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 چاپ دوم)(مقدمه مترجم 

 »معلأا اما لبانليات و مناال لك امرئ مانوي...«
شيخ محمد «؛  رسي كتاب معروف محدث بزرگ قرنترجمه فا، كتابي كه پيش رو داريد

 باشد. مي »أحكام الجنائز«به نام » ناصر الدين آلباني

روايات و ترين  سعي نموده كه تمام مسايل مربوط به ميت را در پرتو صحيح، مؤلف محترم
 بدون تعصب به مذهب خاصي گردآوري نمايد.

قصد داشتم اين كتاب را ، مد سيادبنده به پيشنهاد مرحوم ع�مه دكتر اح، ها قبل سال
ترجيح دادم كسي ديگر اين ، ديدم نمي اي ولي بخاطر اينكه در خود چنين توانايي، ترجمه كنم

اقدام به ترجمه آن نموده ، اط�ع يافتم يكي از برادران 81كار را انجام دهد. تا اينكه در سال 
خود را جهت تكميل به بنده ي  هاست. نزد ايشان رفتم و ابراز همكاري نمودم. ايشان ترجم

 سپردند.
آراسته ، را كامل نمودم و اين كتاب ارزشمند به زيور طبعاش  ترجمه، بنده هم به نوبه خود

آن  شد و چاپ اول آن با استقبال شديد مردم مواجه گرديد. لذا بنده تشويق شدم تا چاپ دوم
دانم كه از تمامي كساني  مي ا دولزمبا تجديد نظر و ويرايش جديد ارائه دهم. در اينجا بر را 

تشكر و ، كه با پيشنهادات سازنده خويش مرا در تصحيح و ويرايش اين كتاب ياري كردند
روز قيامت در ميزان حسنات آن را  نمايم كه مي قدرداني نمايم و از خداوند عزوجل مسئلت

 من و آنان قرار دهد. 
 ي صحيح رسول خدا را داشته باشيم.ها سنت به اميد اينكه همواره توفيق احيا و نشر

 »وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب«

 ابو حسانه عبداالله ريگي احمدي

 





 مقدمه مؤلف

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

لا إله إلااالله وأشهد أن محمداً عبده  هادي له وأشهد أن يهده االله فلامضل له ومن يضلل فلا

 ورسوله.

، دانيم كه سنت و روش سول خدا در ساير موارد و همچنين در مورد جنازه مي همه نيك
، بهترين شيوه و روش است. سنت آنحضرت در اين مورد اينگونه بود كه هنگام بيماري افراد

داد و به نوشتن  مي آخرت تذكر را براي آماده شدن جهت سفرها  آن رفت و به عيادت آنان مي
 فرمود. مي نمود و در لحظات پاياني به آنان شهادتين را تلقين مي وصيت و همچنين توبه امر

و ، نمود تجهيز و تكفين مي، ميت را به بهترين وجه براي م�قات خدا، و پس از وفات
 نمودند. مي گزاردند و برايش طلب مغفرت مي بستند و بر او نماز مي خود و اصحابش صف

سپردند و  كردند و به خاك مي مي تا قبرستان تشييع، سپس جنازه را بر دوش حمل نموده
 طلبيدند. مي ثبات و پايداري، براي او از درگاه ايزد منان، خود و اصحابش پس از خاكسپاري

 كردند. مي برايش دعا، زدند و به او س�م نموده مي پس از آن نيز گاهي اوقات به قبرش سر
كندن مو و بلند كردن ، چاك كردن سينه، و بازماندگان ميت را از زدن به سر و صورت

فرمود. البته حزن و اندوه و اشك ريختن بدون سر و صدا را  مي صدا براي نوحه و غيره منع
ريزند و دل  مي ديدگان اشك« : مشروع قرار داده و فرموده است، براي عزيز از دست رفته

0F».آوريم نمي بر زبان، لي ما سخني كه باعث نا خشنودي پروردگار باشدشود و مي اندوهگين

1 
در ساير عبادات و همچنين در مورد مسايل ، از سنت پيامبر، از آنجا كه بسياري از مردم

ي  چندي پيش يكي از برادران از من خواست كه رساله، اند فاصله گرفته ، مربوط به ميت
 ايل جنازه بنويسم.مختصر و مفيدي پيرامون احكام و مس

                                                           
 ).1731الحاديث الصحيحه ( -1
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 به ايشان قول دادم كه بزودي، احياي سنت و مبارزه با بدعت بودمي  بنده از آنجا كه شيفته
پيرامون اين مساله خواهم نوشت. ولي هنوز شروع نكرده بودم كه متوجه گستردگي اي  رساله

د. شدم و به يقين دانستم كه اين بحث در رساله مختصري نخواهد گنجي، بحث مورد نظر
، كتاب مفصلي در اين موردي  براي تهيه : بنابراين از آن برادر بزرگوار پوزش طلبيدم و گفتم

وقت ندارم. ايشان دست بردار نشد و چندين بار اصرار ورزيد تا سرانجام مجبور شدم به 
موفق به گرد آوري كتاب حاضر ، خواسته ايشان تن دهم و پس از سه ماه ت�ش شبانه روز

 شدم.
به ثبوت نرسيده است به نقل از  رسول االله رايج را كه از هاي  پايان. بخشي از شيوهو در 

، اميد است خداوند اين كتاب را براي خوانندگان ام. ديگر علما و انديشمندان اس�مي آورده
بنده و آن برادري را كه باعث جمع آوري آن گرديد ، سودمند قرار دهد و از پاداش معنوي آن

 بهره مند گرداند.اند  ني را كه به نوعي همكاري داشتهو ساير كسا
 محمد ناصر الدين آلباني

 هـ 1388محرم  24دمشق 



 بيمارهاي  بايد

صبر پيشه كند و ، بيمار بايد به قضا و قدر الهي خشنود باشد و در برابر تقدير الهي -1
اهد بود. كه چنين وضعيتي به نفع او خو، گمانش را نسبت به پروردگارش نيكو گرداند

 : فرمايد مي رسول االله 

» ّ ََ س �َتْهُ ر ا
َ
َأص نِإْ  ِنِ  م لِلمْْؤ

َّلا  إِ  ٍ َد
حِ�
ْسَ ذَاكَ لأَ يَل َ ٌْ و �َخ ُ  َّه  كل ُهَرْمَأ


 َّنِإ ِنِمْؤُمْلا ِرْم   

 
 لأَِ� اءُ شَكَرَ ا 

 ُ
َ
ه اًْ�َخ َنل      َف اك  بَرَص ُء   ََّضر ُهْتا 

َ
�اَصَ أ  ْنِ�َو َُله اًْ�

       1F».خ 

1 

شود و اين  مي زيرا تمام امورش به خير او تمام، شأن مومن شگفت انگيز است  :ترجمه
و اين به ، گويد مي خدا را سپاس، كسي ديگر ندارد. مومن هنگام شادي، وضعيت را بجز مومن

 كند باز هم به خير اوست. مي صبر پيشه، نفع اوست. و هنگام مصيبت
  : فرمايد مي در حديثي ديگر

َنّ « �وُم   � َ  َّ لَ جَو   زََع    َّ�اِب 
 َنَّظل  ُ ا ِسُْن  َّ  َوُهَو� لاِ إ ْمُ�


«2F2 

 مگر اينكه گمانش نسبت به پروردگارش نيكو باشد.)، هيچ كس از شما نميرد( 
در برابر گناهاني كه ، بايد ميان بيم و اميد باشد، حالت بيمار در هنگام مرض موت -2

 اميدوار باشد.، رحمت پروردگاربه ، انجام داده از خدا بترسد و در عين حال

ّ « : روايت است از حضرت انس  َِ
بيَّلنا 


  َمَْلوِتْ َ�قَالَ كَْيف ي َوُهَوفِ ا    ّ ٍباَش    َعلى  لَ

َّ�ا ُلوِ    سَ ر َلاَقَ�     �وُنُذ 
   فاَخَأ


  ّ ِ�ِ�َو ََّ�ا وُجْرَأ 

 




ِ�َ� َِّ�ا ّ   ر اَي َِّلوُس  لَاَق  و�َا


َ  ْ�َ َي ِنافِ لا   عِمَ

َّمِم ُها َ�َاُف   َ منَ آَو وُجْر ي اَم َُّ�ا ُهَ    طَا
ْ�َأ
َّلاِإ     نِطْوَمْلا

  اَذَه  
ِ لْثِم فِي ٍدْب  

 3F3»� ِب
خود را  : رفت و پرسيد، برد مي نزد جواني كه در بستر مرگ بسر رسول اكرم  : ترجمه

خداوند هاي  من به رحمت ،بخدا سوگند اي پيامبر خدا  : بيني؟ گفت مي در چه حالتي

                                                           
 مسلم، بيهقي و احمد. -1
 بيهقي و احمد. مسلم،  -2
 حسن دانسته است. ابن ماجه و عبداالله بن احمد با سند صحيح.آن را  ترمذي، و -3
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بيم و اميد در چنين  : فرمود از گناهانم بيمناك هستم. رسول اكرم ، اميدوارم و در عين حال
مگر اينكه خداوند آنچه را كه او اميدوار است به ، شوند حالتي در دل هيچ مسلماني جمع نمي

 دهد. اش مي نجات، دهد و از آنچه كه بيم دارد وي مي
جايز نيست كه آرزوي مرگ نمايد. چنانكه ام ، براي بيمار، سخت با وجود بيماري -3

 : كند مي الفضل روايت

» ّ َِ
بيَّلنا 


  َا ِلوِ لا�َّ   سَ ر ّ مََ� اَي ُساَّبَ� ا  لَاَقيَ  �َ َتْوَمْل   ا مََتَ�ّ 

� ِ يك تْشََ   َوُهَو ِساَّب� 

 َ عْلا  ََعل

ًنِسُْا تَ   ْنُتَ � مَْلوتَْ ْنِإ ك َّنَمَت ا َّخَؤُت ْنرْ 
إَف ا ئيِسُم َتْنُك ْنِ�َو ً    

 كَل ٌْ�َخ      كِناَسْحِإ  

لَىِإ اًناَس   حِْإ ُداَد 

مَْلوتَْ  َّنَمَت ا  �  لاَف   كَل ٌْ�َخ ْبِتْعَتْس      
 َ«4F1 

آروزي ، كه بيمار بود ؛وارد خانه شد. عباس؛ عموي پيامبر اكرم  رسول اكرم  : ترجمه
با زنده ، اگر نيكوكار باشي، آرزوي مرگ نكن. زيرا !جانعمو  : فرمود رسول االله مرگ كرد. 

فرصت توبه از گناهان به ، با زنده ماندن، يابي و اگر بدكار باشي مي فرصت نيكي بيشتر، ماندن
 رسد و اين برايت بهتر است. پس آرزوي مرگ مكن. مي تو

 : فرمود رسول االله و در حديث انس آمده است كه 

َدُب َلا َنّ «    كا ْلوَفاَةُ  نِإْ  كَا اَذِإ نتَْ ا 
تََووفََّ� ِلي اً     �َخ ُةاَ


َْلحا ْتَني   كَا اَم ِ�ِيْحَ



   َّمُهَّللا ْلُقأ   لَْف يَ

ِلي اًْ�َ     بيهقي و ديگران)، مسلم، بخاري(  »
پروردگارا! تا زماني كه زنده بودن برايم بهتر  : اگر كسي ناچار بود. چنين بگويد : ترجمه

 مرا بميران.، دين ودنياي) من است( مردن به نفع، و هر وقت، ده نگه دارمرا زن، است
وصيت ، برگرداند و اگر برايش ممكن نبودآن را ، اگر حق كسي به عهده بيمار است -4

پول و ، قبل از مرگ و فرارسيدن روزي كه در آن : فرمود رسول االله نمايد. چنانكه 
اعمال نيك انسان به ، يد. در غير اينصورتحق مردم را بپرداز، شود نمي ثروت پذيرفته

                                                           
آن را  كم. و حاكم آن را تخريج كرده به شرط شيخين صحيح قرار داده است. ذهبي نيزاحمد و حا -1

 تاييد كرده. اما در واقع اين حديث فقط با شرائط بخاري مطابقت دارد.
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 بر دوش او نهاده، اعمال بد طلبكاران، شود. اگر كفايت نكند مي طلبكاران داده
5Fشود. مي

1 
 : از صحابه پرسيد همچنين رسول اكرم 

ُ وَلاَ مَتَاعَ َ�قَالَ «
َ
ه ل مَهْرِد َلا ْنَم ا

  نيِ� ُسِلَ    فُمْلا اوُلاَق ُسِل
     فُمْلا اَم َنوُرْدَتَ

   

تِ   يَّمُأ


 نِْم َسِلْف    مْلا  َّ

َ�لَ مَالَ هَذَا وسََ 
َ
تِ قَْد شَتمََ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأ

ي
أَْ �َو ٍة   �َ زَو   ماَيِصَو ٍة 

 لاَ
صِب 

ةَماَيِق

لا َمْوْ  ي ِتيْأَ


فَكَ دَمَ 

ْنِإ 
ْنِ حَسَناَتِهِ فَ ْنِ حَسَناَتِهِ وَهَذَا م ضَرَو اَذََبَ هَذَا َ�طَْعُيى هَذَا م   ضَ  ىْقُ� ْنَأ  


  لْب  � ُهُتا َ نَسَح ْتَيِنَ 

َّلنا ِفاِر   ي  َح
 رُط  َمُ� ِهْيَلَع 

   تَحِرُط    � ْمُهاَياَطَخ ْنِم َذِخُأ ِهْيَل     



  6F2»عَ
نزد ما مفلس كسي است كه پول و  : دانيد مفلس كيست؟ عرض كردند مي آيا : ترجمه

در ، كسي است كه روز قيامت همانا مفلس امت من : فرمود رسول االله ثروتي نداشته باشد. 
ديگري را ، حج و زكات به همراه دارد ولي به يكي ناسزا گفته، روزه، آيد كه نماز مي حالي

 مال كسي را خورده و خون كسي را ريخته و ديگري را كتك زده است.، تهمت زده
گناهان ، رسدبه پايان  ها بدهكاري يش قبل ازها نيكي شود. اگر مي داده، يش به اين و آنها نيكي

 اندازند. دهند و وي را به دوزخ مي مي افراد طلبكار را به او
 : همچنين فرموده است

ئِّيَّسلاَوَاُت «  نََُتا 
سَْلحا ا
  هّ

نِكَلَ   و ِمَ ْرِّلداِب ه
   و ِرلاَ

يِّلداِب َسْيناَ   لَف ٌنْ�َد ِهْيَل
  عََو تَاَ  «7F3 

 درهم و دينار پذيرفته ، ه آنجابايد بداند ك، هركس در حالي بميرد كه مديون است( 
 است.) ها بدي و ها نيكي بلكه آنجا معامله، نمي شود

هر كس در حالي بميرد كه قصد اداي دين  : دو نوع وام وجود دارد : فرمايد مي و همچنين
 پيامبر) ولي او هستم و دينش را از بيت المال( من ، را هنگام قرض گرفتن داشته است

قصد پرداخت آن را نكرده ، بميرد در حالي كه هنگام قرض گرفتن پردازم ولي هر كس مي
                                                           

 بخاري و بيهقي. -1
 مسلم. -2
 حاكم، ابن ماجه و احمد. -3
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 پول) به كار( دينار و درهم ، شود. چون در آن روز مي اعمال نيكش به طلبكاران داده، است
8Fآيد. نمي

1 
من  : پدرم مرا نزد خود خواست و گفت، شب قبل از غزوه احد : گويد مي جابر بن عبداالله

شود و عزيزترين كسي  كشته مي رسول االله كه از ميان اصحاب  بينم مي خودم را اولين كسي
هاي مرا ادا كن. و با  تو هستي. من مديون هستم. بدهي، گذارم مي باقي، كه بعد از خود

مبارزه آغاز شد و پدرم نخستين ، صبح روز بعد : گويد مي خواهرانت به خوبي رفتار كن. جابر
9Fكسي بود كه به قتل رسيد.

2 
 صيت خود نسبت به پرداخت حقوق ديگران تاخير ننمايد.بيمار در و -5

 : فرمايد مي رسول االله 

دَْنِعُه « ُتْوَ�ٌة 
َّيِصَوَو َّلاِإُهُت مَك   ِهيِ�   ِصيوُي ٌ    َْشي َُلهء


 

 َلَْلتَو ِْ�  ُتيِبَي ٍمِلْسُم ٍئي   
رِ ْما ُّ « 

اره همراه بايد وصيتش را بنويسد و همو، هر كس كه چيزي قابل وصيت دارد : ترجمه
 سپري كند در حالي كه وصتيش آماده نباشد.، خود داشته باشد و حق ندارد دو شب پياپي

 : گويد مي عبداالله ابن عمر 

ي « ِدْنِع َّلاِإ  و
 كِلَذ َلاَق 

  سَولََمّ ِهْي 
لََع َُّ�   ا  َّ�َص َِّ�ا     لوُسَر ُتْعِمَس ُذْنُم ٌةَلْ    

   ي ََّلَ عَلي ْ يَّيِصتِ  « 
به صبح ، هيچ شبي را بدون وصيتام  شنيده رسول االله از روزي كه اين حديث را از ( 

 10F3)ام. نرسانيده
 برند وصيت كند. چنانكه خداوند نمي بيمار بايد در حق خويشاونداني كه از او ارث -6

 : فرمايد مي

﴿ َ�ِٰ ةُ للَِۡ� َّ يِ صَ وۡ ٱل ا  ًۡ �َ خ  كَ ر َ ت ن  إ ِ تۡو  مۡ ٱ ل مُ �َ دَ ح
أ َ ََ �َ ح اَ  ذ ا َ�َ ِ ًّ قَ ح  �ِ ف وُر  عَ مۡ ٱل ب ِ � ِ �َ رۡ قَ  �ٱَو   ن ۡ

قَِ�  َّ تُمۡ  ].١٨٠ : البقرة[ ﴾١ل

                                                           
 طبراني (حديث صحيح). -1
 صحيح بخاري. -2
 نن.بخاري، مسلم و اصحاب س -3
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در حق والدين و ساير خويشاوندان ، رسد مي وقتي زمان موت يكي از شما فرا : ترجمه
 اگر چيزي باقي گذاشته است اين حقي است بر گردن پرهيزگاران.، وصيت بكند

11Fهمچنين بيش از يك سوم تركه -7

بلكه كمتر از يك سوم باشد. ، را وصيت نكند 1

، بودم رسول االله الوادع با  حجةدر سفر  : فرمايد مي همانطور كه سعد بن ابي وقاص

 براي عيادتم آمد. رسول االله چنان بيمار شدم كه احتمال مرگم بسيار زياد بود. 
دارم. آيا صحيح اي پيامبر خدا! مال زيادي دارم. و وارثي جز يك دختر ن : عرض كردم

خير. عرض  : فرمود رسول االله است كه دو سوم مال خود را براي مستمندان وصيت كنم؟ 
يك سوم خوب است ولي باز  : خير. عرض كردم يك سوم؟ فرمود : كردم نصف آن؟ فرمود

نياز بگذاري  بي، اي سعد! اگر تو وارثان و فرزندانت را بعد از مرگ : هم زياد است. بعد فرمود
دست تكدي دراز كنند و همچنين ، هتر است از اينكه آنان را فقير بگذاري تا نزد ديگرانب

 اجر خواهي برد. حتي، در برابر آن، كني مي كه در راه خدا انفاقاي  لقمه اي سعد! هر : فرمود
وصيت به يك ، بعد از اين بود كه : گويد مي گذاري. سعد مي كه در دهان همسرتاي  لقمه

 احمد و شيخين)( شد.  مي باح و جايز دانستهم، سوم مال
 : فرمايد مي ابن عباس 

» ّ َِ
بيَّلنا َّنَ�ِلأ ِةَّيِصَوْل       ِفي ِعُ�ُّرلا


 ا

ِإ ِثُلُّلى َل   ْنِم اوُّض اث 
َ
َساَّلنا غ   ُثُلُّلثا َلا كٌَ�ِث

 «. 
، فرمود االله  رسولچون ، دهند ثلث را به ربع تقليل ، دوست دارم كه مردم در وصيت( 

12Fيك سوم زياد است).

2 
اگر دو ، دو نفر مرد عادل و مسلمان را شاهد قرار بدهد، مريض در وقت وصيت -8

 106همانطور كه قرآن در آيه ، دو نفر غير مسلمان را شاهد بگيرد، مسلمان پيدا نشد
 سوره مائده در مورد شهادت توصيه كرده است. 108الي 

                                                           
 ماند. مالي كه از ميت باقي مي -1
 احمد، شيخان و بيهقي. -2
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، بوسيله آيه ميراث، برند مي شاونداني كه از ميت ارثوصيت براي والدين و ساير خوي -9

الوداع بطور روشن و شفاف آن را  حجةدر خطبه  رسول االله منسوخ شده است و 

 : توضيح داده و فرموده است

ِلوَاِرثٍ « َّيِصَو ةَ  لاَف ُهّ  قََح ّ   قَح يِذ
 َُّكل ىَطْ�  


 ْدَق أَ  ََّ�.«13F

1 

، ه است. اكنون وصيت براي كسي كه از وصيت كنندهخداوند حق هر صاحب حق را داد( 
 جايز نيست).، برد مي ارث

مبين اين مطلب است. ، قرآن است و حديث، بايد دانست كه ناسخ در واقع : توضيح
پندارندكه ناسخ اين  مي آيد. بر خ�ف آنچه كه بسياري مي همانطور كه از خطبه حجه الوداع بر

 : اند از معاصرين روي آن خرده گيري نموده و گفتهحديث است. از اينرو برخي ، حكم
باطل است. زيرا ، تواند ناسخ قرآن باشد. هر چند كه اين تصور نمي خبر واحد است و، حديث

آيه ميراث ، تواند ناسخ قرآن باشد. ولي اينجا ناسخ در واقع مي صحيح اين است كه خبر واحد
ديث واحد باتفاق علما ص�حيت ناسخ حديث است. ح، است. فرضاً اگر بپذيريم كه ناسخ

حديث متواتر است و متواتر بودن آن بر كسي كه از اسناد و طرق ، بودن را دارد. ع�.ه بر آن
جمع و » ارواء الغليل«پنهان نيست. بنده اسناد و طرق آن را در كتاب ، حديث آگاهي دارد

حابي آن را روايت كرده طرق آن بيش از ده طريق هستند و هشت نفر ص ام. استخراج نموده
 است.

در وصيت حرام است. مانند اينكه شخصي درباره محروم ، ضرر رسانديدن به ديگران -10
وصيت كند. يا بعضي را نسبت به بعضي ديگر ترجيح ، شدن بعضي از وارثان از ارث

 : فرمايد مي دهد. خداوند

ةٖ ﴿ َّ يِ صَو ِد   عَ � ۢن  ضَ يوَُ�ٰ   َ�ۡ�َ مُ ينٍۡ  وۡ دَ
َ

ٓ أ ۚ بهَِا ٖ ةٗ  ارّٓ َّ يِ حَلميٞ مّنَِ ٱ صَ ُ عَلمٌي  َّ �ٱَو   ِّۗ  ١﴾ 
 ].١٢ : النساء[

                                                           
 ابوداود، ترمذي، بيهقي و مجمع الزوائد و حديث حسن است. -1
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اين توصيه خداوند است و خدا دانا و شكيبا ، به كسي ضرر نرسانيد، در وصيت : ترجمه
 است.
 : فرمايد مي رسول االله و 

 ».شاهق االله، من ضار ضاهر االله و من شاق، و رضر لا ضرار«
هر كس در صدد ضرر رساندن ، سانيدن به خود و ديگران درست نيستضرر ر : ترجمه

خداوند او را در ، ديگران) باشد( رساندو هر كس در صدد مشقت مي خداوند باو ضرر، باشد
14Fاندازد. مي مشقت

1 
  : فرمايد مي رسول االله باطل و مردود است. ، وصيت ظالمانه -11

مْرِناَ هَذَا مَا لَسَْي «
َ
ي َثَدْحَأ ْنَفِ أ  


  ٌدّ   ر َوُهَ� ِهيِ     .«15F

2 

 مردود است).، بوجود آورداي  پديده هر كس در دين ما بدعت و( 
شش غ�م را كه ، شخصي هنگام بيماري مرگ : و در حديث عمران بن حصين آمده است
رسول االله آمدند و شكايت كردند.  رسول االله تمام ثروت او بودند آزاد كرد. وارثانش نزد 

 فرمود : 
 خواندم). نماز جنازه نمي  بر او، دانستم كه چنين ستمي را مرتكب شده است اگر مي( 

قرعه انداخت و دو نفر از آنان را ، ميان آن شش غ�م رسول االله آنگاه  : گويد مي راوي
16Fآزاد كرد و چهار نفر ديگر را به حالت اول برگردانيد.، كه معادل يك سوم مال ميت بود

3 

                                                           
اند،  دارقطني، حاكم از ابي سعيد خدري و ذهبي آن را تصحيح و مطابق با شرايط امام مسلم قرار داده -1

ر اربعين و ابن تيميه در فتاوي فرموده است ولي در واقع حديث، حسن است . همانطور كه نووي د
 قوي دانسته است.آن را  و شواهد زيادي در بيهقي و مجمع الزوائد دارد و هم چنين بيهقي

 متفق عليه. -2
 احمد و مسلم. -3
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متعدد در امور دين و هاي  ردم در اين زمان مبت� به بدعتبا توجه به اينكه اغلب م -12
بويژه در مسائل مربوط به جنازه و ميت هستند. بر انسان مسلمان واجب است وصيت 

 تكفين و تجهيز شود.  رسول االله كند تا مطابق سنت 
 : فرمايد مي خداوند

﴿ ِ هۡل
َ

فُسَُ�مۡ وَأ ن
َ

ْ أ ْ قوُٓا مَانُاو نَي ءَ ِ َّ �ٱ اَ   هّ ُ
� َ جَِارَةُ ٰ� �ٱ اَهُدوُقَوَاّسُ وَٱۡ�     �ٗراَن ۡمُ�     ﴾الاخ 

 ].٦ : التحريم[
، هستندها  و سنگ ها انسان، اي مومنان! خود و فرزندان تان را از آتشي كه مواد سوختي آن

 برهانيد.
را مطابق سنت ها  آن كردند كه مي توصيه رسول االله اصحاب ، به موجب آيه مذكور

 شوم. را يادآور ميها  در اينجا چند مورد از اينگونه توصيه، ندتدفين كن رسول االله 
 : چنين وصيت كرد، پدرم هنگام بيماري مرگ : گويد مي عامر بن سعد بن ابي وقاص -الف

َّ�ا ِلوِ «   سَرِب َعِنُص اَمَك اًبْصَن َ      
بنَّللا َََّعلي اوُبِصْناَو اًدَْلح ِلي      


 


.«17F

1 
رسول همانطور كه با جسد ، دهانه لحد را ببنديد، و با خشت خاممرا در لحد بگذاريد ( 

 رفتار شد). االله

ذَِإا « : ابوموسي اشعري در بيماري وفات چنين وصيت كرد : گويد مي ابو برده  -ب
ِدْ 
َ
لح ِفي اوُلَعَْتج َلا  


   وَ ٌرّ   مَُ� ِ

ِبّعُ� َ يَتَ لاَ و َْشيَمْلا اوُعِْس  


 أََف ِ�ر   زا  نِِبج ْم

 َ ْتُ ِ�ْي وََ��ْ
ي شًَئْيا َ�ُوُل ب
ْو خَ 

َ
ْو سَاِلقٍَة أ

َ
ُِّكل حَاِلقٍَة أ  نِْم ٌءيِرَب ِ�َّنَ� ْمُ�ُدِهْشُأ 




   



وَ ًءاَنِب يِْبر

 ََعلى اوُل َ�

عََْتج َلاَ   ُلوا ِ و قِرٍَة قَا ا

َّ�ا ِلوِ    سَ ر ْنِم ْم     عَ� َلاَق ا
 ئًْيَش ِهيِ� َتْعِمَسَوَ    


.«18F

2 
، به سرعت مرا به قبرستان ببريد. با جنازه من، جنازه ام را حمل كرديد هرگاه : ترجمه

شيشه) نگذاريد كه ميان من ، آجر، مانند سنگ( بخور و آتش همراه نكنيد. بر لحد من چيزي 

                                                           
 ها. مسلم و بيهقي و غيره -1
 احمد، بيهقي و ابن ماجه به سند حسن. -2
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گيرم كه من از هر نوحه خوان و كسيكه  مي و خاك مانع باشد. من در حضور شما خدا را گواه
بيزارم. يعني بعد از مردن من هيچ كس از افراد ، خود را بكند به سر و صورت بزند و موهاي

 اي؟ چيزي شنيده، در اين مورد از پيامبر : فاميلم حق ندارد دست به چنين اعمالي بزند. گفتند
 بلي. : گفت
 كسي را از مردن من با خبر نسازيد. زيرا، هرگاه مرگ من فرا رسيد : گويد مي حذيفه -ج

19Fاعث نعي ترسم خبر مرگ من ب مي

20Fآن را منع كرده است. رسول االله شود كه  1

2 
مستحب است كه  : فرمايد مي با توجه به آنچه بيان گرديد. امام نووي در باب اذكار

رايج در تدفين و تكفين توصيه كند و هاي  را درباره اجتناب از بدعتخود وارثان ، شخص
 پرهيز از بدعات را مورد تاكيد قرار دهد.

 در حال مرگ است تلقين كسي كه
 : اطرافيان ميت بايد به نكات زير توجه داشته باشند –الف 

را براي بيمار بخوانند  »ن محمد رسول االلهأشهد ألا االله وإله إن لا أشهد أ«لمه شهادت ك -13

 : فرمايد مي رسول االله و به او تلقين كنند. 

َّ�ا َّلاِإ ََلهِإُ «



َلا ْمُ�اَتْوَم اوُنّ     .« 
 را به كساني كه در حال جان كندن هستند تلقين كنيد).كلمه ( 

اا هلا لا هملك يگدل االله را بخواند و آخرين سخنش هاي  چرا كه هر كس در واپسين لحظه
 سرانجام وارد بهشت خواهد شد هر چند كه عذاب ببيند. ، آن باشد

 : فرمايد مي رسول االله 

21F».جلةن ن تام و هنأ ملعي وه لا هال الا االله لخد«

3 

                                                           
 ، اع�م شود.نعي: اينكه موت كسي به قصد نام و نمود -1
 ترمذي آن را حسن گفته است. -2
 مسلم و ابن حبان. -3
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وارد بهشت ، هر كس در حالي بميرد كه معتقد باشد كه جز االله معبودي وجود ندارد( 
 خواهد شد).

 : در روايتي ديگر آمده است

 ».و تام  لا شر�كجا لخد ًائيش اللهاب لةن«
 مسلم و جمله اضافه در روايت اول از ابن حبان است).( 

 سخن ديگري را بر زبان نياورند. ام سلمهبراي بيمار در حضورش دعاي خير بكنند و  -ب
 : فرمود رسول االله  : گويد مي

عَلىَ مَا تقولون« َنوُنِّم   ؤُي َ  َة
�ِئَلاَمْلا ّ  

نِإَ َ اًْ�َخ اوُلوُقَ�  ف    تَِّيَمْلا 

َوْ  ضَ�ِرَمْلا ْأ 

    م 22F».ُ�َْضرَح

1 
 نچه كه شماهمانا فرشتگان بر آ، سخن خير بگوئيد، هرگاه نزد بيمار و ميت حاضر شديد( 
 گويند). مي گوييد آمين مي

، پندارند فقط خواندن كلمه شهادت در حضور بيمار نيست مي آنطور كه بعضي، تلقين -14
 : گويد مي زيرا انس، بلكه تلقين تشويق نمودن بيمار به خواندن كلمه است

� لي نأ أ : فقال، !لاخ اي لاق لا لق هال الا االله، عد لاجر من الأنصار سرول االله ان «
23F».نمع  ؟هللا لاا لهفقابيلنا ل  : اقول

2 
اا هلا لا !يئاد ل االله بگو. مرد  : مردي از انصار را عيادت كرد و فرمود رسول االله   
 آري. : فرمود رسول االله اا هلا لا نتفگ ال االله برايم بهتر است؟  : انصاري گفت

حديث صحيحي وجود ، قبله كردن بيمارو رو به » ياسين«اما در مورد خواندن سوره  -15

اسيل « : گفت مي دانست و مي ندارد. حتي ابو سعيد رو به قبله كردن بيمار را مكروه
 مگر ميت فرد مسلماني نيست؟! »مليت امرءاً مملسا!؟ً

                                                           
 مسلم و بيهقي. -1
 سندش بر اساس شرط صحيح مسلم است. امام احمد، -2
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ابو سلمه بن عبدالرحمن نزد ايشان ، به عيادت سعيد بن مسيب رفتم : گويد مي ابو زرعه
به قبله كنند. وقتي سعيد بن  شد. ابوسلمه دستور داد تا رختخوابش را روهوش  بي بود. سعيد

آري. به ابو سلمه نگاه  : رختخواب مرا جابجا كرده ايد؟ گفتند : گفت، مسيب به هوش آمد
من دستور دادم. سعيد ، بلي : شايد او چنين دستوري داده است. ابو سلمه گفت : كرد و گفت

24Fحالت اول برگردانند.امر كرد تا رختخوابش را به 

1 
تا ، حضور داشت اس�م را به وي عرضه نمايد، اگر مسلماني هنگام وفات كافري -16

 : چنين آمده است مسلمان شود. زيرا در حديث انس 

» ّ َِ
بيَّلنا   ُ مُدَْ�     ُّ

بيَّلنا ُها

تََأ

ضَِرف 
  لاَْسِِم  الإ

َ
لىِإ  هَعا دََف ِتْوَمْلاِب َوُهَو ُهُدوُع   

  لاَُُم  غ
ْل
َ�نَظَرَ ا

َّ�ا ُلوِ    سَ ر  جَر  خَف َتاَم َّمُ�     مَلْس

أَف ِمِساَقْلا اَ  




َ
بَأ  عِْطَأ ُهوُبَأ َُله 








 لَاَقَ� ِهِسْأ  


 َرَ  دْنِع َوُهَو ِهيِ�  




َ
ْنِ   أ َ م

�ْقَذَُه 
َ
ي أ ِ

ّ
لذا َِِّ� ُدْمَْلحا ُلوُقَ� َ    


     وَُهَو ِهِد  َّلنااِر  ب 

مُ�ِبِح)فَلمَّا مَاتَ قال صَ ( نْ   25F».عَلي او صَا

2 

 رسول االله ، كرد. وقتي بيمار شد مي خدمت رسول االله پسركي يهودي براي  : ترجمه
آن پسر به سوي پدرش كه آنجا ». مسلمان شو« : به عيادتش رفت و بر بالينش نشست و فرمود

رسول االله  پسر مسلمان شد)( از ابوالقاسم اطاعت كن.  : نگاه كرد. پدرش گفت، نشسته بود
 رهايي ، سپاس خدائي را كه اين پسر را از دوزخ : فرمود، شد مي در حالي كه از خانه خارج

 بر او نماز بخوانيد. : فرمود رسول االله بخشيد آنگاه 
 

 پس از وفات شخص، مسئوليت اطرافيان
 : بازماندگان ميت بايد به نكات زير توجه داشته باشند -17

باره آمده  در حديث ام سلمه در اين، و برايش دعاي خير بكنندچشم هايش را ببندند  -الف
 : است

                                                           
 ابن ابي شيبه، در مصنف.  -1
 بخاري، حاكم، بيهقي و احمد. -2
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َّ�ا ُلوِ «   سَ ر  ضَِبُق تعَِبُه  لَخَ
حَوُّرلا َّنِإ َلاَق َّمُ� ُهَض ذَِإا  

    
م
�َأَف ُْ   َُصرَب َّقه   ش ْدَ وَ َةَمَلقَ 

َ
ِبي س

عَلى اوَ  عُْدَت َلا َلا   قََ� ِهِلْهَأ 

 نِْم  ٌساَن  َّجَضَف َُ    عَلىَ مَا رص َنوُنِّم   ؤُي َ  َة

�ِئَلاَمْلا ّ  
نِإَف ٍَ

  �َِبخ
 َّ لاِإ ْم  �ُِسُ




ِهِبِ  ي ُهفِ عَق   فُل  خاَو   �ِّيِدْهَمْلا ِفي ُه  
     تَ جَرَد ْع    �ْرا  وَ َةَمَلَس ِبيَ�ِلأ ْرِفْغا    

  َمُهَّللا َلاَق َّمُ� َنو    نَ�ِ  غَاِبر
ْل
فِ ا

 
ْل
َّب ا ي َُلهَو اََلن َر ا


   

رِفْغ ِهيِ  � ُ
َ
ه ْرِّول  نََو ِهِْبرَ�

 ِفي 

 َُ سَْفاَو َ�ِمله ْح 

  .«26F

1 
در حالي كه چشمهاي ابو سلمه بازمانده به ، نزد ابو سلمه رفت رسول االله  : ترجمه

اب فرال نگاه مي ، هنگام قبض روح : چشم هايش را بست و فرمود رسول االله ، كرد 
رسول فراد خانواده ابوسلمه به آه و فغان در آمدند. كنند. تعدادي از ا مي روح را دنبالها  چشم
بلكه در حق خود دعاي خير نماييد. زيرا فرشتگان ، خود را نفرين نكنيد : فرمود االله 

كن و درجات او را در  سلمه رحم خداوندا! به ابو : گويند. سپس فرمود مي دعاهاي شما را آمين
ما و ايشان را  !براي بازماندگانش باش. پروردگاراميان هدايت يافتگان عالي بگردان و جانشيني 

 مغفرت فرما و قبرش را منور بگردان.
 : بپوشانند. در حديثي از عايشه آمده استاي  پارچه تمام بدنش را با -ب

َّ�ا َلوِ «   سَ ر ّ
َ
ةٍ  ن بَرِح ٍدُْبرِبَ   

 َ ِّجيُ  س  َِّ�ُوُت  .«27F

ر پيك، وفات يافت رسول االله هنگامي كه (  2

 دار پوشاندند). ر مباركش را با يك چادر كتاني خطپيك
سر و صورتش را نپوشانيد. زيرا در حديث ابن ، فوت نمايد، اگر كسي در حالت احرام -ج

 : آمده است عباس 

َّ�ا ِلوِ «   سَ ر َعَم ٌفِقاَو ٌلُج 
    ر اَم   قْوصََ  نَْيَ

َ
ُّيَ� َلاَق ِهِتَلِحاوُب فَأ


 

  ر ْنِم َع     �َو ْذِإ َةَفَر
   ْو قاَلَ عِ

َ
ُهْت أ

 ِّ
بيَّنلِل َكِل    ذَ َ ِكُذَف ُهْتَصَقَوَف وٌرْمر      لاَق و ُهْت َ�   صَ ع �َْ  ِْ�

ي فِ ثوََْ� هوُنِّ  �ََو ٍرف
دِْسَو ٍء  َمِب ُهوُلِسْغا َلاا


  قَ
يَِ  ق
ْل
مَْ ا َّ�ا َّنِإَف ُبوُّيَ َ�عَْبُهُث يوَ



لاَق َ َ� 

هَسْأَر اوُرّ
 


َُتخمِ َلاَو ُهوُ 


ِّنط ًيِّبَلُم اَُ   28F».ةَم

3 

                                                           
 مسلم و احمد. -1
 بخاري و مسلم. -2
 بيهقي.بخاري و مسلم و ابو نعيم في المستخرج و  -3
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بر زمين افتاد و استخوان ، شخصي در حال وقوف در عرفه بود از سواري خود : ترجمه
او را با آب و سدر غسل دهيد و در همان  : فرمود رسول االله گردنش شكست و فوت كرد. 

روز سر و صورتش را نپوشانيد. زيرا او ، احرام) كفن نمائيد. كفنش را معطر نكنيد( دو پارچه
 لبيك گويان برانگيخته خواهد شد.، قيامت
 هر چه سريعتر او را تجهيز كنيد. چنانكه ابوهريره ، پس از اينكه شخص فوت نمود –د 

جاب اوعسرلناهز« : كند كه فرمود مي روايت رسول االله از 

ميت را هر چه زودتر كفن و (  »

از بيانشان ها  آن ه بدليل ضعيف بودندفن نمائيد) دو حديث ديگر نيز در اين باب آمده است ك
   صرف نظر نمودم.

ميت را بايد در شهري كه فوت كرده است به خاك سپرد. زيرا انتقال ميت از شهري  -هـ 

جاب اوعسرلنازة« : با حديث فوق منافات دارد كه فرمود، به شهري ديگر

«. 

بسوي مدينه حمل  در بقيع كشته شدگان غزوه احد را براي دفن : گويد مي جابر بن عبداالله
دهد كه كشته شدگان را  مي دستور آنحضرت  : ندا داد كه نمودند. منادي رسول خدا 

 سرجايشان دفن كنيد.
 ام را بر روي شترها نهاده بود تا مادرم. جسد پدر و دائي، در اين اثناء : گويد مي جابر 

را با ها  آن برگشتيم و، رسول االله ستور به بقيع ببريم اما با شنيدن اين د، را براي دفنها  آن

 ساير كشته شدگان در محلي كه كشته شده بودند دفن نموديم.
29F

1 
در مورد يكي از برادرانش كه در سرزمين حبشه  آري! به همين دليل بود كه عايشه 

جز ، هيچ نگراني ندارم : فرمود، به محلي ديگر انتقال داده شده بود، كشته شده و براي دفن
 شد. دفن مي ، ين كه دوست داشتم برادرم در همان محلي كه كشته شده بودا

30F

2 

                                                           
 اصحاب سنن اربعه، ابن حبان، احمد و بيهقي. -1
 بيهقي با سند صحيح. -2
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به ، را به شهري ديگر ببرنداش  حتي اگر كسي وصيت كرده بود كه جنازه : گويد مي نووي
عمل نشود و طبق رأي اكثر علماء انتقال جنازه از محلي به محلي ديگر حرام و اش  وصيت

 الذكار)( ناجايز است. 
ميت از مالش مبادرت ورزند. هاي  براي پرداخت بدهي، اندگان شخص فوت شدهبازم -و

حتي اگر تمام ثروتش در اين راه صرف شود. و اگر ثروتي از خود باقي نگذاشته بود ولي در 
دولت مكلف است كه بدهي ، هاي خود ت�ش نموده بود زمان حيات براي پرداخت بدهي

نكرد و افراد خيري بدهي هايش را پرداخت نمودند چنين ، هايش را بپردازد. و اگر دولت
 : اشكالي ندارد و در اين مورد احاديث زير آمده است

برادرم فوت كرد و سيصد درهم از او بجا ماند. زن و  : گويد مي سعد بن اطول -1
 رسول االله هزينه كنم. ها  آن را براياش  فرزنداني نيز داشت. من تصميم گرفتم تركه

هايش در قبر زنداني است. بدهي هايش را بپرداز. رفتم و  ت بخاطر بدهيبرادر : فرمود
اي پيامبر  : برگشتم و گفتم رسول االله بدهي هايش را پرداخت نمودم. سپس نزد 

زني بود ها  آن جز دو دينار. زيرا مدعي، برادرم را پرداخت نمودمهاي  تمام بدهي !خدا
 كه گواهي نداشت. 

  : فرمود رسول االله 

ةقِد« َّقُِ� اَهَّ�ِإَف اَهِطْعٌة وأ صَا  
  


 .«31F

1 
 گويد). مي چرا كه او راست، يعني طلب آن زن را نيز بده( 
و در روايتي ، بعد از برگزاري نماز ميت رسول االله  : گويد مي سمره بن جندب -2

كسي اينجا حضور دارد؟ ، آيا از ف�ن طايفه : فرمود، بعد از برگزاري نماز صبح، ديگر
رسول سكوت اختيار نمودند. و شيوه معمول صحابه به اين صورت بود كه هرگاه همه 
اين  رسول االله كردند.  مي همه سكوت، نمود مي سوالي مطرح، ابتدا به ساكن االله 

، آن شخص : سوال را سه بار تكرار كرد ولي كسي جواب نداد. سرانجام مردي گفت
                                                           

 ابن ماجه سندش صحيح است، احمد و بيهقي. -1
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از ، شد مي مردي كه ازارش بر زمين كشيده آنگاه : گويد مي از ف�ن طايفه است. رواي
چرا بار اول و دوم به سوالم جواب  : فرمود رسول االله انتهاي مجلس برخواست. 

ف�ن شخص ـ كه از طايفه آنان بود ـ بخاطر بدهي هايش از : ندادي؟ سپس فرمود
ي بدهي هايش را بپردازيد تا راه او بسو، رفتن به بهشت منع شده است. اگر مايليد

او را به عذاب الهي بسپاريد. پس اگر خانواده او و يا كساني ، بهشت باز شود. و گرنه
بگو كه بدهي هايش را بپردازند تا ها  آن م�قات نمودي به، را كه به فكر او هستند
32Fطلبكاري نداشته باشد.

1 
عطر زديم ، كفن كرديم، شخصي فوت كرد او را غسل داديم : گويد مي جابر بن عبداالله -3

بر او  رسول االله و در جايگاه مخصوص جنايز در نزديكي مقام جبرئيل گذاشتيم. تا 
 رسول االله را مطلع ساختيم كه جنازه آماده است.  رسول االله سپس ، نماز بگزارد

ميت) مديون باشد. عرض ( ممكن است او  : و سپس فرمود، چند قدم همراه ما آمد
شما بر او نماز  : برگشت و فرمود رسول االله  دو دينار بدهكار است.، آري : كرديم

 اي پيامبر خدا من آن دو دينار را پرداخت : بخوانيد. يكي از ميان ما بنام ابو قتاده گفت
باشد و از مال تو بايد  پس آن دو دينار به عهده تو مي : فرمود رسول االله كنم.  مي

بر وي نماز خواند. روز   رسول االلهپرداخت شود و از ذمه ميت ساقط گرديد؟ آنگاه 
 : در مورد آن دو دينار چه كردي؟ ابوقتاده گفت : فرمود، بعد كه چشمش به قتاده افتاد

 اكنون عذاب از او دور گشته و در آرامش بسر : فرمود رسول االله ، پرداخت كردم
33Fبرد. مي

2 
 : توجه

                                                           
صحيح دانسته است و ذهبي وي را تاييد آن را  بيهقي و احمد. حاكم ابوداود، نسائي، طيالسي، حاكم ، -1

 كرده است.
 حاكم، بيهقي، طيالسي با اسناد حسن. -2
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ز اقامه نماز ميت را پس اهاي  آيد كه ابوقتاده بدهي مي از حديث فوق چنين بر -1
پرداخت نموده است. در حالي كه از خود ابوقتاده به روايت صحيح ثابت است كه 

 بوده است.، قبل از برگزاري نماز، پرداخت ديون
زيرا در سلسله  .صحت روايت ابوقتاده ترجيح دارد، متفاوت نباشند، اگر دو مورد مذكور

كه متكلم فيه است. اگر روايات نقل  عبداالله بن محمد بن عقيل وجود دارد، سند روايت جابر
در درجه حسن قرار دارند. اما در صورت ، مخالف با روايات ديگران نباشد، شده از وي

 ادتسا لبالل نيستند. و االله اعلم.، مخالفت
، هاي شخص فوت شده شود كه اگر بدهي مي چنين استنباط، از مجموع روايات فوق -2

گردد. و  دين از عهده ميت ادا مي، خت شودتوسط شخصي ديگر غير از فرزندش پردا
 يابد.  از عذاب الهي نجات مي

سََ�ٰ ﴿ بنابراين احاديث فوق در واقع عموميت آيه َّ مَا  � إ ِ نٰ  � �ِ
 �ِل   ۡس يّ َل ن


را كه  ﴾٣أَ

گوياي اين مطلب است كه ت�ش ديگران براي انسان تاثيري ندارد و همچنين حديث معروفي 
صدقه جاري و ، فرزند نيكوكار( اعمالش غير از سه مورد ، هرگاه انسان بميرد : گويد مي را كه

34Fشود. علم مفيد) منقطع مي

برد. بدين معني كه گاهي عمل ديگران براي انسان  را از بين مي 1
 شود. مي مفيد واقع

، فرق دارد. چرا كه پرداخت بدهي، ميت با صدقه دادن براي ويهاي  البته پرداخت بدهي
كه در مورد صحت صدقه اند  امري عام است. برخي نقل كرده، اص و پرداخت صدقهامري خ

مشكلي وجود ندارد. در غير ، اجماع وجود دارد. در صورت صحت اجماع، دادن براي ميت
حمل بر صدقه ، احاديثي كه در مورد صحت صدقه براي ميت وارد شده است، اينصورت

داند  مي جزو اعمال) پدر و مادر( رزند را كسب ف، شود. زيرا نص حديث مي فرزند براي پدر
در واقع قياس ، باشد. لذا اين مقايسه نمي چنين نيست و قابل مقايسه با فرزند، ولي فرد بيگانه

، شود. زيرا صدقه از اداي دين قياس نمي، مع الفارق است. همچنين صدقه دادن با اداي دين
                                                           

 ».ادب مفرد«مسلم و بخاري در  -1
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ر آخر اين كتاب در مورد اين مسأله توضيح عام تر است. همانطور كه شرح آن گذشت. و ما د
 ان شاءاالله)( بيشتري خواهيم داد. 

پدرم در غزوه احد شهيد شد و شش دختر از او بجا ماند و مقدار  : گويد مي جابر  -3
زيادي خرما نيز بدهكار بود. طلبكاران براي باز پس گرفتن حق خود اصرار ورزيدند. 

 : رفتم و عرض كردم رسول االله نزد ، سيدهنگامي كه فصل جمع آوري خرما فرا ر
اي پيامبر خدا! شما كه ميدانيد پدرم در غزوه احد شهيد شده و بدهكار است. دوست 

برو و انواع خرماها را  : فرمود رسول االله دارم طلبكارانش با شما م�قات نمايند. 
آوري كردم.  را جمعها  آن، من نيز مطابق دستور : گويد جداگانه جمع كن. جابر مي

صبح روز بعد آمد. هنگامي كه  آنحضرت را دعوت نمودم.  رسول االله سپس 
يقين نمودند كه حقشان ( احساس چيرگي نمودند ، را ديدند رسول االله ، طلبكاران

سه بار ، عكس العمل طلبكاران را ديد رسول االله . وقتي كه  خواهد رسيد)ها  آن به
دور زد و دعاي بركت نمود. سپس كنار آن نشست و ين خرمن خرما تر بزرگ اطراف
ها  آن كرد و به مي همچنان خرما كيل رسول االله ، طلبكاران را بگو تا بيايند : فرمود

پدرم را پرداخت نمود. من فقط راضي بودم كه هاي  داد تا اينكه تمام بدهي مي
سوگند كه همه پدرم ادا شود و چيزي براي خواهرانم باقي نماند. بخدا هاي  بدهي
در كنار آن  رسول االله خرما همچنان باقي ماندند. حتي من به خرمني كه هاي  خرمن

نگاه كردم گويا يك دانه خرما از آن كم نشده ، نشسته بود و از آن به طلبكاران داده بود
را ديدم و جريان را برايش بازگو نمودم.  رسول االله بود. هنگام نماز مغرب 

نزد ابوبكر و عمر برو و آنان را نيز از اين جريان با  : كرد و فرمودتبسم  آنحضرت 
 ما، آمد رسول االله هنگامي كه  : گفتند، خبر ساز. وقتي آن دو بزرگوار را آگاه كردم

 دانستيم كه چنين خواهد شد. مي
  : در ادامه يك خطبه فرمود رسول االله  -4
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 فَِلوَرَثِهِت وَمَْن تَ «
�ِنَِ مَْن ترََكَ مَاًلا م ْؤُمْل

  ِبا
َ
ْو�

َ
ناَ أ

َ
ّ وَأ

َ
َليِ�َو  

 ََ �َ ًعااَيَض ْو�َع 

أ اًنْ�َد َ  .«35F

1 
يعني بيت المال و حكومت) مسئول پرداخت و ( من ، هركس پس از خود مالي بگذارد( 

 پرورش مال و عيال او هستيم).
  : فرمود رسول االله از عايشه روايت است كه  -5

تِ « يَّمُأ

 نِْم َل    ُهُِّليَو ا حُم ِ 

َ
أَفَن ِهِضْقَ� ْم    لََو َت  مََ�ا ِهِئا  ضَق ِفي َدِهَج   

  َمُ� اًن  .«36F

2 

ت�ش نموده ، هر كس از امُتيان من بميرد در حالي كه مديون است و براي اداي دين( 
 به عهده من است).، پرداخت آن، است

 : آنچه بعد از مردن براي حاضرين و غير حاضرين جايز است
اش  هره ميت و بوسيدن آن و همچنين تا سه روز بخاطر از دست دادنآشكار نمودن چ -18

  : در اين خصوص چند روايت وجود دارد .اشك ريختن جايز است
 مرتب چادر را از صورتش كنار، وقتي پدرم شهيد شد : گويد مي جابر بن عبداالله  -1

كرد.  نمي منع رسول االله ولي ، كردند كردم. حاضرين مرا منع مي مي زدم و گريه مي
رسول ام شروع به گريه كرد.  دستور داد تا جنازه را بردارند. عمه رسول االله سپس 

هاي خود  همچنان فرشتگان او را زير سايه بال، چه گريه كني چه نكني : فرمود االله 
37Fگرفته بودند تا اينكه او را بلند كرديد.

3 
ر بر اسب بود و از محل سوا ابوبكر  روز رحلت پيامبر اكرم  : گويد مي عايشه -2

مشغول  آمد. داخل مسجد رفت. عمر  مي سكونت خود در سنح به طرف مسجد
به خانه عايشه رفت. ، بدون اينكه با كسي سخن بگويد سخنراني بود. ابوبكر 

چادر را از چهره ايشان برداشت  ابوبكر ، انداخته بود رسول االله چادري بر روي 

                                                           
 بخاري، ابو داود، نسائي، دارمي، ابن ماجه، بيهقي و احمد. -1
 مسلم، مسائي، بيهقي، احمد و ابونعيم در حيله. -2
 بخاري، مسلم ، نسائي، بيهقي و احمد. -3
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را بوسيد و  رسول االله خم كرد و پيشاني  ل االله رسوو خود را به طرف چهره 
 مرگي كه بايد به سراغت، پدر و مادرم فدايت باد !اي رسول خدا : گريست. و گفت

38Fهمين است و دوباره نخواهي مرد.، آمد مي

1 
صورتش ، كنار جنازه عثمان بن مظعون رفت رسول االله  : گويد مي همچنين عايشه -3

را بوسيد و چنان گريه كرد كه رخسارش اش  ود و چهرهرا باز كرد. خود را خم نم
39Fخيس شد.

2 
پدر رضاعي ابراهيم فرزند ( به خانه ابو سيف  رسول االله همراه  : گويد مي انس  -4

ابراهيم را در بغل گرفت و بوئيد و بوسيد. بار ديگر كه  رسول االله رسول االله) رفتيم. 
سرازير  رسول االله مبارك هاي  چشمابراهيم در حال احتضار بود. اشك از ، رفتيم

 رسول االله كنيد؟  مي اي رسول خدا! شما هم گريه : شد. عبدالرحمن بن عوف گفت
گريه نشانه شفقت و مهرباني است. عبدالرحمن دوباره همان سوال را تكرار  : فرمود
شود. ولي ما  مي ريزد و دل غمگين مي همانا چشم اشك : فرمود رسول االله كرد. 

كنيم. اي ابراهيم! ما  نمي بر زبان جاري، ني كه باعث عدم رضايت پروردگار باشدسخ
40Fاز جدائي تو غمگين هستيم.

3 

كه فوت نموده بود) سه ( به اهل بيت جعفر رسول االله  : گويد مي عبداالله بن جعفر -5
  : روز مهلت داد پس از سه روز نزد آنان آمد و گفت

خِ َ�دْعَ «
يَأ 
  ََ على اوُكْب ِمْ  َ� َو

ْلي
«41F4. 

 جعفر) گريه نكنيد).( از امروز به بعد براي برادرم ( 

                                                           
 بخاري، نسائي، ابن حبان و بيهقي.  -1
 ترمذي و بيهقي.  -2
 بخاري و مسلم و بيهقي. -3
 احمد و سند آن صحيح است. ، نسائي،ابو داود -4
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 مسئوليت خويشاوندان ميت
  : گردد مي واجبها  آن دو چيز بر، وقت خبر وفات ميت به خويشاوندان -19
 : فرمايد مي صبر بر رضا و قضا و قدر الهي. خداوند : اول

ءٖ ﴿ ۡ�َِ� َنُّ�م   وُل  ب ََ نَ ٱۡ�َوۡفِ وَٱ�ُۡ  َ� قۡصٖ وعِ مِّ ِ  وََ� ِ�َّ� مََّ�تِٰ� وَ �ٱَو ِسُفنََ   
  �ٱَو   لَٰ�ۡمَ 

  �ٱ َنِّ  
ِ�نَ  �ِٰ َّ �١  ٞ صِبيةَ ُّم مُهۡتَبٰ     �

أ ٓاَ    ذ إ َنيَِِّ   َناّ   إ ْآوُلاَِ    َ�جِٰعُنوَ   ِ ه ٓ إَِ�ۡ ا َّ �� ِّ   �كَِ عَليَۡهِمۡ  ١  ٰٓ  �ْوُ



تٰٞ    صَلََ�

ُ
ۖٞ وَأ ة رَۡ�َ ّ�هِِمۡ وَ َّر نِّ    ٰٓ  دُنَو  �كَِ ْ� مُۡهۡتَ مُ ٱل  ].١٥٧ -١٥٥ : البقرة[ ﴾١هُ

 مورد آزمايش قرار، اوصحم و سفنا لت، كاستن اموال، گرسنگي، شما را با ترس : ترجمه
ما از آن خدا هستيم و بسوي  : گويند مي، صابران را كه هنگام مصيبت اي پيامبر  ، دهيم مي

هستند ها  ورد رحمت و مهرباني خداوند هستند و هميناينان م، بشارت بده، گرديم مي خدا بر
 هدايت يافتگان.

 از كنار زني گذشت كه نزد قبري نشسته و گريه رسول االله  : گويد مي انس بن مالك 

كلي « : صبر و تقوا را پيشه كن. زن گفت : خطاب به آن زن فرمود رسول االله كرد.  مي
 : گويد مي راوي اي! من برو. به مصيبت من گرفتار نشدهاز كنار  »ايبيصمب بصت مل كنت، �ّع 

از ، اين رسول خدا بود. با شنيدن اين سخن  : به او گفتند .شناخت را نمي او رسول خدا 
رساند. در آنجا هيچ  رسول االله گويا مرگ به سراغش آمد. خود را به خانه ، شدت ناراحتي

رسول االله خواهم) من شما را نشناختم.  مي عذر( ااي پيامبر خد : دربان و نگهباني نيافت. گفت
 فرمود :  

مٍَة « َّوَأ َدْنِع َْبرَّصلا ِّل صَْد

      .«42F

1 
 صبر همان است كه در ابتداي مصيبت باشد).( 

اجر و پاداش زيادي دارد. چنانكه احاديث بيشماري در ، صبر در برابر از دست دادن فرزند
 : كنيم مي اكتفاها  آن ذكر برخي ازاين خصوص آمده است كه در اينجا به 

                                                           
 بخاري، مسلم و بيهقي. -1
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قَسَِم « -1
ْل
َّلَِتحةَ ا


َّلاِإ ُراَّلن    ا سََم ُهّ

َ
�َ َِلدَوْلا ْنِم ٌةت   

ثََلاَث َ�ِمِلْسُمْلا ْنِم ٍدَحِ�َلأ ُتو       

   «.43F1 

مگر براي كفاره ، رود نمي و او صبر كند) به دوزخ( هر مسلماني كه از وي سه فرزند بميرد 
 قسم.

َّ وَاردُِهَا﴿ : آمده استدر قرآن  : توضيح � إ ۡمُ�نِّمِ     يعني همه شما  ].٧١ : مريم[ ﴾ن 
اب هك طارص لپ يور زا تشهب لها هك تسا نيا روظنم .ديوالي سطح دوزخ  مي وارد دوزخ

 مترجم)  –و االله اعلم ( روند.  مي كنند و به بهشت مي عبور، نصب شده است
 : رمودف از ابوهريره روايت است كه رسول خدا  -2

و ها  آن، خداوند به فضل خود ، هر مسلماني كه سه فرزند نا بالغ از وي فوت شود
 در آستانه يكي از درهاي بهشت توقف، والدينشان را به بهشت خواهد برد. آن سه فرزند

، تا والدين ما همراه ما نيايند : گويند مي وارد بهشت شويد. : شود مي كنند و به آنان گفته مي
با والدين خود وارد بهشت ، به لطف و كرم الهي : گويند مي شويم. به آنان نمي توارد بهش

 بخاري و بيهقي و سند حديث بر اساس شرط بخاري ومسلم صحيح است).( شويد. 
  : فرمود رسول االله كه ، روايت است در بخاري از ابو سعيد خدري  -3

ْلوَ « ْنِ ا ةٍ مَاتَ لهََا ثلاََثٌة م
َ
مَُّ�َا امْرَأ


نْ�َاِن قال و اثنان

ةٌ وَا
َ
َّلنااِر قاَلتَْ امْرَأ

نِْم اًباَجِح اوُنَكا     

.«44F

2 
گردند. زني  مي هر زني كه سه فرزند از وي بميرد. آنان بين او و دوزخ حايل : ترجمه

 دو فرزند نيز همين حكم را دارد. : فرمود رسول االله دو فرزند چي؟  : پرسيد

ي َلا ََّ�اَىْرضَ « -4    تْحسََبَ ِهِب َّ  بَرَ وَا  صَف ِضْرَلأا ِلْهَأ ْنِم ِهِّيِفَصِب 





      هََذ اَذِإبَ   ِنِ  م مْلا ِهِدْبَعِْؤ  

َِّة  نَْلجا

 َنوُد ٍبا  45F».وَث

3 

فرزند) محبوب مسلماني را بميراند و او صبر كند و مصيبت ( هرگاه خداوند  : ترجمه
 پسندد. نمي براي اوپاداش ديگري ، خداوند جز بهشت، وارده را موجب اجر بداند

                                                           
 روايت بخاري، مسلم و بيهقي از ابوهريره. -1
 روايت بخاري، مسلم و بيهقي از ابو سعيد خدري. -2
 روايت نشائي با سند حسن از عبداالله بن عمر. -3
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َناّ ﴿ يعني خواندن، استرجاع، گردد مي مسئوليت ديگري كه بر خويشاوندان واجب آ ِ َّ �� ِّ 
َ�جِٰعُنوَ   ِ ه ، است. همانطور كه در آيه مذكور آمده و ع�وه بر آن ].١٥٦ : البقرة[ ﴾١ إَِ�ۡ
 : نيز بر آن بيفزايند كلمات زير را

 ».و لي فلخا �خاً مهنا ا �رجييبيصم فت«
 به من اجر بده و بهتر از آن را نصيبم فرما. ، پروردگارا! در برابر اين مصيبت

هر مسلماني كه هنگام مصيبت به  : شنيدم كه فرمود رسول االله از  : گويد مي ام سلمه
خواهد  خداوند بهتر از آن را به او عنايت،  را بخواندها  دستور خدا عمل نمايد و اين جمله

 كرد.
با ، وفات كرد، وقتي شوهرم؛ابوسلمه : گويد مي كه از ازواج مطهرات است)( ام سلمه 
، چه كسي بهتر از ابو سلمه خواهد بود؟ او اولين كسي بود كه با اهل بيت خود : خودم گفتم

دعاي فوق را خواندم. خداوند در عوض ، هجرت نمود. پس از آن رسول االله بسوي 
ل االله را به من عطا فرمود. رسول خدا حاطب ابن ابي بلتعه را براي خواستگاري رسو، ابوسلمه

 رسول االله من دختري دارم و از غيرت زيادي برخوردارم.  : گفتم، من فرستاد. در پاسخ
نياز گرداند و در مورد غيرتت نيز دعا  بي كنم تا خداوند او را دعا مي، درباره دخترت : فرمود

46Fعديل شود.خواهم نمود تا ت

1 
اآ رويز و شيارآ زا هدافتسا مدلت توسط زنان بخاطر درگذشت شوهران تا چهار ماه  -20

منافي با صبر نيست. ، و ده روز و براي وفات فرزندان و ساير خويشاوندان تا سه روز
 : از زينب بنت ابي سلمه روايت است كه گفت

» ِّ
بيَّلنا  ِجْوَز   ةَبيِبَح ِّمُأ ََعلى َُ 


      َ� ِا َلو�َّ   سَ ر ُتْعِمَس ْتَلاَ   

   ُِن م ةٍ تْؤُ
َ
مْرَأ ُّلَِ� َلا ُلوُق ِلا     

َّ دَ  مُ� اًْشر   عَو ٍر
هُْشَأ 


 عََ�ْرَأ ٍجْوَز ةَ


    َعلى َّلاِإ ٍث 

 لاََث َقْوَف ٍتِّيَم ََعلى ُّ      

  ُِتح ِرِخلآاد 


ِمْوَ   عَلى َ ل تْل

                                                           
 روايت مسلم و بيهقي و احمد. -1
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َ
َ أ ِّ�ُوُت    �ِح   شْ حَ ج ِتْنِب 

بَ نْ� ْنِ حَاجٍَة  ِبيِّطلاِب ِلي اَم ْتَلاَق َّمُ� ِهِب ْتّ م     
 سََم  � ٍبيِطِب ْت

  فَ اَعََد
َّ�ا َلوِ    سَ ر ُتْعِمَس  

 ّ ِ�َ� َْ�     بَرْنِمْلا ِ َ�قُوُل

   47F»..ثيدلحا ركذف .ََ

1 

، رفتم رسول االله همسرگرامي ، نزد ام حبيبه : گويد مي زينب دختر ابو سلمه : ترجمه
جايز ، براي زني كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد : شنيده كه فرمود رسول االله ز ا : گفت

ا هك شرهوش زلزم ، نيست كه بيش از سه روز بخاطر فوت كسي به سوگ و ماتم بنشيند
زينب بعد ، اش سوگوار باشد و ترك آرايش كند است مدت چهارماه و ده روز بخاطر مرگ

رفتم. برادرش در  ، رسول االله دختر جحش؛ همسر گرامي  نزد زينب : ادامه داد و گفت
من نيازي به اين  : همان روزها فوت كرده بود. او عطر خواست و از آن استفاده كرد و گفت

سپس زينب  : گويد مي راوي : كه فرمودام  شنيده رسول االله نداشتم. ولي چون از ، كار
 حديث فوق را بيان كرد.

بهتر است ، ر شوهر اگر زني براي شوهرش آرايش كندالبته در صورت فوت غي -21
همانطور كه براي ام سليم و شوهرش ابي طلحه پيش آمد. مناسب است. داستان آن دو 

روزي مالك پدر انس  : را كه خالي از فايده نيست براي خوانندگان محترم نقل كنم
من ( رده ) شراب را حرام كمحمد ( اين مرد  : سليم؛ گفت ام خطاب به همسرش؛

آورم). بنابراين او به شام رفت و در آنجا فوت كرد. ابوطلحه به  نمي ديگر طاقت
خواستگاري ام سليم رفت و در اين خصوص باوي سخن گفت. ام سليم در پاسخ 

شود. اما تو كافري و من  نمي اي ابوطلحه! به شخصي مانند تو جواب رد داده : گفت
مهريه تو ط� و  : با تو ازدواج كنم! ابو طلحه گفتمسلمانم. و برايم شايسته نيست كه 

خواهم كه مسلمان  مي خواهم بلكه نمي من از تو ط� و نقره : نقره است. ام سليم گفت
 همين مسلمان شدنت مهريه من است و از تو چيز ديگري، شوي. در آن صورت

ز ديگري چي ، كند كه تو جز اس�م مي چه كسي ضمانت : خواهم. ابو طلحه گفت نمي
ضامن من خواهد  رسول االله  : طلب نخواهي كرد. ام سليم گفت، به عنوان مهريه

                                                           
 بخاري. -1
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در ميان يارانش نشسته بود. هنگامي  شد. ابوطلحه نزد رسول االله رفت. آنحضرت 
آيد در حالي كه آثار اس�م در  مي ابوطلحه : فرمود ، طلحه را ديد رسول االله كه 

بازگو كرد.  رسول االله لحه سخنان ام سليم را براي نمايان است. ابوطاش  پيشاني
، سپس با همين شرايط با وي ازدواج نمود. ثابت بناني كه يكي از راويان حديث است

او با ام سليم ، هيچ مهريه اي بهتر از اين مهريه سراغ ندارم. به هر حال : گويد مي
از مدتي از وي صاحب پس ، ازدواج كرد. ام سليم چشمان بسيار زيبا و جذابي داشت

داشت. كودك به شدت بيمار شد.  مي فرزندي شد. ابوطلحه او را بسيار دوست
 براي اداي نماز وضوها  ابوطلحه به خاطر بيماري فرزندش بسيار نگران بود. صبح

 خواند و نيمي از روز را در آنجا مي رفت و با او نماز مي رسول االله گرفت و نزد  مي
، كرد. بعد از نماز ظهر مي خورد و قيلوله مي گشت. نهار مي خانه بر گذراند. بعد به مي

كه نزد ها  آمد. در يكي از شب مي رفت و شب دير هنگام به خانه بدنبال كارهايش مي
كسي حق ندارد  : فرزندش فوت كرد. همسرش ام سليم گفت، رفته بود رسول االله 

سپس ، سازم مي دم او را باخبرخبر درگذشت فرزندش را به ابوطلحه برساند. من خو
كودكش را غسل داد و در گوشه اي از خانه گذاشت و چادري بر رويش انداخت. ابو 

به خانه ، گشت مي بر رسول االله طلحه كه همراه چند تن از يارانش بود و از نزد 
هرگز ، از روزي كه بيمار شده است : آمد. حال فرزندش را پرسيد. همسرش گفت

برد. آنگاه به او شام داد  مي نگرفته است. و اكنون در حال استراحت بسر اينگونه آرام
ابوطلحه خوابيد. ام ، ابوطلحه همراه دوستانش شام خورد. وقتي كه مهمانان رفتند

براي شوهرش آرايش نمود و در ، و خود را بيش از هر زمان ديگر، سلمه برخاست
با وي همبستر شد. در پايان  ،بسترش خوابيد. ابوطلحه با استشمام آن بوي خوش

، اك هك يسك دروم رد ترظالئي را نزد كسي ديگر : ام سليم از شوهرش پرسيد، شب
تواند جلوي  مي، چيست؟ آيا آن فرد، مطالبه نمايدآن را  به عاريت بگذارد و آنگاه 

فرزندي ، پس خداوند : خير. ام سليم گفت : االي عاريتي را بگيرد؟ ابو طلحه گفت
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موجب اجر آن را  اكنون پس گرفت. پس صبر كن و، ه به تو عاريت داده بودرا ك
با من همبستر شدي و آنگاه مرا از مرگ فرزندم  : بدان. ابوطلحه خشمگين شد و گفت

گفت و خدا را سپاس نمود.  ليه راجعون)إنا إنا الله و(إ آگاه ساختي؟ سپس استرجاع 

رفت و همراه وي نماز خواند و رسول  رسول االله نزد ، آنگاه صبح زود غسل كرد
خداوند شب گذشته شما را با  : فرمود رسول االله االله را از ماجرا آگاه ساخت. 

رسول االله اومعم وا .دش هلماح بش نآ رد ميلس ما .دنادرگب تكرلً در سفر و حضر 
  .رسول االله همراه بود وريد. او را نزد من بيا، هرگاه نوزاد به دنيا آمد : فرمود

به مسافرت رفته بود. ام سليم همراه ايشان بود. عادت  رسول االله  : گويد مي راوي
 بدون اط�ع قبلي وارد مدينه، اين بود كه هنگام بازگشت از سفر رسول االله مبارك 

ابوطلحه با ، ام سليم وضع حمل كرد، شد. وقتي كاروان نزديك مدينه رسيد نمي
پروردگارا! تو  :  به مدينه تشريف برد. ابوطلحه گفت همسرش توقف كرد و رسول االله

از ، را بسيار دوست دارم و اكنون بخاطر اين عذر رسول االله ميداني كه من همراهي 
اص�ً ، براي به دنيا آوردن اين فرزند : گويد مي همراهي ايشان باز ماندم. ام سليم

يا آورد و به فرزندش انس احساس ناراحتي نكردم. خ�صه اينكه ام سليم پسري به دن
ببر و چند دانه خرما نيز  رسول االله اي انس! قبل از هر چيز اين نوزاد را نزد  : گفت

كرد و من مراقبش بودم.  مي تمام شب گريه، نوزاد : گويد مي همراه او فرستاد. انس
ها كه چادري بر دوش انداخته بود و شتر رسول االله ، صبح او را نزد رسول االله بردم

وقتي نظرش به انس و نوزاد ، كرد مي بيت المال) را ع�متگذاري( و گوسفندان صدقه 
رسول آري.  : آيا ام سليم وضع حمل نموده است؟ انس گفت : ب�فاصله فرمود، افتاد
كارش را رها كرد و نوزاد را در  اندكي مهلت بده. آنگاه آنحضرت  : فرمود االله 

چند دانه خرما. ، آري : گفتم اي؟ اه او چيزي آوردهآيا همر : بغل گرفت و فرمود
را جويد و در دهان نوزاد گذاشت و بيني او را ماليد و نوزاد ها  خرما آنحضرت 

اين ، خرماهاي جويده شده و اغشته با آب دهان رسول االله را فرو برد. بدين ترتيب
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ول االله بود و آب دهان مبارك رس، اش اولين كسي بود كه نخستين آشاميدني، كودك
جواني بهتر از او ، در ميان انصار : گويد مي او را عبداالله نام نهاد. راوي آنحضرت 

48Fوجود نداشت.

و بعد از او فرزندان شجاع بسياري باقي ماند و خود نيز در فارس به  1
 شهادت رسيد.

 آنچه بر خويشاوندان ميت حرام است
داشت و همچنان در زمان حاضر اعمالي كه هنگام فوت ميت در ميان مردم رواج  -22

را حرام قرار ها  آن رسول االله دهند در حالي كه  مي را انجامها  آن بعضي از مردم
 :  عبارتند از، داده است

49Fنوحه  -الف

 : در اين باره احاديث زيادي آمده است : خواني 2

َنُهَ�وُكّ « -1   ُْترَ�  َلا ِةَّيِلِهاَْلجا ِرْمَأ ْنِم ِتيَّمُأ ِفي ٌ   





  



  


سَْاِب   �

َ
ي ُنْعَّطلاَو ِباَسْحَلأا ِفي ُرفِ الأ    


     خَف

يِاَ ق
ْل
مَْ ا  ذَِإا لْم َ�ْبُت َ�لَْب مَوْتهَِا �ُقَاُم يوَ

حاَّلنا ئَُِة لاَقَو ُة   حاَيِّلناَو َ  مِوُجُّلناِب ُءاَقْسِت
 


مَِة 

ْنِ جَرٍَب  ْرِدعٌ م رَاٍن و ِط
ْنِ قَ  م

َ�اٌل ِْسر اَهْيَلَعَ   .«50F

3 

 را تركها  آن چهار خصلت در امت من وجود دارد كه : فرمود ول االله رس : ترجمه
افتخار بر حسب و نسب خويش  -1 : اند جاهليتهاي  ازخصلتها  آن كنند در حالي كه نمي

نوحه خواندن. و در اين مورد  -4طلب باران از ستارگان  -3طعنه زدن بر نسب ديگران  -2
شود كه جامه و شلواري از  مي وز قيامت در حالي حشرر، نوحه خوان اگر توبه نكند : فرمود

 قير بر تن او خواهد بود.

                                                           
 نسائي، بخاري، ابن حبان، احمد و مسلم. طيالسي، بيهقي، -1
گويد: نوحه اعمالي هستند كه در  نوحه، اضافه بر گريه كردن، شامل حركاتي است. ابن العربي مي -2

كشيدند، خاك بر سر  ايستادند جيغ مي گرفت، زنان روبروي همديگر مي دوران جاهليت انجام مي
 زدند. ها مي ريختند و بر سر و صورت مي

 و بيهقي به روايت از ابو مالك اشعري. مسلم -3
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ِّيَمْلا تِ « -2    ََ على ُة  حاَيِّلناَ  بَسَّنلا ِفي ُنْعَّطلا ٌرْفُ� ْمِهِبِوَ         
 َمُه ِساَّلنا ِفيا  

.«51F

1 
طعنه زدن بر نسب ديگران و نوحه  : دو خصلت در ميان مردم است كه موجب كفراند( 

 بر ميت). خواندن
رسول اسامه بن زيد جيغ كشيد. ، فوت كرد رسول االله فرزند  ؛ابراهيم كه هنگامي -3

فرياد كشيدن كار درستي نيست. ، اين كار شيوه من و دستور من نيست : فرمود االله 
ولي كاري كه موجب خشم و غضب ، ريزد مي چشم اشك، شود مي البته دل غمگين

 پروردگار گردد انجام نگيرد.
52F

2 
از ما تعهد گرفت كه نوحه نخوانيم. بجز ، هنگام بيعت رسول االله  : گويد مي ام عطيه -4

وفا نكرد. آن پنج نفر عبارتند ، بيعت كنندگان) كسي ديگر به اين عهد( پنج نفر از ما 
53Fو همسر معاذ.، دختر ابي سبره، ام الع�ء، ام سليم : از

3 
  : گويد مي انس بن مالك -5

مَُ�رَ نَْ� ا« َّنَ 

َّ�ا َلوِ    سَ ر ِتْعِمَس اَمَأ ُة   


   صْ ي َلاَقَ� ُةَفَح ا      صْ فَح ِهْيَلَع ْتَلّ

   وََع َنِعُط    َّمَل ِباّا  

َ 

هَُصٌبْي  ِهْي 
َّوَعَو ُبّلَ عَلَ   ذََعُ�  ِهْي 

لََع ُلّ    وَعُمْلا ُلوُ    مَُ�رُ ياَ ، و اخأاه : يقول(  و اصابحاه)َ�قَالَ 
ُمْل  َّنَأ َتْمِلَع اَمَأ ُبْيَهُ ا


  


   َّذُب   عُ� ِهْيَلَع َلّ

    ».وَ
 : و در روايتي آمده است

و ِهْيَلَع ِهِلْهَأ ِء يف خأري مبا حيِ� عَلهي«
  


   كاُبِب ُبّ

  تَِّيَمْلالَي عَُذ  .«54F

4 
، دختر عمر؛ گريست؛ با نيزه زخمي گرديد. حفصه وقتي كه عمر بن خطاب  : ترجمه

هر كسي كه  : فرموده است رسول االله  اي حفصه! نشنيده اي كه : فرمود عمر بن خطاب 
برايش واوي� كنند و نوحه بخوانند گرفتار عذاب خواهد شد. همچنين به صهيب كه او نيز 

                                                           
 مسلم و بيهقي. -1
 ابن حبان و حاكم از ابوهريره با سند حسن. -2
 بخاري و مسلم. -3
 بخاري و مسلم و بيهقي و احمد و ابن حبان. -4
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اي صهيب! خبر نداري كسي كه  : واي برادرم! واي رفيقم! فرمود : گفت مي خواند و مي نوحه
روايتي آمده است كه  واوي� كنند و نوحه بخوانند دچار عذاب خواهد شد؟ و در، برايش

 گردد. مي باعث عذاب ميت، اطرافيانهاي  بعضي از گريه

ِهِْبر مَِبا حَيِ� عَلِهْي « -6
  � ِفي ُبّ    ذَ عُ� ُتِّيَ   .«55F

1 
 : شود. در روايتي ديگر آمده است كه مي عذاب داده، بخاطر گريه اطرافيانش، همانا ميت( 

 ذاب خواهد ديد).خوانند در قبر ع مي كه برايشاي  نوحه ميت بخاطر

 مَِبا حَيِ� عَلِهْي « -7
َّذُب  عُ� ِهْيَلَع 

   حيِ� ْنَ   .«56F

2 
 شود). مي روز قيامت عذاب داده، براي هر كس كه نوحه بخوانند( 

مد نظر نيست. ، مطلق گريستن، حديث فوق بيانگر اين مطلب است كه در حديث گذشته
نيز به اين  ر حديث عمر بلكه منظور گريه خاصي است كه همراه نوحه و شيون باشد. د

هاي  بخاطر بعضي از گريه، يعني ميت »هلهأضعبب �باء « : فرمود، مطلب اشاره شده بود كه
 مشكل به نظر، ها). ظاهر احاديث فوق نه همه گريه( گردد.  مي اطرافيان مستحق عذاب

 رسد. زيرا با بعضي از اصول و قواعد ثابت شريعت تعارض دارد و چنانكه خداوند مي
 : فرمايد مي

﴿ ٞ رُ وَازرَِة تزَِ خۡرَىٰ  وََ� 
ُ

رَ أ  ].١٥٤ : الأنعام[ ﴾وزِۡ
 كشد. نمي هيچ گناهكاري بار گناه ديگري را بر دوش

دو ، ها ترين آن اند. كه صحيح هشت نظريه مختلف ارائه كرده، علماء در پاسخ اشكال فوق
 : نظريه زير است

شودكه در زمان حيات  مي ميتينظر جمهور بر اين است كه اين عذاب شامل حال  -1
منع نكرده ، وصيت به نوحه خواني كرده باشد و يا اطرافيان خود را از اين كار، خويش

                                                           
 بخلري و مسلم به روايت ابن عمر. -1
 بخاري، مسلم و بيهقي. -2
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 چنين اعمالي انجام، دانسته كه مردم بر حسب عادت مي باشد با توجه به اينكه
از نوحه ، اگر كسي در زمان حيات : دهند. به همين خاطر عبداالله بن مبارك فرمود مي

، شود. و نزد اين گروه نمي ولي بعد از وفاتش چنين كنند گناهكار، ني منع كندخوا
 عذاب در اينجا بمعني عقاب و پاداش است.

 شود و دلش به حال مي اندوهگين و ناراحت، يعني ميت با شنيدن گريه اطرافيانش -2
 ،افتد نه روز قيامت. و اين مي سوزد. و اين حالت در حيات برزخي اتفاق ها مي آن

 مذهب ابن جرير طبري و تعدادي ديگر است.
دهد. زيرا  مي ميت را كيفر، منظور اين نيست كه خداوند با گريه اطرافيان : گويند مي ها آن

يعني  »افسلر هعطق من اذعلاب«تر از عقاب است. چنانچه در حديث آمده است كه  عام، عذاب
بلكه تحمل نوعي  ، بر گناه نيست از عذاب است. و اين عذاب در واقع مجازاتياي  پاره سفر

 سختي و دشواري است.
نمايد. و  تاييد مي، آمده است» در قبرش«كه در آن كلمه  6و  5اين نظريه را حديث شماره 

من مدت مديدي به اين نظريه تمايل داشتم. سرانجام ضعف آن برايم آشكار گرديد. زيرا اين 
تعارض دارد. ، قيد شده است، وز قيامتنظريه با حديث هفتم كه در آن كلمه عذاب در ر

 اب هيرظن ساسا رال ممكن نيست.، بديهي است كه تاويل اين مطلب
نزد ما ترجيح دارد. و ميت اين عذاب را هم در حيات ، مذهب جمهور، به همين خاطر

 برزخي و هم در حيات آخرت خواهد ديد.
  : گويد مي نعمان بن بشير -8

َّ�ا ِدْبَ� ِ «    ََ على   
َِ�ْ

ِهْي 

ُدِّد عَلَ   عُ� اَذَك اَو اَذَك اَو ْه      لاَب  ج اَو ِكيْبَ� ُةَرْمَ� 
    تُْخُأ ْتهُ 


 جَف عََلَ ةََحا وََر  

ِنْ
!؟ َّمَلَفا مَاتَ لْم َ�ِكْب عَلِهْي   كِلَذَك َتْنآ ِلي َليِ�

   
َّلاِإ اًئْيَش ِتْلُق ا 


 قاَفَمَ 


أَ َ�ِح  لَاَ .« 
نوحه خواندن) ( خواهرش؛عمره؛ شروع به گريه ، عبداالله بن رواحه بيهوش شد : ترجمه

 هر چه شما : گفت، وقتي برادرش به هوش آمد !اي كوه من! اي ف�ن من : گفت مي كرد
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 وقتي : گويد مي تو چنين هستي! تو چنان هستي! راوي : گفتند مي فرشتگان) به من(  ، گفتيد مي
 خواهرش برايش گريه نكرد.، عبداالله فوت كرد

 : فرمايد مي رسول االله  : به سر و صورت و چاك كردن سينه زدن –ب و ج 

َّيِلِهاَْلجِة « 

 ىَوْعَدِب ا 

وَ َبوعَاَد
ُ
يُْلجا َّق  شََو َدوُدُْلخ


  ََضر ْنَم اَّب ا   57F».نَِ

1 
هر كس كه بر سر و صورت خود بزند و گريبانش را پاره كند و رفتار جاهليت از  : ترجمه

 نان) نيست.مسلما( نشان دهد از ما ، خود
 كندن موها –د 

  : گويد مي ابو برده فرزند ابوموسي

ْن يَ «
َ
ْعِط أ تَْس ِهِلْه فلَْم � 

َ
ْنِ أ ةٍ م

َ
رِ امْرَأ ي ُهفِ حَْج 

سْأ
 رَو ِهْيَلَع َِشيُغَ� اًديِدَش اًع

         جَو َسىوُم وُب 

أَ  َّدُ عِ

َّمِم ٌءيِرَب اَنَأ َلاَق َقاَفَأ اّْن بَ  



 


  لَف اًئْيَش اَهْيمَ    َّ�ا ُلوِ لَ   سَ ر ُهْنِم َئِ     ِا َلو�َّ   سَ ر َّن   ِْن برَِئَ م

َّقاَّشلاَو ِةَقِلاَْلحاَو ِةَقِلاِّة    

    .«58F

2 

ابوموسي بشدت بيمار و دچار بيهوشي گرديدو سرش روي زانوي يكي از زنان  : ترجمه
. ابوموسي نتوانست شروع به گريه كرد، نهاده بود. زني از اهل بيتش با داد و فرياداش  خانواده

از وي اظهار بيزاري  رسول االله من از كسي كه  : فرمود، مانع او شود. وقتي به هوش آمد
گريه كند يا موهاي ، از زني كه هنگام مصيبت با صداي بلند رسول االله بيزارم. همانا ، نموده

 اظهار بيزاري نموده است.، خود را بكند و يا گريبان چاك نمايد
 ن كردن موهاپريشا -هـ 

  : گويد مي، بيعت كرده بود رسول االله يكي از زنان كه با 

َّ�ا ُلوِ «   سَ ر ا  نَْيَلَع َذَخَأ اَميِ� َن  

   

  َْن لا
َ
ِهيِ أ يَِصْعُه � ْن لاَ َ�

َ
خَذَ عَلنْيَا أ

َ
ي أ ِ

ّ
لذا ِفوَ رُْعَمْلا  

َّقُشَ� َلاَو ًلاْ�َو َوُعْدَن َلاَو اًهْجَو َشُمْ جًَبْيا           

َ شَعَرًاَ ُشرْنَن َلا ْنَأَ


 .«59F

3 
                                                           

 بخاري و مسلم. -1
 بخاري و نسائي. -2
 داود، بيهقي با سند صحيح.ابو -3
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اين بود كه در انجام كارهاي ، از ما بيعت گرفت رسول االله از جمله مواردي كه  : ترجمه
گريبان ، صورت خود را زخمي نكنيم، گريه و واوي� سر ندهيم ، از وي نافرماني نكنيم، خير

 چاك ندهيم و موهاي خود را نيز پراكنده نسازيم. 
بخاطر مرگ نزديكان و خويشاوندان خود براي مدتي ريش و محاسن  ،بعضي از مردان

اين كار نيز ، كنند مي شروع به تراشيدن محاسن ، زنند و بعد از مدت كوتاهي نمي خود را تيغ
 : فرمود رسول االله باشد. و  همانند پريشان ساختن مو است كه شرح آن گذشت و بدعت مي

60Fموجب رفتن به دوزخ است.و هر گمراهي ، هر بدعت موجب گمراهي

1 
 : و غيرهها  اب زا صخش توف م�عالي مناره -ز

ثابت است كه هرگاه  آيد و از حذيفه بن يمان  مي بحساب» نعي«اين گونه اع�م مرگ 
ترسم كه اين  مي، مرگش را به كسي اع�م نكنيد : گفت مي، كرد مي كسي از نزديكانش فوت

61Fفرمود. مي منع، شنيدم كه از نعي سول االله رنعي بحساب آيد زيرا من از ، كار

2 
 هرگونه خبر مرگ را در بر، اع�م خبر مرگ كسي است. بنابراين نعي : نعي در لغت

داند.  مي را جايزها  اما احاديث صحيحي وجود دارد كه صحت بعضي از اع�م مرگ، گيرد مي
يعني ، دوران جاهليت باشد آن است كه روش، نعيي كه از آن منع شده است : فرمايند مي علما

جيغ كشيدن بر در منازل و بازارها و مراكز تجمع مردم به صورتي كه در مباحث بعدي بيان 
 خواهد شد.

 شيوه جايز اعلام خبر مرگ
جايز است. و حتي در برخي ، جاهليت نباشدهاي  اع�م وفات مرگ اگر مانند شيوه -23

 واجب، دفنش را انجام دهد موارد كه ميت كسي را نداشته باشد كه كار كفن و
 : گردد در اين خصوص احاديثي نيز وجود دارد مي

                                                           
 نسائي و بيهقي با سند صحيح. -1
 اند. ترمذي و ابن ماجه و بيهقي و احمد با سند حسن روايت كرده -2
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َّ�ا َلوِ « : عن ابي هريره -1   سَ ر ّ
َ
  ن

َ
لىِإ   جَرَخ ِهيِ� َتاَم يَِّلذا ِمْوَْليا ِفي َِّشيا    


 


      جّ

ا َ�ًع ْر
َ
َ أ َّ �ََو بر مِْهِب ّ

  فَصَف َّ�َصُ   .«62F

1 
پادشاه حبشه) ( خبر مرگ نجاشي  رسول االله  : ت كهروايت اس از ابوهريره  : ترجمه

اع�م نمود و به مصلي رفت و مسلمانان صف بستند ، را كه در سرزمين حبشه فوت كرده بود
 و آنحضرت چهار تكبير گفت.

ُّ « : قال عن انس  -2
بيَّلنا َ   بَيِصُأ


فَْعرٌ فَ خَذَهَا جَ

َ
َّ أ مُ�   بيِصُأَف ٌدْ�


   ز َة ياَّرلاَ  ذَ 

َ
َّ  خ مُ

َّ�ا ِلوِ    سَ ر َْ�ْيَ� َّنِ�َو َبيِصُأَف    



 ةََحا وََر نُْ�     َّ�ا ُدْبَ� اَهَذَ    


  �ُُِلداَخ اَهَذَخَأ َّم    


  ِن 

ا َفِرْذ


 ُ
َ
ه ل حِتُفَ� ٍةَرْمِإ ِْ�    

  � ْنِم ِدِليَوْلا       63F».نُ 

2 
ه) در هنگام سخن گفتن از جنگ موت(  رسول االله  : روايت است كه از انس  : ترجمه

نخست پرچم را زيد به دست گرفت و شهيد  : فرمود، ريخت مي حاليكه از چشمانش اشك
عبداالله بن رواحه آن را به دست ، شد. بعد جعفر آن را به دست گرفت و شهيد شد. سپس

خالد بن وليد بدون اينكه بعنوان امير لشكر تعيين ، گرفت و او نيز به شهادت رسيد. در پايان
 ا بدست گرفت و پيروز شد. پرچم ر ، گردد

» نعي«جزو ، شود كه اط�ع دادن از مرگ كسي مي از اين حديث معلوم : گويد مي ابن حجر
خبر مرگ  ها خيابان آيد. زيرا آن نوعي رسم جاهلي بود كه در بازارها و نمي ممنوع بحساب

 گوي مساجد اع�مآنچه امروز از بلند  : گويم مي كردند. بنده مي را اع�م ها انسان بعضي از
 ممنوع است.» نعي«شود نيز همان  مي

براي او از مردم طلب ، مستحب است، كند مي براي كسي كه خبر مرگ فردي را اع�م -24
لشكر موته را كه  رسول االله آمده است كه  استغفار كند. در حديث ابوقتاده 

شما زيد بن حارثه فرمانده  : هنگام بدرقه چنين توصيه فرمود، داراي چند فرمانده بود

                                                           
 بخاري و مسلم. -1
 بخاري. -2
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جعفر بن ابي طالب فرمانده شماست و اگر او نيز شهيد ، است. اگر او شهيد شد
عبداالله بن رواحه انصاري فرمانده شما است. جعفر از جاي خود برخاست و ، گرديد
اي پيامبر خدا! پدر و مادرم فداي تو شوند. من از اينكه زيد بن حارثه را  : گفت

 فرماندهي او را بپذيريد. زيرا : فرمود رسول االله اي نگرانم. فرمانده ما قرار داده 
رسول االله پس از مدتي  براه افتادند وها  آن دانيد كه خير در چه چيز است. سپس نمي
 يعني خير پيش آمده ،  (ناب خير او ثاب خير، بات خير : بر منبر رفت و فرمود

را بكار برده است. بعد اي  كلمه چه رسول االله است) به هر حال راوي شك دارد كه 
، آيا درباره لشكر موته شما را با خبر نسازم؟ آنان رفتند و با دشمن جنگيدند : فرمود

زيد بن حارثه شهيد شد. برايش استغفار كنيد. مردم براي زيد استغفار كردند. سپس 
بعد پرچم را جعفر بدست گرفت و بر دشمن يورش برد و به شهادت رسيد  : فرمود

كنم. براي او نيز استغفار كنيد. بعد پرچم را عبداالله بن  مي من شهادت او را تاييد
بعد ، رواحه بدست گرفت و مقاومت كرد تا به شهادت رسيد. براي او نيز استغفار كنيد

پرچم را خالد بن وليد به دست گرفت. او از فرماندهان لشكر نبود. بلكه خودش خود 
دو انگشت مباركش را بلند كرد و  رسول االله كرد. بعد را به عنوان فرمانده تعيين 

از آن  : گويد مي تو است. راويهاي  خالد) شمشيري از شمشير( پروردگار! او  : فرمود
اي  : فرمود رسول االله لقب سيف االله بخود گرفت. سپس ، روز به بعد خالد بن وليد

چنانكه با وجود ، تخلف نكندمردم! بسيج شويد و برادران تان را ياري كنيد. هيچ كس 
64Fبعضي از مردم پياده و برخي سواره براه افتادند.، گرماي شديد

1 
خبر مرگ نجاشي را  رسول االله كه وقتي ، همچنين از ابوهريره و ديگران روايت است

 براي برادرتان طلب آمرزش كنيد. »اتسغفروا م�يخلأ« : فرمود، اع�م كرد

                                                           
 احمد و سندش حسن است. -1
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 خاتمه به خير شدنهاي  نشانه
كه هر كس ، اند خاتمه به خير شدن را ارائه دادههاي  ع�يم و نشانه، دا و رسولش خ -25

يا هنگام قبض روح يكي از آن ع�ئم در او ديده ، فوت كندها  با يكي از آن نشانه
 دارد.اش  اللت بر حسن خاتمه، شود

 : گفتن كلمه شهادت هنگام قبض روح. در اين خصوص احاديثي نيز آمده است : اول

َّةَ « -1 نَْلجا 

 خََد َُّ�ا َّلاِإ ََلهِإلَ 




 َلا ِ 
 ِمََكلا ُرِخآه     نََكا  .«65F

1 
 به بهشت خواهد رفت).، اا هلا ل االله باشداش  هر كس آخرين كلمه( 
دانم كه  مياي  كلمه من : شنيدم كه فرمود رسول االله از  : گويد مي طلحه بن عبيداالله -2

شود و خداوند  مي درخشاناش  چهره، دآن را بخوان، هر كس هنگام قبض روح
 آن چيست؟ عمر : سازد. طلحه پرسيد مي سكرات موت را از وي برطرفهاي  سختي
به عمويش كه در  رسول االله كه اي  كلمه بهتر و با عظمت تر ازاي  كلمه مگر : فرمود

ه عمر ؟ طلحه ب» اا هلا ل االله«سراغ داري؟ يعني از ، تلقين كرد، حال جان دادن بود
66Fگوئي؟ مي همين است. راست، كلمه : گفت

2 
در حديث بريده بن خصيب آمده است كه ايشان در خراسان بود. به  : عرق پيشاني : دوم

االله  : عرق كرده بود. بريده گفتاش  او در حال جان دادن بود و پيشاني، عيادت برادرش رفت
67Fم با عرق جبين است).مرگ مومن توأ(  : شنيدم كه فرمود رسول االله از ، اكبر

3 
 : فرمايد مي رسول االله  :  مردن در شب جمعه يا روز آن : سوم

ِْبرَق «


لا َةْ  نَْتِف َُّ�ا ُها  قََو َّلاِإ ِةَع   

ُ
مُْلجا َةَلَْلي  


أَ ِةَعُمُْلجا َمْوْ 


   و َي ُتوُمَ� ٍمِلْسُم ْن       .«68F

4 

                                                           
 باشد. حاكم و غيره و سند آن حسن مي -1
 احمد و سندش صحيح است. -2
 احمد و ترمذي. -3
 ترمذي. احمد و -4
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 ز عذاب قبر نجاتشخداوند ا، هر مسلماني كه روز جمعه يا شب جمعه فوت كند : ترجمه
 دهد. مي

 نبرد.هاي  شهيد شدن در عرصه : چهارم
 : فرمايد مي خداوند

زَقنَو ﴿ يرُۡ مۡ  ّ�هِِ ءٌٓ عِندَ رَ حۡيَا
َ

ۚ بلَۡ أ تَٰۢ� مَۡ�
َ

ِ أ َّ �ٱ ِلي  ِ بَس    � ْاوُلِتُق َنيَِّ�ٱ          ََ� ۡسَ �َ َ مَِآ  ١ َ� ب فَرحِِ
سَۡ  ضۡلهِۦِ وَ� ُ مِن فَ َّ �ٱ   مُه ٮٰ َ تاَ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ�   َّ �

َ � ۡمِهِفۡل     خ ۡنِّم مِه     ب ْاوُقِ    حۡلَي ۡمَل َنيَِّ�ٱِب         َنوُِ�ۡب   
زَننَو  مَةٖ  ١هُمۡ َ�ۡ نَو بنِعِۡ بِۡ�ُ سَۡتَ � نَ ٱ ۞ ضۡلٖ مِّ ِ وَفَ َّن ٱ َّ


َ َِ� أَ مُۡؤۡمِن جۡرَ ٱل

َ
عُ أ ضُِي َ َ� ي َّ١﴾ 

 ].١٧١ -١٦٩ : آل عمران[
بلكه آنان زنده هستند و نزد پروردگارشان ، ه شدگان راه االله را مرده نپنداريدكشت : ترجمه

 و به كساني كه بعد از آناناند  شادمان، خورند و به آنچه خداوند به آنان داده است مي روزي
دهند بر اينكه هيچ خوف و هراسي نداشته باشند و خداوند پاداش مومنان  مي بشارت، ايند مي

 د كرد.را ضايع نخواه
 : رواياتي نيز آمده است، در اين خصوص

عَْدَُه « -1 ِهِ وََ�رَى مَق ْنِ دَم عٍَْة م َّوَأ ِفي َُله َرَفْغِل دَ�

 


    �ُ ْنَأ ٍلاَصِخ َّتِس َّلَج


        َّزَع ِّ وَ  َ َدْنِع ِدي �ا

 
مَ 
ْأ
ِْبرَق وََ�



لا ِباَذَع ْنِم ْ       راَُ�َو ِناَميِلإا َةَّلُح َّ�         َُ�َو ِةَّنَْلجا


  ْنِ  َّوَزُ�َو ُِج م  

 برْ�َلأا ِع

  زََفْلا


 نِْم   

�ِهِ  اِر
قَ
َ
ْنِ أ سَْاناً م

 �َِعْب ِإ� ي َعّفِ سَ  فََشُ�َو ِ�ِعْلا ِروُْ   




.«69F

1 

گناهانش ، نزد خداوند شش امتياز دارد. با ريختن نخستين قطره خونش، شهيد : ترجمه
، يابد مي نجات، ذاب قبراز ع، گردد مي شود. محل سكونتش در بهشت به او عرضه مي بخشوده

با حوريان ، لباس ايمان پوشانده خواهد شد، از وحشت بزرگ روز محشر در امان خواهد بود
 خود شفاعت خواهد نمود.، بهشتي ازدواج خواهد كرد و براي هفتاد تن از خويشاوندان

  : كند مي روايت رسول االله  ياران يكي از -2

                                                           
 ترمذي، ابن ماجه و احمد و سند آن صحيح است. -1
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َّ�ا َلوِ «   سَ ر ا ي َلاَق ًلاُجَ    ر ّ
َ
قِرَِة ن فَ بِباَ

ىَك َلاَق َديِهَّشلا  
 َّلاِإ ْمِهِروُبُ�  

  ِفي   نَُتْفُ� َ�ِنِمْؤُمْلا ُلنو    
   بَا

ِهِسْأ نَْتِفًة 

عَلى ِفوُيَُّ رَ  .«70F

1 
اي پيامبر خدا! چرا همه مومنان در قبرهايشان مورد آزمايش  :  شخصي سوال كرد : ترجمه

 برايش، درخشد برق شمشير كه بر فرق سر شهيد ميهمان  : بجز شهيد؟ فرمود، گيرند مي قرار
 ين آزمايش است. تر بزرگ

اميدواريم كه اين حكم مشمول كسي بشود كه قلباً مشتاق شهادت در راه خدا است. گرچه 
هر كس صادقانه از  : فرمايد مي رسول االله شود. بدليل حديثي كه  نمي در ميدان جنگ كشته

 گر چه بر بستر خود بميرد.، رسد مي جه شهيديبه در، خدا خواهان شهادت باشد
 :  مرگ در حال جهاد در راه خدا : پنجم

 دو حديث وجود دارد.، در اين خصوص

َّنِإ َلاَق ٌديِهَش َوُهَ� َِّ�ا ِل « -1
 

      ي
ِبَس ِفي َلِت  قُ ْنَم ِّ   �َا َلوُس  اَي اوُلا ر   ق ْمُ�يِ� َديِهّ 

 شَلا َنوُّدُع  
تِ ًذِإ  يَّمُأ َءا


  دََه ٌديِه  وَ شَ

َّ�ا ِليِبَس ِفي َلِتُقِ َ�ُه
   ْنَم َلاَق      َّ�ا َلوُسَر اَي ْم

   هُ ْنَمَ� اوُلا   قَ ٌليِلَقَ 


ِنْط 
َ
ْلبا ِفي
  َتاَم   مََو ٌديِهَش َوُهَ�ْن  

    ِنوُع   َّطلاا ِفي َتاَم ْنَمَو ٌديِهَش       
  وَُهَ� ِّ    �ا ِليِبَس

  ِفي  َتاَم    
يِه غَرِقُ شَ

ْل
ٌديِه وَا وَ شَ

71F».ٌد َ�ُه

2 

 : شما چه كسي را شهيد ميدانيد؟ عرض كردند : از صحابه پرسيد رسول االله  : ترجمه
با اين  : فرمود رسول االله او شهيد است. ، اي پيامبر خدا! هر كس در راه خدا كشته شود

 پس چه كساني شهيد به حساب : اندك خواهند بود. عرض كردند، شهداي امت من، حساب
و يا بميرد و هر كس در اثر ، هر كس كه در راه االله كشته شود : فرمود  رسول االلهآيند؟  مي

 وبا و اسهال بميرد يا در آب غرق شود شهيد است.

                                                           
 نسائي و سند آن صحيح است. -1
 مسلم از ابوهريره . -2
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َ�ُهْت « -2 َ لد ْوَأ َ

  هُ�ِعَب ْوَأ ُه 


   سَرَف ُه   صَقَو ْوَأ ٌديِهَش َوُهَ�  


 

     لِتُق ْوَأ َتاَمَ� َِّ�ا ِل

      ي

ِبَس ِفي     لَصَف ْنَ 
ْو مَاتَ 

َ
َّماٌَة أ َّةَ   نَْلجا َُله ّ





 نَِ�َو ٌديِهَش ُهَّنِإَف




  َُّ�ا  َءاَش ٍفْتَح ِّي  



َ
أِب وَْأ ِهِشا    .«72F

1 

هر كس در راه خدا از خانه خارج شود و سپس بميرد يا كشته شود يا از اسب و   : ترجمه
 است. شهيد و بهشتي، شتر بيفتد و بميرد يا گزنده اي او را نيش زند و يا بر بستر خود بميرد

 : و در اين خصوص نيز رواياتي آمده است : مردن در طاعون : ششم

ْلُتُ « -1 رَةَ َ�ق بِ َ�ْم
يَأ ُنْ� 
   �َْ� َتاَم اَمِب ٍكِلاَم ُنْ� ُسَ�َأ ِلي َلاَق ْتَلاَق         


     َ ن�ِ�ِس   ِب ُةَصْفنتْ   

َّ�ا ُلوِ    سَ ر َلاَق ٍكِلاَم ُنْ� ُسَ�َأ َلاَقَ� ِنوُعاَّطلا     

        وُن ٍمِلْسُ َّطلاُع  ُِّكلِل ٌةَدا م   73F».هَ

2 
علت مرگ يحيي بن  : انس بن مالك از من پرسيد : گويد مي حفصه دختر سيرين : ترجمه

 رسول االله از  : در اثر طاعون فوت كرده است. انس گفت : ابي عمره چه بود؟ عرض كردم
 شهيد است.، مسلماني كه در اثر طاعون بميرد : شنيدم كه فرمود

طاعون عذابي است  : درباره طاعون پرسيدم. فرمود رسول االله از  : دگوي مي عايشه -2
خداوند آن را براي مومنان ، فرستاد. سپس مي، خواست مي كه خداوند بر كسي كه
در شهري هرگاه طاعون شيوع پيدا كند و مسلمان در آنجا  ، رحمت قرار داد. بنابراين

آفتي بدون خواست خداوند به او باشد و از شهر خود بيرون نشود و بداند كه هيچ 
 اگر بميرد) پاداش شهيد را دارد.،  (نخواهد رسيد

74F

3 

وُا « -3 ر هَُدَاءُ َ�ُيقَاُل اُظْ� ُنْ ش
َ
وِن � َّطلا ُباَحْصَأ ُلوُقَيَ� ِنوُعاَّطلاِباُع  


     

َنْوَّفَوَتُمْلاَو ُءاَدَهُّشلا ِت         



يِس هَُّشلا ِحاَرِجَك ْمُهُحاَرِج ْتَندَاءِ �   
        كا ْمُه نِإْ  �َوُدِج  هَُدَاءُ َ�يَ ْمُه ش ِكْسِمْل َ� 

 حَ�ِر ا  دَمًا 
ُل

75F».كَذَكَِل 

4 

                                                           
 ابوداود و حاكم و بيهقي و سند آن حسن است. -1
 بخاري، طيالسي و احمد. -2
 بخاري، بيهقي و احمد. -3
 احمد و طبراني في الكبير. -4
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 به محضر پروردگار شرف ياب، اند شهدا و كساني كه در اثر طاعون فوت كرده : ترجمه
 : شود مي به فرشتگان) گفته،  (پروردگارا! ما جزو شهدا هستيم : گويند ها مي شوند. طاعوني مي

 راست، آيد مي نند زخم شهيدان است و از خون آنان بوي مشكببينيد اگر زخم آنان ما
 يابند. مي گويند. پس آنان را اينگونه مي

 : در اين خصوص دو حديث وجود دارد : مرگ بر اثر اسهال : هفتم

 هر كس در اثر اسهال بميرد شهيد است).(  76F1.»نطلبا في تام نم هفو شديه« -1

  : گويد مي عبداالله بن يسار -2
ن بن صرد و خال بن عرطفه نشسته بودم. درباره مردي كه در اثر اسهال فوت نزد سليما

اظهار تمايل كردند كه در نماز جنازه او حاضر شوند. يكي به ها  آن سخن بميان آمد.، كرده بود
شهيد است و در ، هر كس در اثر اسهال بميرد، نفرموده است رسول االله مگر  : ديگري گفت

 گويي. مي راست .بلي : ومي گفتبيند؟ د نمي قبر عذاب
77F

2 
 : فرمايد مي رسول االله  : مرگ در اثر غرق شدن يا زير آوار رفتن : هشتم و نهم

َّ�ا ِليِبَس ِفي ُديِهَّشلاَو ِمْدَهْلا ُبِحاَصَو ُقِرَغْلاَو ُنوُطْبَمْلاَو ُنوُعْطَمْلا ٌةِ «
  

   
     



             َْخم ُءاَدَهسَ    .«78F

3 
ي كه در اثر طاعون بميرد و شخصي كه در اثر اسهال كس : ندها دست شهدا پنج  : ترجمه

فوت شود و كسي كه در آب غرق شود و كسيكه زير آوار بميرد و كسيكه در راه خدا كشته 
 شود.

  : مردن زن در ايام نفاس و در اثر زايمان : دهم
 : گويد مي عباده بن صامت

                                                           
 مسلم. -1
 ان، طيالسي و احمد و سند آن صحيح است.نسائي، ترمذي، ابن حب -2
 بخاري، مسلم، ترمذي و احمد. -3
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َّ�ا َلوِ «   سَ ر ّ
َ
َّ�ا َدْبَ� َدَِ نَْ� رَوَا ن    ِرْدي مَْن 

ت
َ
ِهِ َ�قَالَ أ ُ َ�ْن ِفرَاش

َ
ه ل َزّ

وََتح اَم
    لا َ� قَ َ

ِمِلْسُمْل شَهَ    ا لقٌََليِل َ�ُلْت ا تِ ًذِإ يَّمُأ َءا

  دََهُش  َّنِإ  

لا قَ ٌة دَاَهَش ِمِلْسُمْلا ُلْتَ� اوُلاَق ِتيَّمُأ ُءاَ         


    ادَةٌ 

 ُ
َ
لدَو اَهُلُتْق     � ُةَأْرَمْلاَو ٌةَداَهَش ُنوُعاَّطلا


          َِّة  نَْلجا َلىِإ ِهِ







سرُِرَ �  اَهَُلدَو ا

  هَُّرَُ� ٌةَداَه    اَعْءَشَ  .«79F

1 
رسول نزد عبداالله بن رواحه رفت. او نتوانست از بسترش برخيزد.  رسول االله  : ترجمه

 مسلماني كه  : داني كه شهداي امت من چه كساني هستند؟ گفتند مي آيا : پرسيد االله 
آنگاه  اند. پس شهداي امت من اندك : فرمود رسول االله ، شهيد است، گناه) كشته شود بي(

باعث اش  و كسي كه در اثر طاعون بميرد. زني كه جنين، مسلماني كه كشته شود : فرمود
 مادرش را به سوي بهشت، شهيد است. و افزود كه جنين بوسيله ناف خود، مرگش گردد

 كشاند. مي

در اين مورد نيز  : ذات الجنب)(  ش سوزي و سينه پهلومرگ در اثر آت : يازدهم و دوازدهم

حديث مرفوعي است كه جابربن عتيك آن را نقل ها  آن احاديثي آمده است كه مشهورترين
 :  كرده است

ٌديِه وَ «  شَ
وُن مَْلُطْب ٌديِه وَا  شَ

ُعْطوُن مَْل َّ ا لَ جَو   زََع    َّ�ا ِليِبَس
 ِفي ِلْتَقْلا ىَوِس ٌعْبَس ُةَداَه 



       ُق�ِ  غَر

ْل
ا

وُت  ةُ َ�ُم
َ
أْ مَْلر ٌديِه وَا رََقِ شَ

ْلحا ُبِحاَصَو ٌديِهَش ِبْنَْلجا
    




 ِتاَذ ُبِح    صَو ٌديِهَش ِماَ 

  دََهْلا ُبِح
    صَو ٌديِهاَ 


دَيِهةٌ  ٍعْمُِب شَ

 .«80F

2 

هر كس كه  : هفت نوع شهيد ديگر نيز داريم، جز كسيكه در راه خدا كشته شود : ترجمه
شهيد است. كسي كه در اثر ، كسي كه در آب غرق شود، ستا شهيد، در اثر طاعون بميرد

شهيد است. كسي كه در اثر ، شهيد است. كسي كه در اثر اسهال بميرد، بيماري سينه پهلو بميرد
شهيد است. و زني كه ، شهيد است. همچنين كسي كه زير آوار بميرد، آتش سوزي بميرد

 شهيد است.، باعث مرگش شوداش  جنين
 : فرمايد مي رسول االله  : در اثر بيماري سل مردن : سيزدهم

                                                           
 احمد و دارمي و طيالسي و سند آن صحيح است. -1
 مالك، نسائي، ابوداود، ابن حبان، حاكم و احمد و سند آن صحيح است. -2
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81F»..و  َّسلال شهادة.ي لتقلف ليبس االله شهادة«

1 
 شود). مي شهادت محسوب، مردن در اثر بيماري سل( 

مردن براي دفاع از مالي كه در برابر غضب و چپاول قرار دارد. در اين  : چهاردهم
 : خصوص نيز احاديثي آمده است

هاَم َلِ مَْن لَِتُق وُد« -1  لَِتُ (  ٍّقَح ِْ�َغِب ُُلهاَم  َ�قَاتلََ َ�ق 
 


  َ د�ِرُأةياَوِر ِفي


  ٌديِه  ) وَ شَ

82F».َ�ُه

2 
هر كس كه مالش به ، و در روايتي( هر كس كه براي دفاع از مالش كشته شود : ترجمه

 و او دفاع كند و كشته شود) شهيد است.، ناحق مورد تجاوز قرار گيرد

رَ�ْرَةَ « -2 بِ ُه
يَأ ْنَ
  َّ�ا ِلوِ    سَ ر 


لَىِإ ٌلُجَر َءاَج َلا
      ٌلُج ْيتَ ْنِإ جَاءَ ر

َ
رَأ
َ
َّ�ا َلوِ أ   سَ ي َلاَقََر ا  

ْيتَ ْنِإ َ�تَ 
َ
رَأ
َ
ْيتَ ْنِإ قاَتلَ�ِ قاَلَ قَاتُهْلِ قاَلَ أ

َ
رَأ
َ
ِهِطْعُ� مَالكََ قاَلَ أ ِلياَم َذ قاَلَ فَلاَ     خَأ ُد�ِ 

ل�ِ ُر
ٌديِه قَ  نتَْ شَ

َ
َّلنا ِفي َوُه اِر قاَلَ فَأ    لاَق ُهُتْل   تَ� ْنِإ  َ

تْي

أَر
83F».أَ 

3 
اي رسول خدا!  : آمد و عرض كرد رسول االله شخصي نزد  : گويد مي ابوهريره : ترجمه

اگر با من  : مال خود را به او نده. گفت : چه كنم؟ فرمود، اگر كسي قصد مال مرا نمود
تو   : فرمود اگر او مرا كشت چي؟ رسول خدا  : با او بجنگ. گفت : بجنگد؟ پيامبر فرمود

او  : فرمود شود؟ پيامبر  مي اگر من او را بكشم چه : شوي. آن شخص گفت مي شهيد
 شود. مي دوزخي

ِّ « : قال نع �ارق  -3
بيَّلنا َلىِإ ٌلُجَر 




     ُْه ر ِّكَذ َلاَق ِلياَم ُد�ُِ    
َ� ِ�يِتْأَي ُلُجَّرلا �


   لَاَ

ْنُ� َّ�اِِ قاَ ْنِإ لْم ي
�َِمِلْسُمْل قاَلَ فَ    ْنِ ا لْكََ م ْنِع عَلِهْي مَْن حَو تْس َّكّرْ قاَلَ فَا ذَي ْمَل   نِإَف ْ 

ِّ قَالَ  �َ� ُناَطْلُّسل   ا
 ى
أَن نِإَف َلاَقْ   ِن  ا

َطْلُّسلاِب ِهْيَلَع ْنِعَتْسا 
    قَ َ�ِمِلْسُمْلا ْنِم ٌدَحَلافَ        


 أ

 ِ�ْ
نَْمعَ مَالكََ قاَتْلِ نَوُد مَاكَِل  ْو َ�

َ
رَةِ أ هَُدَاءِ اِخلآ ْنِ ش ونَ م َّ ت�ُ 84F».تى

4 
                                                           

 مجمع الزوائد. -1
 بخاري، مسلم، ابوداود و نسائي. -2
 مسلم، نسائي، احمد. -3
 ي و احمد و مطابق با شرايط امام مسلم است.نسائ -4
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با او چه ، اگر كسي قصد مالم را كرد : آمد و عرض كرد شخصي نزد پيامبر  : ترجمه
اگر نپذيرفت؟ پيامبر  : او را به ياد خدا بينداز. آن شخص گفت : فرمود رسول االله كنم؟ 
اگر در اطراف  : كمك بخواه. آن شخص گفت، نجا هستنداز مسلماناني كه آ : فرمود اكرم 

اگر حكومت از من  : از حكومت كمك بخواه. گفت : فرمود من مسلماني نباشد؟ پيامبر 
ات  براي دفاع از مال : فرمود رسول االله چه كنم؟ ، دور بود و من نياز به كمك فوري داشتم

 ن نجات دهي.ات را از دست دشم بجنگ تا از شهيدان بشوي يا مال
در اين خصوص دو  : مرگ در راه دين و حفاظت جان خويش : پانزدهم و شانزدهم

 : حديث آمده است

وَ « -1 ِهِنيِد َ�ُه ٌديِه وَمَْن لَِتُق نَوُد  وَ شَ
ِهِلْه َ�ُه 

َ
ٌديِه وَمَْن لَِتُق نَوُد أ وَ شَ

ِِ َ�ُه هاَم َنوُد ل   لِتُق ْنَ 
ِهِ َ�ُه  ٌديِه وَمَْن لَِتُق نَوُد دَم ٌديِه شَ 85F».وَ شَ

1 
 شهيد است.)، ناموس و دين خود كشته شود، هر كس در راه دفاع از مال( 

ٌديِه « -2 وَ شَ
لْظمََِهِت َ�ُه 86F».مَْن لَِتُق نَوُد مَ

2 
 شهيد است).، كشته شود، هركس براي دفاع از ستمي كه بر وي شده است( 

ره دو حديث وجود و در اين با : مرگ در حال پاسداري از مرزهاي مهين اس�مي : هفدهم
 : دارد

كَا يَِّلذا ُهُلَمَ� ِهْيَلَع ىنَ « -1

   

   ر تَاَم ْنِ�َو ِهِماجَ    
  يِ�َو ٍرْهَش ِماَيِص ْنِم

        ٌْ �َخ ٍة
لََْليَو ٍمْو     ي ُطا

َّتَفانَ 

لا َنِمَأَو ُهُقْزِر ِهْيَلَع َيِرْجُأَو ُهُلَمْعْ 


   

 


   .«87F

3 
يك ماه روزه گرفتن و شب زنده  بهتر از، يك شبانه روز پاسداري از ميهن اس�مي : ترجمه

يابد. و  براي هميشه پاداش عملش ادامه مي، داري است. و اگر كسي در همين حال بميرد
 ماند. مي شود و از فتنه قبر محفوظ مي به او دادهاش  روزي

                                                           
 ابوداود، ترمذي، احمد و نسائي و سند آن صحيح است. -1
 نسائي. -2
 مسلم، نسائي و ترمذي. -3
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َّ�ا ِليِبَس ِفي ِ فِإ « -2
  ًطِباَرُما

 َتاَم يَِّلذا َّلاِإ ِهِل  

   

َ مَ �  عَلى ُمَتُْ�   ٍتّ  ِمْ   يوَ
َ
لىِإ ُهُلَمَ� َُله

  

 َ�ْنُ�   ُه 

ِْبرَق 


لا ْ  ةَ نْتِف ْنِم ُنَم   


أَْ �َو   ةَماَيِق


88F».لْ

1 
رسد. مگر كسي كه در حال پاسداري از  مي عمل هر كس با مردنش به پايان : ترجمه

شود و از عذاب قبر در امان  مي مرزهاي اس�م بميرد. عمل چنين شخصي تا قيامت رشد داده
 د.خواهد مان

 :  در حديث آمده است كه : مردن در حال انجام عمل نيك : هيجدهم

َّةَ وَمَْن صَامَ « نَْلجا 

 خََد اَهِب َُله َمِتُخ َِّ�ا ِهْجَو َءاَغِتْبا ٌنَسَح َلاَق ُلَ 


              ّ َّ�ا

َ
ََلهِإ َلا َلا لاِإ   يوَْمًا اِتْبغَاءَ 

 َّ نَْلجا 

 خََد اَهِب َُله َمِتُخ َِّ�ا ِهلَ 


      َّة نَْلجا 


 خََد اَهِب َُله َمِتُخ َِّ�ا ِهْجَو َءاَغِتْبا ٍةلَ 


          قََدَصِب 

 قََّدَص تَ ْن 89F».مَ

2 
، با همين كلمه باشد نيزاش  اا هلا لا ادخ ياضر يارب سك ل االله بگويد و خاتمه : ترجمه
 به، با روزه باشداش  براي رضاي خدا روزه بگيرد و خاتمه، رود. و هر كس مي به بهشت

 به بهشت، با اين كار باشداش  رود. و هر كس براي رضاي خدا صدقه دهد و خاتمه مي بهشت
 رود. مي

 از ميت به نيكي ياد كردن 
ذكر خير ميت از طرف جمعي از مسلمانان راستين و حداقل دو نفر اهل علم و ايمان  -26

 شتموجب رفتن ميت به به، از همسايگان كه درباره او اط�ع كافي داشته باشند
 شود. مي

 : در اين باره چند حديث آمده است
 : گويد مي انس  -1
گذشت. مردم او را به نيكي ياد كردند. و ذكر خيرش  رسول االله از كنار اي  جنازه«

 : فرمود رسول االله او خدا و رسول خدا را دوست داشت.  : همچنان ادامه يافت. و گفتند

                                                           
 ابوداود، ترمذي، حاكم ، احمد و حديث مطابق شرايط بخاري و مسلم است. -1
 روايت احمد از حذيفه و سند آن صحيح است. -2
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 رسول االله سپس جنازه ديگري از كنار  واجب شد)، واجب شد( » وجبت، وجبت ، وجبت«
مرد بدي براي دين خدا بود.  : گذشت. و مورد نكوهش قرار گرفت و مردم درباره او گفتند

عرض  واجب شد. عمر ، يعني واجب شد »بجوت، بجوت، بجوت« : فرمود رسول االله 
 : شما فرموديد، د كردندمردم او را به نيكي يا ، پدر و مادرم فدايت باد. جنازه اول گذشت : كرد

باز هم ، واجب شد. سپس جنازه ديگري گذشت كه مردم او را به بدي ياد كردند، واجب شد
هر كسي كه شما او  : فرمود رسول االله ، واجب شد، واجب شد، واجب شد : شما فرموديد

وزخ د، شود و هر كسي را كه به بدي ياد كنيد مي بهشت برايش واجب، را به نيكي ياد كنيد
شود. و افزود كه فرشتگان گواهان خدا در آسمان هستند و شما گواهان خدا  مي برايش واجب

مومنان گواهان خدا در  : و اين كلمه را سه بار تكرار كرد. در روايتي ديگر آمده است، در زمين
 زمين هستند.

90Fكنند. مي ا بياني افراد رها بدي وها  خوبي، همانا خداوند فرشتگاني دارد كه بر زبان بندگان

1 
وارد مدينه شدم. در آنجا نوعي بيماري شيوع پيدا كرده بود  : گويد مي ابو اسود دؤلي -2

از اي  جنازهنشسته بودم كه  فرستاد. نزد عمر بن خطاب  و مردم را به كام مرگ مي
 وجبت  : كنار ايشان گذشت و مورد ستايش قرار گرفت. عمر بن خطاب فرمود

آنچه را  : اي امير المومنين! چه چيزي واجب شد؟ فرمود : معرض كرد .واجب شد)(
هر مسلماني كه چهار  : فرمود من گفتم. آنحضرت ، فرموده بود كه رسول خدا 

 : خداوند او را وارد بهشت خواهد ساخت. عرض كردم، نفر از او به خوبي ياد كنند
دو نفر چطور؟  : سه نفر نيز همين حكم را دارد. پرسيدم : سه نفر چطور؟ فرمود

91Fدرباره يك نفر سوال نكرديم. : گويد مي دو نفر نيز همين حكم را دارد. رواي : فرمود

2 

                                                           
 بخاري و مسلم. -1
 بخاري، نسائي، ترمذي. -2
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چيز ، ما جز خوبي : هر مسلماني كه بميرد و چهار نفر از همسايگان نزديكش بگويند -3
سخن يا گواهي شما را پذيرفتم و آنچه «: فرمايد مي حق تعالي، ايم ديگري از وي نديده

 92F1»بخشيدم.، دانيد نمي شما در مورد اورا كه 
نيست. بلكه ها  آن آنچه كه در اين سه حديث بيان گرديد مخصوص صحابه و زمان : توجه

 كنند. مي شامل تمام مومناني است كه در ايمان و علم و صداقت از صحابه پيروي
اره او چه شما درب : گويند مي پرسند و مي از مردم درباره ميت، برخي پس از نماز جنازه

انسان  : گويند در حق او گواهي خير بدهيد. و مي : گويند مي دهيد؟ آنگاه خودشان مي گواهي
.. اين سوال و اين گواهي از سلف صالح روايت نشده است و .اهل خير بود و، نيكي بود

اين نيست. بلكه گواهي اي است كه با واقعيت ، باشد. و در واقع هدف حديث مي بدعت
 ته باشد.مطابقت داش

 وها  فرشتگاني دارد كه از زبان مردم خوبي، چنانكه در حديث سابق آمده بود كه خداوند
93Fدارند. مي ي انسان را بيانها بدي

2 

 مردن هنگام ماه يا خورشيد گرفتگي
باشد. و  نمي حاكي از بزرگي و كرامت شخص، مردن هنگام ماه يا خورشيد گرفتگي -27

از جمله پندارهاي ، عظمت و بزرگي متوفي است نشانهاي  پديده اين باور كه چنين
روز وفات فرزندش ابراهيم كه خورشيد  رسول االله باطل دوران جاهلي است كه 

سخنراني  رسول االله بر آن خط بط�ن كشيد. در آن روز ، گرفتگي بوقوع پيوست
ودند اي مردم! در زمان جاهليت مردم بر اين باور ب : فرمود، كرد و پس از حمد و ثنا

مهم پيش خواهد آمد. ي ها شخصيت كه ماه و خورشيد گرفتگي در اثر مرگ يكي از
قدرت خدا هستند و بخاطر مرگ يا حيات هاي  نشانه، اما بدانيد كه ماه و خورشيد

                                                           
 احمد، حاكم. -1
 احمد، ابن حبان و حاكم وبر اساس شرط مسلم صحيح است -2
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هر ، ترساند مي البته خداوند بدين طريق بندگانش را .شوند كسي دچار گرفتگي نمي
ه ياد االله بيفتيد و به استغفار و دعا پناه ببريد. ب، گاه چنين مواردي را مشاهده كرديد

 برطرف گردد.، صدقه بدهيد و به مساجد برويد تا آن حالت، نماز بخوانيد

 غسل دادن ميت
مبادرت  بايد جمعي از مردم براي غسل دادن وي ، وقتي كسي وفات يافت -28

 ،گذشت. اما وجوب غسل دادن ميت 17ورزند. شرح اين مورد در مبحث شماره 
 : در احاديث متعددي آمده است

 : فرمود، اب زا مارحا تلاح رد هك يسك هرابرالي شتر افتاد و فوت كرد رسول االله  -1

94Fاو را با آب و سدر غسل دهيد).(  »السغوه مباء و ردس«

1 
  : درباره دخترش؛ زينب؛ فرمود رسول االله همچنين  -2

ْو «
َ
ا أ خَم ْوَأ اًثًسْ


 لاَث اَه  نَْلِسْغ

  
َ
ْنِ ذَكَِل سَعباً أ ثََ م

رْ�َأ ْ

 .«95F

2 

 او را غسل دهيد).، هفت بار يا بيشتر از آن، پنج بار، سه بار( 
 : نكات زير رعايت شود، ميت دادندر غسل  -29

 حداقل سه بار و در صورت نياز بيشتر غسل داده شود. -الف
 فرد باشد نه زوج.ها  تعداد غسل -ب
 غسل داده شود.، صابون و امثال آن، براي نظافت بيشتر با سدر -ج
مقداري مواد خوشبو مخلوط گردد و بهتر است كه از كافور ، با آخرين آب غسلش -ح

 استفاده شود.
 گيسوهاي زن را باز كنند و خوب شستشو دهند. -خ
 چه زن باشد و چه مرد) شانه بزنند.( موهاي ميت را  -د

                                                           
 بخاري و مسلم. -1
 تمام حديث و منبع آن در مساله بعدي خواهد آمد. -2
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 موهاي زن را به سه قسمت تقسيم كنند و پشت سرش آويزان كنند. -ذ
 غسل را از سمت راست و از اعضاي وضوي ميت شروع كنند. -ر
غسل دهند. مگر در موارد استثنايي كه شرح آن ، و ميت زن را زنان، ميت مرد را مردان -ز

مشغول غسل دادن دختر  : گويد مي خواهد آمد. دليل موارد فوق. حديث ام عطيه است كه
او را سه بار يا پنج بار يا هفت بار غسل  : آمد و فرمود بوديم كه آنحضرت  رسول االله 

پرسيدم كه تعداد  : گويد مي بيش از اين غسل دهيد. ام عطيه، دهيد و اگر ص�ح دانستيد
او را با كافور و امثال آن غسل دهيد و ، بلي. و افزود كه آخرين بار : فرد باشد؟ فرمودها  غسل

ما چنين كرديم. آنگاه  : گويد م اعطيه ميمرا با خبر سازيد. ا، هرگاه از غسل دادن فارغ شديد
 بدنش را با اين پارچه بپوشانيد. اعطيه : ازارش را به سوي ما انداخت و فرمود رسول االله 

 :  موهاي زينب را به سه قسمت تقسيم كرديم. در روايتي ديگر آمده است كه : گويد مي
به سه قسمت تقسيم كرديم.  گيسوهايش را باز كرديم. سپس او را غسل داديم و موهايش را

 : گويد مي اش انداختيم. ام عطيه دو گيسويش را پشت سر قرار داديم و ديگري را روي پيشاني
96Fفرمود غسل را از سمت راست و از اعضاي وضو شروع كنيد. رسول االله 

1 
روي آن قرار دهند و غسل دهنده نيز با اي  پارچه، ي ميتها لباس پس از درآوردن -س

 كردند. عايشه مي چنين رسول االله او را غسل دهد. زيرا در زمان ، ا دستكشپارچه ي
ي ها لباس دانستيم نمي، بخدا سوگند، را غسل دهند رسول االله خواستند  مي وقتي : گويد مي

را بخواب ها  آن خداوند، رسول خدا را مانند ساير اموات درآوريم يا نه؟ پس از اين اخت�ف
افتاده بود. سپس هاتفي آواز داد كه رسول  هايشان همه روي سينههاي  هانداخت طوري كه چان

را كه پيراهن بر تن  رسول االله يش غسل دهيد. آنگاه مردم برخاستند و ها لباس اكرم را با

                                                           
 بخاري، مسلم ، ابوداود، نسائي، ترمذي، ابن ماجه و احمد. -1
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دادند. عايشه  مي بدنش را شستشو، داشت غسل دادند و روي همان پيراهن آب ريختند و با آن
97Fكسي ديگر او را غسل دهد.، گذاشتم كه جز همسرانش نمي انستمد مي اگر قبل از اين : گفت

1 
در  رسول االله البته شخصي كه در احرام بميرد نبايد او را مواد خوشبو زد. زيرا  -ش

 : فرمود، حديثي كه شرح آن گذشت

ِّبَلُم  «   ةَماَيِق

لا َمْوْ  ي ُثَ  عْبُ� ُهَّنِإَف 

 ُهَسْأَر ُهوُبَّي 

  طُ� َلاَو ُهوُطِّنَ 


 ».ًيا

از مواد خوشبو استفاده نكنيد. زيرا او روز قيامت ، يعني در غسل و كفن شخص محرم
 لبيك گويان حشر خواهد شد.

توانند يكديگر را غسل دهند و هيچگونه مانعي وجود ندارد. زيرا  مي زن و شوهر -ص
 : دو حديث در تاييد آن آمده است، اصل بر جواز است و ع�وه بر آن

1- »ْكُنت َلو  لَ النَّبِيا غَسم رْتبَتدا اسريِ منْ أَمم لْتتقَْباس هائسرُ ن98».غَيF

2 

رسول ، دانستم مي آنچه را كه هم اكنون برايم روشن است اگر قبل از اين : عائشه گفت
 داد. نمي كسي ديگر غسل، خدا را جز همسرانش

2- » ِالنَّبي إِلَي عجر ةٍ منَازنْ جقَالَ م اهأْسا رأَنَا أَقوُلُ وا واعدص أَنَا أَجِديعِ وقْنْ الب

 تلَّيصو كفََّنْتُكو لْتُكَي فَغسلَقب تم َلو ا ضَرَّكمقَالَ و اهأْسا رشةَُ وائا علْ أَناَ يب

فَنْتُكدو كلَي99».عF

3 
نزد من آمد. من ، از اقامه نماز جنازه در بقيعپس  رسول االله  : گويد مي عايشه : ترجمه

من نيز سر درد دارم و  : فرمود رسول االله زدم. واي سرم!  مي سر درد شديدي داشتم و فرياد
كنم  مي كفن، دهم مي من تو را غسل، اگر قبل از من بميري، رسد مي به تو چه ضرري : افزود

 كنم. مي خوانم و دفنت مي و بر تو نماز
                                                           

ه و ابن حبان. حاكم آن را مطابق با شرايط مسلم ، ابن ماج ابوداود، حاكم، بيهقي، طيالسي، احمد، -1
 صحيح قرار داده است.

 ابن ماجه و ابو داوود. -2
 احمد، دارمي، ابن ماجه، ابويعلي، دارقطني و بيهقي. -3
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بويژه اگر از نزديكان و ، داند مي را كسي غسل دهد كه احكام آن را بهترميت  -ض
 : گويد مي چنين بودند. چنانكه علي  رسول االله خويشاوندان او باشد. زيرا غسل دهندگان 

از ، شد مي آنچه كه از ساير اموات ديده، را غسل دادم و به دقت مواظب بودم رسول االله من 
100Fدر حال حيات و همچنين پس از مرگ پاكيزه بودند. ول االله رسوي مشاهده نگرديد. 

1 
 : البته با دو شرط، اجر فراوان دارد، غسل دادن ميت -30
 رسول االله آن را كتمان نمايد. ، غسل دهنده اگر چيز ناگواري از ميت مشاهده كند : اول

 : فرمايد مي
خداوند گناهان ، ان نمايداي را غسل دهد و اگر چيز ناگواري مشاهده كرد پنه هر كس مرده

دهد  مي اي در بهشت بخشد و هر كس براي او قبري بكند خداوند او را خانه مي او را چهل بار
 پوشاند.  ي ابريشمي بهشت ميها لباس و هر كس كفن بپوشاند خداوند او را از

 صحيح است).، روايت حاكم و بيهقي و حديث مطابق با شرايط مسلم( 
ه خشنودي خداوند باشد و خواستار مزد و منتظر سپاس و تشكر از هدف غسل دهند : دوم

پذيرد كه بر مبناي اخ�ص و صرفاً به منظور خشنودي  مي عباداتي را، مردم نباشد. زيرا خداوند
 اكتفاها  آن او انجام بگيرد. روايات زيادي در اين باره وجود دارد كه ما به ذكر شش مورد از

 : كنيم مي
 : يدفرما مي خداوند -1

﴿ ٓ مَا َّ� إ ۡلُِ  ٞ�ََ�  ۠ ناَ
َ

�  ْ يرَجُۡاو مَن َ�نَ  دٞۖ َ� َ�حِٰ  ٞ ٓ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰ مَا َّ�


َ � ّ   َ�ِإ    َٓ�وُي ۡمُ�      لۡث ّ�هِۦِ  قَِاءَٓ رَ ل
مَٗ�  �َ مَلۡ  حِٗ فلَۡيَعۡ ۢ� ا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِ  َ�لٰ دَ حَ

َ
ّ�هِۦِٓ أ ِ رَ ة  ].١١٠ : الكهف[ ﴾١ادَ

من مانند شما انساني هستم كه خداوند بر من وحي نموده كه  : بگو  اي پيامبر : ترجمه
بايد عمل نيك ، خواهد پروردگارش را م�قات كند مي خداي شما يكي است. پس هر كس

 انجام دهد و كسي را با پروردگارش شريك نگرداند.
 : فرمايد مي و همچنين -2

                                                           
 ابن ماجه ، حاكم، بيهقي و حاكم آن را با شرايط بخاري و مسلم صحيح ميداند. -1
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﴿ ۡ�ُ َ َّ �ٱ ْاوُدُب     عَِ� َّ�ِإ    ْآوُرِمُأ ٓا  


  نيَ مَ  َ� َ�ُ ٱّ�ِ صِِ  ].٥ : البينة[ ﴾ل
 مگر اينكه با اخ�ص خدا را اطاعت كنند).، آنان امر نشدند( 
 : فرمايد مي االله  رسول -3

» 
َ
هَُبيِصُيا أ يْ�ُدَا   

َ
لىِإ ُهُتَرْجِه ْتَن      كا وَن اَم ٍئِرْما ُِّكلِل اَمَّ�ِ�َو ِتمََ� ىْن   

      َّيِّلنا
 ا ِب ُلاَمْ�َلأا


   

َ
لىِإ ْ

لَيِإ َرِهْ امْ    جاَه اَم 

لىِإَ ُهُتَر   جِْهَف اَهُحِكْنَ� ٍة   


101F».أَ

1 
، كند مي پس انسان آنچه را كه نيت، بستگي داردها  پذيرش اعمال انسان به نيت : ترجمه

 آن عمل براي خدا و رسول قرار، برد. هر كس نيت هجرتش براي خدا و رسول باشد مي
هجرتش در همان جهت قرار ، زني هجرت كند و هر كس براي دنيا يا بدست آوردن، گيرد مي

 خواهد گرفت.
 : فرمايد مي رسول االله  -4

َسلا ِفي ُّكُشّ «    �َ َوُهَو ِضْرَلأا 

 ِفي ِ�ِكْمَّلتاَو ِْصرّ   

 َ
ِنيِّلداَو ِةَعْ�ِّرلاَو وَالن       

ِءاَنَّسلاِب َةَّمُلأ

      سَِدِة  ا

رَةِ  ْمُهْنِ َ�مَلَ اِخلآ  لَِم م ٌبيِص قاَلَ َ�مَْن عَ رَةِ ن ي َُلهفِ اِخلآ

 ْنُ�َي ْمَل    َيْا �ُّ.«102F

2 

اين امت را به روشني و قدرت در شهرها و فتح و سربلندي در دين بشارت بده.  : ترجمه
در آخرت نصيبي ، و هر كس از آنان كه كار آخرت را براي دست يابي به دنيا انجام دهد

 نخواهد داشت.

مَامَةَ قاَلَ « -5
ُأ
بِ 

يَأ ْنَ
  ِّ جَا : 

بيَّلنا َلىِإ ٌلُج



    َكْر ِّلذاَو َرْجَلأا ُسِمَتْلَي ا  

 

 زََغ ًلاُجَر َتْي 

أَ
َ
رَأ َلا  قَ

َّ�ا ُلوِ    سَ ر َلاَقَ� َُلها   

   ِا ُلو�َّ   سَ ر َُله ُلوُقَ�


    ٍتاَّر   مَ  ثَلاَث اَهَدَع 


َأا

َ
َُله َءْ ف    ُ

َ
ه َءَْشيل    

بَْ  َّ�ا َّنِإ َلاَق ََّ لاَ َ�ق
 ُهُهْج   غَِ ِهِب و

يُتْ�اَو اًصِلاَخ َُله  

 نََكا اَم َّلاِإ ِلَمَعْلا ْنِ   



   .«103F

3 

                                                           
 بخاري و مسلم. -1
 ئد المسند و حاكم و سند آن صحيح است.احمد و ابنه في زوا -2
 نسائي با سند جيد. -3



 احكام جنايز   58

كسي كه هم به نيت  : آمد و پرسيد رسول االله شخصي نزد  : گويد مي ابو امامه : ترجمه
 هيچ چيز  : فرمود رسول االله جهاد كند. حكمش چيست؟ ، ثواب و هم به نيت شهرت

 : فرمود مي رسول االله شخص سه بار سوالش را تكرار كرد و  رسد. آن نمي ثواب) به او(
، عملي را كه فقط براي خشنودي او نباشد، خداوند : هيچ نصيبي ندارد. و در پايان فرمود

 پذيرد. نمي
  : خداوند متعال فرموده است : گويد مي االله رسول  -6

ِلي  «  لِمَع ْنَمَ� ِكِّْشرلا ْنَ� ِءَ�َُّشرلا َ�ْ�َأ              




ي  ِ

َّ
�ِل َوُهَو ٌءيِرَب ُهْنِم اَنَأَف يِْ�   

 



  � ِهيِ� َكَ     شرَأ ًلا  مََ
َكَ  ْشرَ


.«104F

1 

، نيازترين فرد به شريك هستم. پس هر كس عملي انجام دهد كه در آن بي من : ترجمه
 بيزارم. و آن عمل براي كسي محسوب، من از آن عمل، ديگران را با من شريك گرداند

 شريك قرار داده است.شود كه او را با من  مي
 مستحب است كه خود نيز غسل كند. ، كسي كه ميت را غسل داده -31

 « : فرمايد مي رسول خدا 
ْأ
َّضَوَتَيْلَف ُهَل ََحم مََو ْن  لِْسَتْغَيْلَف َتِّيَمْلا َلَّسَغ         .«105F

2 
 وضو بگيرد). ، كند مي غسل كند و هر كس آن را حمل ، دهد مي هر كس ميت را غسل( 

توان آن را  مي ولي بدليل احاديث زير .دال بر وجوب غسل است، اهراً امر فوقاگر چه ظ
 : واجب ندانست

سُجْ� « -1 ْمُ�تِّيَم َّنِإف ُهوُم لَسَْي نَ    
تْل سََغ اَذِإ لْسُغ ْمُ�تِّي       َ م لْسَغ ِفي ْمُ�ْيَلَع     س

ْمُ�يِدْي  
َ
ُلِسْوا أ  ْن َ�غ

َ
ْمُ�بْس أ  106F».فَحَ

3 
زيرا ميت شما ، در غسل ميت بر شما غسل واجب نيست : گويد مي ابن عباس  : ترجمه

 را بشوئيد. ها دست نجس نيست. كافي است كه
                                                           

 ابن ماجه در زهد و مطابق با شرايط مسلم است. -1
 ابو داود، ترمذي، ابن حبان و سند آن صحيح است. -2
 حاكم، بيهقي. -3
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  : گويد مي  عمر ابن -2

ما لسغن اّنُليت نمفا من يغلست و منا من مل يغلست« .«107F

1 

 كرديم). نمي كرديم و بعضي غسل مي بعضي از ما غسل، پس از غسل ميت( 
در اين ، را غسل ندهيد اگر چه جنب باشد او، كسي كه در ميدان جنگ شهيد شود -32

 : چند حديث آمده است ، خصوص

ُّ  َ�ْن جَاِبرٍ « -1
بيَّلنا َ   ٍدُحُأ وَلْم


مَْ  ِ�ْع يوَ

ْمِهِئ َ� مَا ي ْمُهوُنِفْدفِ ِد   ي َو ْمُهْلِّسَغف وِرايةَ آنا       
 جَ 

ّ
يَِامَِة في مهوفل ءلاوه علي  حر� ح�رج سيل هناف مهءامديَلاِإ هللا ف ق

ْل
مَْ ا اءَ يوَ

ِكْسِمْل  
 ُح�ِر ا  

ُح�ِّرلاَو ِمَّلدا ُنْوَل ُنْوّ         108F».لَ

2 
، شهداي احد) را با خونهايشان( آنان  : فرمود رسول اكرم  : گويد مي جابر  : ترجمه

من گواه آنان هستم. آنان را با خونهايشان  : دفن كنيد. و در روايتي ديگر آمده است كه فرمود
آيد كه خون از  مي روز قيامت در حالي، د. زيرا كسي كه در راه خدا مجروح گرددبپيچاني

ولي بويش بوي مشك ، زخمش جاري است. با اين تفاوت كه رنگش مانند رنگ خون است
 است.

زَْةَ « -2 بِ برَ
يَأ ْنَ
    ّ َِ

بيَّلنا 

  :ِ�

َ
َّ�ا َءاَفَأَف َُله ىًزْغَم ِفي ُ عَلِهْي َ�قَالَ لأ





     حَْصاِهِب هَْل 


ُلوا َ�عَْم  حٍَد قاَ

َ
ْنِ أ نَوُدِ م  ق  َ�ْف

َّ قاَلَ هَْل مُ� اًن لاُفَو اًن  لاُفَو اًن  لاُف ْم   عَ� اوُلاَق ٍدَحَأ ْنِم َنوُدِق  

        فَ

لُجِبْي  ُدِ  ق
ْف
َ
ِّ أ �ِكَل َلاَق َلا اوُلاَق ٍدَحَأ ْنِم َنوُدِق

     

       فَ � ْلَه َلاَق َّمُ� اًنَلاُفَو اًنَلاُفَو اًنَلا

        ًبيا 
 ُّ

بيَّل ن
ا 
تىَأَف ُهوُلَتَ�َ    َّ مُ� ْمُهَلَتَ� ْد     ق ٍةَعْب 

َ س ِبْنَج َلىِإ ُهوُد

    فَ َ�ْتَقْلا ِفي َبِلُطَ� ُهوُجََو


      

ُهْنِ قَالَ فَوضََ  ناَ م
َ
ِّ وَأ �ِم اَذَه ُهْنِم اَنَأَو   


  ِّ�ِم ا   ذََه ُهوُل

تََ� َّمُ� ًةَعْب    سَ َل  لَاَقَ� ِهْيَل َ�ت 
 عَ  عَُه فَ�َ

 ِّ
بيَّلنا اَدِعاَس َّلاِإ َُله َسْي  



  َ ل ِهْيَدِعا      ًلاْس كُرْ غَ ِهِْبر وَلْم يْذ

 � ِفي َعِضُوَو َُله َ   

   109F».لفَ ِفُحر

3 

                                                           
 دارقطني و سند آن صحيح است. -1
 .بخاري، ابوداود، نسائي، ترمذي، ابن ماجه ، بيهقي و ابن سعد -2
 مسلم و طيالسي و احمد و بيهقي. -3
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از ، در يكي از غزوات كه غنيمت نيز بدست آورده بود رسول االله  : گويد مي ابوبرزه
ف�ني را. سپس  ف�ني و ، بلي. ف�ني : تندآيا كسي را از دست داده ايد؟ گف : يارانش پرسيد

 : فرمود خير. آنگاه رسول خدا  : شخص ديگري را از دست نداده ايد؟ عرض كردند : پرسيد
او را پيدا كنيد. آنان در ميان كشته شدگان به جستجو پرداختند. سرانجام ، بينم نمي جليبيب را

آمد اش  كنار جنازه رسول االله كشته بود.  راها  آن را در كنار هفت جسد يافتند كهاش  جنازه
او از من است و اند  هفت نفر را كشته است و سپس او را كشته : و بر بالينش ايستاد و فرمود

 سپس رسول خدا  : گويد مي من از اويم. و اين را دو يا سه بار تكرار نمود. راوي
و او تختي جز دستان ، فتيش گرها دست را بر روياش  يش را دراز نمود و جنازهها دست

نهاده شد و راوي سخني از ، نداشت و سرانجام قبرش حفر گرديد و در آن رسول خدا 
 غسل وي بميان نياورد.

حَم زَةَ « -3 ُْ�  � ْمِهْيَلَع ّ 
  لََصُي ْم  لََو  مِْهِئاَمِدِب اوُنِفُدَو اوُلَّس 


    �ُ ْمَل غ    دُحُأ  ءَاَدَهُش َّنَأ  


 

َ
110F».سَ�َ

1 

شان دفن كردند. مگر حمزه كه بر او نماز هاي  با خون، ن غسل و نمازشهداي احد را بدو(
 خوانده شد).

  : فرمود نبي اكرم  : گويد مي عبداالله بن زبير در داستان شهادت حنظله ابن ابي عامر -4
فرشتگان در حال غسل دادن رفيق شما هستند. موضوع را از همسرش پرسيد.  : ترجمه

بيرون رفت در حالي كه جنب بود. ، صداي جنگ را شنيدهنگامي كه سر و  : همسرش گفت
 بدين جهت فرشتگان او را غسل دادند. : فرمود رسول االله 

111F

2 

، نب هزحم بي مادبعلبلط و هلظنح نب رابه و مها بنجان : قال نع انب بعاس « -5
112F».ما تيأله�ئلا تغمهلسا سرول االله فقال 

3 

                                                           
 ابوداود و حاكم و ترمذي و بيهلقي و احمد و حديث مطابق شرايط مسلم صحيح است. -1
 ابن حبان: حاكم و بيهقي صحيح علي شرط مسلم. -2
 طبراني. -3
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در حالت ، عبدالمطلب و حنظله بن راهبحمزه بن  : گويد مي ابن عباس  : ترجمه
فرشتگان را ديدم كه آن دو را غسل  :  فرمود جنابت به شهادت رسيدند. رسول اكرم 

 دادند. مي

 تكفين ميت
درباره  واجب است كه او را كفن كنند. رسول اكرم ، پس از غسل دادن ميت -33

او را با  : فرمود، شخصي كه در حالت احرام از روي شتر به زمين افتاد و فوت كرد
113Fكفن كنيد.، همان لباس احرام

1 
چيز ديگري نداشته ، از مال ميت تهيه شود. اگر چه بجز قيمت كفن، كفن يا قيمت آن -34

هجرت كرديم. ، بخاطر رضاي خدا رسول االله با  : گويد مي باشد. خباب بن ارت
، از جمله نصيب شان شود.، بعضي از ما از دنيا رفتند بدون اينكه پاداشي از جهان

توان نام برد كه در روز احد به شهادت رسيد و جز يك  مي را مصعب بن عمير 
پوشانديم پاهايش  مي باقي نگذاشت. اگر سرش را با آن، چيز ديگري از خود، نمد

 : فرمود رسول االله شد.  مي سرش برهنه ، پوشانديم مي شد و اگر پاهايش را مي برهنه
كه زنده ( يش برگ اذخر بگذاريد. و برخي ديگر از ما سرش را بپوشانيد و بر پاها

114Fبريم. مي بهره، يمان به نتيجه رسيد و هم اكنون از ثمرات مادي آنها ت�ش مانديم)

2 
جابر بن عبداالله ، بهتر است كه كفن بزرگ و گشاد باشد و تمام بدن ميت را بپوشاند -35

 رسول االله روزي  : گويد مي از يارانش كه فوت  سخنراني كرد و درباره يكي
ميت را  : سخن گفت. و افزود، كرده بود و شب هنگام با كفني كوتاه دفن شده بود

 : شب هنگام دفن نكنيد تا بر او نماز بخوانند مگر ناچار باشيد. و در پايان فرمود

                                                           
 منتفق عليه. -1
 بخاري و مسلم. -2
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115Fاو را نيكو كفن بپوشانيد.، كنيد مي هنگامي كه برادر مسلمانتان را كفن

1 
گرانقيمت استفاده هاي  دن اين نيست كه اسراف شود و از پارچهمنظور از نيكو كفن كر

 پاكيزه و كامل باشد.، گردد. بلكه هدف اينست كه كفن
از قسمت سر ميت شروع كنند تا هر جا كه برسد. و ، اگر پارچه كفن كم بود -36

بپوشانند. در اين باره دو ، باقيمانده بدنش را با گياه اذخر يا هر گياهي ديگر
 دارد. حديث وجود

 رسول اكرم اش  حديث خباب در مورد مصعب است كه بعلت كوتاه بودن كفن : اول
  : فرمود

 را از طرف سرش شروع كنيد و روي پاهايش برگ اذخر بگذاريد.ها  كفن
نزد خباب رفتم. او كه هفت جاي  : گويد مي حديث حارثه بن مضَّرب است كه : دوم

، نشنيده بودم كه آرزوي مرگ نكنيد رسول االله  اگر از : شكمش را داغ كرده بود. گفت
آورم آن زمان  مي بياد، را كه همراه ايشان بودم رسول االله كردم. من زمان  مي آرزوي مرگ

كفنش را در ، يك درهم نداشتم و اكنون چهل هزار درهم در گوشه خانه ام وجود دارد. سپس
كفني ، حمزه جز يك چادر كتاني : گفتگريه كرد و ، آوردند. هنگامي كه چشمش به آن افتاد

 شد و هنگامي كه پاهايش را مي پاهايش برهنه، پوشاندند مي ديگر نداشت. وقتي سرش را
116Fماند. سرانجام پاهايش را با برگ اذخر پوشانيدند. مي سرش برهنه، پوشاندند, مي

2 
، اشتاگر تعداد مردگان زياد بود. و پارچه باندازه كافي براي كفن كردن وجود ند -37

داند در  مي را با يك كفن پوشاند. و هر كدام كه قرآن بيشتر ها آن توان تعدادي از مي
را در يك  حمزه  رسول االله  : گويد مي جلوتر از ديگران قرار گيرد. انس ، قبر

 پاهايش برهنه ، شد مي چادر كفن كرد. و چنان كوچك بود كه اگر سرش پوشانده
سرش ، ماند. سرانجام مي قسمت سرش برهنه، شد مي ندهماند و اگر پاهايش پوشا مي

                                                           
 مسلم، ابن الجارورد الوداود. -1
 احمد با سند صحيح. -2
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نماز نخواند و ، بر كسي ديگر از شهداي احد، جز حمزه پوشانده شد. و آنحضرت 
تعداد شهدا زياد بود و پارچه كم  : گويد مي من آنروز گواه شما هستم. راوي : فرمود

كدام يك  : از ما پرسيد رسول االله گذاشتيم.  مي داشتيم. دو الي سه نفر را در يك قبر
داد كه او را جلوتر در لحد بگذارند. و  مي داند؟ آنگاه دستور مي قرآن را بهتر و بيشتر

117Fكردند. مي دو يا سه نفر را در يك پارچه كفن

يعني يك كفن را  : گويد مي ابن تيميه 1
 پوشانيدند. مي كردند و بخشي از جسم هر كدام را مي چند قطعه

جايز نيست. بلكه با ، به شهادت رسيده استها  آن ي شهيد كه درها لباس بيرون آوردن -38
 : فرمود، درباره شهداي احد رسول االله دفن گردد. زيرا  ها لباس همان

روايت احمد) و در روايت ديگري ( يشان دفن كنيد. ها لباس را باها  آن »ي مهوّلمف ثيامهب«

 را با خون شان دفن كنيد.ها  نآ »لهومي ف دمامهئ« : از احمد چنين آمده است
ي شهيد گذاشته شود. همانطور كه ها لباس روي، ديگراي  پارچه مستحب است كه -39

با مصعب بن عمير و حمزه بن عبدالمطلب چنين كرد. داستان شهادت  رسول االله 
دو مورد ديگر ، ) بيان گرديد و در اين خصوص34، 36، 37( اين دو بزرگوار در مساله

 : ردنيز وجود دا
آمد و مسلمان شد. سپس  رسول االله مردي باديه نشين نزد  : گويد مي شداد بن الهاد -1

بعضي از يارانش را در مورد او  رسول االله خواهم با شما هجرت كنم.  مي : گفت
براي  رسول االله ، غنيمت بدست آورد كه آنحضرت ، سفارش كرد. در غزوه خيبر

ش را به او دادند. وي محافظ پشت جبهه بود. او سهمي در نظر گرفت. صحابه سهم
رسول سهمي است كه  : اين چيست؟ گفتند : گفت، هنگامي كه سهمش را به او دادند

آمد و  رسول االله آن را براي تو در نظر گرفته است. آن را برداشت و نزد  االله 
ايمان  من به خاطر اين چيزها : سهم توست. گفت : اين چيست؟ پيامبر فرمود : گفت

تا تيري به گلويم اصابت كند و بميرم و به بهشت بروم. ام  آورده بلكه ايمان ام. نياورده
                                                           

 حسن است.  احد ، طبراني و ابونعيم و حديث، وداود، ترمذي، حاكم ؤ بيهقي ،اب -1
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گويي خدا تو را به آرزويت خواهد رساند. پس از  مي اگر راست : فرمود پيامبر 
او را كه تيري به گلويش  آغاز شد پس از اتمام جنگ، مدت كوتاهي مبارزه با دشمن

 : فرمود آوردند. آنحضرت  رسول االله نزد ، گرفته ها دست اصابت كرده بود روي
خداوند نيز ، او با خدايش صادق بود : بلي. فرمود : اين همان مرد است؟ عرض كردند
يعني (  .او را در عباي خود كفن كرد رسول االله او را به آرزويش رساند. سپس 

ز خواند. و برايش چنين دعا آنگاه بروي نما .ي او قرار داد)ها لباس را روياش  عباي
پروردگارا! اين بنده تو است. و بخاطر خشنودي تو هجرت كرده و به شهادت  : كرد

118Fرسيده و من گواه اين مطلب هستم.

1 
زني دوان دوان آمد و نزديك بود به شهدا ، روز غزوه احد : گويد مي زبير بن عوام  -2

مواظب آن زن  : يند. فرموددوست نداشت كه آن زن شهدا را بب رسول االله برسد. 
مادرم صفيه است. با شتاب به سوي او رفتم و قبل ، ديدم كه او : گويد مي باشيد.راوي

با دست به ، خود را به او رساندم. او كه زني قوي و تنومند بود، از اينكه به شهدا برسد
ول االله رساين دستور  : آيد. گفتم دور شو. از اين كار خوشم نمي : سينه ام زد و گفت

 خبر شهادت  : است. آنگاه ايستاد و دو پارچه از زير چادرش بيرون آورد و گفت
كفن ها  اين تا او را باام  آورده برادرم؛حمزه؛ به من رسيده است. اين دو قطعه پارچه را

را آورديم تا حمزه را كفن كنيم. ولي ديدم شهيد ديگري ها  پارچه : گويد مي كنيد. زبير
نار حمزه افتاده و مانند او مثله شده است. شرم كرديم كه حمزه را در دو ك، از انصار

يكي  .بماند. آن دو قطعه را اندازه گرفتيم، پارچه كفن كنيم و مرد انصاري بدون كفن
كه بنامش اي  پارچه بود. لذا قرعه انداختيم و سرانجام هر كدام را در تر بزرگ ها آن از

119Fم.كفن كردي، قرعه بيرون شده بود

2 

                                                           
 عبدالرزاق ، نسائي، طحاوي، حاكم و بيهقي و سند آن ، صحيح است. -1
 احمد و بيهقي و حديث، صحيح است. -2
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در مورد محرمي  رسول االله كفن گردد. ، در همان لباس احرام، اگر فوت كند محرم -40
 احرام. كفن كنيد.هاي  او را در همان پارچه : فرمود، كه از روي شتر افتاد و مرد

 : در كفن رعايت نكات زير مستحب است -41
  : فرمود رسول االله سفيد بودن كفن.  -1

» َ
ْلبا ْمُ�ِباَيِ� ْنِم اوُسَب
     


ْمُ� لْ هَيِا مَوْتاَ ُنِّفَ�َو ْمُ�ِباَيِ� ِْ�َخ ْنِم اَهَّ�ِإَف َضوا �

    
   

 120F».ا

1 

لباس سفيد بپوشيد. زيرا لباس سفيد بهترين لباس شما است و مردگانتان را نيز در پارچه ( 
 سفيد كفن كنيد).

 : گويد مي عايشه رضي االله عنها : شامل سه قطعه پارچه باشد، كفن -2
پيراهن و ها  آن كفن كرديم كه در، پارچه يمني سفيد و كتانيرا در سه  رسول خدا 

 عمامه وجود نداشت.
121F

2 
  : فرمود رسول االله يكي از سه پارچه كفن خط دار باشد. ، در صورت امكان -3

ةٍ « بَرِح ٍبْوَث ِفيَ    ْنَّفَكُيْلَف اًئْي   شَ  دَجَوَف ْمُ�ُدَح   

 َ أ َِّ�ُوُت ا  «122F3 

 كفن گردد).، خط داراي  پارچه در، ر برايش مقدور بوداگ، هرگاه كسي از شما فوت كرد( 
  : فرمايد مي رسول االله مواد خوشبو بزنند. ، كفن را سه بار -4

123F».ف تيلما مترجم اجمروا ثلاثاً «

4 
 سه بار بزنيد).، هرگاه ميت را مواد خوشبو زديد( 

                                                           
بر اساس شرط مسلم صحيح آن را  ابوداود، ترمذي، ابن ماجه، بيهقي، احمد، ضياء و ترمذي. حاكم -1

 صحيح دانسته است.آن را  قرار داده است و ذهبي نيز
 ابن الجارود. -2
 ابوداود و بيهقي و سند آن صحيح است. -3
 احمد، ابن ابي شيبه، ابن حبان، حاكم، بيهقي و حديث صحيح است. -4
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، اين كاربراي كفن پارچه گرانقيمت و همچنين بيشتر از سه قطعه جايز نيست. زيرا  -42
منع كرده است. ، و تضييع مال است و شريعت از اسراف خ�ف سنت رسول االله 

 : فرمايد مي رسول االله بويژه اگر زندگان به آن نياز داشته باشند. 

ؤَُّسلا َةَْثراِل «    �ََو ِل  ا
َمْلا  ةََعاَضِ�َو َلا 

قََو َليِ� اًث 
لاَث ْمُ�َل َهِرَك ََّ�ا ّ 

   .«124F

1 
ضايع كردن مال و به ، بحث و جدل : را براي شما حرام كرده است خداوند سه چيز( 

 كثرت سوال كردن را).
 كفن زن هم مانند كفن مرد است و هيچ دليلي بر تفاوت كفن زن و مرد وجود ندارد. -43

دخترش را در پنج قطعه پارچه  رسول االله  : گويد مي و حديث ليلي دختر قائف ثقفي كه
ا يكي از راويانش به نام نوح بن حكيم ثقفي فردي ناشناخته صحيح نيست. زير، كفن نمود

 در نصب الرايه آن را  مشكلي ديگر دارد كه زيلعي، است و همچنين اين حديث
در پنج  رسول االله زينب دختر  : گويد ) بيان نموده است. و روايتي ديگر كه مي2/258( 

 ادتسا لل) است. براي توضيح بيشترغير قاب( روايتي شاذ و منكر  ، كفن گرديد، قطعه پارچه
 ) مراجعه نماييد.5844( توانيد به سلسله ضعيفه  مي

 تشييع و حمل جنازه
حمل جنازه و تشييع آن واجب است. و اين يكي از حقوق ميت مسلمان بر ديگر  -43

 اكتفاها  آن مسلمانان است. احاديثي در اين خصوص نيز آمده است كه به ذكر دو مورد از
 : يمكن مي

ِمِلْسُمْل « -1   ُّقَ ا هْيِخأ َعلي ِمِلْسُمْلِل ُبَِ� )ةياور خَمٌسْ (        
ِض�ِ  :   مَْلر

 يِ�َادَةُ ا َّسلا ُّدلاَِم وَ
ِسِط  عَْلا


يِمْشتُ ا  وَةِ وَ� َّلدا ُةَباَجِ�َو ِزِئاْع   


نَْلجا ُعا
  بِّ .«125F

1 

                                                           
 بخاري و مسلم. -1

ح بيشتر در هفت تارچه كفن شد، ضعيف است. براي توضي رسول االله گويند  و اين حديث كه مي
 ) مراجعه كنيد.262-2/261» (نصب الرايه«به كتاب 
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 اب گويد.س�مش را جو -1 : هر مسلمان بر برادر مسلمانش پنج حق دارد : ترجمه
 -5دعوتش را بپذيرد.  -4را تشييع كند. اش  جنازه -3او را عيادت كند. ، وقت بيماري -2 

 در جوابش الحمد االله گويد. ، هرگاه عطسه زد

هرگاه برادر  »اذا اكحصنتس فانحص« : چنين آمده استها  اين ع�وه بر، در روايتي ديگر
 و را نصيحت كن.از تو نظر خواهي كرد و نصيحت خواست ا، مسلمان

 چرا كه آن دو شما را بياد آخرت، را تشييع كنيدها  بيماران را عيادت نماييد و جنازه -2
 اندازند. مي

126F

2 
  : تشييع جنازه داراي دو مرحله است -44
 شود. مي تشييع جنازه از خانه و محل فوت تا جائي كه بر او نماز خوانده -1
به هر دو  رسول االله و تدفين. و خانه و محل فوت تا پايان تكفين  ازهمراهي جنازه  -2

در مدينه منوره بوديم.  : گويد مي عمل كرده است. چنانكه ابو سعيد خدري ، نوع
نزد ، آمد مي كرديم. آنحضرت  مي را خبر رسول االله ، رسيد مي هرگاه مرگ كسي فرا

ول رسكرد. ما و  مي نمود. و هنگامي كه فوت مي نشست و براي او طلب استغفار مي او
 وقت زيادي، كرديم. و چه بسا اين كار مي تا پايان تكفين و تدفين او را همراهي االله 
تا  : گفتيم مي با هم، نشود رسول االله گرفت. و ما به خاطر اينكه باعث زحمت  مي

پس از فوت ، را با خبر نسازيم. و از آن به بعد رسول االله ، شخص فوت نكرده است
گشت و گاهي تا  ساختيم. گاهي پس از اداي نماز برمي مي خبر را با رسول االله شخص 

عمل كرديم. سپس به اين فكر ، كرد. تا مدتي به همين منوال مي پايان دفن ميت درنگ

                                                                                                                                                      
 بخاري و مسلم. -1
 ابن ابي شيبه در مصنف و بخاري در ادب مفرد. -2
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ها  آن ببريم تا بر را نزد ايشان ها  را اذيت نكنيم بلكه جنازه رسول االله افتاديم كه 
127Fشود. مي به همين شيوه عمل، زمان تاكنون نماز بخواند تا كمتر به زحمت بيفتد. از آن

1 
 تشييع جنازه نوع دوم بهتر و باعث اجر بيشتر است. زيرا ابوهريره  ، بدون ترديد -45

 : فرمود رسول االله  : گويد مي

ُه �َِ�اٌط وَمَْن شَ�ِه «
�َّ عَلهَْيا فَلَ  صُي ّ ح ًاباَسِتْحإ و ًَتَى  ناميإ ِمِلْسُم ا      زاَة  جَ َعن  بَّ�ا 

َ�نَ  َّ تْدُ تىَح 
جر

َ
نَِ الأ ؟ِن قال، فلَُه �َِ�اطَاِن م َِ�اطَا ق

ْل
َّ�ا َلوِ مَا ا   سَ ي َر ا ليِ و ِْ�َميِظ يف وراةي  : 

   لا ِْ�َلَبَْلجا ْع



 ثْل

دُحُأ

َاٍط ملث  128F».ُك �ِ�ْ

2 
ز تا زماني كه بر او نما، را با ايمان و براي خشنودي خداونداي  ، جنازههر كس : ترجمه
او را ، شود همراهي كند باندازه يك قيراط اجر دارد. و هر كس تا پايان مراسم دفن خوانده مي

، دو قيراط : قيراط چيست؟ فرمود !يا رسول االله : دو قيراط اجر دارد. پرسيدند، همراهي كند
 ت.اندازه كوه احد اس، هر قيراط : فرمود، باندازه دو كوه بسيار بزرگ است و در روايتي ديگر

عبداالله بن ، براء بن عازب، ثوبان، اين حديث را جمعي از صحابه من جمله ابي بن كعب
 اند. روايت كرده مغفل و ابو سعيد خدري 
ع�وه بر مطالب فوق مطالب ارزنده ديگري هم آمده است كه به  در حديث ابي هريره 

بعد از خواندن نماز جنازه   عبد االله بن عمر : گويد مي ابوهريره  : پردازيم ها مي آن بيان
 : به نظرش بزرگ آمد و گفت ، گشت. اما وقتي حديث ابوهريره را شنيد مي به خانه خود بر

كند. آنگاه خباب را نزد ام المومنين عايشه فرستاد تا درباره روايت  مي ابوهريره زياد روايت
 زه از مسجد برداشت ومقداري سنگ ري ابن عمر  : گويد مي تحقيق كند. راوي ابوهريره 

عايشه حديث ابوهريره را  : كرد تا اينكه خباب برگشت و گفت مي را با مشتش زير و روها  آن
زيادي را از دست هاي  پس قيراط : را انداخت و گفتها  تاييد كرده است. ابن عمر سنگ ريزه

                                                           
مطابق با شرايط شيخين صحيح دانسته و ذهبي نيز با آن را  ابن حبان، حاكم ، بيهقي واحمد. و حاكم -1

 او موافقت نموده است.
 رمذي و ابن ماجه.بخاري، مسلم، ابوداود، ت -2
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رخت خرما از مرا داد و ستد بازار و غرس د : اين خبر به ابوهريره رسيد. گفت ايم. داده
بودم تاچيزي به من بياموزد  رسول االله بازنداشت. من هميشه همراه  رسول االله مصاحبت 

 رسول االله اي ابوهريره! تو بيشتر از ما همراه  : گفت و لقمه ناني به من بدهد. ابن عمر 
129Fبودي و بيشتر از ما احاديث آنحضرت را آموختي.

1 
 : گويد مي باره فضيلت تشييع جنازه روايت كرده وحديث ديگري در همچنين ابوهريره 

 : پرسيد رسول االله 
چه كسي از شما امروز به  : من. فرمود : چه كسي از شما امروز روزه است؟ ابوبكر گفت

را اي  جنازهچه كسي از شما امروز  : من. پرسيد : عيادت بيماري رفته است؟ ابوبكر گفت
بعد پرسيد چه كسي از شما امروز مسكيني را طعام داده  من. : ابوبكر گفت تشييع كرده است؟
، انجام دهد، اين كارها را در يك روز، هر كس : فرمود رسول االله من.  : است؟ ابوبكر گفت

 وارد بهشت خواهد شد.
130F

2 
زنان  رسول االله البته اين فضيلت تشييع جنازه براي مردان است نه براي زنان. زيرا  -46

  : گويد مي نع كرده است. ام عطيهم، را از تشييع جنازه

نُّا ننَ�َُ� « نَاَِزِئ وَلْم َ�زَْعْم عَلنْياَ)سرول االله  يف وراةي َ�هَاناَ ( ك
ْ
جا ِعاَبِّ�ال  131F».ْن 

3 

 منع كرد. البته زياد سخت، يا اينكه رسول خدا ما را از تشييع جنازه، ما منع شديم( 
، گيريم كه شركت زنان در تشييع جنازه مي جهنتي، گرفت نمي گرفت.) و از اينكه سخت نمي

 مكروه تنزيهي است.
در ، به نص حديث، نبايد اعمال خ�ف شرع انجام داد. دو عمل، در تشييع جنازه -47

بهمراه بردن  : دوم ، گريه كردن با صداي بلند : تشييع جنازه ممنوع شده است. اول
  : فرمايد مي رسول االله بخور و آتش. چنانكه 

                                                           
 مسلم و احمد. -1
 مسلم و بخاري در ادب المفرد. -2
 بخاري و مسلم، ابوداود، ابن ماجه و احمد. -3
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ازَةُ صَِبوٍتْ وَلاَ ناٍَر لاَ تُ «
نََ
ْ
جا ُعَبْل .«132F

1 
آثاري از صحابه نيز در اين خصوص نقل شده است. چنانكه ، ع�وه بر حديث فوق

  : گويد مي عمروبن عاص در وصيت خود

حاَن ئٌَِة وَلاناَر«
�ْبَحْصَت لاَ  .«133F

2 
 سند صحيح)روايت احمد با ( همراه نياوريد.، خوان و آتش در تشييع جنازه من نوحه( 

ممنوع است و بدعت ، ذكر با صداي بلند نزد جنازه نيز مانند گريه كردن با صداي بلند -48
  : گويد مي گردد. قيس بن عباده مي محسوب

134F».نوهر� توصلا جا دنعلنازئ حصا ابيلنا ب «

3 
 دانستند). مي صداي بلند نزد جنازه را مكروه رسول االله اصحاب ( 

با ، در چنين موارديها  آن مشابه با روش نصارا است.، ا صداي بلندذكر ب ، ع�وه بر اين
 خواندند. مي انجيل را با آواز و صداي بلند، اظهار ناراحتي

در ، سرود و موسيقي است كه به تقليد از كفار، تشييع جنازه همراه با دهل، ها و بدتر از اين
 برخي از ب�د اس�مي رواج دارد.

حق اين است كه هنگام تشييع جنازه سكوت  : گويد مي 203ص » اذكار«امام نووي در 
نبايد با صداي بلند ذكر كرد ، اختيار شود. زيرا عمل سلف و صحابه چنين بوده است. بنابراين

سكوت مطلوب است و باعث ، انجام داد. زيرا در اين حالت، يا قرآن خواند و يا كاري ديگر
 »باختصار«گردد.  مي ه انجام امور جنازهمعطوف ب، شود و توجه فرد مي آرامش خاطر

واجب است. البته شتابي كه با دويدن ، براي تكفين و تدفين، شتاب در انتقال جنازه -49
 : احاديثي نيز آمده است، نباشد و در اين خصوص

                                                           
 ابوداود به روايت ابوهريره و حديث با شواهدش صحيح است. -1
 روايت مسلم و احمد.-2
 باشند. ميو ابو نعيم با سندي كه راويانش مورد اعتماد » زهر«بيهقي و ابن مبارك در  -3
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وَى ذَكَِل « -1 نُ� ِس مُوَ�هَا وَْنِ� ت
ِّدَقُ� ٌْ�     خَف ًةَِلح   َص ُكَتا  نِْإَف ِةَزاَنِْلجاِب او   




عُِْ

ونُه   ّ تضََُع ٌَشر

ْمُ�ِب  قِراَ  
135F».َ�ْن

1 
او را به سوي خير ، به طرف گورستان ببريد. اگر نيكوكار باشد، جنازه را با شتاب : ترجمه

 گذاريد. مي بريد وگرنه شري را از دوش خود پايين مي و بركت پيش
خود هاي  شود و مردم او را روي شانه مي هنگامي كه جنازه آماده : فرمود رسول االله  -2

مرا زودتر ببريد. و اگر » قدموني« : گويد مي اگر انسان نيكوكاري باشد، كنند مي حمل
، بريد؟ اين صدا را جز انسان مي مرا كجا، واي بر من : گويد مي انسان بد كاري باشد

 شد و به زمين بيهوش مي، شنيد مي آن را، شنود. و اگر انسان مي اي هر موجود زنده
136Fافتاد. مي

2 
شركت داشتم ، در تشييع جنازه عبدالرحمن بن سمره : گويد مي لرحمن بن جوشنعبدا -3

آرام ، آرام : گفتند و مي، رفتند مي آرام راه .پيشاپيش جنازه، زياد و تني چند از غ�مانش
هاي  در يكي از كوچه حركت كنيد. خداوند به شما بركت بدهد. سپس ابوبكر 

 : را زد و گفتها  آن را دنبال كرد و با ش�قها  آن رسيد و سوار بر قاطرها  آن مدينه به
برديم كه  مي ميت را چنان با شتاب رسول االله سوگند به خدا در زمان ، كنار برويد

137Fدويديم. مي گوئي

 شتاب روي در تشييع جنازه مستحب است  : گويد مي نووي 3
اب واجب است. پس شت، اند امر نموده رسول االله چون  : گويم مي المجموع). بنده(

كنند مخالف با سنت رسول  مي آرام تشييع، اينكه مردم جنازه را آرام : گويد مي ابن قيم
 زاد العماد)( خدا و موافق با روش يهوديان است. 

                                                           
 بخاري و مسلم و اصحاب سنن. -1
 بخاري، نسائي، بيهقي و احمد. -2
ابي داود، نسائي، طحاوي و حاكم. و حاكم آن را صحيح دانسته است و ذهبي با او موافقت نموده  -3

 است.
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جلو و سمت راست و سمت چپ آن جايز است. بشرطي ، حركت از پشت سر جنازه -50
  : فرمايد مي االله  رسولنزديك باشند. مگر كسي كه سوار است. ، كه با جنازه

ُ�ِس [َّرلاكُبِ « هَِنيِما وََ�ْن ] � مَامَهَا وََ�ْن ي
َ
هْنِا خَفَْلهَا وَأ ِشياَمْلاَو ِة حَُثْي شاءَ م      زا نََْلجا َفْل


 

َِة  ْحمَّرلاَو ِةَرِفْغَمْلاِب    
   

ِهْيَِلداَوِ    ل  َعىْدُ�َو ِهْيَلَع ّ 
   �َصَ يُ ُلْف َّطلا ّو اَهْنِم اًب�ِرَق اَهِ  


 .« 

سوار پشت سر جنازه حركت كند. و پياده از هر طرف كه خواسته باشد. و بر  : ترجمه
138Fشود و براي پدر و مادرش طلب آمرزش و رحمت بكنند. مي نماز جنازه خوانده، طفل

1 
عم� به ثبوت رسيده است.  رسول االله از ، راه رفتن پشت سر ميت و پيشاپيش آن -51

  : گويد مي انس بن مالك 

139F».و ر�بابا نوشمي اونكا رمع جا مامألناهز و هفلخا االله  رسولان «

2 

 .)رفتند مي ابوبكر و عمر پيشاپيش و همچنين پشت سر جنازه راه، رسول خدا (
رسول ولي بهتر است كه تشييع كنندگان پشت سر جنازه حركت كنند. زيرا مفهوم دستور 

اب بلطم ديؤالست كه  سخن علي  همين است. و اين »جا اوعبتلنازئ« : كه فرمود االله 
باشد. همانطور كه نماز  مي ز راه رفتن پيشاپيش آن افضل، حركت از پشت سر جنازه« : فرمود

 »افضل است.، جماعت از نمازي كه به تنهائي خوانده شود
بشرط اينكه پشت سر جنازه حركت ، تشييع جنازه به حالت سواره نيز جايز است -52

پشت سر جنازه ، سوار »�س� بكارل جا فلخلناهز« : رمايدف مي رسول االله كنند. 
در صورت امكان) ( بيان شد. البته  50حركت كند. همانطور كه شرح آن در مسئله 

چنين بود. و  رسول االله بهتر است كه تشييع كنندگان پياده باشند. زيرا شيوه معمول 
 نرسيده است. چنانكه ثوبانبه ثبوت  ، در حالت سوار رسول االله تشييع جنازه توسط 

آن حضرت  .مركبي آوردند، كرد مي را تشييعاي  جنازهكه  رسول االله براي  : گويد مي
ولي هنگام بازگشت بر آن سوار شد. علت را از ، از سوار شدن بر آن امتاع ورزيد

                                                           
 ابوداود، نسائي، ترمذي، ابن ماجه ، بيهقي، طحاوي و احمد. -1
 ن يزيد و سند آن مطابق شيخين صحيح است.ابن ماجه و طحاوي از طريق يونس ب -2
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ص�ح نديدم كه بر مركب ، رفتند مي چون فرشتگان پياده راه : ايشان پرسيدند. فرمود
140Fسوار مركب شدم.، ر شوم. پس از اتمام مراسم كه فرشتگان رفتندسوا

1 
كنيد! در حالي كه فرشتگان  نمي آيا حيا : فرمود رسول االله و در روايتي آمده است كه 

 سند اين روايت ضعيف است)( كنيد؟!  مي شما سوار بر مركب تشييع، كنند مي پياده حركت
بدون كراهيت جايز است. همانطور كه در  سوار شدن، هنگام بازگشت از تشييع جنازه -53

در اين  شرح آن گذشت. و حديثي ديگر نيز از جابر بن سمره ، حديث ثوبان
براي تشييع جنازه ابن دحداح پياده آمد و بر او  رسول االله خصوص آمده است كه 

، هنگام بازگشت بر آن رسول االله آوردند. ، نماز خواند. آنگاه اسبي كه زين نداشت
كرديم.  مي رفت و ما نيز پشت سر آن شتابان حركت مي وار شد. اسب به سرعت راهس

زيادي در بهشت هاي  براي ابن دحداح ميوه : فرمود رسول االله  : گويد مي راوي
141Fكنند. مي آويزان است كه براي آمدن او لحظه شماري

2 
شرعاً ، ها آن بر ويژه و سوار شدن تشييع كنندگانهاي  حمل جنازه با كالسكه و اتومبيل -54

142Fجايز نيست

 اد لئل متعددي بر عدم جواز آن وجود دارد. 3
شرعاً ممنوع است. و در اين خصوص روايات ، اين شيوه كفار است و تشابه با كفار -1

پوشش زن مسلمان از ديدگاه قرآن و «در كتاب ها  آن متعددي وجود دارد كه همه
سب اط�ع بيشتر به كتاب فوق براي ك، نوشته مولف محترم) درج گرديده( » سنت

 مراجعه شود.
با سنت عملي ، رود. ع�وه بر آن مي بدعت در عبادت به شما، اين شيوه حمل جنازه -2

به اتفاق گمراهي ، بدعت است و بدعت، تعارض دارد. و اينگونه كارها رسول االله 
 است.

                                                           
 بيهقي و احمد با سند حسن. روايت ابن ابي شيبه طحاوي ، -1
 مسلم، داود و نسائي. -2
 البته حمل جنازه با اتومبيل عادي در صورت نياز و ضرورت اشكالي ندارد.مترجم -3
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دارد.  ز ميبا، مسلمانرا از هدف آن كه يادآوري آخرت است، اين گونه تشييع جنازه -3
  : فرمايد مي رسول االله 

 جنازه را تشييع كنيد تا به ياد آخرت بيفتيد). (. »جا اوعبتلنازئ تذكرم� اخلاره«
بيشتر از حمل آن بر روي ، ها بر هيچ شخص آگاهي پوشيده نيست كه حمل جنازه بر شانه

را بر  ها غربي آنچه : ويماندازد. و مبالغه نيست اگر بگ مي انسان را بياد مرگ و آخرت، اتومبيل
 را به ياد مرگها  آن از مرگ و آنچهها  آن ترس، را با ماشين حمل كنندها  دارد تا جنازه مي آن
 ديد مادي دارند و آخرت را قبول ندارند.ها  آن باشد. زيرا مي، اندازد مي

باعث آن را  شود كه حمل موجب كاهش تعداد تشييع كنندگان و كساني مي، اين شيوه -4
دانند. زيرا همه مردم اتومبيل ندارند كه بتوانند در تشييع جنازه شركت  مي اجر و ثواب

 كنند.
بويژه مسئله مهم و ، هيچگونه سنخيتي با دين اس�م، تشييع جنازه با اين تشريفات -5

 خطير مرگ ندارد.
 براي رد آن كافي بود.، داشت نمي مفاسد ديگري، جز همين مخالفت، اگر اين بدعت

منسوخ شده است. بلند شدن دو صورت ، ايستادن و بلند شدن براي جنازهحديث  -55
براي آن بلند  ، اند كساني كه نشسته، بگذردها  آن يكي اينكه وقتي جنازه از كنار : دارد

تشييع كنندگان ننشينند. حديث ، شوند.دوم اينكه قبل از گذاشتن ميت بر روي زمين
اد عون ود ره خسن للت داردب، كه با الفاظ متعددي آمده است علي     علي  .

 : گويد مي
شديم. بعداً كه آنحضرت  مي خاست و ما نيز بلند مي ابتدا براي جنازه بر رسول االله  -1

 143شديم. نمي ما نيز بلند، شد نمي بلندF

1 
روايت مالك و ( كرد. نمي اما اواخر چنين .شد مي بلندها  ابتدا براي جنازه رسول االله  -2

 ابي داود)
                                                           

 مسلم, ابن ماجه, طحاوي و احمد -1
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در جنازه شخصي از بني سلمه شركت  : گويد مي معاذد بن عمرو بن سعد بن واق -3
بنشين تا در اين باره برايت سخن  : براي جنازه بلند شدم. نافع بن جبير گفت .داشتم

 رسول االله  : گويد مي مسعود بن حكم زرقي به نقل از علي  : بگويم. آنگاه گفت
نشست و به ما  ولي بعداً خود ايشان مي .شويم نخست به ما امر كرد تا براي جنازه بلند

144Fداد تا بنشينيم. نيز دستور مي

1 
گذاشته شود ، ماند تا بر زمين مي ايستاد و منتظر مي براي جنازه، نخست رسول خدا  -4

نشست و به مردم نيز  ها مي ايستادند. ولي بعد مي رسول االله و مردم نيز همواره با 
 بيهقي)( داد تا بنشينند.  مي دستور

در اي  جنازهدر تشييع  : گويد مي .اسماعيل بن مسعود بن حكم زرقي به نقل از پدرش -5
عراق شركت كردم. كساني را ديدم كه ايستاده و منتظرند تا جنازه بر زمين گذاشته 

بعد از آنكه  رسول االله زيرا ، بنشينيد : گفت ها مي آن را ديدم كه به شود و علي 
 داد.  مي نمود. در اواخر ما را به نشستن دستور مي رخاستن امردر ابتدا ما را به ب

 روايت طحاوي با سند حسن)(
 »الروضه«شايد صديق حسن خان به اين دو روايت بر نخورده است. بخاطر همين در 

حكم ايستادن براي جنازه تا اينكه بر زمين گذاشته شود محكم و غير منسوخ  : گويد مي
 است...
گيرند مستحب است كه وضو بسازند. زيرا  مي نازه را بر دوشبراي كساني كه ج -56

  : فرمايد مي رسول االله 
وضو ، حمل نموده استآن را  غسل بكند و هر كس، را غسل داده استاي  جنازههر كس 

 بيان گرديد). 31حديث صحيحي است كه در مساله شماره ( بسازد.

                                                           
 شافعي ، احمد، ابن حبان. -2
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 نماز جنازه
در احاديث متعدد  رسول االله ه است. زيرا فرض كفاي، نماز خواندن بر ميت مسلمان -57

كه توسط خالد جهني نقل شده ها  آن به آن امر نموده است. در اينجا به ذكر يكي از
 : گويد مي كنيم. وي مي اكتفا، است

بيلنا باَحْ « 

َأص نِْم ًلاُجَر    ّ  َبَرْيَخ َمو  ي ّ�وَُ عَلى اوَُّ  : فقال .فَذَكَروا كَِلذ ِلرسول االله ،   

نْشَا مَتَاعَُه  َتَفَ� َِّ�ا ِل     ي
ِبَس ِفي َّل     غ ْمُ�َبِحاَص ّ    نَِإ 

لَا قََ� َكِلَِلذ ِساَّلنا     هُوُجُو ْتََّ�َغَتَ� ْم         
 ِْ�
هَْرِدمَ سَُ�اِوي 

 ودَ لاَ  ْنِ خَرَِز َ�ُه ناَ خَرًَزا م 145F».فوَجََْد

1 

رسول ر درگذشت او به در جنگ خيبر فوت كرد. خب رسول االله يكي از ياران  : ترجمه
مردم از اين سخن پيامبر نگران شدند.  .بر رفيقتان نماز جنازه بخوانيد : رسيد. فرمود االله 

رسول شايد به همين دليل ( رفيق شما از مال غنيمت سرقت كرده است. : فرمود رسول االله 
وديم. يك خرمهره از اثاثيه او را تفتيش نم : گويد مي بر او نماز جنازه نخواند) راوي االله 
 يافتيم.، يهود كه كمتر از دو درهم ارزش داشتهاي  مهره

 : نماز جنازه در حق دو كس فرض نيست -58
ابراهيم؛ نماز ؛بر پسرش رسول االله كودكي كه به سن بلوغ نرسيده باشد. زيرا  -الف

  : گويد مي جنازه نخواند. عايشه
146F» ر شهراً فلم يصل عليه رسول االلهو هو ابن ثمانيه عش مات ابراهيم ابن النبي «

2 
 بر او نماز نخواند.) آنحضرت ، فوت كرد فرزند هجده ماهه نبي اكرم ، ابرهيم( 

بر شهداي احد و غير آن نماز جنازه نخواند. در اين باره سه  رسول االله زيرا ، شهيد -ب
 بيان شد. 32حديث آمده است كه شرح آن قب�ً در مساله شماره 

دليل بر عدم جواز نماز جنازه بر اين دو كس نيست. چنانچه در مساله ، يث فوقالبته حد
 بعدي بيان خواهد شد.

                                                           
 اء امام مالك، ابوداود، نسائي، ابن ماجه، حاكم و احمد با سند صحيح.موط -1

 ابوداود، ابن حزم و احمد و سندش حسن است. -2
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 نماز جنازه در حق چه كسي جايز است؟ -59
خواندن نماز جنازه بر طفل جايز است حتي اگر سقط شده باشد. در اين خصوص  -الف

 : دو حديث آمده است

قْطُ ( والفطل «...  -يك َِة  ِّسلا )ةياور في ْحمَّرلاَو ِةَرِفْغَمْلاِب    
   

ِهْيَِلداَوِ    ل  َعىْدُ�َو ِهْيَلَع ّ 
   َ.«147F

1 
نماز جنازه خوانده شود و براي ، بر كودك و در روايتي ديگر بر جنين سقط شده : ترجمه

 پدر و مادرش دعاي رحمت و مغفرت بكنند.

شَِةَ قاَلتَْ « -ب ا ْنَعَ�  َّ�ا ُلوِ  :    سَ ر َِتي 

  ٍّ

ِهْي قاَلتَْ بيَص
�َّ عَلَ  صَف ِرا

 صْنَلأا ِناَيْبِص ْنِ

   

 ُْ� وَ َ�
َ
ُهْ�ِرْدُي قاَلَ أ




وءًا وَلْم  مَْعْل ُس َِّة لْم َ� نَْلجا

 ِ�اِ�  صََع نِْم ٌرو   فُْصُع ا  ذََهِل َ�وُط   تْلُقَ� ُةَشِ�       ذَكَِل ياَ 

َّةَ وخََلقََ لهََا نَْلجا ّ

   لَجَو َّزَع َُّ�ا َقَل       خَ ُةَ  َّلنا ارَ وخََلقََ لهََا   خَو لََق مِْهِئاَبآ ِبَلاْ



َأ ِفي ْمُهَقَلَخص     وَ ًلاْ




ْمِهِئ  لاَْصِب بآاَ
َ
ي ْمُهَقَلَخَو ًلاْهَفِ أ   


.«148F

2 
رسول كه فوت كرده بود) نزد ( يكي از كودكان انصار مدينه را  : گويد مي عايشه : ترجمه

خوشا به حال اين  : گفتم : گويد مي هبر وي نماز خواند. عايش آوردند. آنحضرت  االله 
گنجشكي از گنجشكان بهشت است و هيچ كار بدي انجام نداده است. و نه آن را ، كودك

مگر غير از اين است اي عايشه؟ خداوند بهشت را  : فرمود رسول االله درك كرده است. 
يعني نطفه ،  (در صلب پدران خود بودند، آفريده و ساكنان آن را آفريده در حالي كه آنان

نيز آفريده است. و آنان را در آن را  بودند). همچنين خداوند دوزخ را خلق كرده و ساكنان
 يعني نطفه بودند) براي دوزخ آفريده است. ( حالي كه در صلب پدران خود بودند

شود كه روح در آن دميده شده باشد.  مي البته زماني بر جنين سقط شده نماز جنازه خوانده
قبل از چهار ماهگي سقط ، شود. ولي اگر جنين مي بعد از چهار ماه تمام در آن دميده و روح

 گردد. نمي شود. زيرا ميت محسوب نمي بر او نماز جنازه خوانده، شود
  : فرمود رسول االله  : گويد مي چنانكه عبداالله بن مسعود 

                                                           
 ابوداود، نسائي و غيره با سند صحيح. -1
 مسلم ، الفاظش را نسائي روايت كرده است. -2
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ْر «
َ
ِهِّمُأ ِنْطَ� ِفي أ




  قْلَخ ُعَمُْ� ْمُ�ُه        دَ
َ
حَأ  َّ َّ مُ�   كِلَذ    لْثِم ًةَقَلَع   

   كِلَذ ِفي   ُنوُ�َي َّمُ� اًمْو      يَ  �ِ
حوُّرلا ِهيِ� َ      خُفْنَيَ� ُكَلَمْلا ُلَسْ 

    ُي َّمُ� َكِلَذ َلر    ثِْم ًةَغْضُم َكِلَذ ِفي ُنوُ         .«149F

1 

 نطفه بعد از چهل روز شكل خون منجمد به خود، آفرينش شما چنين است كه : ترجمه
آيد. و پس از گذشت يكصد  مي در، گوشتاي  پاره بصورت، چهل روز ديگربعد از  .گيرد مي

 روح بدمد.، شود تا در آن مي فرشته اي از جانب خداوند فرستاده، و بيست روز
، اند زنده به دنيا آمدن آن را شرط قرار داده، براي خواندن نماز بر نوزاد سقط شدهها  بعضي

نماز بر وي خوانده شود ، او زلدت) گريه كند و بميردبعد ( نوزاد  : زيرا در حديث آمده است
 گردد. درباره او اجرا مي، و حكم ارث

150F

2 
جايز است. در اين باره ، شهداء نيز از جمله كساني هستند كه نماز جنازه بر آنان -ب

 : شود مي اكتفاها  آن روايات متعددي وجود دارد كه به ذكر بعضي از
آمد و ايمان آورد و از او  باديه نشين نزد نبي اكرم  مردي : گويد شداد بن الهاد مي -1

خواهم با شما هجرت كنم؟ ديري نگذشت كه براي جنگ با  مي : پيروي كرد. و گفت
 ها دست آن مرد را كه تير خورده و مرده و بر روي، برخاستند. لحظاتي بعد، دشمن
كفن نمود و  اش او را در عبا آوردند. آنحضرت  رسول االله نزد ، شد مي حمل

 جلو گذاشت و بر او نماز خواند.
151F

3 
ص) دستور داد تا حمزه را در چادري كفن ( رسول خدا  : گويد مي عبداالله بن زبير -2

 تكبير گفت. سپس ديگر شهداي احد را آوردند و بر 9بكنند آنگاه بر او نماز خواند و 
152Fو حمزه يكجا نماز خواند. ها  آن

4 

                                                           
 متفق عليه. -1
 باشد. البته اين حديث بسيار ضعيف مي -2
 با سند صحيح.نسائي و غيره  -3
 طحاوي در معاني الآثار با سند حسن. -4
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يعني توسط ،  (از كنار حمزه كه مثله شده بود الله رسول ا : گويد انس بن مالك مي -3
بريده شده بود) گذشت و بجز حمزه بر ساير ، بيني و اعضاي بدنش .كفار گوش
 ابوداوود با سند حسن)(  نماز جنازه نخواند.، شهداي احد

هدف از نفي خواندن نماز جنازه  : بخاطر جمع بين احاديث متضاد بايد گفت : توضيح
في مطلق نيست بلكه مراد اين است كه نماز مسقل بر هيچكدام جز حمزه شهداي ديگر ن

حديث مثبت ، نخواند. و يا اينكه بر اساس قاعده معروف محدثين هنگام تعارض مثبت و نافي
 ترجيح دارد.

بر ، پس از گذشت هشت سال رسول االله روزي  : گويد مي جهني عامرعقبه بن  -4
 نماز جنازه خواند.، شهداي احد

153F

1 
 : خدا را ستود و فرمود، اب سپس .درالي منبر رفت مي خداحافظيها  وزندهها  ويا با مردهگ

، حوض كوثر است. بخدا سوگند، روم و من گواه شما هستم و ميعاد شما مي من جلوتر از شما
هاي  بينم كه عرض آن به اندازه فاصله ايله تا جحفه است و كليد خزانه مي اكنون حوض را

از اينكه ، كليد زمين به من داده شده است. بخدا سوگند : داده شده است يا فرمودزمين به من 
ترسم شما براي بدست آوردن  مي كنم. بلكه نمي شما بعد از من مشرك شويد احساس خطر

با يكديگر به رقابت بپردازيد و با هم بجنگيد و نابود شويد آنطور كه پيشينيان نابود ، مال دنيا
154Fداشتم. رسول االله اين آخرين ديداري بود كه با  : گويد مي امر جهنيعقبه بن ع .شدند

با  2
گوئيم نماز جنازه شهيد واجب نيست. به اين دليل كه تعداد  مي وجود اين احاديث باز هم

اما نقل نيست كه  .در غزوه بدر و جاهاي ديگر شهيد شدند رسول االله زيادي از ياران 
بخاطر روايات مختلف در اين مورد  : گويد مي بنابراين ابن قيم نماز بخواند.ها  آن آنحضرت بر

چنانكه طبق روايتي امام محمد نيز ، خواندن نماز بر شهدا اختياري است : بهتر است بگوئيم

                                                           
 بخاري، مسلم و احمد. -1
 بخاري، مسلم و احمد. -2
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از ها  آن بدون شك خواندن نماز بر : گويم مي بنده .تهذيب السنن)( همين را گفته است 
 نخواندن بهتر است.

 : گويد مي عمران بن حصين : كشته شود، ر حدي از حدود شريعتكسي كه به خاط -ج
اي رسول خدا! مرتكب زنا  : آمد و گفت رسول االله نزد ، زني از طايفه جحينه كه حامله بود

سرپرست او را نزد خود خواند و به او  رسول االله حد شرعي آن را بر من اجرا كن.  ام. شده
او را نزد من بياور. او نيز ، كن. هرگاه وضع حمل كرداز اين زن به خوبي نگهداري  : گفت

يش را محكم به او بپيچانند و او را سنگسار ها لباس امر نمود تا رسول االله چنين كرد. آنگاه 

خواني در حالي  مي بر او نماز !اي پيامبر خدا  : گفت كنند. بعد بر وي نماز خواند. عمر 

او چنان توبه اي كرده است كه اگر ميان  : فرمود رسول االله كه مرتكب زنا شده است؟! 
كند. آيا توبه اي بهتر از اين كه كسي  مي همه را كفايت، تقسيم شود ، هفتاد نفر از ساكنان مدينه

155Fبخاطر خشنودي خدا از جانش بگذرد سراغ داري؟

1 
 شخص فاجر -خ

 ات كه فرضيتتارك نماز و زك : شود. مانند مي يعني كسي كه مرتكب معاصي و محرمات
نوشد و امثال آنان. بر اين گونه افراد  مي را قبول دارد. و زاني و كسي كه همواره شرابها  آن

، البته بهتر است كه علما و پيشوايان براي عبرت مسلمانان .جايز است، نيز خواندن نماز جنازه
 نگونه افراد نمازبر اي، به قصد تنبيه رسول االله نماز نخوانند. همانطور كه ها  آن خود بر

 : خواند. در اين مورد احاديث متعددي وجود دارد نمي
نماز اي  جنازهكردند كه بر  مي درخواست رسول االله هرگاه از  : گويد مي ابوقتاده  -1

شخصاً ، كردند مي پرسيد. اگر مردم او را تعريف مي از اعمال او آنحضرت ، بخواند

                                                           
 مسلم ، ابو داود، نسائي. -1
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و خودش بر ، شما بدانيد و او : گفت مي كان ميتخواند. و گرنه به نزدي مي بر او نماز
 خواند. نمي او نماز

156F

1 
شخصي بيمار بود. نزديكانش با صداي بلند براي او گريه  : گويد مي جابر بن سمره -2

او  : فرمود رسول االله ، او مرد : آمد و گفت رسول االله نزد اش  كردند. همسايه
كنند. همسرش  مي ا صداي بلند گريهديد كه براي او ب، نمرده است. همسايه برگشت

خدا او را لعنت كند.  : برو و ايشان را با خبر كن. مرد گفت رسول االله نزد  : گفت
خود كشي كرده است. آنگاه نزد ، سپس رفت و ديد كه او با تيري پيكان دار و پهن

 : فتداني؟ گ مي تو از كجا : فرمود رسول االله رفت و گفت ف�ني مرد.  رسول االله 
 : فرمود رسول االله كند.  مي من خودم ديدم كه با تيري پهن و پيكان دار خود كشي

پس در اين صورت من بر او نماز  : فرمود رسول االله بلي.  : تو او را ديدي؟ گفت
157Fخوانم.  نمي جنازه

2 
 : حديث حسن است. علما در اين باره اخت�ف نظر دارند، اين حديث : گويد مي ترمذي

نماز خوانده شود. و ، بر اهل قبله و هم چنين كسي كه خودكشي كرده است : گويند مي بعضي
خود امام بر كسي كه خود  : گويد مي همين است. احمد بن حنبل، فتواي سفيان ثوري و اسحق

 نماز نخواند. بلكه كسي ديگر بر او نماز بخواند.، كشي كرده است
اگر كسي از خواندن نماز جنازه بر قاتل و كسي  : گويد ) مي52( » اختيارات«ابن تيميه در 

براي ، سرقت كرده است و مديوني كه كسي وامش را پرداخت نكند، كه از اموال غنيمت
بسيار خوب است. البته اگر ظاهراً نماز نخواند ولي در باطن ، امتناع ورزد، عبرت ديگران
 بهتر است.، تا بر هر دو مصلحت عمل شود، برايش دعا كند

                                                           
گويد: مطابق شرايط شيخين، صالح است و ذهبي با وي موافقت نموده  احمد و حاكم و حاكم مي -1

 است.
 اند. روايت كردهآن را  ين نسائي و ترمذي و ديگرانابوداود با سند صحيح طبق شرايط مسلم. همچن -2
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از نماز خواندن بر شخصي كه از مال  رسول االله كه  ث زيد بن خالد جهني حدي -3
 : امتناع ورزيد و به صحابه چنين گفت، غنيمت دزدي كرده بود

 158F1»ي َّلغ م�بحاص ف ليبس االله…علي او صام�بح«
 همانا او از مال غنيمت سرقت كرده است).، بر رفيقتان نماز جنازه بخوانيد( 

نماز ، كاري كه مال به اندازه كافي براي پرداخت ديونش باقي نگذاشته استبر بده : پنجم
، خواند. و در اين باره نمي نماز جنازه، بر چنين افرادي، ابتدا رسول االله جنازه خوانده شود. 

 : روايات متعددي آمده است

ْ�وَعِ « -1
َ
ِنْب الأ

ِّ  َ�ْن سَلمََةَ 
بيَّلنا َدْنِع اًسوُلُج اّ  

  ِّلَص اوُلاَقَ� ٍة عَلهَْيا  نَُك        نَِبج َِتيَزا  

أُ ْ

 
ُأ
َناَزَةٍ  ِبج َِتيُأ َّمُ� ِهْيَلَع ّ 


 

   �ََصَف َلا اوُل  ق اًئْيَش َا  كَر  ت ْلَهَ� َلاَق َلا اوُلاَق ٌنْ�َد ِهْيَل      
   ع ْلَه َلا   رَى  ْخ

 عَلِهْي دٌَنْ� 
ِّلَص َِّ�ا َلوُسَر اَي اوُلا عَلهَْيا قاَلَ هَْل       ُلوا ثلاََثةََ  قَ لَيِ� َ�عَْم قاَلَ َ�هَْل ترََكَ شًَئْيا قاَ

ُلوا لاَ قَا ِّلَص اوُلاَقَ�  عَلهَْيا قاَلَ هَْل ترََكَ شًَئْيا قاَ      ةَِلثاَّلثاِب َِتيُأ  

 هَْيَل� امَُّ    لَ َ�هَْل َ��ََصَف ع ّ

عَلى اوُّلَ  قَ َ�ِ�اَنَد ُةلاَصَ  
 ثَلاَث اوُلا قَ ٌنْ�َد ِهْيَ  

 ولَ  ِّلَص َةَداَت عَلِهْي ياَ رُس    � وُبَأ َلاَق ْمُ�ِبِحاَص

    

ُهُنْ�  ّ دَ ََعليَو َِ   .« 
آوردند و اي  جنازهنشسته بوديم كه  رسول االله نزد  : گويد مي سلمه بن اكوع : ترجمه

 : آيا بدهكار است؟ گفتند : پرسيد رسول االله بر او نماز بخوان.  رسول االله اي  : گفتند
رسول االله خير. آنگاه  :  آيا از خود چيزي باقي گذاشته است؟ گفتند : فرمود رسول االله خير. 
 بر او نماز جنازه  !اي رسول خدا : بر او نماز جنازه خواند. جنازه ديگري آوردند و گفتند

ي باقي آيا چيز : بلي. آنحضرت فرمود : آيا او بدهي دارد؟ گفتند : پرسيد رسول االله بخوان. 
بر او نماز جنازه  رسول خدا، باقي گذاشته است. آنگاه، سه دينار : گذاشته است؟ گفتند

رسول بر او نماز جنازه بخوان.  !اي پيامبر خدا : خواند. سپس سومين جنازه را آوردند و گفتند
 ايا او بدهكار است؟ : خير. پرسيد : باقي گذاشته است؟ گفتند، آيا چيزي : پرسيد االله 

نماز جنازه رفيقتان را بخوانيد. مردي از  : سه دينار بدهكار است. رسول خدا فرمود : گفتند
                                                           

 اصحاب سنن با سند صحيح. -1
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بر او نماز بخوان بدهي هايش را من  !اي رسول خدا : گفت، انصار كه ابوقتاده نام داشت
159Fبر او نماز خواند. رسول االله پرداخت خواهم كرد. آنگاه 

1 
  : چنين آمده است كه ابوقتاده گفت، فوق ع�وه بر مطالب، ابوقتاده روايت و در -2

َّلَص ِءاَفَوْلاِب ُهْنَ� َتْيَضَق ْنِإ َلاَق ِهْيَلَعْيتُ عَلِهْي قاَلَ فَذَهَبَ «  


   


   ّ ِ�َصُتَأ

 هْنَ� ُ  تْي ضَقَ نِْإ َتْي 


أَ
َ
ُبو  ر

َ
أ

عَ ِهِب رَ 
اَدَف ْم   عَ� َلاَق ِهْيَلَع اَم َتْيَ�ْوَأ َلاَقَ� ُهْنَ� َضى 

    

      َّ�ا ُلوِ تَةََداقََ�     ِهْي

�َّ عَلَ  160F».صَ

2 
 خواني؟ رسول خدا  مي بر او نماز، اي پيامبر خدا! اگر بدهي هايش را بپردازم : ترجمه

ابوقتاده رفت و  : گويد مي خوانم. راوي مي بر او نماز، را بپردازيها  آن اگر تمام، بلي : فرمود
تمام بدهي هايش را ادا كردي؟  : سيدپر رسول االله آن مرد را پرداخت نمود. هاي  بدهي
 بر او نماز خواند. رسول االله بلي. آنگاه  : گفت

البته در بعضي از روايات تصريح شده است كه ابوقتاده همان لحظه رفت و دين آن 
 شخص را ادا نمود.

 : اين مطلب اضافه شده است، مشابه حديث فوق از جابر روايت شده و در پايان آن -3

أنا �وأ ل�ب مومن من نهسف نمف ترك نيداً �عف ضقاءه و  : هوسر عل قالملفا حتف االله«
161F».من ترك مالا فاروثهت

3 

من از هر مومن نسبت به خودش  : فرمود رسول االله ، بيشتر شد، يعني وقتي فتوحات
پردازم. و هر كس مالي باقي  مي اولويت دارم. هر كس كه بميرد و مديون باشد من وامش را

 باشد. مي د از آنِ وارثانشبگذار
 براي نماز جنازه رسول االله هرگاه ميت مديوني را نزد  : گويد مي ابوهريره -4

پرسيد كه آيا او مالي براي اداي دينش باقي گذاشته است؟  مي آنحضرت ، آوردند مي

                                                           
 بخاري و احمد. -1
نسائي، ترمذي، دارمي، ابن ماجه و احمد و اينجا روايت با الفاظ احمد است. و حديث مطابق شرايط  -2

 مسلم صحيح است.
 ابوداود و نسائي مطابق شرايط بخاري و مسلم. -3



 احكام جنايز   84

خواند. در غير اين  مي بر او نماز، گفتند به اندازه كافي مالي باقي گذاشته است مي اگر
بر رفيقتان نماز جنازه بخوانيد. و هنگامي  : فرمود مي خواند و نمي صورت بر او نماز

 هستم. اگر تر نزديك من از مومنان نسبت به خودشان : فرمود، كه فتوحات زياد شد
 : آين آيه را ت�وت كنيد، خواهيد اين مطلب را بدانيد مي

سِ ﴿ نفُ
َ

َِ� مِنۡ أ مُۡؤۡمنِ ٱِل وَۡ�ٰ ب
َ

ُّ أ  �َّ 162F].٦ : الأحزاب[ ﴾هِمۡ 

1 
بنابراين هر كس بميرد و مديون باشد و چيزي براي پرداخت بدهي هايش باقي نگذاشته 

 از آن وارثانش، بر عهده من است. و هر كس مالي باقي گذاشته باشدها  آن پرداخت، باشد
163Fباشد. مي

2 
 : گويد مي يثبعد از روايت اين حد، يونس بن حبيب يكي از راويان مسند طيالسي، ابوبشر

كه  : آمدهها  آن ناسخ رواياتي است كه در ، اين روايت : فرمود مي از ابوالوليد طيالسي شنيدم كه
 كرد. مي خودداري، از خواندن نماز جنازه بر ميتي كه مديون بود رسول االله 
ي بدون نماز جنازه دفن گردد و يا تعدادي بر او نماز خوانده و تعداداي  جنازهاگر  : ششم

امام بايد از كساني ، توان بر قبرش نماز جنازه خواند. البته در صورت دوم مي، نخوانده باشند
 : باشد كه قب�ً بر او نماز نخوانده است. احاديث متعددي در اين باره آمده است

َّبَ� ِنْبا ْنَاٍس « -1 
    ِا ُلو�َّ   سَ ر َن   كا ٌناَس   �ِإْ َتاَم َلا     ّ �ََللاِب َتاَم

    هُدوُع  لَي ًلاْ   هوُنَ�َدَف ِلْ  


مَْلٌُة  نْهَِا وََ�نتَْ ظ َللا َنُّلْي فَكَر   كا اوُلاَق ِ�وُ   م ِلْعُ�  
ْنَأ ْمُ�
  نََم اَم َلاعَ   قََ� ُهوَُبرْخ  


أَ َحَبْصَأ اّ


 ْن  م

َ
أ

َ�عاً  َّ ْرآ يِْ� انَأو مه برك

لََع ّو هْي    َْبرَ� هُ�َصَف 


أََف َكْيَلَع ّتَى    .«164F

3 
رسول اش  مردي فوت كرد كه در دوران بيماري : گويد مي  بن عباس عبداالله : ترجمه

را از  رسول االله ، رفت. هنگام شب او را دفن كردند. وقتي صبح شد مي به عيادت او االله 
شب و هوا  !رسول االله اي  : چرا مرا اط�ع نداديد؟ گفتند : فرمود، مرگ او آگاه ساختند

                                                           
 . نسائي. ابن ماجه، طيالسي و احمد.بخاري، مسلم-1
 بخاري ، مسلم، نسائي، ابن ماجه، طيالسي و احمد. -2
 بخاري، مسلم، نسائي، ابن ماجه، احمد و بيهقي. -3
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كنار قبر او رفت و  رسول االله ، ا را به زحمت بياندازيم. آنگاهتاريك بود. لذا نخواستيم شم
ما هم پشت سر ايشان صف بستيم و من هم از جمله  : گويد مي بر او نماز جنازه خواند. راوي
 چهار تكبير گفت. نمازگزاران بودم. و آنحضرت 

سول االله رفوت كرد. ، كرد مي زن سياه رنگي كه مسجد را جارو : گويد مي ابوهريره  -2
 چرا مرا  : فوت كرده است. فرمود : درباره او پرسيد. گفتند، كه چند روز او را نديد

او شب هنگام فوت كرد و همان شب دفن گرديد و ما نخواستيم  : خبر نكرديد؟ گفتند
را در  رسول االله شركت ها  آن ظاهراً : گويد مي رواي( شما را از خواب بيدار كنيم. 

قبر او را به من نشان دهيد.  : فرمود رسول االله مهم ندانستند.) ، ن زننماز جنازه اي
كنار قبر رفت و نماز جنازه خواند. ثابت كه  مردم قبرش را نشان دادند. آنحضرت 

  : فرمود رسول االله  : گويد مي، يكي از راويان اين حديث است

» 
َ
عَلى ًةََ أ  م ْلُظ ٌةَءو لُْمَم َروُب  

ُ
قْلا ِهِذَه   ْمِهْي َّ 

يَتِ عَل لاَ
صِب ْمُهَل اَهُرِّوَنُ� ّ

       لَجَو َّزَع َ    َّ�ا َّنِ�َو ا
 .«165F

1 
 قبرهايشان را منور، ها آن همانا اين قبرها مملو از تاريكي هستند و خداوند با نماز من بر( 
 گرداند). مي

نْجَا مَ « -3 ْنِ زٍَدْ� قاَلَ خَر بَرْ�َأ َنَ م


   �َو ٍتِباَث ِنْب َد�ِز


 

ي ْنََ   ِّ
بيَّلن   َو ذَِإا ُه

عَيِ فَ َق
ْلبا َد
  رَو اّ لَم

ْنُتَ قَاًلاِئ  ُلوا ك و�ِ هَِبا قاَ لاَ ذَآُمُتْ�
َ
ُلوا لاَُفنُة قاَلَ َ�عَرََ�هَا وَقاَلَ أ لَ َ�ُهْن قاَ

َ
ٍديِد فَسَأ ٍْبرَقِ جَ

  
َنَ�ِرْعَأ َلا اوُلّ 



   عْ فَ �  لاَف َلاَق    َك يِذْؤُن ْنَأ ا


َ نْهِرَكَف اًمِئاَ

    َ ْنُتُ َ��ْ ِّيَم ْمُ�ْنِم َتاَم اَتٌ مَا ك      
نْفَا خَفَْلُه فَكَ  َ فصََفَ ْبرَق


لا َتىَأ َّمُ� ٌةْ


   ْحم

َ
َُله ِهْيَل ر

  عَ ِتيَلاَص َّنِإَف ِهِب ِ�وُمُتْ�َذآ َّلاِإ ْمُ� 
     





ِهْي 

َ عَلَ َّ

ا َ�ًع ْر
َ
166F».أ

2 

به  رسول االله روزي با  : گويد مي، است تر بزرگ يزيد بن ثابت كه از زيد : ترجمه
قبر تازه اي ديد و در مورد آن ، وارد قبرستان شد قبرستان بقيع رفتيم. هنگامي كه آنحضرت 

او را  رسول االله كنيز آزاد شده ف�ن طايفه) است. ( اين قبر ف�ن زن  : پرسيد. گفتند
                                                           

 بخاري، مسلم، ابوداود، ابن ماجه، بيهقي، طيالسي . احمد. -1
 نسائي و ابن ماجه و ابن حبان و بيهقي و سند آن صحيح است. -2
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شما روزه داشتيد و  او هنگام ظهر مرد و : چرا مرا با خبر نساختيد؟ گفتند : شناخت و فرمود
چنين نكنيد.  : فرمود رسول االله نخواستيم شما را اذيت كنيم. ، در حال استراحت بوديد

هرگز نبينم كه كسي از شما فوت كند و من آنجا نباشم و شما مرا اط�ع ندهيد. همانا نماز 
سر  كنار قبر رفت و ما پشت رسول االله ، موجب رحمت است. آنگاه، خواندن من بر ميت

 بر او نماز خواند.، با گفتن چهار تكبير صف بستيم و آنحضرت ، ايشان
كس و  بي به عيادت بيماران نبي اكرم  : گويد مي رسول االله يكي از اصحاب  -4

  رسول االلهكرد. و بجز  مي جنازه آنان شركت تشييع رفت و در مي مستضعف مسلمان
ران بيماري زني فقير كه از ساكنان عوالي خواند. دو نمي نماز جنازه، كسي ديگر بر آنان

اوط رايسلني شد. ، بود پرسيد و  مي هميشه حالش را از همسايگان رسول االله 
او را دفن نكنيد تا من بر او نماز جنازه بخوانم. آن زن ، اگر برايش اتفاقي افتاد : فرمود

به جايگاه ويژه آن زن را  رسول االله فوت كرد. مردم طبق دستور ها  در يكي از شب
رسول بر او نماز جنازه بخواند. اما  كنار مسجد النبي آوردند تا پيامبر اكرم ها  جنازه
را مناسب  بعد از نماز عشاء خوابيده بود. صحابه بيدار كردن آنحضرت  االله 

رسول االله ، ندانستند. لذا بر او نماز جنازه خواندند و او را دفن كردند. صبح روز بعد
 آنحضرت ها  آن اره او از همسايگانش پرسيد.درب  را از ماجرا با خبر ساختند و

چرا چنين  : فرمود رسول االله مناسب ندانستيم كه شما را بيدار كنيم.  : گفتند
به راه افتادند تا اينكه كنار قبر آن  كرديد؟ براه بيفتيد. آنگاه صحابه با پيامبر اكرم 

رسول االله پشت سر ايشان صف بستند. و ، ادن نماز جنازهرسيدند. آنجا مانند ايست، زن
 167چهار تكبير گفت. .بر او نماز جنازه خواند و مانند تكبير گفتن بر جنازهF

1 
در كشوري يا شهري فوت كند كه كسي در آنجا نباشد تا بر او نماز ، اگر مسلماني : هفتم

بر  ازه بخوانند. زيرا رسول خدا توانند بر او غائبانه نماز جن مي مسلمانان، جنازه بخواند

                                                           
 بطور مختصر روايت كرده است.آن را  نسائي با سند صحيح و نسائيبيهقي و  -1
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، بطور پراكنده  رسول االلهغائبانه نماز جنازه خواند. و اين روايت را گروهي از ياران ، نجاشي
 : ام جهت استفاده به شرح زير تنظيم نمودهآن را  و بنده طرق مختلف اند. نقل كرده

مدينه منوره براي  خبر مرگ نجاشي را در رسول االله روايت است كه  از ابوهريره 
بنده  : اي مردم! امروز يكي از برادران شما و در روايتي فرمود : مردم اع�م كرد و فرمود
در سرزميني ديگر فوت كرده است. برخيزيد و بر او نماز بخوانيد. ، صالحي از بندگان خداوند

، كنيد. آنگاهبراي برادرتان طلب استغفار  : نجاشي. و فرمود : او كيست؟ فرمود : پرسيدند
به بقيع برد و به امامت ايستاد و مردم پشت سر  :  مردم را به مص� و در روايتي رسول االله 

شود و همانگونه كه نماز جنازه  مي همانطور كه براي نماز جنازه صف بسته، ايشان صف بستند
ته شده گذاش جلوي آنحضرت ، بر او نماز خواندند. بطوريكه گويا جنازه، شود مي خوانده

168Fاست. ما اقتدا كرديم و رسول خدا با گفتن چهار تكبير بر او نماز جنازه خواند.

، اين حديث 1
 بيانگر اين مطلب است كه نجاشي مسلمان شده بود. چنانكه ايشان از ابوموسي اشعري 

دهم كه او پيامبر  مي من گواهي : پرسيد و بعد از آن گفت درباره خصوصيات پيامبر اكرم 
 باشد و همان كسي است كه عيسي بن مريم به آمدن او مژده داده است. و اگر فرصت يم خدا
169Fداشتم. مي يافتم بعنوان خدمتگزار كفشهايش را بر مي

2 
همان چيزي است كه ، در مورد نماز جنازه غائبانه، بايد گفت مفهوم حديث مذكور : توجه

در گذشته هم ، رد. به همين خاطرهيچگونه احتمال ديگري ندا، تا كنون بيان گرديد. و حديث
هاي  هم اكنون خ�صه اي از صحبت اند. تعدادي از محققين مذاهب همين نظريه را ارائه داده

شيوه  : گويد مي )206و  1/205( نمايم. ايشان در زادالمعاد  مي ابن قيم را در اين باره تقديم
د. زيرا مسلمانان زيادي خارج از اين نبود كه بر هر ميت غائب نماز جنازه بخوان رسول االله 

با سند صحيح به ثبوت ، بر آنان نماز نخواند. از طرفي ديگر رسول االله مدينه فوت كردند و 

                                                           
 بخاري، مسلم ، ابو داود، نسائي ، ابن ماجه، بيهقي ، طيالسي و احمد. -1
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، غائبانه نماز جنازه خوانده است. به همين خاطر، رسيده است كه رسول خدا بر نجاشي
 : اند سيم شدهسه ديدگاه متفاوت دارند و به سه دسته تق، مجتهدين امت در اين خصوص

بر نجاشي دليل مشروع بودن  رسول االله نماز غائبانه  : گويند مي امام شافعي و احمد -1
 بر ميت غائب است.، و سنت بودن نماز غائبانه

 دانند و مي رسول االله نماز جنازه غائبانه را از خصوصيات ، امام ابوحنيفه و مالك -2
 د.ديگران نبايد چنين كاري انجام دهن : گويند مي

در شهري فوت كرد و كسي بر او نماز ، اگر مسلماني : گويد مي اا خيلس�م ابن تيميه -3
بر  رسول االله همانطور كه ، غائبانه بر او نماز جنازه خوانده شود، جنازه نخواند

غائبانه نماز خواند. اما ، نجاشي كه در ميان كفار فوت كرد و كسي بر او نماز نخواند
بر چنين ، و افرادي بر او نماز جنازه خواندند، ت كردهاگر شخصي در جائي فو

غائبانه نماز جنازه خوانده نشود. زيرا با نماز خواندن تعدادي از مسلمانان ، شخصي
خواندن نماز جنازه و ترك آن هر  گردد. و از رسول خدا  مي ساقط، فرض از بقيه

و االله ( باشد.  ل عمل ميدر جاي خود قابها  آن دو به ثبوت رسيده است. لذا هر يك از
همين قول مفصل ، آنترين  و از امام احمد سه فتوا روايت شده است كه صحيح )اعلم

 است كه بيان گرديد.
 »معالم السنن«چنانكه خطابي در  اند. و همين قول را بعضي از محققين شوافع پذيرفته

 : گويد مي
البته ، و نبوت او را پذيرفته بودايمان آورده  نجاشي مرد مسلماني بود كه به رسول خدا 

بر ساير مسلمانان واجب است كه بر وي ، مسلماني بميرد، كرد. و هر گاه مي ايمانش را كتمان
نماز جنازه بخوانند. اما او در ميان كفار فوت كرد و در آنجا مسلماني وجود نداشت تا حق او 

بر او نماز بخواند. زيرا او  رسول االله ه ا اذل .دناوخب هزانج زامن وا رب و ديامن ادا الزم بود ك
بود. به همين  تر نزديك رفت و از همه مردم به نجاشي مي پيامبر خدا و ولي نجاشي بشمار

 بر او نماز جنازه غائبانه خواند. و االله اعلم. رسول االله ، خاطر
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شده بود  اگر مسلماني در يكي از شهرها فوت كرد و بر او نماز جنازه خوانده، بنابراين
بر او نماز جنازه غائبانه بخوانند و اگر معلوم شود ، نيازي نيست كه مسلمانان در شهري ديگر

سنت است كه نماز غائبانه بر ، نماز جنازه بر او خوانده نشده است، كه بخاطر عذر يا هر مانعي
ترك داده بدليل دوري مسافت و فاصله زياد ميان ميت و نمازگزاران ، او خوانده شود و نماز

 نشود.
نه در جهت شهري كه ميت در آنجا ، ايستند مي در نماز جنازه غائبانه نمازگزاران رو به قبله

 است.
دانند و بر اين باورند كه اين عمل  مي بعضي از علماء خواندن نماز جنازه غائبانه را مكروه

ق نجاشي در در ح رسول االله بوده است. دليلشان هم اين است كه  رسول االله مخصوص 
ي بين مدينه و حبشه ها كوه چون در بعضي اخبار آمده است كه تمام، حكم حاضرين بوده

، تاويل فاسدي است، البته اين تاويل 170F1.ديد مي نجاشي را هموار گشت تا آنجا كه پيامبر 
ا ام رب تسا هداد ماجنا تعيرش لامعا زلزم است  تبعيت و پيروي از آن چه كه رسول اكرم 

به مصلي و  رسول خدا نياز به دليل دارد. رفتن  رسول اكرم خصيص يك عمل به و ت
پايان سخنان خطابي ( نشان دهنده بط�ن اين تاويل است. و االله اعلم، صحابه پشت سر ايشان

 به نقل از ابن قيم).
سخنان خطابي را در اين زمينه نيك دانسته است. مذهب امام  –شافعي مذهب  –روياني 

باب « : ود نيز چنين است. زيرا او عنوان حديث فوق را در سنن خود چنين آورده استابودا
ع�مه شيخ محقق و صالح؛ مقبلي نيز به ، و از متاخرين »علي ه كشرلا دلاب في تومي ملسم

ان اخام� دقمات بغ� رأضم� فقوموا لصفو « : اين بخش حديث استناد كرده است كه
 ابق با شرايط شيخين صحيح است.سند اين حديث مط »هيلع

                                                           
 ايخ وزج تياور نيا :ديوالت است. مي» المجموع«نووي در  -1



 احكام جنايز   90

باشد اين  مي اد هلمج زلئلي كه دال بر عدم مشروعيت نماز جنازه براي هر ميت غائب
، فوت كردند رسول االله است كه وقتي خلفاي راشدين و ساير اصحاب و ياران بزرگ 

اين ، دندكر مي هيچيك از مسلمانان بر آنان نماز جنازه غائب نخواندند. در حاليكه اگر چنين
 ماند. نمي شد و بر كسي پنهان مي مساله بصورت تواتر نقل

مطالبي كه بيان شد با عملكرد بسياري از مسلمانان معاصر كه براي هر ميت غائب ، اكنون
اي دارند و با وجود  خوانند مقايسه كن. خصوصاً براي كساني كه نام و آوازه مي نماز جنازه

نماز جنازه خوانده ها  آن هزار مومن برها  مراسم حج ده اينكه در حرم مكه فوت كرده و در
گردد كه اينگونه نماز  باشند. اگر در مطالبي كه بيان داشتم خوب دقت شود قطعاً روشن مي
و شيوه  رسول خدا جنازه غائب از جمله بدعتهايي است كه هيچ فرد آگاه و عالم به سنت 

 سلف در بدعت بودن آن ترديدي نخواهد داشت.
 : فرمايد مي ستغفار و طلب رحمت براي كفار و منافقين حرام است. خداوندا -60

حَدٖ ﴿
َ

ٰٓ أ ََ� ِّلَصُت        دَٗ  َ� ب
َ

� تَ  َّم مُهۡنِّا     قُمۡ  رسَُوِ�ۦِ ا وََ� َ� ِ وَ َّ �ٱ ب ْاوُرَفَ� ۡمُهَّ�ِإ ِۖٓ           ۦِ هِۡ �َ� َٰ  
قُنَو  ْ وَهُمۡ َ�سِٰ تاو  ].٨٤ : التوبة[ ﴾٨وَمَا

براي دعا و طلب ( ه يكي از آنان مرد هرگز بر او نماز نخوان و سر قبرش هرگا : ترجمه
اند  و در حالي مردهاند  چرا كه آنان به خدا و پيغمبرش ايمان نداشته .آمرزش و دفن او) نايست

 اند. كه از دين خدا و فرمان او خارج بوده
وقتي  : نقل شده استسبب نزول اين آيه از عمر و فرزندش عبداالله رضي االله عنهما چنين 

 عمر، خواستند تا بر او نماز جنازه بخواند رسول االله عبداالله بن ابي بن سلول درگذشت از 
 : عرض كردم، خود را براي نماز آماده كرد. لباس او را گرفته رسول االله وقتي كه  : گويد مي

و درباره شما چنين و خواني و حال آنكه ا مي دشمن خدا) نماز( اي پيامبر! تو بر اين منافق 

ٰ مَنۡ ﴿ : اشاره به سخني كه قرآن از قول او نقل كرده است( چنان گفته است؟ َ�َ ْ قُاو فِ تنُ  �َ
 ْ اوُّضَفنَي ٰ       �ََح َِّ�ٱ ِلوُس       رَ َد  هستند بذل و  رسول االله به آناني كه نزد (  ].٧ : المنافقون[ ﴾

ََّل ﴿ روند) وبخشش نكنيد و چيزي ندهيد تا پراكنده شوند و ب
ذَ  �ٱ اَهۡن     م ُّز 

َ عَۡ�ٱ َّن  َ جِ رۡخ ﴾ 
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، اگر از غزوه بني مصطلق به مدينه برگشتيم بايد افراد با عزت و قدرتمند(  ].٨ : المنافقون[
شما را از اقامه نماز بر منافقين و ، اشخاص خوار و ناتوان را از آنجا بيرون كنند) مگر خداوند

 : و نفرموده است، نع نكرده استاز دعاي مغفرت در حق آنان م

ةٗ ﴿ َّ رَم   �ِع   بَس ۡمُهَل ۡرِف       غَ تۡس َ� ن  إ ۡمُهَل ۡرِفِ      غَ تۡس َ �  � ۡو


أ ۡمُهَل ۡرِفَ      غَ تۡس ُ لهَُمۡ   َّ �ٱ   رِف  غَ� نَلَ  : التوبة[ ﴾

٨٠.[ 
حتي اگر هفتاد بار براي آنان طلب آمرزش ، براي آنان طلب آمرزش كني و چه نكني( چه 

  : تبسم كرد و فرمود رسول خدا هرگز آنان را نخواهد بخشيد) خداوند ، كني
از كنار من برو اي عمر! به من اختيار داده شده است و من نيز انتخاب كردم. به من گفته 

» چه نكني خداوند آنان را هرگز نخواهد بخشيد، چه براي آنان طلب آمرزش كني«: شده است
 آنان مورد مغفرت قرار، يش از هفتاد مرتبهدانستم كه در صورت طلب آمرزش ب مي اگر
 رسول خدا  : گويد مي راوي، او منافق است : گفت كردم. عمر  مي اين كار را، گيرند مي

بر قبر او  رسول خدا  .نماز خوانديم رسول خدا بر او نماز جنازه خواند و ما نيز همراه 
ت و ديري نگذشت كه اين دو آيه رفت و تا پايان مراسم دفن آنجا توقف نمود و سپس برگش

 : سوره برائت نازل شد

حَدٖ ﴿
َ

ٰٓ أ ََ� ِّلَصُت        دَٗ  َ� ب
َ

� تَ  َّم مُهۡنِّا     قُمۡ  رسَُوِ�ۦِ ا وََ� َ� ِ وَ َّ �ٱ ب ْاوُرَفَ� ۡمُهَّ�ِإ ِۖٓ           ۦِ هِۡ �َ� َٰ  
قُنَو  ْ وَهُمۡ َ�سِٰ تاو  ].٨٤ : التوبة[ ﴾٨وَمَا

تا دم مرگ بر هيچ منافقي نماز نخواند و بر  ل خدا رسوبعد از آن  : گويد مي عمر 
انديشيدم كه در برابر رسول خدا  مي قبر هيچيك از آنان دعا و طلب آمرزش ننمود. و من بخود

171Fچگونه بخود جرأت سخن گفتن دادم.

1 
ابوطالب در بستر مرگ بسر   و از مسيب بن حزن روايت است كه وقتي عموي پيامبر؛

تو از همه نسبت به من مهربانتر بودي و بر من  : ص) نزد او آمد و گفت( برد رسول خدا  مي

                                                           
 ي و احمد.بخاري ، نسائي ، ترمذي ، ابن ماجه، بيهق -1
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اا هلا ل االله تا براي تو نزد خدا شفاعت بكنم. ابوجهل و عبداالله ابن  : حق بيشتري داري. بگو
خواهي از مذهب عبدالمطلب  ابي اميه كه در آنجا حضور داشتند گفتند, اي ابوطالب! آيا مي

من مذهب  : ص) سخن خود را تكرار كرد. سرانجام ابوطالب گفت( ا روي برتابي؟ رسول خد
ام براي تو  من تا وقتي ممنوع نشده : ص) فرمود( دهم. رسول خدا  مي عبدالمطلب را ترجيح

كنم. از آن روز به بعد مسلمانان براي گذشتگان خود كه در حال شرك مرده  طلب آمرزش مي
وند آيه نازل كرد و پيامبر و مسلمانان را از اين كار بودند طلب آمرزش نمودند تا اينكه خدا

 : اي ديگر نازل كرد و خطاب به پيامبر فرمود آيه، بازداشت. و د رمورد ابوطالب ع�وه بر اين
تواني هدايت بكني بلكه خدا هر كس را كه بخواهد  تو هر كس را كه دوست داشته باشي نمي

 مسلم و احمد)، بخاري( كند  هدايت مي
 مردي براي والدين مشرك خود طلب مغفرت : روايت است كه نين از علي همچ

مگر حضرت  : كني؟ گفت مي براي پدر و مادر مشرك خود طلب مغفرت : كرد. گفتم مي
اين جريان را نزد  : گويد مي ابراهيم براي پدر و مادر مشرك خود دعا نكرده است؟ علي 

كه براي مشركان ، پيامبر و مومنان را نشايد : زل شدعرض كردم. آنگاه اين آيه نا رسول االله 
اهل ها  آن هر چند كه خويشاوند باشند هنگامي كه براي آنان روشن شد كه .طلب آمرزش كنند

، البته دعاي ابراهيم در حق پدر مشركش بخاطر وعده اي بود كه با پدرش كرده بود اند. دوزخ
، ن خداست و دانست كه از اهل دوزخ استاما وقتي براي ابراهيم روشن شد كه پدرش دشم

 )114 : توبه( همانا ابراهيم بسيار نرم دل و مهربان و شكيبا بود. ، از وي بيزاري جست
172Fامام نووي 

نماز جنازه و دعاي مغفرت براي كافربه نص قرآن و اجماع امت  : گويد مي 1
 حرام است.

 : عت برگزار شود. به دو دليلمانند نمازهاي پنجگانه واجب است و به جما، نماز جنازه -61
 نماز جنازه را همواره با جماعت خوانده است. رسول خدا  -1

173F».لصوا كما متيأرو� ا�ص« : فرمايد مي رسول خدا  -2

1  
                                                           

 . 258،  5/144المجموع  -1
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تواند  نمي بصورت فرادي و بدون جماعت رسول خدا و اما نماز خواندن صحابه بر 
استثنائي بوده كه دليلش  ل االله رسوجريان نماز جنازه  ، زيرا، وجوب جماعت را ساقط كند

تواند دليلي براي ترك آنچه كه رسول خدا در طول  نمي براي ما روشن نيست و اين جريان
از سند  رسول االله باشد. البته چگونگي برپايي نماز جنازه ، عمر مبارك انجام داده است
كه هر كدام تاييد  ثابت نشده است هر چند كه از طرق متعدد، صحيحي كه قابل استناد باشد

وارد شده است. بنابراين اگر ميان روايات وارده در مورد كيفيت برگزاري  ، كننده ديگري است
كه مداومت بر برگزاري نماز جنازه بوده توافقي  و عمل آنحضرت  رسول االله نماز جنازه 

 شود. مي صورت گيرد كه بهتر و اگر نه عمل آنحضرت ترجيح داده
گردد. اما بخاطر ترك  مي ساقط، فرض، جنازه بدون جماعت خوانده شود البته اگر نماز

نماز جنازه بدون جماعت نيز جايز است  : گويد شوند. نووي نيز مي مي مردم گناهكار، جماعت
 المجموع) ( ولي سنت آنست كه با جماعت خوانده شود و اجماع مسلمانان نيز بر همين است 

سه نفر باشد. در حديث عبداالله بن ابي ، ماز جنازهحداقل تعداد شركت كنندگان در ن -62
را براي برگزاري نماز جنازه بر  رسول االله ، ابي طلحه : طلحه آمده است كه

دعوت ابي طلحه را اجابت فرمود و در منزل  رسول االله فرزندش عمير دعوت كرد. 
رسول خدا  جلو شد و ابو طلحه پشت سر رسول االله ايشان نماز جنازه اقامه نمود. 

 پشت سر شوهرش ايستادند و كسي ديگر با آنان ، همسر ابوطلحه) نيز( و ام سليم
174Fنبود.

حديث مذكور مطابق با شرايط شيخين  : گويد حاكم در مورد اين حديث مي 2
 باشد. مي است و دليلي بر صحت حضور زنان در نماز جنازه

  : فرمايد مي رسول االله كثرت حضور نمازگزاران فضيلت و منفعتي براي ميت است.  -63

                                                                                                                                                      
 بخاري. -1
 حاكم و بيهقي. -2
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براي او طلب  ، هر ميتي كه حداقل صد نفر از مسلمانان در نماز جنازه او حاضر شده
 شود. مي شفاعت آنان در حق او پذيرفته، شفاعت كنند

175F

او مورد  : در روايتي ديگر آمده است 1
فر باشد و با مغفرت قرار خواهد گرفت. گاهي امكان دارد كه تعداد نمازگزاران كمتر از صد ن

موحد و از ، نمازگزاران، وجود اين ميت مورد آمرزش قرار گيرد و اين در صورتي است كه
 هرگونه شرك پاك باشند.

 : چنانكه در حديثي آمده است

َّ�اِب َنوُ�ِْشرُ�ِ شًَئْيا«
 



َلا ًلاُجَر    َنوُعَ�ْرَأ 


 ِهِتَزا  نََج    َعلى ُموُقَيَ� ُتوُم        � ٍمِلْسُم ٍلُجَر ْنِ  

   ْمُه  م َّفَش َّلاعَ



ِهيِ  � َُّ�.«176F

2 
هر مسلماني كه چهل نفر مسلمان موحد بر او نماز جنازه بر پا دارند خداوند شفاعت ( 

 آنان را در حق او خواهد پذيرفت).
پشت سر امام بايستند. در ، مستحب است كه نمازگزاران در سه يا بيش از سه صف -64

 : اين باره دو حديث روايت شده است
 : از ابو امامه چنين روايت شده است : اولحديث 

به همراه هفت نفر نماز جنازه برگزار نمودند در حاليكه سه نفر را در  كه رسول خدا 
177Fيك صف و دو نفر را در صف بعدي و دو نفر ديگر را در صف آخر قرار داده بود

3. 
 : كند كه رسول خدا فرمود مي مالك بن هبيره روايت : حديث دوم

جَْوبَ مَا مِ «
َ
َّلاِإ  أ  �ِمِلْسُمْلا ْنِم ٍفوُفُص ُةَث          لاَث ِهْيَلَع

   ّ ِ�َصُيَ�  ُتوُمَ� ٍمِلْسُم        يف فلظ) الاّ (  
هرِفُل .«178F

4 

                                                           
 صحيح دانسته است)، بيهقي، طيالسي و احمد و ابن ماجه.آن را  مسلم، نسائي، ترمذي، (كه -1
 مسلم و ابوداود، ابن ماجه، بيهقي، احمد و نسائي با سند حسن. -2
 ، بيهقي، طيالسي و احمد و ابن ماجه.صحيح دانسته است)آن را  مسلم، نسائي، ترمذي، (كه -3
 ابوداود، ترمذي، ابن ماجه، حاكم و طبراني. -4
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هر مسلماني كه بميرد در حاليكه سه صف از مسلمانان بر او نماز جنازه بر پا دارند ( 
 مغفرت قرار خواهد گرفت).مورد  : گردد. در حديثي ديگر آمده است مي بهشت بر او واجب

را ها  آن، شدند مي هنگاميكه تعداد كمي براي اقامه نماز جنازه حاضر بنابراين امام مالك 
 كرد. مي در سه صف تنظيم

چنانچه در ساير ، در كنار امام نايستد اگر تعداد نمازگزاران فقط دو نفر بود مقتدي -65
بلكه سنت است پشت سر امام سنت است كه در سمت راست امام قرار گيرد ، نمازها

 ) بيان گرديد.62( بدليل حديث ابوطلحه كه در طي مساله شماره ، قرار بگيرد
به دليل روايت ابو ، حاكم يا قائم مقام او در نماز جنازه بر ولي ميت حق تقدم دارد -66

من حاضر بودم. حسين بن ، فوت كرد روزي كه حسن بن علي  : گويد مي حازم كه
نماز جنازه را اقامه كن. اگر  : سعيد بن عاص امير مدينه فرمود خطاب به علي 

كردم. سعيد در آن  نمي سنت نبود كه حاكم نماز جنازه را بر عهده گيرد تو را جلو
179Fاخت�ف نظر وجود داشت. امير مدينه بود و ميان او و حسين بن علي ، زمان

1 
 كسپاري او بر يكديگر حسدو خا رسول االله آيا درباره فرزند  : گفت ابو هريره 

، هر كس حسن و حسين را دوست بدارد : شنيدم كه فرمود رسول االله ورزيد من از  مي
دشمني ورزد گوئي با من دشمني كرده ها  آن با، مانند آن است كه مرا دوست داشته و هر كس

180Fاست.

2 
ئت و حق تقدم امامت با كسي است كه در قرا، اگر حاكم يا جانشين او حاضر نباشد -67

فهم قرآن مهارت بيشتري داشته باشد و بعد به ترتيبي كه در اين حديث بيان گرديد 
 : عمل شود

                                                           
 حاكم، بيهقي، بزار، طبراني در المجعم الكبير و احمد. -1
  حاكم و ذهبي احمد، -2
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كا ْنَ «
إَف   ةَّنُّسلاِب ْمُهُمَل 

 

فَ ًءاَوَس ِةعَأْ   ءَاَرِقْلا


 ِفي اوُنَكا ْنِإَف  

   ِّ َ�ا ِباَتِكِل
   هُؤَرْقَأ َمْوَقْلا ْم 


  


  َِّة  نُّسلا ِفي ا
دَْقمُ 

َ
طَْلُسانِ سَوَاءً فأَ

 ي فِ  لُجَّرلا ُلُجَّرلا َّنّ     مُؤَ َلاَو اًمْلِس ْمُهُمَدْق يَ     


أََف ًءاَو  سَ ِةَرْجِهْل 

   ِفي اوُنَكا 
ْنِإَف ًةَرْج ا    ِه 

نِهِ 
َّلاِإ ِهِتَمِرْ�َت  ْذِإِب  

  ََ على ِهِتْيَب  ِفي ْدُعْقَ�      .«181F

1 
مهارت بيشتري  حق تقدم در امامت با كسي است كه در قرائت قرآن تسلط و : ترجمه

بعد از آن كسي كه سابقه ، بيشتر آشنا باشد رسول االله داشته باشد. سپس كسي كه با سنت 
سپس كسي كه زودتر از ديگران مسلمان شده باشد. شخص ، هجرت در راه خدا داشته باشد

او هزوح رد درادن هزاجليت ديگري امام و جلو دار او شود يا در خانه كسي در مسند و محل 
 مگر با اجازه آن شخص.، خصوص او بنشيندم

از ديگران در علم و قرائت قرآن بهتر ، حتي اگر نوجواني كه به سن بلوغ نرسيده است
 : گويد مي بدليل حديث عمروبن سلمه كه، حق تقدم در امامت با او است، باشد

رسول اي  : گفتند، خواستند برگردند مي آمدند. وقتي رسول االله هيئتي نزد ، از طائفه ما
كسي كه قرآن را بيشتر فرا گرفته باشد. در ميان  : از ميان ما چه كسي امام شود؟ فرمود !االله 

آنان مرا براي امامت ، آنان هيچ كس به اندازه من قرآن را فرا نگرفته بود. به همين سبب
، ودم بودانتخاب كردند. در حالي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بودم و چادري كه متعلق به خ

كردم و نماز  مي بر دوش داشتم. بعد از آن در هر تجمعي در قبيله كه من حاضر بودم امامت
182Fكنم. مي تا امروز من اقامه، جنازه آنان را

2 
 يك نماز براي همه آنان كفايت، در صورت تعدد اموات چه مرد باشند و چه زن -68

ه شود كه نزديك امام طوري گذاشت، جنازه مردان حتي اگر نابالغ باشند، كند و مي
باشند و جنازه زنان به طرف قبله گذاشته شود. در اين خصوص احاديث متعددي وارد 

 : شده است

                                                           
 مسلم و اصحاب السنن و المسانيد. -1
 ابوداود و بيهقي با سند صحيح. -2
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مردان را نزديك امام  .كند كه باري ابن عمر بر نه نفر نماز جنازه خواند مي نافع روايت -1
و  فرزند علي  ،و زنان را در جانب قبله در يك صف قرار داد. هم چنين جنازه ام كلثوم 

در كنار هم قرار داده شد و يك ، و جنازه پسر ام كلثوم به نام زيد همسر عمر بن خطاب 
، نماز براي هر دوي آنان خوانده شد. امير مدينه در آن زمان سعيد بن عاص بود. ابن عباس

د نزديك امام ابو قتاده رضي االله عنهم در ميان نمازگزاران بودند. جنازه زي، ابو سعيد، ابوهريره
نزديك ، يعني قرار دادن پسر نا بالغ» انكرت ذالك« : گويد مي گذاشته شد. يكي از حاضرين

امام را نپسنديدم. به ابن عباس و ابو هريره و ابو سعيد و ابوقتاده نگاه كردم و عرض كردم 
183Fسنت همين است.» هي السنه«: حكم اين چيست؟ فرمودند» ماهذا؟«

1 
جدا گانه نماز ميت خوانده شود. بلكه ، ها بر هر يك از جنازه همچنين جائز است كه -69

احد چنين عمل نمود. در اين ، درباره شهدا رسول االله افضل و اصل همين است و 
 : باره دو حديث وجود دارد

 ) بيان گرديد.2( ) و حديث 59( حديث عبداالله بن زبير كه طي مساله  -1
دستور ، ايستاد بر جنازه حمزه  االله رسول وقتي  : گويد مي حديث ابن عباس كه -2

سپس ، داد تا طرف قبله گذاشته شود. سپس با گفتن نه تكبير بر او نماز جنازه خواند
جنازه ساير شهدا يكي بعد از ديگري كنار جنازه حمزه قرار داده شد. هر جنازه كه 

بر جنازه  رتيبتشد. بدين  مي بر آن و جنازه حمزه نماز ديگري خوانده، شد مي اضافه
184Fو ساير شهدا هفتاد و دو نماز خوانده شد. حمزه 

2 
 : گويد مي جايز است. عايشه رضي االله عنها، برگزار نمودن نماز جنازه در مسجد نيز -70

خواستند كه جنازه  رسول االله همسران ، فوت كرد روزي كه سعد بن ابي وقاص 
نند. خواسته آنان اجابت شد. به مسجد آورده شود تا آنان نيز بر آن نماز جنازه بخوا

بر زمين گذاشته شد و همسران ، ازواج مطهرات رسيدهاي  وقتي جنازه نزديك خانه

                                                           
 و بيهقي. نسائي و ابن الجارود دارالدارقطني -1
 سبراني در مجمع كبير از طريق محمد بن اسحق. -2
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بر او نماز جنازه خواندند. سپس ميت از دروازه مخصوص جنايز كه به  رسول االله 
بيرون برده شد. به ازواج مطهرات خبر رسيد كه ، شد مي طرف محل تجمع مردم باز

  : عايشه رضي االله عنها فرمود اند. نماز جنازه را در مسجد بدعت تلقي كردهمردم اقامه 

ِجْس « مَْل ي ٍةفِ ا   نَِبج ََّزا    رَ �ُ ْنَأ اَنْيَلَع اوُبَعا ِهِب ْمُهم

   

   ل َمْلِع 
اَم اوُبيِعَي ْن لاَ 





أ َلىِإ َساَّ   َ لنا َع


 ِد وَمَا َْ

َّ�ا ُلوِ    سَ ر ّ �َ  ِنْب َ�ْي
ِلْي 

هَُس دِجْسعََ   مَْل ي َّلاِإ َءافِ جَوِفْ ا   .«185F

1 
اند. و آوردن جنازه به مسجد را بر ما ايراد  مردم چه زود از علم فاصله گرفته : ترجمه

رسول خدا نماز جنازه سهيل بن بيضاء و برادرش را در وسط مسجد  : گيرند. بخدا سوگند مي
 برگزار نمود.

در محلي كه براي نماز جنازه در نظر  ،البته بهتر است كه نماز جنازه در بيرون مسجد -71
 رسول االله خوانده شود. چنانكه روش غالب در زمان حيات ، گرفته شده است

 : چنين بود. در اين خصوص چند حديث روايت شده است
زن و مردي را كه مرتكب زنا شده ، گروهي از يهود : كند كه مي روايت ابن عمر  -1

امر كرد تا در محل برگزاري نماز جنازه در  ر نزد رسول خدا آوردند. پيامب، بودند
186Fنزديكي مسجد سنگ باران شوند.

2 
را اش  او را غسل داده جنازه، شخصي از ميان ما فوت كرد : كند مي روايت جابر  -2

رسول االله نزديك مقام جبرائيل قرار داديم تا ، شدند مي گذاشتهها  در محلي كه جنازه
  بر او نماز بخواند. پيامبر .187را مطلع ساختيم. آمد و بر جنازه نماز گزاردF

3 
 ) بيان گرديد.17( اين حديث بطور كامل طي مسأله 

ها  در قستمي كه براي جنازه، روزي در مسجد« : گويد مي محمد بن عبداالله بن جحش -3
188Fدر جمع ما حضور داشت و... رسول االله اختصاص داشت نشسته بوديم و 

1 

                                                           
 مسلم و اصحاب سنن. -1
 بخاري. -2
 حاكم و غيره. -3
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خبر وفات او را به مردم  رسول االله ، نجاشي مرد روزي كه : گويد مي ابوهريره  -4
اع�م كرد. سپس به محل برگزاري نماز جنازه رفت. مردم پشت سر ايشان صف بستند 

189Fنماز جنازه او را برگزار كرد.، با گفتن چهار تكبير رسول االله و 

2 
 هر كس نماز جنازه را در مسجد بخواند به او هيچ پاداشي : رسول خدا فرمود -5

 ). 2352الصحيحه ( رسد.  نمي
 كه خواندن نماز جنازه در ميان قبرها جايز نيست. بدليل حديث نقل شده از انس  -72

  : گويد مي

190F».� نأ نع �صي جالنازئ �ب القبور بيلنا  «

3 
 از برگزار نمودن نماز جنازه در ميان قبرها منع كرد). نبي اكرم ( 

مرد و در برابر پهلوي ميت زن بايستد در اين  امام در نماز جنازه در مقابل سر ميت -73
 : خصوص دو حديث وجود دارد

نماز خواند و در اي  جنازهبا انس ابن مالك همراه بودم. او بر  : گويد مي ابوغالب خياط -1
سر تخت آمده است) ، در يك روايت ديگر بجاي سر ميت( برابر سر ميت ايستاد. 

يا از ، از قريش( جنازه زني آورده شد.، شته شدوقتي آن جنازه بردا : گويد مي ابوغالب
دختر ف�ني  ، اي ابو حمزه! اين جنازه ف�ن زن : انصار) به انس بن مالك گفته شد

وسط) آن جنازه ايستاد و نماز ( است بر او نماز بخوان. انس بن مالك در برابر پهلو 
ا حضور داشت. وقتي كه از تابعين بزرگ بود نيز در آنج، خواند. ع�ء بن زياد عدوي

 : گفت، تفاوت قائل است، ديد كه انس بن مالك در ايستادن بر جنازه زنان و مردان

                                                                                                                                                      
 حاكم ، ذهبي ، احمد و منذري. -1
 بخاري و مسلم. -2
 اا معجملا رد يناربط و معجملا رد يبارعلاا نلوسط. -3
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بلي. آنگاه ع�ء بن زياد  : است؟ گفت سنت رسول خدا ، اي ابو حمزه! آيا اين
191Fاين روش ايستادن را ياد بگيريد و بخاطر بسپاريد. : عدوي رو به ما كرد و گفت

1 
اسحاق و برخي از احناف است. بلكه  ، احمد، لما مانند امام شافعيو اين قول جمهور ع

خود امام ابوحنيفه آنطور كه صاحب هدايه نقل كرده و ابويوسف آنطور كه امام طحاوي در 
اند. و اما اينكه صاحب هدايه ايستادن د  معتقد به همين بوده، شرح معاني الآثار ذكر نموده

اند به دليل اينكه  ترجيح داده و اكثر احناف نيز بدان معتقدي ميت مرد و زن را  رمقابل سينه
باطل و هاي  تعليلها  اين قلب در آنجا قرار دارد و جاي ايمان در قلب است بايد گفت كه

هو السنه اي كاش اينگونه  : مخالف با سنت صريحي است كه انس به آن اشاره كرد و گفت
و امام طحاوي ها  آن در حالي كه امامان .كردند جسورانه در مقابل سنت موضع گيري نمي

 اند. معتقد به آن بوده
 : گويد مي سمره بن جندي -2

» النَّبِي خَلْف تلَّيص  ولُ اللَّهسر فَقاَم اءَنُفس يهو اتَتبٍ مكَع لَى أُملَّى عصو 

192F». للصلاةَِ عليَها وسطَها

2 
و من نيز  نماز جنازه خواند ، در جريان زايمان فوت كرده بودبرام كعب كه  رسول االله ( 

 در برابر پهلوي او ايستاد). خواندم. پيامبر  مي پشت سر ايشان نماز
حديث فوق به وضوح نشانگر اين مطلب است كه سنت است امام در مقابل وسط جنازه 

ا دارد. بلكه در اين عيناً همين معني ر »دنع جع�تها«: زن بايستد و حديث انس كه فرمود
 واضح تر است.، مورد

 رسول االله در نماز جنازه چهار يا پنج الي نه تكبير گفته شود. همه اين موارد از  -74
كند. البته بهتر است كه متنوع باشد.  مي كفايت، ثابت است. به هر كدام كه عمل شود

ه در موارد گاهي چهار و گاهي پنج و گاهي نه تكبير گفته شود. همانطور ك، يعني
                                                           

 طحاوي.ابو داود، ترمذي، بيهقي، طيالسي، احمد ، ابن ماجه و  -1
 بخاري، مسلم، ابوداود، نسائي، ترمذي، ابن ماجه، ابن جارود طحاوي، بيهقي، طيالسي و احمد. -2
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تشهد و درود ابراهيمي چنين گنجايشي هاي  صيغه، مانند دعاي استفتاح، مشابه آن
در اين صورت چهار ، وجود دارد. و اگر خواسته باشيم همواره پايبند يك روش باشيم

 زيرا روايات چهار تكبير بيش از روايات پنج تكبير و نه تكبير، تكبير بهتر است
 پردازيم. مي باشند مي رواياتي كه مؤيد چهار تكبير باشند. اينك به ارائه مي

 : اند مشروعيت چهار تكبير را جمعي از صحابه روايت كرده -الف
) پيرامون نماز جنازه 59( روايت شده است. كه مساله شماره  حديثي از ابوهريره  -1

نازه نماز ج، با گفتن چهار تكبير رسول االله نجاشي بيان گرديد و در آن گفته شد كه 
 خواندند.

كه در مساله مورد بحث پيرامون نماز بر شخصي كه در شب  حديث ابن عباس  -2
 بيان گرديد.، دفن شده بود

بر جنازه كنيزي از ف�ن  رسول االله درباره نماز  حديثي كه از يزيد بن ثابت  -3
 طايفه روايت شد و بعد از حديث ابن عباس بيان گرديد.

بر جنازه  رسول االله حديثي درباره اقامه نماز   رسول اهللاز بعضي از اصحاب  -4
روايت شده است. حديث فوق بعد از حديث يزيد بن ثابت ، زني مستمند بعد از دفن

 بيان گرديد.
 : گويد مي همچنين ابو امامه  -5

ِّمُأِب َ�وُلأا ِةَ�ِبْكَّلتا «







 

  
ِفي َأ
  رَْقَ� ْنَأ ِة


   زَاَنَْلجا َ


   عَلى ِةَلاَّصلا ِفي    َ ثلاََثاً   ِّبرَ�ُي َّمُ� ًةَت     �اَُ� ِنآْرُق 





رَةِ  دَْنِع اِخلآ ُميِلْس  193F».َتلاَ

1 
اين است كه بعد از تكبير اول سوره فاتحه با صداي آهسته خوانده ، سنت در نماز جنازه

 شود. سپس سه تكبير و بعد از تكبير آخر س�م گفته شود.
  : گويد مي عبداالله بن ابي اوفي  -6

                                                           
و گفته است: بر اساس شرط شيخين صحيح » المجموع«نسائي با سند صحيح ، طحاوي و نووي در  -1

 باشد. مي
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194F».ن بر�ي ار�عاً  االله  ان سرول«

1 
 گفت). مي در نماز جنازه) چهار تكبير(  رسول خدا ( 

  : گويد مي بر اساس روايت عبدالرحمن بن ابي ليلي است كه، در نماز جنازه، پنج تكبير -ب

ا فَ « خَم ٍةًسْ  َزا نَ ج  ََ على  ََّبرَك ُهَّنِ� 
وَ اًعَ�ْرَأ اَنِزِئا




  نََج   َ ُِّبر عَلى  �ُي ٌ  َّ�ا ُلوِ    سَ ر َن   كا َلا  قََ� ُهُْلتَ 



  

هَُِّبرَ�ا   195F]».ِدحلأ هدعب ادباَ)( [لاف اتره�ا 

2 
پنج تكبير اي  جنازهگفت. روزي بر  مي در نماز جنازه چهار تكبير، زيد بن ارقم : ترجمه

ن بنابراين م( پنج تكبير گفته است  رسول االله  : فرمود، گفت. از او در اين باره پرسيدم
 كنم). نمي بخاطر هيچكس اين پنج تكبير را رها

اگر  : اند و امام احمد و اسحاق گفته اند. و بسياري از اهل علم و صحابه اين كار را كرده
 مقتديها نيز به پيروي از او چنين بكنند.، امام پنج تكبير گفت

 وعهمچنين مشروعيت گفتن شش و هفت تكبير از احاديث موقوفي كه در حكم مرف -ج
كه اند  ثابت شده است. اين احاديث موقوف از آن جهت به درجه مرفوع ارتقاء يافته، باشند مي

و كسي معترض اند  را در جمع اصحاب ديگر عم�ً انجام داهها  آن، بعضي از بزرگان صحابه
 : باشند مي نشده است اين آثار بشرح زير

جنازه سهل بن حنيف را خواند نماز  علي بن ابي طالب  : گويد مي عبداالله بن مغفل -1
او بدري است يعني از جمله كساني  : و شش تكبير گفت. سپس به ما روكرد و گفت

196Fاست كه در غزوه بدر شركت نموده است.

3 
برادران مسلمان تو در ب�د شام  : علقمه از شام آمد و به ابن مسعود گفت : گويد مي شعبي

ما عددي را براي ما مشخص كنيد تا ما از شما گويند. بهتر است ش مي در جنازه پنج تكبير

                                                           
 بيهقي با سند صحيح. -1
 ي، بيهقي، طيالسي و احمد.مسلم، نسائي، ترمذي، ابن ماجه، ابوداود، طحاو -2
 ابو داود، احمد، طحاوي ، حاكم و بيهقي. -3
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در نماز جنازه همان  : سرش را پائين گرفت و فرموداي  لحظه اطاعت كنيم. عبداالله بن مسعود
197Fعدد معيني وجود ندارد.، گويد مي مقدار تكبير بگوئيد كه امام شما

1 
  رسول االلهبر ساير اصحاب ، بر اهل بدر شش تكبير علي  : گويد مي عبد خير -2

 گفت. مي پنج تكبير و بر عموم مردم چهار تكبير
198F

2 
نماز ، بر ابي قتاده حضرت علي  : گويد مي همچنين موسي بن عبداالله بن يزيد -3

 خواند و هفت بار بر جنازه او تكبير گفت. ضمناً ايشان بدري بود.
199F

3 
در  ل االله رسواين آثار بيانگر آن است كه پنج و شش تكبير در نماز جنازه همچنان بعد از 

 .ميان صحابه رواج داشته است. بنابراين ادعاي اجماع بر چهار تكبير باطل است
 : دو حديث آمده است، در مورد مشروعيت گفتن نه تكبير -د

 200F4»عل بركف هزحم هيلع عس� ت�ب�اٍت  بيلنا  «عن عبداالله به زبير  -1
 خواند). نماز جنازه با گفتن نه تكبير بر حمزه  رسول خدا ( 

بنابراين  ايم. نماز جنازه ما به آن دست يافتهها  رقمي است كه در تعداد تكبيرترين  اب نيال
 نبايد بر آن افزوده شود. البته كاستن از آن چهار تكبير مجاز است.

  : روايت است از عبداالله بن عباس  -2
ور داد كه به طرف دست، ايستاد براي اداي نماز بر جنازه حمزه  رسول االله كه وقتي 

 قبله گذاشته شود. سپس با گفتن نه تكبير بر او نماز جنازه خواند.
201F

5 
را بلند كنند. در اين باره دو حديث وجود  ها دست مشروع است كه در تكبير اول -75

 : دارد

                                                           
 طحاوي و بيهقي. ابن حزم در المحلّي ، -1
 طحاوي، دارقطني و بيهقي. -2
 طحاوي و بيهقي به سند صحيح. -3
 بيان گرديد. 59تمام اين حديث در دليل دوم مساله  -4
 ن گرديد.بيا 69اين حديث در بيان حديث دوم در مساله  -5
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َّ�ا َلوِ « -1   سَ ر ّ
َ
�َِبْ�ةٍ وَوضََ  ن

َّوَأ ِفيِل ت

  ِهْي  دَي  رَف ٍةَزاََ�عَ  نََج    َعلى َ   عَلى َ�ْمُْليَ 


 ا

َى ُيرْس

 202F1»لْ

را بلند  ها دست تكبير گفت و با تكبير اولاي  جنازهبر  رسول االله  : گويد مي ابوهريره( 
 كرد و دست راست را روي دست چپ قرار داد).

  : گويد مي عباسابن  -2

203F».علي هيدي عفر ي هزانلجاف الو ته�ب� ثم لا عيود ان سرول االله «

2 
 كرد و در بقيه تكبيرات مي را بلند ها دست در تكيبر اول نماز جنازه. االله رسول ( 

 كرد). نمي را بلند ها دست
علما در اين باره  .اين حديث غريب است : گويد مي امام ترمذي بعد از بيان حديث اول

 .بلند شود ها دست اغلب علما بر اين باورند كه سنت است در هر تكبير، اخت�ف نظر دارند
 كهاند  بعضي از علما بر اين عقيده اند. احمد و اسحق چنين فتوا داده، شافعي، ابن مبارك

از  اند. فقط در تكبير اول بلند شوند. امام ثوري و علماي كوفه اين قول را ترجيح داده ها دست
در نماز جنازه با دست راست دست چپ را قبضه  : گويد مي ابن مبارك نقل شده است كه

كه در ساير ، دست چپ را بگيريد همانطور، با دست راست : گويند مي ضي از علمانكند. بع
 پذيرد. مي نمازها اين عمل صورت

اجماع بر اين است كه در « : اما نووي از ابن المنذر چنين نقل كرده است» مجموع«در 
 ».بلند شوند و در ساير تكبيرها اخت�ف نظر وجود دارد ها دست تكبير اول

 ها دست ما در احاديث سراغ نداريم كه جز در تكبير اول در بقيه تكبيرات : گويم مي بنده
 بلند كرده شوند و نظر فقهاي احناف و ديگر محققين مانند شوكاني و ابن حزم همين است.

مچ و ساعد دست چپ گذاشته و روي سينه بسته شود. ، دست راست بر پشت كف -76
 : ضروري استها  آن ياندر اين باره احاديثي وارد شده است كه ب

                                                           
 اا تاقبط رد خيشلاوبا و يقهيب ،ينطقراد ،يذمرلصبهانيين. -1
 دارقطني. -2
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اين حديث هر چند كه از لحاظ سند ، حديث ابوهريره كه هم اكنون بيان گرديد -1
 ضعيف است اما از لحاظ معني و مفهوم بدليل تاييد توسط احاديث زير صحيح

 شامل احاديث مربوط به نماز جنازه نيز، باشد. احاديث زير بخاطر مطلق بودن مي
مانند نماز باران و نماز كسوف را در ، نمازهاي غير فرضكه تمام  باشد. همانطور مي

 گيرند. بر مي
  : گويد مي كه، حديث دوم از سهل بن سعد است -2

لاَةِ « َّ صلا ِفي ىَْسرُيْلا ِهِعاَرِذ َ 

     عَلى َ�ْمُْليا َد





  ْليا ُلُجَّرلا َعَض  


أَ َنوُْن يَ  َمْؤُي ُسار  «204F1 

 ر نماز روي ساعد دست چپ بگذارند).شد تا دست راست را د مي به مردم امر( 
  : گويد مي است كه حديث سوم از عبداالله بن عباس  -3

، امر شده كه در خوردن افطار، گروه پيامبران ، به ما : گفت مي شنيدم كه از پيامبر اكرم 
 دست راست را روي دست چپ قرار دهيم.، تاخير و در نماز، شتاب و در خوردن سحري

205F

2 
 : گويد مي كند و مي اووس راويتحديث چهارم را ط -4

َّ�ا ُلوِ «   لاَةِ  سَ َّ صلا ِفي َوُهَو ِهِرْدَص   
    َعلى ا  ْيَب ُّدُشَ�نهَمَُ     َّ مُ� ىَْسر


 ِهِد يْلا يَ ََعلى


َ�ْمُْلي   ا 206F».َ ُه

3 

هر دو دست را روي ، گذاشت و سپس مي دست راستش را روي دست چپ رسول االله 
 بست. مي سينه

 اما باتفاق نزد كساني كه حديث مرسل را حجت، اگر چه مرسل است اين احاديث
يا ، دانند كه موصول باشد مي حجت است و نزد كساني كه حديث را زماني حجت، دانند مي

ادتسا لباق دشاب هتشاد )ديولل است و اين حديث نيز دو شاهد دارد كه عبارتند ( شواهدي 
 : از

                                                           
 ، احمد و بيهيقي.» الموطا«، بخاري ، امام احمد در »الموطا«امام مالك در  -1
صحيح به شرط مسلم دانسته آن را  مولف» الوسط«و در » الكبير«ابن حبان در صحيح و طبراني در  -2

 آن را صحيح دانسته است.» وير الحوالكتن«و سيوطي در 
 ابوداود. -3
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 : گويد مي وائل بن حجر -1
 را ديدم كه دست راست را روي دست چپ و بر سينه قرار داده بود. رسول االله 

207F

1 
208F: گويد مي قبيصه بن هلب به نقل از پدرش -2

را ديدم كه بعد از اتمام نماز  رسول االله  2
گشت و او را ديدم دست را را روي  مي گاهي طرف راست و گاهي به طرف چپ بر

است را روي مفصل دست چپ دست ر : گويد مي يحيي بن سعيد، سينه گذاشته بود
 را روي سينه قرار داده بود.ها  آن بعد، گذاشته
209Fسه حديثها  اين در مجموع

 ها دست گذاشتن، هستند كه نشانگر اين مطلبند كه در نماز 3
در اين مورد ترديدي ، كسي كه مجموع اين روايات را بررسي كند، روي سينه سنت است

 نخواهد داشت.
210Fكند به اتفاق ضعيف است. مي اد فان ريللت ها دست اما حديثي كه بر گذاشتن

4 
211Fديگر خوانده شود.اي  سوره سوره فاتحه و، بعد از تكبير اول -77

در حديث طلحه بن  5
 : عبداالله بن عوف چنين آمده است

 يح رهجت انعمسا  ة[و سورهتحافب أرقف هزانج  الكتاب  يلصت لخف انب بعاس «
 212F6.»هنس انها ملعلت وا[انما هجرت : قال؟هل] أسفملفا فرغ اتذخ هديب 

                                                           
 كند. ابن خزيمه در صحيح خود و بيهقي در سنن خود از دو طريق كه هر كدام ديگري را تقويت مي -1
 احمد.با سند صحيح به شرط مسلم. -2
تخريج نموده است و حسن آن را  باشد كه ترمذي حديث حسن ديگري نيز شاهد بر اين حديث مي -3

 شمرده است. بر
 زيلعي و غيره. نووي،  -4
اين اشاره به عدم مشروعيت خواندن سبانك اللهم در نماز جنازه دارد. چنانكه مذهب شافعي نيز  -5

 همين است و امام احمد نيز در اين مورد گفته است: من چنين چيزي نشنيده ام.
 كم.بخاري، ابوداود، نسائي، ترمذي، ابن الجارود، دارالقطني و حا -6
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 فاتحه و سوره ديگري با صداي بلند قرائت نمود. به، اي ابن عباس در نماز جنازه : ترجمه
 : دست او را گرفته و علت را پرسيدم. گفت، پس از اتمام نماز، كه ما آن را بشنويماي  گونه

 پيامبر) است. ( چنين كردم تا شما بدانيد اين سنت 

اين حديث (  »هذا حديث حسن صحيح« : گويد مي م ترمذي بعد از نقل اين حديثاما

بعد از تكبير ها  آن حسن و صحيح است) و نزد بعضي از علما و فقهاي صحابه معمول به بود.
احمد و نيز اسحاق همين ، دادند. فتواي امام شافعي مي خواندن سوره فاتحه را ترجيح، اول

 : كه ن باورنداست. بعضي از علما بر اي
رسول درود بر ، در نماز جنازه قرآن خوانده نشود. چراكه نماز جنازه حمد و ثناي خداوند

 و دعا براي ميت است. اين فتواي ثوري و علماي كوفه است. االله 
، باشند مي حجتي عليه ثوري و علماي كوفه، البته حديث مذكور و احاديث ديگرهم معنا

 .در حكم حديث مرفوع است »من السنة كذا«حابي كه بگويد قول اصح اين است كه سخن ص

 علماي احناف نيز اين قاعده را قبول دارند. 
مذهب صحيح نزد علماي اصول و محدثين و غيره « : نووي در المجموع نيز گفته است

 ». همين است
ابن امير ، بر صحت اين قول جزم نموده و شارح تحرير» تحرير«در ، حتي محقق بن همام

شوافع و جمهور محدثين ، فتواي علما متقدمين ما همين است و صاحب ميزان : گويد مي حاج
 اند. آن را اختيار كرده، نيز

پس جاي شگفتي است كه احناف اين حديث صحيح را ترك نموده و بر  : گويم مي بنده
نده نشود. و در نماز جنازه قرائت خوا« : گويد مي »موطا«آن عمل نكنند. چنانكه امام محمد در 

 همچنين در مبسوط سرخسي نظير اين قول نقل شده است.». اين سخن ابوحنيفه است
برخي از متاخرين ، از آنجا كه اين قول از صواب دور بوده و با حديث صحيح منافات دارد

تا بدينصورت بين اند  ناچار به جواز قرائت فاتحه آنهم به نيت دعا نه به نيت قرائت فتوا داده
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توافقي ايجاد نمايند! گويا سخن امام حديث صحيحي است ، مام خود و حديث پيامبرسخن ا
 كه در مقابل حديث صحيح ديگري قرار گرفته و نبايد نقض شود!

مردود ، بايد گفت كه گذاشتن چنين شرطي براي خواندن فاتحه در جنازه چون ثبوتي ندارد
كه در حديث آمده است به بط�ن اين ديگر همراه با فاتحه آنطور اي  سوره است. و خواندن

 افزايد. مي شرط
معتقد به خواندن سبحانك اللهم بعد از تكبير اول در نماز جنازه ها  آن جالب تر اينكه

، هستند. چيزي كه هيچگونه اصلي در سنت ندارد. عجبا! چگونه آنچه كه اصل و اساسي دارد
 شود!! مي عنوان سنت بر آن عملاساس است ب بي شود و آنچه مي ديده دانسته ترك داده

قرائت سوره فاتحه در نماز  : گفته است» فتح القدير«و تعجب آورتر اينكه ابن همام در 
 ثابت نيست! رسول االله جنازه از 

در حاليكه مساله قرائت فاتحه در نماز جنازه در صحيح بخاري و بسياري از كتابهاي 
همچون ابن همام پوشيده بماند. البته ممكن كنم براي محققي  نمي صحيح آمده است و فكر

 را حجت قرار ندهد. »ةنس انها ملعلوا« : گويد مي است ايشان اين جمله ابن عباس را كه
زيرا يكي از اصول مذهب ابن همام  .پندارند پس اين هم شگفت آور است مي اگر چنين

وع است. چنانكه در حكم حديث مرف» انها سنلإ« : اين است كه سخن صحابي وقتي بگويد
هر چهار پايه آن را بگيرند و اين ، وقتي ميتي را بر تخت گذاشتند« : گويد مي خودش در هدايه

 سنت اين است كه دو مرد تخت را حمل بكنند. يكي از آنان : گويد مي سنت است. اما شافعي
 رسول االله از  : افزايد مي سپس ابن همام» بگذارد.اش  بر گردن خود و ديگري بر سينهآن را 

هرگاه «كند كه  مي خ�ف اين امر ثابت شده است. چنانكه ابي عبيده از پدرش ابن مسعود نقل
سپس ابن ». بايد هر چهار گوشه تخت را بگيريد. و اين سنت است، را تشييع كرديداي  جنازه
 بر اساس اين سخن ابن مسعود ثابت شد كه اين سنت است. : گويد مي همام
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در حكم  »انه من اهنسل« : گويد مي چگونه ايشان سخن ابن مسعود را كه : گويم مي بنده
 داند؟ نمي مرفوع ، در حكم حديث، اما همين سخن را از ابن عباس .داند مي حديث مرفوع

 دانم اين را تناقض گوئي بنامم يا سهو و يا تعصب مذهبي؟! نمي
، اما سخن ابن مسعود ضمناً سخن ابن عباس با سند صحيح و در بخاري نقل شده است.

 منقطع است. بدليل اينكه ابو عبيده زمان پدرش را درك ننموده است. 
 الجوهر النقي از ابن تركماني حنفي)( 

 بخاطر همين بنده از روايت فوق در اين كتاب استفاده ننمودم.
چنانكه در حديث أبي أمامه بن  .در نماز جنازه قرائت با صداي آهسته خوانده شود -78

 : ده استسهل آم

َّ ُي « مُ� ًةَتَ�اَُ� ِنآْ    
ُقر

لاْ ِّمُأِب َ�وُلأا ِةَ 








  �

ِبْكَّلتا ِفي َأ

    رْق

َ
أَ ِةنْ �

زاَن
 َ ْلجا 

ََ على ِةَلاَّصلا ِف   َ ثلاََثاً  ِّبر
رَةِ  دَْنِع اِخلآ ُميِلْس  213F».َتلاَ

1 

سته خوانده سنت در نماز جنازه اين است كه بعد ازتكبير اول سوره فاتحه با صداي آه( 
 سپس سه بار تكبير و بعد از تكبير چهارم س�م گفته شود).، شود

در حديث ابي امامه آمده است ، بعد از تكبير دوم براي رسول خدا درود فرستاده شود -79
  : كه

بعد از تكبير اول سوره فاتحه ، نخست تكبير گويد، سنت در نماز جنازه اين است كه امام
در سه تكبير آخر خالصانه براي ميت دعا ، سول خدا درود بفرستدرا آهسته بخواند و براي ر

سپس به طرف راست آهسته س�م بگويد و هر آنچه را كه امام ، را قرائت نخواندها  آن كند و
 انجام دهند.ها  مقتدي، دهد مي آهسته انجام

214F

2 

قط براي را ف »الحق كذ«و  »السنه كذا«جمله  رسول االله اصحاب  : گويد مي امام شافعي

 بردند. مي بكار رسول االله سنت 
                                                           

 با سند صحيح. نسائي و غيره -1
 شافعي درام و بيهقي و ابن الجاورد . -2
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لذا براي نماز جنازه درود  ، الفاظ خاصي نيامده است، براي درود بر پيامبر در نماز جنازه
، شود مي بخصوصي وجود ندارد. بلكه همان درودي كه در نمازهاي فرض در تشهد خوانده

 در نماز جنازه نيز خوانده شود. 
بقيه تكبيرات را گفته و با اخ�ص براي  رسول االله  بعد از تكبير دوم و درود بر -80

 : فرمايد مي رسول االله چنانكه ، ميت دعا كند

 »متيلص ما عليلله اوصلخاف تي الداعء«
 خالصانه براي وي دعا كنيد.)، هرگاه بر ميت نماز خوانديد( 

و بنده به چهار  ،منقول هستند رسول االله دعاهايي خوانده شود كه از ، در نماز جنازه -81
 : دست يافتم كه عبارتند ازها  آن مورد

َّ�ا ُلوِ « -1   سَ ر ّ �ََص ُلوُقَ� ٍكِلاَم      َنْ� َفْوَع 
  وَ َ�قُوُل  ْن  اُد ْنِم ُتْظِفَحَف ٍةعَِهِئ وَُه        َزا نَ ج  ََ

ِّسَوَو َُلهُزُن   

  مِْرْ�


أََو هْنَ� ُ  فُْ�اَو ِهِف  عاَو ُهْ   حمْرا 

َ
َُله ْرِفْغا َّم و

  ِجْل 
َلثاَو ِءّ   ا

َمْلاِب
لِْسْغاَوهُ    لََخْدُم ُه  

ْنِ دَ  ا م ًْ� ُْ دَاًرا خَ

ل هِدْبَأَو ِسَ�َّلدا ْنِم َضَيْ�َلأا َبْوّ


     


 لَثا َتْيّ  مَك اَياَطَاَ َ�قَ


 لْخا ْنِم ِهِّق   �ََو ِد


 اِهِر 

ْلِخْد 
َ
ِهِجْو وَأ ْنِ زَ ا م ًْ� ا خَ ِهِلْه وَزًَجْو 

َ
ْنِ أ ا م ًْ� ًلاْه خَ

َ
ْنِ وَأ ْو م

َ
ِْبرَق أ



لا ِباَذَع ْنِم ْ      هْذِعَأَو َةّ




نَْلجا

ِّيَمْلا تَ     كِلَذ اَنَأ َنوُ�َأ ْنَأ ُتْيّ 


 





 مََ� َّتىَح َلانَ     ق ِراَّلنا ِ   .«215F

1 
، او را عفو كرده و از وي در گذر، خداوندا او را مورد مغفرت و رحمت قرار ده : ترجمه

از گناهان  .يخ و برف او را غسل ده، ر و با آبجاي او را وسعت بخش و او را گرامي بدا
بهتر از اين اي  خانه شود او را مي پاك كردهها  چنان پاكش بگردان كه پارچه سفيد از چرك

پروردگارا! او ، خانواده اي بهتر از اين خانواده و همسري بهتر از اين همسر عنايت بفرما، خانه
 دوزخ رهائي بخش. را در بهشت داخل نما و از عذاب قبر و عذاب

 اي كاش من بجاي اين ميت بودم. : گفتم مي با خود : گويد مي عوف بن مالك

                                                           
 مسلم، نسائي ، ابن ماجه. -1
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ناَ «: گويد مي ابوهريره -2 ِ�ِ نِتِّيَمَو اَا وصََغ   نِّيَِلح َ  
رِفْغا َّمُهّ   لَلا  لَاَق زَا�َ ٍة َ نَ ج َ عَلى َّ�  صَ ا

اَو اَنِدِهاَشَو اَناَثْ�ُأَو اَنِرَكَذَو اَنِ�ِبَ�َغَ     

 

 
 لاَْسِِم وَمَْن  عَلىَ الإ ِهِيْح 



أَف اَّنِم ُهَ   تْيَيْحَأ ْنَم َّمُهَّللا اَ


     َ

َلِضُت َلاَو نَّا َ�دَْعُه   هَرْجَأ ا

َ نْمِرَْتح

 َلا َّمُهَّللا ِناَميِلإا        ََعلى ُ  ه َّفَو تَ� اَّنِم ُه   216F».ت

1 
، پروردگارا زنده و مرده : گفت مي، گزارد مي نمازاي  جنازهبر  هنگاميكه پيامبر  : ترجمه

پروردگارا هر كس  .كوچك و بزرگ و زن و مرد ما را مورد مغفرت قرار بده، حاضر و غايب
را با اش  خاتمه، ميراني مي بر اس�م زنده نگاه دار و هر كس را كه، داري مي از ما را كه زنده

 او ما را گمراه نكن.ايمان بگردان. خداوندا! ما را از ثواب آن محروم مگردان و بعد از 
  : گويد مي واثله بن اسقع -3

َّ�ا ُلوِ «   سَ ر ّ �َ  ِِه َّمِذ ِفيكَِت فَق    
ٍنَلاُف َنْ�  نََلاُف  َّنِإ َّمُهَّللا ُلوُقَ� ُهُتْعِم  

       سََف َ�ِمِلْسُمْلا       ْنِم ٍلُج 
 

وَ  ِلْب ِج
َّمِذ ْنِم ِنَْحمَّرلا ُدْبكَِت وحََ   

   لاَق ِْبرَقْلا َةَنَ َ�


 ْلوَفَاءِ  ُلْه ا

َ
نتَْ أ

َ
َّلنا ِبااِر وَأ  عَو ِْبرَقْلا ِةَنْتِف ْنِم ِهِقذََ



     فَ  ك

ُميِح  َّرلا ُروُفَغ  

لا َتْنَأ ْ


  كَّنِإ  ُ

هَْحمْراَو َُله ْرِفْغا

 

  َّمُهَّللا ِدْمف  

.«217F

2 
 : گفت مي بر جنازه يكي از مسلمانان نماز خواند شنيدم كه رسول االله  :ترجمه
عذاب ، پس او را از عذاب قبر، فرزند ف�ني در اختيار و در پناه توست، ف�ني پروردگارا!

، او را مورد مرحمت و مغفرت قرار ده، دوزخ نجات ده. پروردگارا! تو اهل وفا و حق هستي
 همانا تو بخشنده و مهربان هستي.

  : گويد مي همچنين يزيد بن ركانه -4

و كدب نبا ليا جاتحا كتما ، ا� : هيلعا قال�صلي ةزانجلل ماق اذ  سرول االله نك «
218F».�غ تنا و ك نع نا هباذع هتانسح في دزف ًانس� نكا و نا نكا مئيساً جتفازو هنع

3 

                                                           
 ابن ماجه، بيهقي، ابوداود، ترمذي، ابن حبان، حاكم و احمد. -1
 ابوداود، ابن حبان، احمد و ابن ماجه. -2
باشند.  يزيد هر دو صحابي ميگويد: سندش صحيح است و ركانه و  روايت كرده و ميآن را  حاكم -3

 ».المعجم الكبير«طبراني در 
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 : فرمود مي، خواست مي هنگامي كه براي اقامه نماز جنازه بر پيامبر اكرم  : ترجمه
ت تو نيازمند است. حال آنكه تو به پروردگارا! اين غ�م تو و فرزند كنيز تو است. به رحم

از بدي ، بر نيكي هايش بيفزا و اگر بد بوده است، اگر او نيكوكار بوده، عذاب او نياز نداري
 هايش درگذر.

نيز دعا كردن جايز و مشروع است بدليل حديث ابي ، بعد از تكبير آخر و قبل از س�م -82
با گفتن چهار تكبير نماز ، اي كه روزي بر جنازه يعفور از عبداالله بن ابي اوفي 

بعد رو به ، بعد از تكبير چهارم و پيش از س�م كمي توقف نموده دعا كرد، خواند
همانا  : خير. گفت : آيا من پنج بار تكبير گفتم؟ جواب دادند : حاضرين نمود و پرسيد

 گفت. مي چهار بار تكبير رسول االله 
219F

1 
 چهارم را مستحب دانسته بر خ�ف احناف كهامام احمد و همچنين شوافع دعا در تكبير 

 بعد از تكبير چهارم بايد س�م گفت. : گويند مي
و بهترين محل دعا براي ميت همان تكبير سوم است ولي بهتر است در اين مورد از 

 : اند ثابت از رسول خدا) خوانده شود و نه دعاهاي ديگر گرچه بعضي گفته( دعاهاي ماثور
به نظر من جايز نيست كه از دعاهاي ماثور صرف نظر كرد. چرا كه اين كار اشكالي ندارد. ولي 

ۡ�ٌ ﴿ : فرمايد مي مصداق اين سخن است كه خداوند ي هُوَ خَ ِ َّ �ٱ ب ِٰ   �ۡد


أ َ وُه يَِّ�ٱ     نَوُلِدۡ    ب َتۡس
َ

�﴾ 
 گيريد)؟! مي آيا كمترين را بجاي بهترين(  ].٦١ : البقرة[

س�م ، ست به طرف راست و سپس به طرف چپنخ ، مانند ساير نمازها، در آخر -83
  : گويد مي بگويد. عبد االله بن مسعود 

دحا سالنا نه�رت نهاجا علي ميلستلا نهلنازة ملث  سرول االله نكا للاخ ثلا «
220F».ي ميلستلف الاصلة

2 

                                                           
 بيهقي با سند صحيح ، ابن ماجه، حاكم و احمد. -1
 ».الكبير«بيهقي با سند صحيح ، امام نووي نيز سند آن را جيد دانسته طبراني در  -2
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را ترك ها  آن داد و مردم مي سه خصلت را بطور مداوم انجام رسول خدا  : ترجمه
 گفت. يكي از آن سه خصلت اين است كه در نماز جنازه مانند ساير نمازها س�م مي اند. كرده

اول ( در نمازها دو س�م  رسول االله روايت شده كه  از ابن مسعود ، در صحيح مسلم
مراد از  : گفت. اين حديث مبين اين مطلب است كه مي به طرف راست و دوم به طرف چپ)

شود گرچه  مي ث اول همان دو س�م است كه در پايان نماز گفتهدر حدي »التسليم في الصلاة«

 دو س�م تصريح نشده است.
البته اين احتمال وجود دارد كه منظور از اين نسبت اين باشد كه در نماز جنازه يك س�م 

در برخي موارد در نمازهاي فرض يك س�م گفته است. اما  رسول االله زيرا ، گفته شده
چون در بيشتر نمازها و در اغلب اوقات دو س�م گفته ، گفتن) راجح استدو س�م ( معني 

هر چند يك س�م از  : زيرا كه، رسد مي احتمال يك س�م) بعيد بنظر( است. اما اين احتمال 
توان از سخن  نمي لذا .آن را روايت نكرده است ابن مسعود ، ثابت است اما رسول االله 

 يك س�م را فهميد. »ي ميلسف الاصلةملث ال« : گويد مي ايشان كه
 : آمده است اكتفا به يك س�م نيز جايز است. در حديثي از ابوهريره  -84

 221F1.»بركف ةزانج علي هيلعا ار�عاً و ملس ةميلس� وادحة سرول االله ان «
 بر ميتي نماز خواند. چهار بار تكبير گفت و يك س�م داد). رسول االله ( 

مؤيد و شاهد حديث ابي هريره ، سائب بصورت مرسل روايت كردهحديثي كه عطاء بن 
 : است و در آن آمده است كه

222F».جا علي لنازة ةميلس� وادحة سرول االله ان «

2 
 بر جنازه يك س�م گفت). رسول االله ( 

                                                           
 دارقطني، حاكم و بيهقي. -1
 بيهقي به طريق معلق روايت كرده . -2
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 و عمل گروهي از صحابه نيز مؤيد حديث ابي هريره است. حاكم بعد از نقل اين روايت
عبداالله ، جابر بن عبداالله، عبداالله بن عباس، عبداالله بن عمر، علي بن ابي طالب و از : گويد مي

 ثابت است كه اين بزرگواران در نماز جنازه بر يك س�م اكتفا بن أبي أوفي و ابي هريره 
 كردند. مي

سنت است كه امام و مأمومين آهسته س�م گويند. به دليل حديث ، در نماز جنازه -85
 :  بيان گرديدابوامامه كه قب�ً

223F».هسفن في ًاسر ملس� فصرني �ح و اةنسل نأ لعفي من رواءه ملث ما لعف امامه«

1 
دارد كه امام بيهقي آن را در سنن خود  مويدي) از ابن عباس ( اين حديث شاهدي
 : بدينصورت آورده است

 ».جا في ملس� لنازة ةميلس� ةفيفخ«
 گفت). مي ته س�ميعني ابن عباس در نماز جنازه آهس( 

 همچنين از ابن عمر چنين چيزي نقل شده است.
جايز نيست. مگر ، نماز جنازه در اوقات سه گانه اي كه اقامه نماز در آن حرام است -86

 : گويد مي اينكه ضرورت ايجاب نمايد. بدليل حديث عقبه بن عامر كه

َّ�ا ُلوِ «   سَ ر َن   كا ٍتَعااَس ُثَ     ُْن ن
َ
ُعُلْط َ�هَْناناَ أ �َِح َ� َّنِهيِ� َُبرْقَ� مَوْتاَناَ   

  
ْنَأ
  

ْوَأ
 َّنِهيِ�  

 َّ

َّشلا ُفّْم  ضَت َ�ِحَو يََ   سُْمَّشلا َليِمَت َّتى      حَ ِةَ�ِهّ
  ظلا ُمِئاَق ُموُقَ�     َ�ِحَو َعِفَتْرَت ّ       تَى ح ًةَغِزاَب 

  ُس 
َّ َ�غْربَُ  تىَح ِبوُر   224F».لغْ

2 
 -1: وقت ما را از خواندن نماز و يا دفن ميت منع كرده استدر سه  رسول االله  : ترجمه

كه خورشيد اي  لحظه -2اال بيايد. ، لحظه طلوع خورشيد تا زماني كه خورشيد باندازه يك نيزه
يعني وقتي ، لحظه ضعيف شدن خورشيد -3در وسط آسمان قرار گيرد تا اين كه زوال يابد. 

 كند. ني كه غروب ميشود تا زما مي كه نور آن مايل به زردي
                                                           

 بيان شده است. اين حديث قب�ً -1
 مسلم، ابوداود، نسائي، ترمذي، ابن ماجه، بيهقي، طيالسي، احمد و ابوعوانه. -2
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 : بيهقي ع�وه بر اين آورده است كه از عقبه در مورد دفن ميت در شب پرسيدم. گفت
 چرا كه ابوبكر را در شب دفن كردند.، اشكالي ندارد

 صحابه از خواندن نماز جنازه در اوقات سه گانه فوق خودداري، و بر اساس حديث فوق
طريق بيهقي به نقل از محمد بن ابي حرمله گفته  كردند. چنانكه مالك در موطاي خود از مي

است كه زينب دختر ابوسلمه وفات كرد و در آن زمان طارق امير مدينه بود. بعد از نماز صبح 
يا الآن بر او نماز بخوانيد و  : به اولياي ميت گفت جنازه را به بقيع آوردند. عبداالله بن عمر 
225Fو بلند شود.يا اينكه بگذاريد تا خورشيد طلوع كند 

1 
، نقل كرده كه ايشان بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر همچنين مالك از ابن عمر 

 نماز جنازه خوانده. بشرط اينكه آن دو نماز در وقتهاي خود ادا شده باشند.
در بصره بعد از نماز عصر و هنگامي كه اي  جنازهنقل است كه  همچنين از علي 

نخست نماز ، ند. او بر آن نماز نخواند و بعد از غروب خورشيدخورشيد زرد شده بود آورد
226Fمغرب را برگزار كرد و بعد از آن نماز جنازه را خواند.

2 
، مردم درباره خواندن نماز جنازه و دفن كردن ميت در اين سه وقت : گويد مي خطابي

باشد  مي ات مكروهبيشتر اهل علم بر آنند كه خواندن نماز جنازه در اين اوق اند. اخت�ف كرده
بيند و نقل كردن  نمي و امام شافعي هيچگونه ممانعتي در هيچ وقتي براي نماز جنازه و دفن

 اجماع در مورد نماز جنازه و دفن در اين سه وقت توسط نووي وهمي بيش نيست.

 دفن و احكام متعلق به آن
  :ولو كافر باشد. در اين باره دو حديث آمده است، دفن ميت واجب است -87
227F:  كنند كه مي گروهي از اصحاب كه ابوطلحه انصاري يكي از آنان است روايت-1

رسول  1
هاي بدر  تن از سران قريش در خندقي يا چاهي از چاه 24امر كرد تا جسد ، در روز بدر االله 

                                                           
 باشد. سند اين روايت بر اساس شرط شيخين صحيح مي -1
 بيهقي با سند خوب. -2
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وقتي او را تكان ، بودپر شده اش  كه ورم كرده و لباس زرهي، [جز اميه بن خلف، انداخته شود
جسد وي را بحال خود رها كردند و بر جسدش ، بنابراين .اجزاء بدنش از هم جدا شد، دادند

 هرگاه در جنگ عليه دشمن پيروز رسول االله اومعلً ]. سنگ و خاك ريختند تا پنهان گردد
امر كرد تا مركبش را آماده ، كرد. روز سوم غزوه بدر مي تا سه روز در ميدان توقف، شد مي

حتماً براي انجام كاري  : افتاد و يارانش او را همراهي كردند و گفتندكنند. سپس به راه 
به راهش ادامه داد تا اينكه بر دهانه چاه ايستاد و شروع به ندا  رسول االله برد.  مي تشريف

اي ابو جهل و عتبه و شيبه و وليد! آيا  : دادن نامهاي سران كشته شده قريش نمود و فرمود
كرديد؟ ما وعده پروردگارمان را حق  مي از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد كه كاش نمي آرزو

، شنيد مي را رسول االله كه سخنان  آيا شما نيز وعده پروردگار را حق يافتيد؟ عمر ، يافتيم
شنوند؟  ها مي آن گويي؟ مگر مي اي سخن روح و مرده بي اي پيامبر خدا با جسدهاي : گفت

سوگند  : فرمود رسول االله تواني كه مردگان را بشنواني؟  نمي تو : مگر خداوند نگفته است
شنويد. بخدا  ها نمي آن شما سخنان مرا بهتر از، به خدايي كه جان محمد در قبضه او است

حق بود ولي قادر نيستند به سوالهاي ، گفتم ها مي آن آنچه من به، دانند مي اكنونها  آن سوگند
رسول االله را براي شنيدن سخنان ها  آن داوند در آن لحظهخ : گويد مي من پاسخ بدهند. قتاده

 .زنده كرد تا تحقير بشوند و حسرت بخورند 
 : عبداالله بن عمر و جمعي از صحابه نقل شده است، اين حديث از عمر بن خطاب

 : رفتم و عرض كردم رسول االله نزد ، وقتي ابوطالب فوت كرد : گويد مي همچنين علي
او را دفن كن  : فوت شده است. چه كسي او را دفن كند؟ رسول خدا فرمودابوطالب ، عمويت

 رسول االله او را دفن كرده و به محضر  : گويد مي سخن مگو. علي ، و تا برنگشته اي
 سخن نگو. علي ، نيامديبرو و غسل كن و تا پيش من  : حاضر شدم. رسول خدا فرمود

                                                                                                                                                      
 بخاري ، مسلم، احمد و نسائي. -1



 117 احكام جنايز

ها  آن دعاهايي كه، براي من دعا كردآنحضرت فتم. ر رسول االله غسل كردم و نزد  : گويد مي
228Fرا از داشتن شترهاي آبستن و سرخ رنگ

229Fدهم. ترجيح مي 1

2 
بلكه مسلمان در مقبره ، مسلمان در كنار كافر و كافر در كنار مسلمان دفن نشود -88

تا امروز  رسول االله مسلمانان و كافر در گورستان كفار دفن شود. مساله از زمان 
 اد هلئسم نيا رب هيصاصخ نب ريشب ثيدح و تسللت دارد. چنين بوده 

رفتم... به  مي در حالي كه دست او را گرفته بودم راه رسول االله همراه  : گويد مي او
محروم ها  آن ولي، گذشتها  اين زيادي از كنارهاي  خوبي : گورستان مشركين رسيديم. فرمود

زيادي را كسب كردند. در هاي  اينان خوبي : دشدند. بعد به مقبره مسلمانان رسيديم. فرمو
 : فرمود رسول االله رفت.  مي همين اثنا نگاهش به شخصي افتاد كه با كفش در ميان قبرها راه

رسول هايت را بيرون آور. آن مرد نگاهي كرد. وقتي  كفش، واي بر تو، اي صاحب دو كفش
230Fت.خود را بيرون آورد و انداخهاي  را شناخت. كفش االله 

3 
ابن حزم به اين حديث احتجاج كرده كه مسلمان و مشرك در يك مقبره دفن نشوند. 

 همچنين راه رفتن با كفش در ميان قبور را حرام قرار داده است.
اموات را در گورستان  رسول االله زيرا  .سنت است كه اموات در مقبره دفن شوند -89

ها  آنترين  است و واضحروايات متعددي در اين خصوص آمده ، كرد مي بقيع دفن
) بيان گرديد. و هيچ روايتي از پيشينيان 88( حديث ابن خصاصيه است كه طي مساله 

اموات را در غير مقبره دفن كرده  رسول االله نداريم كه بر اين امر حكايت كند كه 
 در حجره و خانه عايشه دفن گرديد و اين از جمله رسول االله است. البته شخص 

اد رما نيا رب هشئاع ثيدح هچنانللت دارد كه ، باشد مي رسول االله ي ها ويژگي     
 : گويد مي

                                                           
 شد. ترين سرمايه نزد عرب محسوب مي شتر سرخ و سياه در آن روزگار ارزنده -1
 احمد و پسرش در زوائد المسند، ابوداود، نسائي، بيهقي و احمد. -2
 ابوداود، نسائي، ابن ماجه، طحاوي، ابن ابي شيبه، حاكم، بيهقي و طيالسي. -3
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َّ�ا ُلوِ «   سَ ر َضِبُق اّ
 ْنِ  م ْعِمتُ م رٍ سَ ُبو ب�ْ

َ
ِهِنْف َ�قَالَ أ

ي اوُفَلَتفِ دَ   وِل  خ شًَئْيا مَا  �َِّ  رُس
مْلَ  ي َّلاِإفِ ا ا  ًّيِبَن ُّ

  اَم َلاَق ُهُتي َ�ضََب�َا  
 ِهيِ  َ�نَ � ْن ْدُي

َ
ُّبُِ� يَِّلذ أ 


 ا 231F».  ِعِ

1 

درباره محل دفن ايشان اخت�ف نظر بوجود آمد. ، وقتي رسول خدا فوت كرد : ترجمه
خداوند روح  : و بخوبي آن را ياد دارم كه فرمودام  شنيده رسول االله از  : فرمود ابوبكر 

رسول ها  آن آن محل دفن شود. آنگاه دوست دارد در، كند كه مي هر نبي اي را در محلي قبض
 دفن كردند.، را در همان محلي كه بسترش پهن بود االله 

موجب ضعف اين حديث ، هر چند كه عبدالرحمن بن ابي بكر مليكي بدليل سوء حفظ
 : اما حديث بدليل وجود شواهد زير معتبر است، شده است

 اند. ن عباس از ابي بكر نقل كردهابن سعد و ابن عدي آن را از طريق اب، الف) ابن ماجه
 اند. ب) ابن سعد و احمد از دو طريق منقطع از ابوبكر نقل كرده

 با الفاظ بلغنا نقل كرده است.، ج) امام مالك و از ايشان ابن سعد
د) ابن سعد به سند صحيح از ابوبكر بصورت مختصر و موقوف روايت كرده كه در حكم 

 مرفوع است.

ي اولعجف يبوتم� من لاصتم� و لا تهوذختا بقوراً «لل از حديث امام بخاري با استد « 
كند  مي روايت دفن ميت در خانه و منزل را مكروه دانسته است. امام مسلم به نقل از ابو هريره 

آيد كه دفن ميت در منازل مطلقاً  مي از ظاهر اين حديث چنين بر » لعتجوا يبوتم� مقابر«: كه
 كه گذشت به رسول خدا و پيامبران اختصاص دارد.ممنوع است. و آنچه 

باشند. چرا كه شهيدان در محل شهادتشان  مي از حكم مذكور مستثني شهداهمچنين  -90
 : چنين آمده است شوند. در حديث جابر  نمي شوند و به مقابر منتقل مي دفن

 : بمنظور قتال با مشركين از مدينه بيرون رفت. پدرم عبداالله گفت رسول خدا «
انجامد. بخدا سوگند اگر  مي پسرم! تو در مدينه بمان تا روشن شود كه جريان به كجا

                                                           
 ترمذي و آن را حديث غريبي تلقي نموده است. -1
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كردم و مساله حفاظت و حضانت آنان موجب  نمي بعد از مردن فكر دخترانم را
شدي.  مي در راه خدا كشته، دوست داشتم كه در جلوي چشمانم، ناراحتي من نبود

و دائي ام را كه به شهادت رسيده بودند در پدر ، سرانجام عمه ام : گويد مي جابر 
را در مقبره دفن ها  آن به ميدنه آورد تا، حالي كه آنان را بر يك شتر حمل كرده بود

اي مردم!  : كند. ديري نگذشت كه شخصي به ما ملحق شد و با آواز بلند اع�م كرد
جنگ برگردانيد و  كند تا شهدا را به ميدان مي به شما امر رسول االله آگاه باشيد كه 

آن دو را برگردانده و در جائي كه به شهادت  : گويد مي در آنجا دفن كنيد. جابر 
232Fدفن كرديم.، رسيده بودند

1 
 : شرايط زير بدون ضرورت جايز نيست دردفن ميت  -91

حديث مذكور به ، بدليل حديث عقبه كه قب� بيان گرديد : دفن در اوقات سه گانه -الف
نيز چنين فتوا » محلي«وعيت دفن در اوقات سه گانه است. ابن حزم در صراحت دال بر ممن

 تاويلي بعيد و باطل است. ابوالحسن سندي» نصلي«به معناي » نقبر«داده است. تأويل لفظ 
قرار دادن بسيار بعيد است. اين معني از لفظ » نصلي«را به معناي » نقبر«، ترديد بي : گويد مي

 .به معني دفن كردن است نه نماز» نقبره«معني  : گويند مي حديث متبادر به ذهن نيست. برخي
 ديدگاه امام احمد را كه دفن در اوقات سه گانه را مكروه، واقعيت اين است كه حديث

 كند. مي تاييد، داند مي
  بدليل حديث جابر  : فن در شبد -ب

» ّ َِ
بيَّلنا 


  ْلَي َِبرُقَو لِئاَط ِْ�َ� نًلا 

  
  فََك ِفي   َنِّفُكَف َضِبُق ِهِب  


 ا

َ
حْصَأ ْنِم ًلاُجَر  

   فَ اًمْوكَذَرَ   بَي 
 ُّ

بيَّلنا   طَْضي  جرَ ْن 
َ
َّلاِإ ِهْيَلَع ّ أ

  �ََصُي َّتى  
ح ِلْيَّللاِب ُ

 ُجّل رَلا   َبرْق

 ذَكَِل 

َ
لىِإ ٌناَسْ�ِإ ّ

   .«233F

2 

                                                           
 ابوداود. به روايت احمد و بخشي توسط -1
 مسلم. -2



 احكام جنايز   120

در سخني پيرامون يكي از اصحاب كه در شب فوت كرده و در  رسول االله  : ترجمه
نهي نمود. مگر اينكه نياز شديد ، كفني ناتمام كفن شده بود از اين كه ميت در شب دفن شود

 به اين كار باشد. 
است تعداد نمازگزاران در  شايد اين باشد كه ممكن، دليل ممنوع بودن دفن ميت در شب

تا نمازگزاران بيشتري بتوانند در نماز  »يت �صي هيلع« : شب كم باشد. به همين خاطر فرمود
 جنازه شركت كنند.

كند و مذهب امام احمد نيز طبق روايتي همين  مي اين حديث از دفن ميت در شب منع

، يعني ميت در شب »لا روضرلةلا هلعفي « : كند مي روايت» النصاف«چنان كه وي در ، است
دفن كردن در شب مكروه  : گويد مي دفن نشود مگر در صورت نياز شديد. و در روايتي ديگر

احتمال دارد كه به معني كراهيت » نهي«لفظ ، است. البته روايت اول صحيح تر است. چون
ت به كراهيت از حرمآن را  تحريم است و در اين جا قرينه اي كه» نهي«اما اصل در ، باشد

 وجود ندارد.، برساند
در صورت نياز شديد مانعي ندارد. حتي روشن كردن چراغ و ، دفن كردن در شب -92

بردن آن داخل قبر بمنظور آسان شدن عمليات حفر و دفن اشكالي ندارد چنانكه ابن 

 234F1.»هبرق لاجر لالي هبرق في جسرا و سرول االله ان « : گويد مي عباس
و بمنظور انجام دادن عمليات حفر و دفن) در ( ردي را در شب دفن كردم رسول االله 

 داخل قبر چراغ روشن نمود.
عريض و نيكو حفر شود. در اين خصوص دو ، باندازه كافي عميق، واجب است قبر -93

 : حديث آمده است

                                                           
 ابن ماجه و ترمذي. -1
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نكا اّمَل َلاَق ٍرِمَعا يوّم دحآ « :اول    
  

ِنْب ِماَشِه   َّ�ا َلوِ ( ْن    سَ ي اَر ا نَْلُقَ  سَْاٍن 
  ِإ�

ُِّكلِل اَنْي
لََع  رُْفَْل




) فَكَيفَ تأمُرنا فقال ٌديِد مُوا  : شَ ِّدَقو ٍْبرَ� ِفي َة
    ثَلاَّلثا 

 و ِْ�َنْثِلاا اوُنِفْداَو     ا وُنِسْحَأَو اوُقِمْعَأَو اوُر

   


  

ر�آ َنكاثَمه قرآناً�َ  لاَث َثِلاَث ِبيثََو ٍة  

أَ  نَكاَف َل ق اًنآْرُق ْمُهَاَ   


َ
َّدَمَ ث .«235F

1 
روز احد عده زيادي شهيد و بسياري زخمي شدند. عرض كرديم اي پيامبر خدا  : ترجمه
! رسول االله فرماييد؟  مي حفر كردن قبر براي هر كدام مشكل است. شما در اين باره چه 

دو و يا سه ميت را در آن بگذاريد. هر كدام ، عميق و خوب حفر كرده، قبر را گشاد : فرمود
پدرم از ميان سه نفر شهيد  : گويد مي راوي، رآن را بيشتر فرا گرفته است او را مقدم كنيدكه ق

سومي بود و قرآن را از دو نفر ديگر بيشتر فرا گرفته بود. بنابراين جلوتر از دو شهيد ديگر در 
 قبر گذاشته شد.

از  رسول االله ا براي تشييع جنازه مردي از انصار همراه ب : گويد مي مردي از انصار : دوم
بر كنار قبر نشست و به  رسول االله همراه با پدرم بودم. ، من نوجواني، خانه بيرون رفتيم

قبر را از جانب سر و از جانب پاها گشاد كن و افزود كه براي او در بهشت  : گوركن فرمود
236Fزيادي منتظر است.هاي  خوشه

2 
237Fكندن لحد و شق -94

معمول ها  اين رسول االله چرا كه در زمان  .هر دو جايز است 3
 : البته لحد بهتر است و در اين خصوص سه حديث آمده است، بودند

 روايت است كه در مدينه دو مرد وجود داشت كه يكي لحد و ديگري راست گور -1
 دنبال : اصحاب استخاره نمودند و گفتند، وفات كرد ساخت. وقتي رسول خدا  مي
سپاريم. از قضا كسي  مي دتر آمد حفر قبر را به اوفرستيم هر كدام زو مي كسي راها  آن

                                                           
 وداود، ترمذي و نسائي.اب -1
 ابوداود، بيهقي. -2
لحد به معني حفر در پهناي قبر در جهت قبله و شق بمعني ضريح يعني حفر در جهت پايين مانند  -3

 باشد. نهر مي
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 ساخت زودتر آمد و قبر رسول خدا را حفر نمود و براي آن لحد ساخت.  مي كه لحد
 احمد و طحاوي)، ابن ماجه(

 : و اين حديث شواهدي نيز از اين قبيل دارد

ن و ساب و علي و لضفلا هدلح يوس لجر م بيلنا برق لخد لاق سابع نبا « -1
 238F1.»وه و راص ردلبا موي ءادهشلا روبق دولح يوس يلذا

داخل شدند. مردي از انصار لحد قبر  رسول االله علي و فضل در قبر ، عباس : ترجمه
را آماده كرد. او همان كسي بود كه لحد قبرهاي شهداي بدر را در روز بدر آماده  رسول االله 
 كرده بود.

 : پدرم گفت : يدگو مي عامر بن سعد بن ابي وقاص -2
 رسول االله با قبر ، براي من لحد حفر كنيد و خشت خام روي آن بچينيد. همانطور كه

 چنين كردند.
239F

2 

َّ�ا ُلوِ « -3   سَ ر َلاَق َلاَق ٍساّ   بََ�  
ِنْبا ناَ ْن  ِْ�

ُّقَّشلاَو اََلن ُدْحّ ِلغَ    «.240F3 
 شكافتن) براي ديگران است).( لحد براي ما و شق ( 

علما بر اين اجماع دارند كه هم لحد و هم راست گور  : گويد مي در المجموع امام نووي
هر دو مشروع هستند. با اين تفاوت كه در زمين سخت كه در آن خطر ريزش وجود ندارد 

 لحد و در غير اينصورت راست گور بهتر است.
از دو ميت در حالت اضطرار در يك قبر اشكالي ندارد و  بيشدفن كردن دو يا  -95

ر اين صورت حق تقدم با كسي است كه از فضل بيشتري برخوردار بوده است. د
 : در اين خصوص چند حديث آمده است

                                                           
 ، ابن جارود و ابن حبان.»مشكل الآثار«طحاوي در  -1
 مسلم، ابن ماجه، طحاوي، نسائي، بيهقي و احمد . -2
 ، نسائي، ابن ماجه طحاوي و بيهقي.ابوداود، ترمذي -3
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َّ�ا ِدْبَ� ِنْب ِرِباِ « : اول  


 ج ْنَ    ُّ
بيَّلنا َنَكا      ْي ٍدُحُأ َ�ْتفِ ثوٍَب 


   � ْنِم ِْ�َلُجَّرلا  

    ْ�َ� ُعَمْ  
ْمُهُّ�َ� ُلوُق  


    � َّمُ� ٍدِحا   ٌديِه   ناَ شَ

َ
ِدْح وَقاَلَ أ َّللا ِفي  ُهَمَّدَق اَمِهِدَح     




َ
أ َلىِإ


َُله َ�ِشُأ اَذِإَف ِنآْرُقْلِل اًذْخَأ َُ 




 
 


 




ْمِهْي 
َّ عَل لَ صُي ْمَلَو اوُلّ    سََغُ� ْم   لََو  مِْهِئاَمِد ِفي ْمِهِنْفَدِب َرَمَأَو ِة    

 


   ماَيِقْلا َمْوَي ِءَلاُؤَ


  

   َ نفُدف ربا يأب : قال، ه   
 241F١».برق في ذئموي �ع وادح

كه آن را قطعه ( دو و سه شهيد از شهداي احد را در يك پارچه  رسول االله  : ترجمه
داند؟ هنگامي كه به  مي كدام يك از آنان بيشتر قرآن : سپس فرمود، كردند) كفن نمود مي قطعه

 يگري در لحد مقدماو را بر د، شد كه قرآن بيشتري فرا گرفته است مي اشارهها  آن يكي از
دستور داد  رسول االله دهم.  مي گواهيها  اين من روز قيامت در حق : فرمود مي داشت و مي

بر آنان نماز نخواند.  رسول االله تا آنان را با خونهايشان دفن كنند و غسل داده نشدند و 
242Fپدر و عمويم آن روز در يك قبر دفن كرده شدند. : گويد مي جابر 

2 

َّ�ا ِلوِ �َ «  :دوم   سَ ر 

لىِإ ِحوُمَْلجا ُنْ� وُرْمَ 


      �َ َتىَأ َلا


   كَِلق  ذَ ََضرَح ُهَّنَ� َة 


    داَتَ� ِ


   َقَالَ يا�َ

 َّ نَْلجا ِفي ًةَحيِحَص ِهِذَه ِ�ْجِرِب ِشيْم

       



أَأ َلَتْ�ُأ َّتىَح َِّ�ا ِليِبَس ِفي ُتْلَتا


    

   قَ ْنِإ 


َ
تْيَأَر  أَ ِّ ِة وََ�نتَْ �

َّ�ا ُلوِ ْجِر    سَ ر َلاَق َءا    جْرَع ُهُ    وُل ِهْي رُس
َّرَمَ� ْمُهَل ً�ْوَمَو ِهيِخَأ ُنْ�اَو َوُه ٍدُحُأ َمْو عَلَ    


    


     


  ي اوُلِتُقَ� ْمَ     عَ

 َِّ�  ِا ُلو�َّ   سَ ر َرَمَأَف 

  ةّ

نَْلجا
 ِفي ًةَحيِحَص      ِهِذ   ه َكِل جِرِب ِشيْمَ� َكَْليِإ ُرُظْ�    





َ أ ِّ�َ�َك      مَِهِبا

ٍدِح  ٍْبر وَا
 � ِفي اوُلِعُجَف    ا َمُهَلاْوَمِ�  .«243F

3 
بفرمائيد اگر من  !اي پيامبر خدا  : آمد و گفت رسول االله نزد  عمربن جموح : ترجمه

پايش لنگ بود) ( با پاي سالم به بهشت خواهم رفت؟ ، در راه خدا قتال كنم و كشته شوم
در روز احد كشته ، و غ�مي از آناناش  برادر زادهبلي. سرانجام او و  : فرمود رسول االله 

بينم كه با پاهاي سالم  مي من تو را در بهشت : ازكنار او رد شد و فرمود رسول االله ، شدند

                                                           
 بخاري، نسائي، ترمذي، ابن ماجه، ابن جارود، بيهقي و احمد. -1
مراد عمرو جموح است. گرچه ايشان عموي حقيقي جابر نيستند . اما چون دوست صميمي پدر او  -2

 دانست. بود، جابر او را عموي خود مي
 احمد با سند حسن روايت نموده است. -3
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همراه با غ�مشان در يك قبر دفن ، امر كرد تا آن دو زني. رسول خدا  مي در آنجا قدم
 شوند.

د معركه بود و با او كسي ديگر در قبر دفن پدرم اولين شهي : گويد مي جابر  : سوم
اين برتري  : گويد مي گرديد. اين احاديث بيانگر فضيلت قاري قرآن هستند. حافظ ابن حجر

توان دو  مي به وقت ضرورت : گويد مي شود. امام شافعي مي شامل اهل فقه و انديشمندان نيز
حق ، فضل و سن بيشتري است يا سه جنازه را در يك قبر دفن نمود و هر كدام كه داراي

تقدم بر ديگران را دارد. البته نبايد زني را با مردي در يك قبر دفن بكنند و اگر چاره اي جز 
 توده اي خاك قرار بدهند.ها  آن زن را پشت سر مرد دفن نمايند و در ميان ، آن نبود
 : . چرا كهنه زنان. حتي اگر ميت زن باشد ، دورن قبر بگذارند رامردان بايد ميت  -96
عرف چنين بود و تا امروز عمل مسلمانان بر اين منوال است و  رسول االله در زمان  -1

 خواهد آمد. 99نيز در اين باره در بيان مساله شماره  حديثي به روايت انس 
 اب يمسج ناوت زالتري نسبت به زنان بر خوردار هستند.، مردان در اين كار -2
احتمال كشف عورت آنان ، ون قبر به عهده زنان باشددر، اگر مسئوليت قرار دادن ميت -3

 در انظار مردان بيگانه وجود دارد.

ضُهُمۡ ﴿دادن ميت به داخل قبر بدليل آيه  براي قرار، اولياي ميت -97 َ�عۡ رحَۡامِ 
َ
ْ �ۡٱ وْلاو

ُ
وَأ

وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ 
َ

حديث علي  ، از ديگران حق تقدم دارند. ع�وه بر اين  ].٧٥ : الأنفال[ ﴾أ
 رسول االله  : گويد مي نيز بدين مطلب اشاره داردكه  را غسل دادم. آنچه كه در

در حيات و بعد از  رسول االله نيافتم.  رسول االله در جسد ، ديدم مي ديگر اجساد
فضل و ، عباس ، وفات پاك بود. چهار نفر مسئوليت تدفين او را به عهده داشتند. علي

بعد از دفن) خشت خام روي آن ( را حفر نمود و كه لحد  رسول االله صالح غ�م 
244Fچيد.

1 

                                                           
 و بيهقي با سند صحيح و ذهبي نيز با آن موافقت كرده است.حاكم  -1
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علي  : در روايت ابوداود آمده است انما �ي الرلج اهله« : بعد از فراغت از دفن گفت«  
 به عهده بگيرند).اش  كار تدفين و تجهيز ميت را خويشاوندان( 

 بنت جحش بر جنازه زينب  همراه با عمر بن خطاب  : گويد مي عبدالرحمن بن ابزي
نماز جنازه را ، با گفتن چهار تكبير نماز خواندم. عمر بن خطاب  )رسول االله همسر (

، خواند و سپس از ازواج مطهرات درباره اين كه چه كساني يا چه كسي او را داخل قبر بگذارد
 : گفتندها  آن دوست داشت كه اين كار را خودش انجام دهد. عمر  : گويد مي پرسيد. راوي

 : ايشان را داخل قبر بگذارد. عمر گفت، كرد مي مان كسي كه در زندگي او را سرپرستيه
 گوييد. مي راست
براي شوهر جايز است كه امر تجهيز و تدفين همسر خود را شخصاً به عهده بگيرد.  -98

در نخستين روز بيماري خود به  رسول االله  : كه فرمود بدليل حديث عايشه 
چه  : فرمود رسول االله واي سرم.  :  ر سر درد بودم. گفتمخانه من آمد و من دچا

 مردي. من شخصاً تو را غسل و كفن داده و دفن مي خوب بود كه در حيات من
چون  رسول االله روي. سپس مي نزد يكي از زنانت، كردم. گفتم به نظرم در آن روز مي

ابوبكر مطلبي بنويسم.  واي سرم! پدر و برادرت را طلب كن تا براي : بيمار بود فرمود
ما حق تقدم داريم.  : و از آن بيمناكم كه ديگران آرزوها در سر بپرورانند و بگويند

245Fپذيرند. نمي جز ابوبكر كسي را، حال آنكه خدا و مومنان

1 
تواند ميت زن را در داخل قبر بگذارد. بشرطيكه شب قبل با همسرش مقاربت  مي، مرد -99

محرم باشد يا غير محرم. در غير اين ، ديگرينكرده باشد چه شوهرش باشد چه 
صورت مرد بيگانه از محرمي كه شب قبل با همسرش مقاربت كرده باشد بهتر است. 

ما در جنازه يكي از دختران رسول خدا شركت  : گويد مي چنانكه انس بن مالك
، كرديم. آنحضرت در حاليكه در كنار قبر نشسته و از چشمانش اشك جاري بود

 : ابوطالحه گفت چه كسي از شما ديشب با همسرش مقاربت نكرده است؟  :فرمود 
                                                           

 احمد، بخاري و مسلم. -1
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ابوطلحه داخل قبر رفت و  : گويد مي داخل قبر برو. راوي : فرمود رسول االله من. 
246Fرا دفن كرد. رسول االله دختر 

1 
بيگانه بود. ولي از جمله آدمهاي نيك و  رسول االله طبيعي است كه ابوطلحه نسبت به 

در آنجا حاضر نبود  رسول االله بود كه در آنجا حضور داشت و مرد محرمي جز  شايسته اي
براي قرار دادن ميت در قبر  و همچنين عثمان بن عفان  رسول االله و امكان دارد كه 

معذور بودند. از طرفي ديگر يقيناً خواهرش فاطمه و زنان ديگري از نزديكانش نيز حضور 
 ن مطلب است كه زنان حق ورود به قبر و دفن ميت را ندارند.داشتند. اين حديث بيانگر اي
 : آمده است در روايتي ديگر از انس 

َّ�ا ُلوِ «   سَ ر َلاَق ْتَتاَم اّ    مَل اَهْنَ� َُّ�ا      ِضيَر َ  ةَّ  يَ�ُر

  لْهُه فلَْم

َ
ٌلُج قَارفََ أ َ ر ْبرَق


لا ْلُخْدْ   ي ََ

َّفَ� ُنْ� ُناَمْثُ� ْلُخْدانَ         َ  َ ْبرَق

247F».لْ

2 

كسي كه ديشب با همسرش مقاربت  : فرمود رسول االله ، وقتي رقيه فوت كرد : ترجمه
 داخل قبر نرفت. داخل قبر نرود. بنابراين عثمان بن عفان  ، داشته

صحيح و مطابق با ، اين حديث : روايت كرده و گفته است اين حديث را حاكم از انس 
 اند. رقيه) را اشتباه ذكر كرده(  رسول االله بعضي ائمه اسم دختر شرايط امام مسلم است. البته 

  : گويد مي »اا خيراتللوسط«بخاري در 

 ».ردبب مل هدهش�ا  ؟اذه ام يردا فو تتام هيقرلا نا بيلنا «
براي غزوه  رسول االله رقيه در زماني فوت كرد كه ، اين برايم قابل توجيه نيست زيرا

 برد و در تدفين و تكفين او حضور نداشت. مي نه بسردر بيرون مدي، بدر
ام  رسول االله اشتباه از حماد بن سلمه است. آن دختر  : گويد مي »الفتح الباري«حافظ در 

اين جريان را بطور جزم و يقين متعلق به ام » المشكل الآثار«طحاوي در ، كلثوم بود نه رقيه
 نهم هجري در گذشته است. كلثوم دانسته و گفته است ام كلثوم در سال

                                                           
 ، حاكم بيهقي و احمد.»المشكل«بخاري، طحاوي در  -1
 احمد و طحاوي و حاكم و ابن حزم. -2
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يعني از محل پاها داخل قبر ، سنت است كه ميت از قسمت پايين قبر -100
 : گويد مي ابواسحاق در اين باره .گذاشته شود

هلخدأ م برقلا من لبق �جر ، صي لحاارث نأ �صي هيلع دبعاالله نب د�زي �صف هيلع«
 248F1»ذها من اةنسل : برقل و قال
بر وي نماز بخواند. عبداالله بر وي  كرد كه عبداالله بن يزيد وصيت  حارث  : ترجمه

سنت چنين  : از محل پاها) او را وارد كرد و گفت( طرف پايين قبر  نماز خواند. سپس از
 است.

شركت كردم. انس اي  جنازهدر تشييع  باري با انس  : گويد مي همچنين ابن سيرين
 احمد و ابن ابي شيبه با سند صحيح)( خل كنند. دستور داد تا او را از قسمت پائين قبر دا

به سوي قبله خوابانده شود. سرش به ، ميت درون قبر بر پهلوي راست -101
رسول طرف راست قبله و پاهايش به طرف چپ قبله باشد. تعامل مسلمانان از زمان 

 تا به امروز چنين بوده است. االله 
» الله و علي سنلإ رسول االلهبسم ا« : بگويد، گذارد مي كسي كه ميت را در لحد -102

 : در اين باره چنين آمده است در حديث ابن عمر  »رسول االله و علي مللإ «يا 

اذا وضمتع موتام�  : قال بيلنا   :  يف فلظ(  : عضو اذا برقلا في تيلما قال بيلنا  «
 « 249F2 رسول االلهمةل)  :  يف وراهي( لوقف روبقلاوو هللا مس� )ا علي ةنس 

هرگاه  : در روايتي فرمود( گفت مي گذاشت مي ميت را در قبر رسول االله وقتي  : ترجمه
به نام (  رسول االله بگوئيد) بسم االله علي سنت يا علي مللإ ، گذاريد مي شما ميت را در قبر

 خدا و بر شيوه و ملت رسول خدا).
  : بگوئيد : و در روايتي ديگر فرمود

 روايت حاكم).( . مةل سرول االله علىو اللها�و هللا م
                                                           

 المصنف ، ابوداود و بيهقي.«ابن ابي شيبه في  -1
 ابوداود، ترمذي ، ابن ماجه و ابن حبان. -2
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بعد از بستن لحد هر ، مستحب است كساني كه هنگام دفن حضور دارند -103
درون قبر بريزد. حديث ، كدام به پري هر دو دست خود سه بار خاك برداشته

 : در اين باره چنين است ابوهريره 

َّ�ا َلوِ «   سَ ر ّ
َ
تَىَأ َّمُ� ٍةَزاَنِج  �َ  ن


      َعلى  ِهِسْأ ثلاََثاً


 بَِقِل رَ

ْنِ ثَ عَلِهْي م ىَحَف ِتِّيَمْلا      «250F1 
نماز خواند. سپس بر سر قبر رفت و سه بار خاك بر اي  جنازهبر  رسول االله  : ترجمه

 داخل حفره ريخت.، داشت و از جانب سر ميت
مشت اول هاي  مستحب است با پاشيدن خاك : گويند مي اما اينكه بعضي از متاخرين

 : و در نوبت سوم بگويد »وفيها نعيدكم« : و در نوبت دوم بگويد »منها خلقناكم« : گويدب

و حديثي كه از ابوامامه نقل است  .اصل و اساس بي سخني است »،ومنها نخرجكم تارة اخري«

ضعيف و ، آيه منها خلقناكم را خوانده است، هنگام گذاشتن دخترش در قبر رسول االله كه 
گر چه اين روايت ضعيف است اما در  : باشد. و اما اينكه نووي گفته است مي غير قابل حجت

قابل قبول نيست. زيرا در اينجا شما حكمي را با حديثي كه ، ترغيب و ترهيب اشكالي ندارد
 نمائيد. مي تثبيت، شديداً ضعيف و بلكه ساختگي است

 : انجام امور زير سنت است، بعد از فراغت از دفن ميت -104
وداً به اندازه يك وجب از زمين برجسته شود و قبر هم سطح زمين نباشد تا حد، قبر -1

در اين باره آمده  مشخص گردد و از اهانت محفوظ بماند. در حديثي از جابر 
لحد ساخته شد و روي آن خشت خام چيده شد و مرقد  رسول االله است كه براي 

 مطهر باندازه يك وجب از زمين برجسته گرديد.
251F

2 

                                                           
 ه.ابن ماج -1
 ابن حبان و بيهقي و سند آن نيز صحيح است. -2
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 : ز بيرون مانند كوهان شتر ساخته شود. حديث سفيان تمار در اين باره چنين استقبر ا -2

  252F1»يأ برقب �بر و معر ممنساً  بيلنا برق ت «
 كوهان شتر) بودند).( و قبر ابوبكر و عمر را ديدم كه بصورت مسنم  رسول االله قبر (

 : گويد مي ار نيست. قاسممعارض با حديث سفيان تم، و آنچه كه از قاسم روايت شده است
اي مادر! قبر رسول االله و دو همراهانش را به من نشان بده. ام ، نزد عايشه رفتم و عرض كردم

نه مرتفع بودند و نه با سنگ و م�ط ساخته شده ها  آن، سه قبر را به من نشان داد المومنين 
253Fبودند.كه هم رنگ زمين ، سنگريزهاي قرمز وجود داشتها  آن و بر، بودند

2 
سند اين حديث را صحيح دانسته و ذهبي آن را تاييد كرده است! اما بيهقي گفته ، حاكم

ابن تركماني ديدگاه  .تر است) از حديث تمار صحيح(  »هن أصنم ح ملتا ثيدحار« : است
اصح بودن حديث قاسم خ�ف اصط�ح محدثين است. بلكه  : گويد مي بيهقي را رد كرده و
ولي حديث قاسم در ، حديث تمار در صحيح بخاري نقل شده، زيرا.استحديث تمار اصح 

 هيچ يك از صحاح نقل نشده است.
مولف) اين دليل ابن تركماني كافي نيست. زيرا احياناً سند حديث ( اما به عقيده من 

صحيح تر و قوي تر از سند حديث بخاري است. بنابراين ترجيح ، مخالف با حديث بخاري
موجه نيست. و واقعيت اين است كه حديث قاسم ، ن بيان علت حديث قاسمحديث تمار بدو

» التقريب«ضعيف است. همانطور كه حافظ در ، بدليل مستور بودن عمرو بن عثمان بن هاني
گفته است. ولي كسي آن را بطور قطع توثيق و تاييد نكرده است. لذا تاييد صحت آن از جانب 

افقت ذهبي با وي از جمله اشتباهات ذهبي است كه براي حاكم نتيجه تساهل ايشان است و مو
 محققين پنهان نيست.

، اگر حديث قاسم صحيح باشد باز هم با حديث تمار معارض نيست. زيرا، گذشته از اين
بلكه بمعني اين است كه ، در حديث قاسم لفظ مبطوح آمده و مبطوح بمعني مسطح نيست

                                                           
 ».المستخرج«بيهقي ، و ابي نعيم در  بخاري. -1
 ابو داود و حاكم، بيهقي و ابن حزم. -2
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گفته شده خود » النهايه«ريزه. همانطور كه در  روي آن بطحاء ريخته شده است. يعني سنگ

سنگ (  »وهو مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء«: باشند مي الفاظ حديث نيز دال بر همين معني

كه رنگ قرمز داشتند و از ميدان سرخ رنگي جمع آوري شده بودند). اين معاني با هايي  ريزه
با بيان همين معني دو » زاد المعاد«يم در كوهان مانند) منافاتي ندارد. ع�مه ابن ق( مسنم 

  : حديث را تطبيق داده و گفته است

 ».اذكه نكا برق صاهيبح، ملحا ءاحطبب حوطبم منسم هبراء لا م�ب و لا م�ط«
از ميدان سرخ رنگ بر آن ريخته هايي  مرقد مطهر بصورت كوهان شتر بود كه سنگ ريزه(  

 همين منوال بود). شده بود و مرقد دو يارش نيز به
قبر بوسيله سنگ يا امثال آن ع�متگذاري شود تا ديگر خويشاوندان و بستگانش در  -3

 : قرب و جوار او دفن شوند. بدليل اينكه
رسول ، به مقبره برده شد و دفن گرديداش  فوت كرد و جنازه وقتي عثمان بن مظعون 

 رسول االله نست سنگ را حمل كند. مردي را امر كرد تا سنگي بياورد. آن مرد نتوا االله 
رسول االله كسي كه اين جريان را از  : گويد مي اب ار نيتسال زد و به طرف سنگ رفت. راوي

 اين جريان چنان در خاطره من محفوظ است كه گوئي هم  : گفت مي، كرد مي براي من نقل
 رسول االله سپس  .كند مي سنگ را حمل، اب ار نيتسآ هك منيال زده مي را رسول االله اكنون 

قبر برادرم را ، با گذاشتن اين سنگ : سنگ را حمل كرد و در جهت سر ميت گذاشت و فرمود
 او را در قرب و جوارش دفن، كنم و اگر از خويشاوندانم كسي بميرد مي ع�مت گذاري

254Fكنم. مي

1 
رخي از بعد از دفن كردن هيچگونه كلماتي به ميت تلقين نشود. چنانچه امروز در ب -4

صحت ندارد. ابن قيم در ، مناطق رواج دارد و حديثي كه در اين خصوص آمده است
 رسول االله . البته آنچه كه از اند. و امام نووي و غيره آن را ضعيف دانسته» زادالمعاد«

براي ميت دعاي استقامت و استغفار شود و به ، اين است كه بعد از دفن، ثابت است
                                                           

 ). 3/412) بيهقي (2/69ابو داود ( -1
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حديث  .استقامت و استغفار كنند، ا براي ميت دعاي ثباتحاضرين نيز امر شود ت
 : در اين باره چنين است عثمان بن عفان 

» ُّ
بيَّلنا     ُ

َ
ه اوُلَسَو ْمُ�يِخل     �ِلأ اوُرِفْغَتْسا َلاَقَ� ِهْيَلَع َفَ    

  
   �َو ِتِّيَمْلا     

ِنْفَد  نِْم  

رَف اَذَغَ 

ُل 
َ
أْسُ�  َنُّه انَلآ 

إَِف ِتيِب
255F».ثَّلتْ

1 

براي  : فرمود مي ايستاد و مي شد در كنار قبرش مي هرگاه از دفن ميت فارغ، سول االله ر( 
چرا كه اكنون مورد  .برادرتان طلب آمرزش كنيد و براي او از خداوند تقاضاي استقامت نمائيد

 گيرد). مي بازخواست قرار
بمنظور يادآوري و تذكر ، نشستن در كنار ميت و قبر، در هنگام دفن ميت -105

جايز است. حديث ، ادن حاضرين درباره موت و قبر و ساير رويدادهاي پس از مرگد
 : در اين باره چنين است براء بن عازب 
رفتيم. وقتي به گورستان  رسول االله همراه با ، مردي از انصاري  براي تشييع جنازه

ن گرد او رو به قبله نشست و حاضري رسول االله مردم مشغول حفر لحد بودند. ، رسيديم
اب يئوگ هك ميداالي سر ما  مي حركت به سخنان آن حضرت گوش بي نشستند. ما چنان  

پيش آن را  در حالي كه چوب كوچكي در دست داشت و رسول االله  اند. پرندگان نشسته
 : فرمود، برد و گاهي بسوي آسمان و گاهي به زمين نگاه ميكرد مي روي خود در زمين فرو

ا� �إ عأوكبذ من ذعاب  : مرت� او ثلاثاً) ثم قال،  ( برقلا باذعاوذيعتسا باالله م«
 »ثلاثاً)( برقل 
پروردگارا! از عذاب  : سپس گفت، به خدا پناه جوئيد. اينرا سه بار فرمود، از عذاب قبر( 

 آورم) مي قبر به تو پناه
هاي  اني با چهرهفرشتگ، رود مي وقتي از اين دنيا بسوي آخرت، مومني  بنده : سپس فرمود

و مواد خوشبوئي از ها  آيند. آنان كفن مي درخشاني مانند خورشيد از آسمان بسوي او فرود
 ملك الموت ، نشينند. سپس بهشت همراه دارند. تا جائي كه چشم مومن كار كند اطراف او مي

                                                           
 ).4/56) و بيهقي (1/370) ، حاكم (2/70ابوداود ( -1
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، ديگرو در حديثي ( اي روح پاك  : گويد مي نشيند و مي اب و ديالي سرش مي فرشته موت)(
اي نفس مطمئنه) بشتاب بسوي مغفرت و خوشنودي اي كه از جانب االله براي تو مهيا شده 

 شود و فرشته موت آن را مي است. روح آن مومن مانند چكيدن قطره از مشك آب بيرون
تمام فرشتگان موجود ميان ، آيد مي هر وقت روح مومن بيرون :  در روايتي آمده( گيرد.  مي

خوانند. تمام درهاي  مي تك تك فرشتگان آسمان براي او دعاي مغفرت زمين و آسمان و
 ها آسمان بهها  آن كنند كه آن روح از ناحيه مي تمنا، شوند. دربانان آسمان مي آسمان براي او باز

ب�فاصله آن را از او ، فرشتگان حاضر، كند مي برده شود) وقتي فرشته موت روح او را قبض
گذارند و با مواد خوشبوئي كه همراه دارند آن را معطر  مي هشتيبهاي  گرفته و در كفن

فَرّطُِنَو ﴿ آيه.سازند مي نَا وَهُمۡ َ� ُ� �َّتۡهُ رسُُلُ و  ].٦١ : الأنعام[ ﴾٦َ
گيرند). به همين معني اشاره دارد. چنان عطر  مي فرشتگان ما كوتاهي ننموده و جان او را( 

كه نظير آن هرگز بر روي زمين ديده نشده است.  آيد مي بيرونها  و بوي خوشي از كفن
ها  آن، گذرند مي برند. از كنار هر گروهي از فرشتگان كه مي ها آسمان فرشتگان آن روح را به

؟ اين روح پاكيزه از آن چه كسي است؟ فرشتگان در جواب »ما هذا الروح الطيب«: گويند مي

ف�ني فرزند ف�ني است. وقتي به  :  گويند مي با ذكر بهترين نامي كه او در دنيا داشته است
شود. فرشتگان  مي دروازه آسمان گشوده، رسند مي آسمان به زمين)ترين  نزديك( آسمان دنيا 

رسند.  مي كنند تا زماني كه به آسمان هفتم مي مقرب هر آسمان تا آسمان ديگر آن را تشييع
اعمال) بنده مرا در عليين ( كتاب ( ن أكتبوا كتاب عبدي في عليي : فرمايد مي خداوند متعال

آو را به  : شود مي شود. بعد از جانب خداوند حكم مي بنويسيد). كتاب او در عليين نوشته
ها) را از زمين آفريده و به زمين  انسان( آنان  : كهام  كرده چرا كه من وعده، زمين برگردانيد

، . هنگاميكه روح بسوي زمين برگردانده شودرا از زمين بيرون بياورمها  آن برگردانم و بار ديگر
و دوباره در جسد قرار گيرد صداي پاي دوستان و خويشاوندان خود را كه تازه از دفن فارغ 

 آيند. او را مي شنود. ب�فاصله دو فرشته بصورت ترسناك نزد او مي، گردند مي و براند  شده

پروردگار من االله  : گويد مي كيست؟؟ پروردگارت »من ربك« : پرسند مي نشانند و از وي مي
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اين مرد كه  : كنند مي دين من اس�م است. سوال : گويد مي دينت چيست؟ :  پرسند مي است.
 : كنند مي است. سوال رسول خدا او  : گويد مي چه كاره است؟، ميان شما مبعوث شده است

ن ايمان آوردم و آن را قرآن خدا را خواندم و به آ : گويد مي اي؟ در دنيا چه عمل نموده
كنند. اين آخرين  مي تصديق كردم. آن فرشتگان بار دوم با خشونت تمام همان سوالها را تكرار

ثُبَّتُِ ٱ﴿ شود. آيه مي امتحاني است كه بر انسان مومن عرضه �ٱ َاّبتِِ ي  لۡوَقۡ   ٱل ب ْاوُنَماَء َنيَِّ�ٱ ُِ        
ۡ�يَا ُّ�ٱ ِةٰو      يَۡ�ٱ   به همين لحظات حساس و خطير اشاره دارد. مرد مومن  ].٢٧ : ابراهيم[ ﴾

گويد. فرش بهشتي  مي بنده من راست« : آيد مي ندا ها آسمان كند. از مي را تكرارها  همان پاسخ
برايش پهن كنيد و لباس بهشتي بر او بپوشانيد و دري به سوي بهشت برايش بگشاييد. آنگاه 

كند قبرش  مي رسد. و تا جايي كه چشمش كار مي نسيم خوش بهشت از آن روزنه به مشامش
 آيد و مي نزد او، شود. سپس مردي زيبا و خوش چهره با لباس خوب و معطر مي توسعه داده

بر تو مبارك باد. اين ، جاودان دارندهاي  رضايت پروردگار و باغهايي كه نعمت : گويد مي
سان مومن از آن مرد خوش چهره و همان روزي است كه در دنيا به تو وعده داده شده بود. ان

من عمل صالح تو هستم. آنگاه دري از  : گويد مي تو چه كسي هستي؟ : كند مي زيبا سوال
به او ، شود مي شود و در حاليكه به دوزخ اشاره مي جانب بهشت و دري از جانب دوزخ باز

اكنون خداوند در كردي.  مي اگر در دنيا معصيت، دوزخ) منزل تو بود( اين  : گويد مي گفته
اشاره به بهشت) را به تو داده است. وقتي چشم آن مرد مومن به ( اين بهشت ، آن عوض 

پروردگارا قيامت را هر چه زودتر برپا كن تا من  : گويد مي افتد مي نعمتهاي درون بهشت
 آرام بگير. : شود مي سريعتر نزد فاميل و مال خود برگردم. به او گفته

 وقتي از اين دنيا رخت سفر بسته و راهي ديار آخرت، و در روايتي فاجر)( اما بنده كافر 
در حالي كه لباس خشن كه از مو ، فرشتگاني با چهره اي بسيار تند و خشن و زشت، شود مي

آيند و تا آنجائي كه چشم او  مي از آسمان نزد او، بافته و با آتش آميخته است در دست دارند
اي  : گويد مي نشيند و مي آيد و نزد او مي فرشته موت، نشينند. سپس يم كند پيرامون او مي كار

سپس آن  .شود مي روح پليد! بسوي خشم و غضب خدا بيرون شو. روح در تمام جسد متفرق
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خيس خارج هاي  زيادي داشته باشد و از ميان پشمهاي  روح مانند درخت خاردار كه شاخه
شوند. تمام فرشتگان  مي ي بدن پارهها رگ همه، آن آيد همراه با بيرون آمدن مي بيرون، شود

شوند. تمام  مي فرستند. درهاي آسمان به روي او بسته مي موجود از زمين تا آسمان بر او لعنت
برده نشود. فرشته  ها آسمان كنند كه اي كاش آن روح از ناحيه آنان به مي دربانان آسمان تمنا
آن روح را از ، ران خداوند كه در آنجا حضور دارندب�فاصله مامو، كند مي موت روح را قبض

پيچند و بدترين بوئي كه در روي زمين ديده شده  مي وي گرفته در همان پارچه سياه و خشن
 كنند. به هر مي صعود ها آسمان شود. فرشتگان روح را گرفته و به مي است از آن خارج

اين روح پليد از آن چه كسي است؟  : كنند مي آنان سوال، رسند مي از فرشتگان كهي ها دست
 و او را با بدترين نامي كه در دنيا از وي ياد». ف�ني فرزند ف�ني است« : گويند مي همراهان

خواهند كه  مي از مامورين آسمان، رسند مي آسمانين تر نزديك كنند. وقتي به مي ياد، شد مي
اين آيه را ت�وت  رسول االله ر اينجا شود. د نمي درهاي آسمان برايش باز، باز كنند دروازه را

 : نمود

﴿ ٰ بَۡ�
َ

� حُ لهَُمۡ  َّ تَفُ�   طِ  مِّ ٱۡ�يَِا مَلُ ِ� سَ �َّٰ يلَجَِ ٱۡ�َ  ح َةّ   َ نَۡ�ٱ لُُخۡدَي نَو   �ََو ِءٓاَمَّسل       ﴾ٱ
 ].٤٠ : الأعراف[

ه مگر اين ك .شوند نمي درهاي آسمان براي آنان گشوده نخواهد شد و آنان وارد بهشت( 
 شتر از سوراخ سوزن گذرانده شود).

 سجين) و در اسفل السافلين ( نام او را در ليست دوزخيان  : فرمايد مي آنگاه خداوند
 بنده مرا به طرف زمين برگردانيد. چون من وعده : فرمايد مي مكان) بنويسد وترين  پايين(

اي بار ديگر آنان را از زمين برگردانم و بر، كه آنان را از زمين خلق كرده و بسوي آنام  كرده
گردد. در  مي شود و به درون جسد خود بر مي بيرون آورم. آن روح از آسمان به زمين انداخته

 : اين آيه را ت�وت نمود رسول االله اينجا 
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﴿ ِ وۡ َ�هۡويِ بهِ
َ

ۡ�ُ أ َّ ط ٱ ُهُفل    طۡخ  تَ� ِءٓا     مَّسلٱ َنِم ّ     رَخ اَمّ  


 �ََ �َكَف    َّ�ٱ  ب ۡكِۡ�ُ�      �حُ ِ� مََ�نٖ    ٱلرِّ
حِيقٖ   256F1]٣١ : الحج[ ﴾٣ سَ

آنگاه كه روح به جسد  : فرمود رسول االله  .شود مي به هر حال روح در جسد برگردانيده
 شنود. مي گردند را مي و براند  گردد صداي پاهاي كساني كه براي دفن او آمده مي بر

 اي خشمناك و عبوس او را آيند. با چهره مي سپس دو فرشته به صورت ترسناك نزد او

  »هاه لا ادري، هاهٍ « : گويد مي من ربك؟ پروردگارت كيست؟ : پرسند مي نشانند و از وي مي

هاه لا ، هاه« : گويد مي ؟ دين تو چيست؟»ما دينك« : پرسند مي دانم). سپس نمي واي واي(

ه سوي شما مبعوث پرسند درباره اين مرد كه ب مي دانم). سپس از وي نمي واي واي(  »ادري

 !»محمد« گويند مي داند به او نمي را رسول االله نظرت چيست؟ آن شخص نام ، شده است

 را رسول خدا دانم). از مردم شنيدم كه او نمي واي واي(  »هاه لا ادري، هاه« : گويد مي

نادي تو هرگز ندانستي و اعتراف نكردي. در آن هنگام م : گويند مي گفتند. فرشتگان به او مي
جايگاه او را از آتش فرش كنيد و دري از دوزخ  : گويد دروغ مي : دهد مي اي از آسمان ندا

شود كه پهلوهايش  مي برايش بگشاييد تا گرمي و تپش دوزخ به او برسد. و قبرش چنان تنگ
ي زشت و با بوي بسيار تند و ها لباس رود و ع�وه بر آن مردي بد قيافه با مي در هم فرو

كند. اين همان روز است  مي مژده باد تو را آنچه كه ناراحتت : گويد آيد و مي نزد او مي ،متعفن
من همان  : گويد مي تو چه كسي هستي؟ : پرسد مي كه در دنيا وعده آن به تو داده شده بود.

 اعمال نا پاك تو هستم. به خدا سوگند تو در انجام اطاعت پروردگار بسيار كوتاهي 
 ارتكاب گناه شتابان بودي. خداوند نيز پاداش جزاي كارهاي بدت را مي كردي ولي در

شود و چوبي در دست دارد كه اگر بر  مي ا و رلل بر او گماشته، ماموري نابينا دهد. سپس  مي

                                                           
ا (به خاطر سقوط از اوج ايمان به كفر) از آسمان . يعني: هر كس كه با خدا شرك ورزد گوي 31حج: -1

ربايند يا  هاي بدن) او را مي فرو افتاده است ( و به بدترين شكل جان داده است) و پرندگان (تكه
 كند. اينكه تند باد او را به مكان بسيار دوري پرتاب مي
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كند به طوري كه او را  مي بر او وارد، كوه بزند به خاك مبدل گردد. با همان چوب يك ضربه
ديگر او را به حالت اول برمي گرداند. بار ديگر مورد ضربه قرار  كند. خداوند بار مي خاكستر

 ساير موجودات صداي او را، ها و جن ها انسان آيد كه جز مي گرفته و چنان به آه و ناله در
 شود و فرش آتشيني برايش انداخته مي شنوند. سپس از طرف دوزخ دري برايش باز مي
257Fپروردگارا هرگز قيامت را برپا نكن.  :گويد مي شود. او از ترس مراحل بعدي مي

1 
بيرون آوردن ميت از قبر براي مصلحت شرعي مانعي ندارد. مث� اگر ميت  -106

 : گويد مي بدون غسل و كفن دفن شده بود و غيره. چنانكه جابر بن عبداالله 
ا آمد و دستور داد ت رسول االله ، بعد از اينكه عبد االله بن أبي را داخل قبر گذاشته بودند

جسد او را بيرون بياورند. بعد جسدش را روي زانوهاي خود گذاشت و آب دهن مبارك خود 
بر وي  رسول االله سپس  : گويد مي جابر .را بر او فوت كرد و پيراهن خود را بر او پوشانيد

258Fنماز خواند.

2  
او در  چرا چنين كردو شايد بخاطر اينكه رسول االله داند كه  مي خدا بهتر : گويد مي راوي

حيات لباسي به عموي پيامبر خدا يعني عباس داده بود. و در روايت ديگري از بخاري آمده 
 بخاطر درخواست فرزند عبداالله چنين كرد. رسول االله است كه 

آمد  رسول االله پسرش نزد  : وقتي عبداالله بن ابي فوت كرد : در روايتي ديگر آمده است
اين امر براي هميشه ، ا براي جنازه پدرم تشريف نياوريداگر شم اي پيامبر خدا  : و گفت

او را قب�ً داخل قبر ، به محل دفن رسيد رسول االله شود. وقتي  مي باعث ننگ براي ما
چرا قبل از دفن مرا خبر نكرديد؟ آنگاه از قبر بيرون  : فرمود رسول االله ، گذاشته بودند

يعني آب دهن مبارك خود را بر جسد ، كرد به تمام جسد وي فوت رسول االله ، آورده شد
259Fوي ماليد و پيراهن خود را به تن او كرد.

3 

                                                           
 ) طيالسي و احمد.40-1/37) حاكم (2/281ابوداود ( -1
 سلم ، نسائي ، ابن جارود، بيهقي و احمد.) م3/167بخاري ( -2
 ) و نسائي.1/14/15) طحاوي (3/371احمد ( -3
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و  رسول االله حفر قبر براي خود قبل از مردن پسنديده نيست. زيرا  -107
 داند كه در كجا مرگ به سراغش نمي و ع�وه بر اين انساناند  يارانش چنين نكرده

، مردن و آمادگي براي آخرت باشد پس آيد. اگر هدف از اين كار آماده شدن براي مي
260Fتوان به اين هدف رسيد. مي با انجام عمل صالح بهتر

1 

 تعزيه 
يعني توصيه نمودن آنان به صبر و پاداش الهي كار ، تعزيه اهل ميت -108

 : مشروعي است. در اين باره دو حديث وجود دارد
 : گويد مي قره مزني  : اول

 عده اي از يارانش پيرامون ايشان گرد، نشست مي در مجلس و محفلي رسول االله هر گاه 
 آمدند. و از ميان آنان شخصي بود كه پسري خردسال داشت و او نيز پشت سر پدرش مي
او را دوست  : از پدرش پرسيد رسول االله نشاند.  مي آمد و پدرش او را در جلو خود مي

آنطور كه او را محبوب ، خداوند تو را محبوب كند رسول االله اي  : داري؟ آن مرد گفت
كرده است. پسرك بعد از مدتي فوت كرد. پدرش نيز به دليل خاطراتي كه از او داشت و در 

از حضور در ، شد مي تازه و باعث نگراني اوها  آن ياد رسول االله صورت آمدن به مجلس 
 : فرمود، فتچند روزي او را نيا رسول االله خودداري كرد. بعد از اينكه  رسول االله محفل 

فرزندش فوت كرده است. بعد  اي پيامبر خدا  : چه اتفاقي براي ف�ني افتاده است؟ گفتند
آن مرد را ديد و درباره پسرش سوال كرد. وي خبر درگذشت پسرش را به اط�ع رسول 

آيا بهتر بود كه در زندگي دنيا  : به او تسليت گفت و فرمود رسول االله رساند.  رسول االله 
رسي پسرت را در حالي  مي كردي يا اينكه فردا وقتي به دروازه بهشت مي از پسرت استفاده

 : ببيني كه زودتر از تو وارد بهشت شده و درب بهشت را برايت باز كرده است؟ آن مرد گفت
رسول االله همين را كه او قبل از من به دروازه بهشت برسد و براي ورود من درب را باز كند. 

                                                           
 اةختيارات العلميلإ (ابن تيميه). -1
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 رسول االله اي  : مردي از انصار سوال كرد اي. پس شما به آن دست يافته  :فرمود  
261Fبراي همه است. : فدايت بروم) اين مژده ويژه او يا براي همه است؟ فرمود(

1 
 : گويد مي انس بن مالك  : دوم

262Fهر كس برادر مومن و مسلمانش را در مصيبتي تعزيت  : فرمود رسول االله 

، گويد 2
263Fخورند. مي كند كه ديگران به حال او غبطه مي يامت لباس سبزي بر تن اوخداوند روز ق

3 
تعزيت گويد كه غم آنان را بزدايد و موجب تسلي اي  گونه هل ميت را به -109

داند با هرگونه سخن  نمي را رسول االله منقول از هاي  خاطر آنان بشود. و اگر شيوه
تحقق صبر و خرسندي اهل  زيبا و تسلي بخش كه مخالف شرع نباشد و در راستاي

آنان را تعزيت و تسليت گويد و در اين باره احاديث و رواياتي بشرح زير ، ميت باشد
 : آمده است

قاصدي فرستاد كه  رسول االله روايت است كه يكي از دختران  از اسامه بن زيد  -1
پسر يا دختر و در بعضي روايات اميمه دختر زينب)در حال مردن است و ( كودكش 

از طرف  : به قاصد فرمود رسول االله خواست تا تشريف بياورد.  رسول االله ز ا
 : من به دخترم س�م برسان و بگو

 »نإ االله ما ذخأ و الله ما طعأي«
 دهد). مي ستاند و آنچه كه مي از آن خداوند است آنچه كه( 

 »ءشي  هدنعإوبرصتلف �سم لجأ لي بستحلت«
بايد صبر را پيشه كني و اميد اجر و پاداش داشته ، شخصي داردو هر چيز نزد او مدت م( 

 باشي).

                                                           
 ) و ابن حبان. 5/35) احمد(1/348) حاكم (1/296نسائي ( -1
منظور از تعزيت، توصيه اهل ميت به صبر و وعده اجر و ثواب و دعا براي ميت و نزديكان ميت  -2

 باشد. مي
 ».الكامل«) ابن عساكر در تاريخ دمشق و ابن عدي در 4/164خطيب در تاريخ بغداد ( -3
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 رسول االله بار دوم قاصدي فرستاد و  رسول االله دختر گرامي  : گويد مي راوي حديث
بلند شد و ما نيز در ركاب ايشان  رسول االله آنگاه  .را سوگند دادتا حتماً تشريف بياورد

شديم) كودك در حالي كه نفسش خرُ  رسول االله امي وارد خانه دخت گر( حركت كرديم. 
معاذ بن جبل و ابي بن كعب و به ، آورده شد. سعد بن عباده رسول االله كرد نزد  مي خرُ

، سرازير شد. سعد پرسيد رسول االله هاي  از جمله حضار بودند. اشك، گمانم زيد بن ثابت
اين ترحمي است كه خداوند در  : فرمود رسول االله كنيد؟  مي اي رسول خدا! شما نيز گريه

264Fكند. مي رحم، دل بندگانش گذاشته است و خدا به آناني كه رحم دارند

1 
امامه) معروف شد كه ( كه اميمه نام داشت زنده ماند و به  رسول االله اين نوه  : توجه

 علي پس از درگذشت فاطمه با وي ازدواج كرد.ها  بعد

در حق كسي كه نزديك مرگ  رسول االله را اگر چه  »ا أعطيالله ما أخذ و له م«اين الفاظ 

، بود فرمود ولي بهتر است اين كلمات در حق كسي كه فوت كرده گفته شود. روي همين اصل

آنچه كه در اين حديث  »وهذا الحديث احسن ما يعزي به« : گويد مي »الذكار«امام نووي در 

 بهترين سخن تعزيت است.، آمده است
 : گويد مي الحصيب بريده بن  -2
كرد و جوياي احوال آنان  مي كرد و از آنان عيادت مي با انصار رفت و آمد رسول االله «

مادرش فوق  .خبر رسيد كه يگانه فرزند يك زن انصاري فوت كرده است رسول االله بود. به 
وقتي  .رفت نزد او، با تني چند از يارانش رسول االله العاده دچار پريشاني و ناراحتي است. 

جهت تعزيت تشريف  رسول االله به او خبر دادند كه ، آنحضرت درب منزل آن زن رسيد
به من خبر رسيده كه تو براي رفتن  : وارد منزل شد و فرمود رسول االله آورده است. 

آن زن را به صبر و اجتناب از  رسول االله سپس  اي. فرزندت صبر و حوصله را از دست داده
صبري  بي چرا من رسول االله اي  : ت خ�ف شرع توصيه كرد. آن زن گفتهرگونه حرك
نا  : فرمود رسول االله اولد و نازايي هستم و فرزند ديگري ندارم.  بي من زن، نشان ندهم

                                                           
 ) ، ابو داود و نسائي ، ابن ماجه ، بيهقي و احمد.3/39)، مسلم (123-3/120( بخاري -1



 احكام جنايز   140

مسلمان) زن ( هر  : اوا زا ديملد كسي است كه خودش فوت كند و فرزندش بماند. بعد فرمود
خداوند او ، شود و صبر نمايد و اميد ثواب از خدا داشته باشد يا مردي كه سه فرزند او فوت

عرض كرد اگر دو  ، نشسته بود رسول االله كه سمت راست  سازد. عمر  مي را وارد بهشت
265Fدو فرزند نيز همين طور است. : فرمود رسول االله فرزند فوت شود چي؟ 

1 
  : مودبعد از وفات ابو سلمه نزد ام سلمه رفت و فر رسول االله  -3

نَ�ِ وَاْغ « غَاِبر
ْل
ي ِهِبِقَع ِفيفِ ا     لُْخاَو َ�ِّيِدْهَمْلاهُْف     

  ِفي ُه  جََرَد ْعَ�ْراَو ت     مََلَس ِبيَ�ِلأ ْرِفْغا َّمة  
   ُ

َ
ل ََلن هَو ا رْ

ُ �هيِ
َ
ه ْرِّول  نََو ِهِْبرَ�

  ِفي 

 َُ سَْفاَو َ�ِمَلاَعْلاله ْح 

 

 266F».بَّ 

2 

را متعالي اش  رحمت كن و در ميان هدايت يافتگان درجه پروردگارا! ابو سلمه را : ترجمه
اي پروردگار جهانيان! ما و او را ، بگردان و جانشين صالحي در ميان بازماندگانش قرار ده

 صحيح مسلم)( مورد مغفرت قرار بده و مرقدش را وسيع و منور بفرما. 
 : تپس از شهادت جعفر به فرزندش چنين تسليت گف االله  رسولهمچنين  -4

قرار ده و در كارهاي عبداالله خير و بركت اش  پروردگارا! جانشيني براي جعفر در خانواده
 عطا كن.

 در مورد تعزيت احاديث ديگري نيز آمده است كه بنده بخاطر ضعيف بودنشان از ذكر
 خودداري كردم.ها  آن

تعزيت گفتن محدود به سه روز نيست. طوري كه بعد از سه روز تعزيت  -110
ثابت  رسول االله تعزيت گفته شود. از ، ود. بلكه هرگاه مناسب ديده شدگفته نش

آمده  است كه بعد از سه روز نيز تعزيت گفته است. در حديث عبداالله بن جعفر 
اگر  : لشكري را به فرماندهي زيدبن حارثه اعزام كرد و فرمود رسول االله است كه 

فرماندهي ، يرد. و اگر او كشته شدبر عهده بگ فرماندهي را جعفر ، زيد كشته شد
جعفر و ، لشكر را عبداالله بن رواحه به عهده گيرد. آتش جنگ شعله ور گرديد. زيد

                                                           
 ).857) مطابق با شرايط مسلم و بزاّر (1/348حاكم ( -1
 مسلم. -2
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فرماندهي لشكر را خالد بن ، عبداالله بن رواحه به ترتيب به شهادت رسيدند. در پايان
وليد بدست گرفت و پيروزي نصيب سپاه اس�م شد. جريان به شهادت رسيدن 

مردم را  رسول االله رسيد.  رسول االله ان و پيروزي سپاه اس�م به اط�ع فرمانده
همانا برادران شما با دشمن پيكار  : فرمود، جمع كرد و پس از حمد و ثناي خدا

و سپس يكي از اند  جعفر و عبداالله بن رواحه به ترتيب به شهادت رسيده، زيد اند. كرده
عهده گرفته و پيروزي نصيب سپاه اس�م شده خدا فرماندهي لشكر را به هاي  شمشير
نرفت تا اينكه سه روز سپري شد. سپس  نزد بازماندگان جعفر  رسول االله است. 

 : ) گريه نكنيد. و فرمودجعفر ( بعد از اين براي برادرم  : نزد آنان رفت و فرمود
و محمد) در حالي كه  عبداالله( ما دو برادر  : گويد مي برادر زادگانم را بياوريد. عبداالله

 : فرمود رسول االله آورده شديم.  رسول االله نزد ، مانند جوجه خردسال بوديم
محمد شبيه  : ح�ق را بطلبيد. ح�ق آمد و موهاي سر ما را اص�ح كرد. سپس فرمود

ابو طالب است و عبداالله در صورت و سيرت با من مشابهت دارد. سپس ، عمويم
پروردگارا براي جعفر جانشيني در  : تكان داد و فرمود دست مرا گرفت و آن را

اين جمله را سه ( و عبداالله را در كارهايش موفق و مؤيد بگردان. ، قرار دهاش  خانواده
آمد و درباره  رسول االله سپس مادرم نزد  : گويد مي مرتبه تكرار كرد) عبداالله

در ميان  رسول االله را با سرپرستي و يتيمي ما اظهار نگراني كرد و ناراحتي خود 
 تو از تنگ دستي آنان احساس خطر : خطاب به او فرمود رسول االله گذاشت. 

267Fكني! در حالي كه من در دنيا و آخرت سرپرستي آنان را به عهده دارم؟! مي

1 
حديث ما معتقد به محدود ساختن ايام تعزيه به سه روز نيستيم. و اين قول ، بنابراين

، زيرا هدف عرض تسليت .ان امام احمد و طبق روايتي قول امام شافعي استتعدادي از شاگرد
» المجموع«دعا و تشويق به صبر است و اين نياز به محدوديت زماني ندارد. در اين مورد به 

 نووي مراجعه شود.

                                                           
 رائط مسلم.احمد با سند صحيح و مطابق ش -1
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 : هر چند كه مردم پاي بند آن هستند، از دو چيز بشدت بايد اجتناب كرد -111
 .قبرستان يا مسجد براي عرض تسليت، مانند خانه، صوصالف) تجمع در يك جاي مخ( 
 ب) درست نمودن غذا توسط اهل ميت براي تعزيت كنندگان.( 

  : گويد مي در اين مورد حديثي آمده است. جرير بن عبداالله بجلي

ُّدُعَ� اَّن «   َّطلا َةعَاِم (    عيِنَصَو ِتِّيَمْلا ِلْهَأ َلىِإ     







عَاَمِتْجِلاا )يرن ةياور     ْنِ    ِهِنْف م
دَْع دَ �َ

268F».يِّلَاحَِة 

1 
 ممنوع)( نوعي نوحه ، تجمع در خانه اهل ميت و درست كردن طعام بعد از دفن را( 
 دانستيم).  مي

  : گويد مي ) المجموع5/306( امام نووي در 
كه نشستن در يك خانه و اند  شيرازي) و ساير اصحاب تصريح كرده( امام شافعي و مولف

مكروه است. بلكه بهتر است كه اولياي ميت دنبال ، خاص براي تعزيت گفتن تجمع در مكان
تعزيت گويد. كراهيت اجتماع ، كارهاي خود بروند و هر كس در هر كجا يكي از آنان را ببيند

 در محل مخصوص براي زنان و مردان يكسان است.
براي اهل ميت غذا درست كنند. ، سنت است كه خويشاوندان و همسايگان -112

 : آمده است انكه در روايت عبداالله بن جعفر چن

َّ�ا ُلوِ «   سَ ر َلاَق ٍرَفْع 
  ج  ُْ عيَ� َءاَج    َّا   ْمُهُل غَ ْمُه مَا �ْش تاَ

َ
فَْعرٍ طَعَامًا َ�قَْد أ نْصُعوا ِلِلآ جَ 269F».ا

2 
براي فرزندان جعفر طعام  : فرمود رسول االله ، پس از آنكه خبر شهادت جعفر رسيد( 

270Fكه فرصت تهيه غذا را ندارند).اند  زيرا آنان با مشكلي مواجه شدهدرست كنيد. 

3  

                                                           
 ) صحيح علي شرط شيخين.490) ابن ماجه (6905احمد، شماره ( -1
 دارقطني، حاكم، بيهقي و احمد.» الأم«). شافعي در 1/490) ابن ماجه (2/143) ترمذي (2/59بوداود ( -2
ولي امروز متاسفانه بر عكس شده است. ساير خويشاوندان از همان روز اول نزد بستگان در جه يك  -3

كنند كه اين رفتار ع�وه  كنند و تا چند روز نهار و شام را همانجا صرف مي زندان ميت تجمع ميو فر
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داد كه نوعي غذاي محلي براي بيمار و تمامي كسانيكه به مصيبتي  مي بنابراين عايشه دستور
 بخاري و مسلم)( گرفتار شده بودند تدارك ببينند. 

دان ميت براي من دوست دارم كه همسايگان و خويشاون : گويد مي همچنين امام شافعي
اهل ميت تا يك شبانه روز غذا تهيه بكنند. اين هم سنت است و هم عمل نيك و خير خواهانه 

 ).1/247: الم(  اند. اي است كه پيشينيان به آن عمل كرده
مسح كردن و دست كشيدن بر سر يتيم و اكرام آنان مستحب است. در  -113

، پسران عباس، وقثَم و عبيد االلهمن  : گويد مي روايت عبداالله بن جعفر آمده است كه
كه سوار حيواني بود از  رسول االله كرديم. روزي  مي وقتي كودك بوديم با هم بازي

مرا جلوي ، او را نزد من بياوريد : كنار ما رد شد و به طرف من اشاره نمود و فرمود
و او را ، او را نزد من بياوريد : خود سوار كرد. سپس به طرف قثم اشاره كرد و فرمود

اما ، عبيداالله را بيش از قثم دوست داشت پشت سر خود سوار كرد. گرچه عباس 
ترديدي نداشت در اينكه قثم را با خود سوار كند و عبيداالله را به حال  رسول االله 

سه بار دست مباركش را  رسول االله  : گويد مي پياده بگذارد. عبداالله بن جعفر، خود
پروردگارا در فرزندان  : فرمود مي، كرد مي كه سرم را مسح بر سر من كشيد و هرگاه

271Fجعفر جانشيني براي او قرار ده.

1 

 رسد مي آنچه از عمل ديگران به ميت
شود كه عبارتند  مي مند ميت در چند صورت از اعمال نيك ديگران بهره -114

 : از

                                                                                                                                                      
باشد، مزاحمتي جدي براي اهل ميت محسوب شده و نگراني و اضطراب  بر اين كه نا مشروع مي

 گرداند. (مترجم) مضاعف مي آنان را
 ).4/60) بيهقي (1/372) حاكم (1760احمد ( -1
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 شرايط قبوليت دعا فراهم شود. خداوند، دعاي مسلمان در حق ميت بشرط اينكه -1
 : فرمايد مي

يَ�نِٰ وََ� ﴿ ٱِۡ�ِ قُوناَ ب سَبَ نَي  ِ َّ �ٱ اَنِنَٰ�ۡخ      ِِ�َو ا   ََ � ۡرِف   غٱ اَنّ    �ََر نَوُلوُقَ� ۡم      هِِدۡعَ� ۢنِم وُءٓاَج َنيِّ           �َ 
َر ٞحِّمٌي  ف وُءَر َكَّنِإ ٓاَنَّ�َر ْاوُن          مَا ءَ َن  ِ�َّيِ  لّ ّٗ�ِغ ا     نِ�وُلُق ِ� َ    ۡ  .]١٠: الحشر[ ﴾١لَ

پروردگارا ما را و برادران ديني ما را كه پيش از  : گويند مي آيند و مي نان كه بعداًآ : ترجمه
ي ما هيچ نوع كدورتي نسبت به مومنين ها دل مورد مغفرت قرار بده و در، اند ما با ايمان رفته

 پروردگارا تو رؤف و مهرباني.، راه نده
گذشته بيان گرديد و بعضي در اين خصوص آمده است كه در مباحث ، روايات زيادي نيز

 از جمله .براي آنان خواهد آمد رسول االله ديگر در آينده و در مباحث زيارت قبور و دعاي 
 : فرمود باشد. كه پيامبر  مي اين حديث، ها آن

» ٌ َّ �َوُم ٌكَلَم ِهِسْأ    

 ر َدْنِع ٌةَباَجَتْسُم ِبْيَغ      



لا ِرْهَظِب ِهيِخْ

   �ِلأ ِمِلْسُمْلا ِءْرَمْلا ُةَوْعََ     
    ِهيِخ  اَد اَمَُّعَ �ِلأَ  

ٍلْثِمِب 
 َِ� وَلكََ   ِهِب آم

ُ َّ �َوُمْلا ُكَلَمْلا َلاَق ٍْ�َِ      
 .«272F

1 
شود.  مي يقيناً قبول، دعاي مسلمان در حق برادر مسلمان خويش و در غياب او : ترجمه

 آن فرشته، كند مي هرگاه در حق برادر مسلمانش دعاي خير، فرشته اي نزد او حضور دارد
  خداوندا استجابت كن) و در حق خودت نيز اين دعا قبول شود.( آمين : گويد مي

دعاء و استغفار ، بهترين دليل براي اين مدعا است. زيرا غالب نماز جنازه، نماز جنازه خود
 براي ميت است.

 : نذري توسط ولي ّ ميتهاي  قضا آوردن روزه -2
 : از جمله ، در اين باره چند حديث وجود دارد

شَِةَ « ف)ال ا ْنَعَ�    ِا َلو�َّ   سَ ر ّ
َ
هليَو ن هنَع َ ماَص ٌماَيِص ِهْيَلَعَو َتاَم ْنَم َلاَ    

      «273F2 

                                                           
 ) و احمد.1/240) ابوداود (87-8/82مسلم ( -1
 )، مسلم، ابوداود، بيهقي، طحاوي و احمد.4/156بخاري ( -2
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 ولي ّ او بجايش روزه بگيرد.، باشداش  بر ذمههايي  هر كس در حالي بميرد كه روزه
، زني سوار كشتي شد و نذر كرد كه اگر خداوند او را نجات دهد : گويد مي ب) ابن عباس

يك ماه روزه بگيرد. خداوند او را نجات داد و روزه نگرفت تا اين كه فوت كرد. يكي از 
 رسول االله آمد و جريان را به اط�ع  رسول االله دختر يا خواهرش) نزد ( نزديكانش 

رسول اگر او مقروض بود آيا قرض هايش را پرداختي؟ گفت بلي.  : رساند. آنحضرت فرمود
و بدهي خداوند شايسته تر است كه پرداخت شود. برو و از جانب قرض  : فرمود االله 

 مادرت روزه بگير.
274F

1 

بُ�َادَةَ « ج) دَْع نَْ�  َّنَ سَ

  ِا َلو�َّ   سَ ر  تىْفَتْ   ِهِضْق

ٌرْذ َ�قَالَ ا ِّ مَاتتَْ وعََلهَْيا ن �ُأ َّنِإ َلا
 قَ

 ».َ�هَْنا
اش  در حالي فوت كرد كه نذري بر ذمه مادرم : پرسيد رسول االله سعد بن عباده از ( 

 تو نذر او را بجاي آور). : فرمود رسول االله بود؟ 
باشد.  مي نذرهاي  اين احاديث به صراحت بيانگر روزه گرفتن ولي ميت بجاي او در روزه

شود. چنانكه شافعي و ابن حزم  مي فرض نيزهاي  و حديث اول بخاطر مطلق بودن شامل روزه
اما ابو  اند. روزه فرض را نيز مشمول همين حكم دانسته، ر دادن احاديث فوقبدليل عام قرا

مگر اينكه روزه ، بجاي ميت روزه نگيريد : گفت مي از امام احمد شنيدم كه : گويد مي داود
 نذري باشد.

حمل بر روزه نذر ، و پيروانش حديث نخست عايشه رضي االله عنها را كه مطلق بود
تي كه از عمرة نقل شده كه از عايشه در مورد روزه گرفتن بجاي مادرش بدليل رواي اند. كرده

روزه نگير بلكه  : پرسيد. عايشه گفت، از رمضان مانده بودهايي  روزهاش  كه مرده بود و بر ذمه
 طحاوي و ابن حزم) ( نصف صاع گندم صدقه كن. ، بجاي هر روز

اگر كسي بخاطر  : ه استروايت شده كه گفت همچنين روايت ديگري از ابن عباس 
، وارثانش بجاي هر روز، بيماري نتوانست ماه رمضان را روزه بگيرد و در همان حال مرد

                                                           
 )، نسائي، بيهقي و احمد.2/81ابوداود ( -1
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ابوداود با ( بجاي او روزه بگيرند.، بوداش  روزه نذري بر ذمه مسكيني را خوراك بدهند و اگر
 سند صحيح و بشرط شيخين).

و امام احمد نيز معتقد بوده اند  توا دادهبدان ف آنچه عائشه و ابن عباس  : گويم مي بنده
 بهتر به محتوا و مصداق آن آگاهي دارد.، رسد. زيرا راوي حديث مي است صحيح به نظر

برخي محتواي  : گويد مي ابن قيم در اع�م الموقين بعد از بيان حديث فوق و تصحيح آن
اما گروهي هيچكدام  اند. اين حديث را كلي دانسته و روزه فرضي و نذري را شامل قرار داده

نذز هاي  تواند قضاي روزه مي ولي : گويند مي .را قبول ندارند. و برخي قائل به تفصيل هستند
، فرض را.و اين سخن ابن عباس و پيروان او است. و همين رايهاي  نه روزه، را بجا آورد

از بخواند و تواند بجاي كسي ديگر نم نمي رسد. زيرا همانگونه كه كسي مي صائب به نظر
تواند كه بجاي او روزه بگيرد. البته روزه نذري مانند وامي است كه كسي  نمي، مسلمان شود

 تواند وام او را پرداخت نمايد. مي بجا آورد. همانطور كهآن را  تواند مي ديگر
بر اين اساس است كه توبه كسي ديگر بجاي ديگري و اس�م و نماز خواندن ديگري 

 ذيرفته نيست.بجاي كسي ديگر پ
در اين خصوص احاديث زيادي آمده  : توسط ولي يا غير ولي، پرداخت بدهي ميت -3

 ) بيان گرديد. 17( در ضمن مساله شماره ها  آن است كه بسياري از
دهد به پدر و مادر او  مي انجام، در قبال اعمال نيك و شايسته اي كه فرزند صالح ميت -4

ون اينكه از اجر فرزند چيزي كاسته شود. زيرا رسد. بد مي به همان اندازه اجر، نيز
 : فرمايد مي فرزند از جمله كسب و اعمال والدين است. خداوند

َّ مَا سََ�ٰ ﴿ � إ ِ نٰ  � �ِ
 �ِل   ۡس يّ َل ن


 ].٣٢ : النجم[ ﴾٣أَ

 جز آنچه خود ت�ش نموده باشد).، براي انسان نيست( 
 : فرمايد مي و رسول االله 
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يْطَبَ مَ «
َ
ِهِبْس َّنِ أ ْنِ كَ ُه م َ

َ
لدَو َّنِ�َو    ِهِبْسَك 

  نِْم ُلُجَّرلا َلَ�َ    

.«275F

1 
آن است كه انسان از دسترنج خود بخورد و فرزند انسان از ، روزيترين  بهترين و پاك( 

 آيد).  مي جمله كسب و عمل او بحساب
د آزا، روزه، احاديث بخصوصي در مورد انتفاع پدر از اعمال نيك فرزند از قبيل صدقه

  : نمايند. از جمله مي نمودن برده و غيره وارد شده است كه مفهوم آيه و احاديث فوق را تاييد
مادرم  : آمد و گفت رسول االله كند كه مردي نزد  مي عايشه رضي االله عنها روايت -الف

، داشت مي كنم اگر فرصت مي گمان، بصورت ناگهاني فوت كرد و فرصت وصيت را نيافت
 به او و همچنين به من اجر، كرد. اكنون اگر من از جانب او صدقه كنم مي وصيت به صدقه

276Fبرو و از جانب مادرت صدقه كن.، آري : فرمود رسول االله رسد؟  مي

2 
كند كه مادر سعد بن عباده فوت كرد در حالي كه  مي روايت عبداالله بن عباس  -ب

مادرم فوت كرده و من حضور  !اي پيامبر خدا  : وقتي آمد) گفت( سعد در مسافرت بود.
بلي. سعد  : فرمود رسول االله اگر از جانب او صدقه كنم به او نفعي خواهد رسيد؟  ام. نداشته
277Fتو گواه باش كه من باغ پر ميوه ام را براي مادرم صدقه كردم. اي پيامبر خدا  : گفت

3 
رم كه ثروت پد، پرسيد رسول االله شخصي از  : كند كه مي روايت ابوهريره  -ج

، آيا اگر من از جانب او صدقه كنم، زيادي داشته فوت كرده در حالي كه وصيتي نكرده است
 ابن ماجه و احمد) –نسائي  –مسلم ( آري. : فرمود رسول االله كفاره گناهان او خواهد شد؟ 

وصيت كرد كه يكصد برده ، عاص بن وائل سهمي :  كند كه مي عبداالله بن عمرو روايت -د
خواست  مي، عمرو، پسر ديگرش، هشام پنجاه برده آزاد كرد، طرف او آزاد شود. پسرش از

رسول سوال كنم. نزد  رسول االله بايد در اين باره از  : پنجاه برده ديگر را آزاد كند اما گفت

                                                           
 ابوداود، نسائي، ترمذي، دارمي، ابن ماجه، حاكم، طيالسي و احمد. -1
ود، نسائي، ابن ماجه ، ، ابو دا»الموطا«) ،مالك در 5/73-3/81) مسلم(400-5/399-3/198بخاري ( -2

 بيهقي و احمد.
 بخاري، ابو داود، نسائي ، ترمذي ، بيهقي و احمد. -3
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هشام ، پدرم وصيت كرده كه يكصد برده از طرف او آزاد شود. برادرم : آمد و گفت االله 
توانم پنجاه برده باقيمانده را از طرف او  مي آزاد كرده و پنجاه برده ديگر مانده است.پنجاه برده 
اگر پدرت مسلمان بوده است ثواب آزادي برده يا حج يا  : فرمود رسول االله آزاد كنم؟ 

اگر او به يگانگي خدا ايمان  :  صدقه شما به او خواهد رسيد. در روايتي ديگر آمده است
278Fتو براي او سودمند خواهد بود.ي  صدقه روزه و، داشته

1 
اين احاديث بيانگر آن است كه ثواب صدقه دادن فرزند  : گويد مي شوكاني در نيل اوطار

رسد. اگر چه وصيت نكرده باشند. زيرا فرزند انسان جزو  ها مي آن به، براي پدر و مادر خود

َّ مَا ﴿ : نيازي به تخصيص آيه، كسب و حاصل ت�ش او است. بنابراين � إ ِ نٰ  � �ِ
 �ِل   سۡ َل نّي


أَ

آنطور كه از لحن آيات قرآن ، نيست. و اما ثواب صدقه غير فرزند ].٣٩ : النجم[ ﴾٣سََ�ٰ 
 رسد. نمي شود به كسي مي فهميده
 حق و حقيقت است و آنطور كه از آيات قرآن فهميده، اين سخن شوكاني : گويم مي بنده

است ها  آن رسد. چون او حاصل ت�ش مي به پدر و مادرش، دفقط ثواب صدقه فرزن، شود مي
 نه ثواب صدقه ديگران.

مورد قبول واقع شده ، اجماع بر اين است كه صدقه دادن به جاي ميت« : گويد مي اما نووي
 ».رسد مي و پاداش آن به او

 : ولي من اين اجماع را به دو دليل قبول ندارم
اتفاق نيفتاده ، مساله اي جز مسائل ضروري ديناجماع به معناي واقعي آن در هيچ  -1

 اند. شوكاني و امام احمد نيز همين را گفته، است. چنانكه ابن حزم
ديده ، با دقت بررسي نمودهاند  بنده اكثر مسائلي را كه برخي مدعي اجماع در آن شده -2

اجماع نووي مدعي  : بعنوان مثال اند. ام كه اكثريت با اجماع مورد ادعا مخالفت كرده
علما بر اين مسئله شده كه نماز جنازه در اوقات مكروه اشكالي ندارد. در حالي كه 

 بر خ�ف اين اجماع است.، اكثريت قاطع
                                                           

 ابوداود كتاب وصايا، بيهقي و احمد با سند حسن. -1
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توان از جانب آنان عباداتي  مي : اند اي هم ديگران را بر پدر و مادر قياس نموده و گفته عده
 انجام داد.

 : باطل است در پاسخ بايد گفت كه اين قياس به چند دليل

ٰ ﴿ :فرمايد مي مخالفت با لحن كلي بسياري از آيات قرآن است. چنانكه قرآن -1 َّ �َز ت نَمََ  
 ٰ َّ � ََ �َ� ا   مَّ ِ  ِإ�  يعني هر كس عمل تزكيه آميزي انجام دهد خود را تزكيه ﴾ۚۦ ِ�فَۡسِه

نمايد. و پدر و مادر هم با تربيت صحيح فرزند خود گامي در جهت تزكيه خود  مي
شريك عبادت فرزند خود هستند. اما ديگران از چنين مزيتي ، بنابراين اند. داشتهبر

 برخوردار نيستند.

فۡسٖ ﴿ : گويد مي فرزند حاصل ت�ش پدر و مادر است و قرآن -2 �َ ّ سَبتَ َُ ا كَ َّۡ�﴾ 
سَبَتۡ ﴿ : گويد مي همچنين ].٥١ : ابراهيم[ تَ سَبَتۡ وعََليَۡهَا مَا �ۡٱ  : ةالبقر[ ﴾لهََا مَا كَ

شود. چنانكه حافظ ابن كثير در  مي يعني انسان از كسب و ت�ش خود بهرمند ].٢٨٦

سََ�ٰ ﴿ : تفسير اين آيه َّ مَا  � إ ِ نٰ  � �ِ
 �ِل   سۡ َل نّي


يعني  : نويسد مي ].٣٩ : النجم[ ﴾٣أَ

 پاداش كار نيك ديگران نيز به او، شود نمي همانطور كه بخاطر گناه ديگران مؤاخذه
ثواب قرائت قرآن  : گويند مي د. و بر اساس همين آيه امام شافعي و پيروانشرس نمي

و يارانش اين عمل را انجام ندادند  رسول االله كه  رسد. چرا نمي ديگران به مردگان
، داشت مي و كسي را بر آن تشويق ننمودند و اگر در اين امر مزيت و خيري وجود

ند. و نا گفته پيدا است كه در مسائل عبادي بايد به رسيد مي قبل از ما به آنها  آن يقيناً
نوع جديدي ، نه اينكه بر اساس قياس و راي خود، مواردي كه ثابت است بسنده نمود

 ».احداث كرد
اگر كسي عبادتي انجام دهد براي اينكه ثواب آن به  : گويد مي »فتاوي«عزبن عبدالس�م در 

َّليسَۡ ﴿ : فرمايد مي رسد. زيرا خداوند نمي، كسي ديگر از مردگان و زندگان برسد   
ن

َ أَ
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سََ�ٰ  َّ مَا  � إ ِ نٰ  � �ِ
 �ِ مانند  اند. مگر مواردي كه در شريعت استثناء شده ].٣٩ : النجم[ ﴾٣

 روزه گرفتن و حج گزاردن بجاي ميت.، صدقه دادن
كردند كه  مي پس بايد به اقتضاي آن سلف اين امت عمل، اگر اين قياس درست بود -3

 : گويد مي اا خيش هكنانچ .دندوب يلامعا نينچ هتفيش ام زا رتشيب يللس�م ابن تيميهخ
گذشتگان نيك عادت نداشتند كه نماز و روزه و حج نفلي بجاي آورند و يا قرآن 

به اموات مسلمين ببخشند. بنابراين ما نيز موظف هستيم كه از آن را  بخوانند و ثواب
  است. يرا يقيناً روش آنان بهتر و كاملتر بودهروش گذشتگان پيروي نمائيم. ز

 اختيارات علميه)(
گيرد. و اگر انسان  مي بايد دانست كه رفتار خوب و بد انسان از عقيده و باور او سرچشمه

حد و مرزي از جانب  بي معتقد باشد كه پس از مرگ او روزانه نماز و نوافل و صدقات
يابد و در انجام عبادات  مي نوعي اعتماد كاذب دست به، شود اش مي مسلمانان سرازير پرونده

 ورزد. همانطور كه در مسائل مادي وقتي كسي متوجه بشود كه از طريقي تامين مي تساهل
 نمايد. مي دست از كار و كوشش برداشته و بر ديگران تكيه، شود مي

آنان حج  بجايها  آن حتي بسياري از سرمايه داران به اميد اينكه ديگران بعد از مرگ
ورزند. و خطرناك تر از اين فتواي برخي مبني  مي از انجام فريضه حج تساهل، خواهند گزارد

بر اسقاط نماز از ذمه ميت توسط صدقه است كه اين فتوا موجب سهل انگاري برخي از 
آثار سوء و پيامدهاي نامطلوبي ، شود. و اين اعتماد مي نادانان در امر خواندن نمازهاي فرض

از بكارگيري ، گزارد. بنابراين بايد در امور عبادي پايبند نصوص شرعي بوده مي امعه بجادر ج
 راي و قياس جداً پرهيز كرد.

 و شايد به همين خاطر گذشتگان امت بيش از ما در انجام اعمال نيك و عبادات
ا در پيش كوشيدند و بعديها بخاطر اعتماد بر اعمال ديگران به تدريج راه تساهل و تنبلي ر مي

 گرفتند.
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اي كه انسان از خود بر جاي گذاشته باشد بعد از  همچنين آثار نيك و صدقه جاريه -4
 : فرمايد مي رسد. چنانكه خداوند مي مرگ به او

اَ�رٰهَُمۡ ﴿ ْ وَءَ مُاو َّ دَق اَم     بُتۡ�َنَ    279F1]١٢ : يس[ ﴾
 : در اين خصوص چند حديث بشرح زير وارد شده است

 : فرمود رسول االله كه ، كند مي روايت اول) ابوهريره 

ٍمْلِع تْنُيَفَُع «
 ْو 

َ
�َِرٍة أ ْنِ صَدَقٍَة جَا َّلاِإ ٍةَث م

 لاَث ْنِم َّلاِإ 
  

ُهُل مََ� هْنَ� ُ  طََقْ�اعَ ُناَس   �ِْلإا َتاَم اَذ  ْو  
َ
ِهِب أ

 ُ
َ
ه وُعْدل  ي ٍحِلاَص ٍَلدَ  


 .«280F

2 
 : از سه جهتبجر ، شود مي بستهاش  هرگاه انسان بميرد پرونده عمل : ترجمه

اوط و موادم نآ عفن هك يلني باشد و مردم بعد از مردن صاحب  صدقه( :صدقه جاريه -1
 ..).بيمارستان و، پل، راه، ساختن مدرسه : از آن بهره مند شوند. مانند، صدقه

 :  مانند، كه براي مردم نفع داشته باشد( علم و اثري ازخود بر جاي گذاشته باشد  -2
 تعليم قرآن و علوم ديني و...)، اليفت، ترجمه، نوشتن كتاب

 فرزند نيك و صالح كه براي والدين خود دعاي خير كند. -3
 : فرمود كند كه پيامبر  مي روايت دوم) حضرت قتاده 

رهَُ « ْج
َ
ُهُ أ رِْي َ�ُلْبغ

َ
تج ٌةَقَدَصَو َُله و   


 عُْدَي ٌحِل  َص ٌا


وَ ٌثَلاَث ِهِدْعَ� ْنِم ُلُجَّلَد        لا ُفِّلر َُ� اَم    ٌمْلِع  ا و

ِهِدْع  ْنِ َ�  ِهِب م
مَْعُ�ُل .«281F

3 

                                                           
اند و همچنين چيزهايي كه در آن بر  اند و كارهايي كه كرده چيزهايي را كه در دنيا پيشاپيش فرستاده -1

 .نويسيم اند را مي جاي نهاده
مسلم، بخاري، نسائي، بيهقي، طحاوي، ابوداود و احمد. قيد صالح آورده شد، بخاطر اينكه فرزند غير  -2

تواند به والدين خود نفعي برساند و اينكه فرمود: يدعوله ( برايش دعا بكند) بخاطر  صالح نمي
و عبادت تشويق فرزند به دعا نمودن در حق والدين است وگرنه پدر و مادر از هر عمل نيك 

 برند. فرزندشان سهمي مي
 ابن جمان و ابن عبدالبر.» الترغيب«، منذري در » معجم الصغير«ابن ماجه، طبراني در  -3
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، بهترين چيزي كه پس از مرگ براي انسان مفيد و كارآمد خواهد بود : ترجمه -4
اي  صدقه -2فرزند صالحي كه براي پدر و مادر دعاء كند.  -1 :  عبارت است از

د ديگران از آن بهره من، صاحب علم مردنعلمي كه بعد از  -3نفعش مستدام باشد. كه 
 شوند.

 : فرمود رسول االله كند كه  مي روايت سوم) ابوهريره 

ًِلحاَص اًَلدا«   

 وََو ُهَ   شرَ�َو ُهَمَّل     عَ اًمْلِع ِهِتْوَم      دَْعَ� ِهِتا  سَحَو ِهِلَمَ� ْنِم َنِمْؤُمْلا نََ        

   حْلَي اَّمِمقَ    ترَََ�ُه  
ْو بًتْيا ِلا 

َ
ا َ�ناَُه أ ًدِجْس  ْو مَ

َ
ثُه أ َّ رَو اًفَحْصُمَ      ِِ هاَم ْنِم اَهل      جَر

خَأ ًةَقَدَص ْوَأ 
   


 هاَرْجَأ اًرْهَ� ْوَأ 


  


 َها نَ� ِليِبَّسلا

  
ِن
ْنِ َ�ِدْع مَوْتِهِ وأ ُهُ م حَْلق

َّحِص ِِهِت وحََياَتِهِ ي  .«282F

1 
علمي كه آن را به  : ازاند  عبارت، يابد مي اعمالي كه بعد از مرگ نيز ثوابشان ادامه : ترجمه

نتشر كرده است. فرزند صالحي كه تربيت كرده و بر جاي گذاشته است. ديگران آموخته و م
مسجد و يا مسافرخانه اي كه ساخته ، اند قرآني كه تعليم داده و ديگران آن را از او به ارث برده

كه آن را در زندگي و در حال صحت از مال اي  صدقه است. نهر آبي كه آن را حفر كرده و
 خود داده است.

در بخشي از آن آمده است كه ، اوط يثيلني كه از جرير بن عبداالله نقل شدهچهارم) در ح
، هر كس در اس�م عمل درست و مفيد و سنت حسنه اي را رواج دهد : فرمود رسول االله 

ها  آن رسد بدون اينكه از اجر و ثواب مي به او اجر و ثواب، مادامي كه ديگران بدان عمل كنند
مادامي كه ديگران بدان عمل ، عمل غلط و ناصحيحي را بنا نهدكم شود و هر كس شيوه و 

او نيز در گناه با آنان شريك است. بدون اينكه از گناه آنان چيزي كاسته شود. آنگاه ، كنند
 : اين آيه را ت�وت فرمود رسول االله 

اَ�رٰهَُمۡ ﴿ ْ وَءَ مُاو َّ دَق اَم     بُتۡ�َنَ    283F2]١٢ : يس[ ﴾

                                                           
 ابن ماجه با سند صحيح. -1
 بخاري، مسلم، نسائي، دارمي، طحاوي، بيهقي ، طيالسي ، احمد ابن ابي حاتم و ابن ماجه . -2
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 زيارت قبور
ديدن و سر زدن به قبرستان براي تذكر مرگ و مراحل پس  معنيزيارت به  -115

سخنان و ، باشد.مشروط بر اين كه در كنار قبر و گورستان مي از مرگ جايز و مشروع
صدا  :  انجام نگيرد. مانند، حركت هائي كه موجب ناخشنودي پروردگار عالم باشد

هشتي دانستن ايشان زدن اهل قبور و كمك خواستن از مردگان و تزكيه كردن آنان و ب
 : نقل شده است رسول االله در اين خصوص احاديثي بشرح زير از 

 : فرمود رسول االله روايت شده است كه  از بريده بن حصيب  -1

مُ�ْدِ �زارَتهُا �خاً « زل َو َةرخلآا مُ�رّتَ   كََذُت اهَّنإف اَهوُروُزَف ِروُبُقْلا ِة  


 رَا  �ِز ْنَ� ْمُ�ُتْيَهَ� ُتْنُك 

      
رًا ْجُه ُلوا   َ�قُو

َ
ْرُ وَلا رَوُز فَْلَ� ْن ي

َ
رَادَ أ

َ
284F».َ�مَْن أ

1 
ديدن كنيد. زيرا ها  آن ولي اكنون از، قب�ً شما را از زيارت قبور منع كرده بودم : ترجمه

باشد كه بر خير و اي  گونه اندازد. و اين زيارت به مي زيارت قبور شما را به ياد آخرت

                                                                                                                                                      
ين حديث ، بدعت را به دو نوع حسنه و سيئه تقسيم توجه: برخي از اهل بدعت بر اساس هم

اند. بايد گفت: كه اين تقسيمي غير منصفانه و باطل است. زيرا با شأن ورود حديث مخالفت  كرده
حديث بر احياي سنتها تشويق نموده است نه براي احداث  دارد. چون همانطور كه استحضار داريد،
در اين حديث، بدعت است، پس در اينجا بدعت به حسن  بدعت. و اگر ما بپذيريم كه مراد از سنت

باشند  و زشت توصيف شده است. و اهل سنت بر اين باور هستد كه حسن و قبح دو امر شرعي مي
پندارند. بنابراين وقتي در مورد مساله اي گفته شود كه اين بدعت  نه عقلي آنطور كه معتزليها مي

خدا و سنت پيامبر دليلي ارائه گردد، ديگر جاي اعتراض حسنه است و براي حسن بودن آن از كتاب 
ماند و مراد از بدعت در چنين مواردي فقط همان جنبه لغوي آن است. همانطور كه عمر  باقي نمي

(چه خوب بدعتي است) » نعمت البدعلإ هذه«بعد از برپائي جماعت تراويح ، فرمود:  بن خطاب 
تراويح را با جماعت خوانده بود. همچنين است سيئه كه اگر قبل از ايشان  رسول االله در حالي كه 

 بودن آن از دليل شرعي ثابت باشد، سيلإ است. سنت سيئه
 ).131و  2/72) ابوداود (53/6/6/82مسلم ( -1
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را زيارت كند ولي سخن ها  آن، ر كس مايل به زيارت قبور استشما بيافزايد. ههاي  خوبي
 بيهوده نگوئيد.

 : نويسد مي »المجموع«امام نووي رحمه االله عليه در 
زيارت قبور در ابتداء به اين دليل منع شده بود كه هنوز  .هجر يعني سخن بيهوده و باطل

، هنگام زيارت قبور، اوقات بسياري از، مردم از دوران جاهليت زياد فاصله نگرفته بودند
اس�م تثبيت و مستقر شد و راه و هاي  اما وقتي سنن و شيوه .گفتند مي سخنان باطل و بيهوده

وقتي زيارت قبور را جايز  رسول االله ، رسم آن جا فتاد جايز شمرده شد. به همين علت

 وئيد.آنجا سخن بيهوده نگ »و لا تقولوا جهراً « : از باب احتياط فرمود، شمرد
 آنچه كه امروز عامه مردم موقع زيارت قبور انجام، ترديد بر همگان روشن است بي : توجه

همه از ها  اين، يا خواستن از خدا بحق ميت، استعانت از وي، صدا كردن ميت : دهند. مانند مي
باشند و وظيفه علماء است كه حكم خدا را در اين  مي ين سخنان بيهوده و باطلتر بزرگ جمله

راهنمايي كنند و هدف زيارت را  رسول االله خصوص بيان كرده و مردم را به سوي سنت 
) بعد از نقل احاديث زيارت قبور 2/162( » سبل الس�م«براي مردم روشن نمايند. سنعاني در 

 همه اين احاديث دال بر جواز زيارت قبور و حكمت آن : گويد مي و بيان حكمت آن
عبرت آموختن و تذكير است. هرگاه هدف از زيارت ، فه زيارت قبورو اين كه فلس .باشند مي

 رود. مي مشروعيت آن از بين، قبور تذكر مرگ و پند آموزي نباشد
 : فرمود رسول االله از ابو سعيد خدري روايت شده است كه  -2

ةً « َ ْبرِع اَهيِ� َّنِإَف اَهوُروُزَف ِروُب  
  


ُ
قْلا ِةَراَ�ِز 

ْنَ� ْمُ�   تْي هََ� ِّ ط الرّب)(  285F».و لا تقولوا ما �ِخس

1 

چون ، را زيارت كنيدها  آن كردم ولي اكنون مي من شما را از زيارت قبور منع : ترجمه
شود  مي زيارت قبور مايه عبرت و پندآموزي است. ولي از سخني كه موجب خشم خدا

 بپرهيزيد.
 : فرمود رسول االله كند كه  مي روايت انس بن مالك  -3

                                                           
 ).375-1/374) حاكم (66، 63/، 3/38احمد ( -1
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ْنُتُ َ�هَ « ِلي اَدَب َّمُ� ِروُب ك  

ُ
قْلا ِةَراَ�ِز  

ْنَ� ْمُ�   رَةَ ها  نآ ت رُ اِخلآ ِّكَذُتَو َْ�     لا ُعِمْدُتَو ْع    
بْلَق

لا ُّقِرْ 


رًا ْجُه ُلوا  هَوُروُزا وَلاَ َ�قُو 286F».ف

1 

ولي اكنون قبور را زيارت كنيد. ، من قب�ً شما را از زيارت قبور منع كرده بودم : ترجمه
 نمايد و انسان را به ياد آخرت مي را اشك آلودها  را نرم و چشم ها دل ،همانا زيارت قبور

 ولي در آنجا سخن بيهوده نگوئيد.، اندازد مي
 : اد هب .تسا بحتسم زين نانز يارليل زير، زيارت قبور -116

شود. توضيح مطلب  مي عام است. زنان و مردان را شامل »فزوروا القبور«حديث  -1

، از زيارت قبور منع كرد رسول االله �م وقتي كه چنين است كه در ابتداء اس

كنت نم�تيه نع �زاهر « : فرمايد مي ترديد اين منع شامل زنان و مردان بود. وقتي بي
 يعني شامل زنان و مردان .آيد كه اين حكم عام است مي از اين ك�م چنين بر »القبور

ضاحي فوق ثلاث الخ نهيتكم عن لحوم الا« شود. چنان كه موارد ديگري مانند مي

نيز باتفاق شامل هر دو  »ونهيتكم عن النبيذ الا في سقاء فاشربو في الاسقيه كلها وغيره

باشد. زيرا خطاب در همه اين اعمال متوجه زنان و مردان است. اگر بگوئيم  مي گروه

اين برداشتي است كه نظام ك�م را مختل ، مختص مردان است »فزوروها«كه خطاب 

برد و چنين چيزي شايان كسي نيست كه  مي راوت و شيوايي آن را از بيننموده و ط
287Fبوده و از ميان تمام ناطقين عرب افصح تر بوده است.» جوامع الكلم«صاحب 

2 
،  براي جواز زيارت قبور بيان فرمود رسول االله زنان نيز مانند مردان به علتي كه  -2

 كند و انسان را به ياد آخرت مي را اشك آلودها  را نرم و چشم ها دل يعني اينكه(
 اندازد) احتياج دارند. مي

                                                           
 ) با سند حسن و احمد و بيهقي.1/376حاكم ( -1
 باشد. مي اطقين از صفات پيامبر جوامع الكلم و افصح الن -2
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زنان را براي زيارت قبور اجازه  رسول االله در مواردي ديگر ثابت شده است كه  -3
 نقل رسول االله دو حديث در اين خصوص از  داده است. ام المومنين عايشه 

 : كند مي
 : گويد مي الف) عبداالله بن ابي مليكه

ضير« مالقابرهش�عا   نم موي  تاذ تلبقا اهنع هللا  ما مأ اي اله تللوم�ن من نيأ ،   
ن� نع  رسول االله نكا سيل  : له تلقا يب �بر  ب نحمرلادبع برق  : لبقأت؟ قالت

صخ يف �زاهر  رسول االله نإ  : و اهترا�زب رما م يف وراةي هنعا، نمع : �زاهر القبو؟ر قالت

288F».القبور

1 
 اي مادر مومنان از كجا : آمد. گفتم مي از طرف قبرستان، عايشه، ام المومنين  :ترجمه

رسول مگر  : برادرم) عرض كردم(  از زيارت قبر عبدالرحمن فرزند ابوبكر  : آئي؟ گفت مي
ولي بعداً امر نمود از قبرستان ديدن ، آري : از زيارت قبور منع نكرده است؟ فرمود االله 

براي زيارت قبور رخصت داده  رسول االله يت از وي آمده است كه شود. و در يك روا
 است.

براي شما از مادرم عايشه بگويم؟  : ب) از محمد بن قيس روايت است كه روزي گفت
چادر خود را كنار ، در خانه من بود رسول االله شبي كه  : گويد مي آنگاه گفت عايشه

كناره چادرش را روي رختخواب  .ش گذاشترا بيرون آورد و نزديك پاهايها  گذاشت. كفش
آرام چادرش ، عايشه) خواب رفته ام( پهن كرد و دراز كشيد. و به محض اينكه گمان كرد من 

درب خانه را آرام باز كرد و خارج شد. سپس ، را پوشيدها  را برداشت و به آهستگي كفش
ن به راه افتادم تا اينكه پشت سر ايشا، را پوشيده ها لباس درب خانه را بست. من ب�فاصله

را بلند كرد و براي اهل بقيع بسيار دعا كرد.  ها دست وارد گورستان بقيع شد. رسول االله 
من نيز ، فرت مي آهسته راه رسول االله هرگاه ، سپس بسوي خانه برگشت. من نيز برگشتم

                                                           
 ».التمهيد«)، ابن عبدالبر در 1/475) بيهقي از طريق حاكم، ابن ماجه (1/376حاكم ( -1
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 داشتم و اگر يم رفت من گام هايم را تند تر بر مي رفتم و هر وقت تند راه مي آهسته راه
اب .مديوالخره از وي سبقت گرفتم و پيش از وي به خانه وارد شدم و  مي دويد من نيز مي

اي عايشه چرا به نفس نفس افتاده اي ؟  : وارد خانه شد و فرمود رسول االله دراز كشيدم. 
من جريان را برايم بگو يا اينكه خداوند آن را به  : خبر خاصي نيست. فرمود : عرض كردم

اي رسول خدا! پدر و مادرم فدايت باد. و جريان را برايش  : خواهد گفت. آنگاه عرض كردم
 : تو بودي؟ عرض كردم، كرد مي چيزي شبيه سايه كه در پيشاپيش من حركت : گفتم. فرمود
دست بر سينه من زد بطوريكه اثر ضرب را ، را بستهها  انگشت رسول االله آري. آنگاه 

 كنند؟ مي تو گمان كردي كه خدا و رسولش در حق تو ستم: فرمود احساس كردم. سپس
 : داند؟ فرمود مي خداوند آن را، هر چه را كه مردم پنهان كنند : عرض كردم: گويد مي عايشه

ولي تو را خبر نكردم. ، همانا جبرئيل نزد من آمد و هنگاميكه ديدي من بلند شدم. مرا صدا زد
خواست وارد  نمي جبرئيل، چون تو در لباس خواب بودي من دعوت جبرئيل را پذيرفتم و

خواستم كه  نمي دوست نداشتم تو را بيدار كنم و، خانه شود. من نيز گمان كردم كه تو خوابي
پروردگارت به تو امر كرده تا به گورستان بقيع  : تو وحشت زده شوي. جبرئيل به من گفت

 رفته براي اهل بقيع دعاي مغفرت كني.
چگونه براي اهل بقيع دعاي مغفرت كنم؟  : پرسيدم رسول االله از  : گويد مي عايشه

 : چنين بگو : فرمود

ْسُمْل «  َّا وَا نِم   �ِمِدْقَتْسُمْلا َُّ�ا ُمَحْر         �ََو َ�ِ  م ِلْس مْلاَو َ�ِنِ   م مْلاْؤ نِْم ِراَيِّلدا ِلْه 
 



 ََعلى ُم أَ نَ�ِ  ر ِخْأ


تَ

َّ�ا َءاَش ْنِإ اَّنِ�ُ ِب   
 قُونَ  ْمُ� للاَِح .«289F

1 
س�م بر شما مومنان و مسلماناني كه ساكن اين ديار هستيد. خداوند بر گذشتگان  : ترجمه

 و آيندگان ما رحم بفرمايد و ما به خواست خداوند به شما خواهيم پيوست.
حافظ بر اساس همين حديث به جواز رفتن زنان به قبرستان معتقد است و اين جريان در 

و ظاهراً نهي از سر  .در آمد رسول االله ق افتاد. زيرا عايشه در مدينه به همسري مدينه اتفا
                                                           

 مسلم، نسائي، احمد و عبدالرزاق. -1
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زدن به قبرستان در مكه بوده است. بخاطر اينكه مربوط به عقيده و توحيد است و اينهم بخاطر 
كام�ً از شرك فاصله ها  آن سد ذريعه ممنوع گرديد تا منجر به شرك نشود. ولي بعد از اينكه

اين ممنوعيت مكي ، بردند مي در مدينه بسرها  آن يشان جاي گرفت وها دل توحيد درگرفتند و 
 بر طرف گرديد. واالله اعلم.

رسول االله ، بيان گرديد 19كه تماماً در بيان مساله شماره  همچنين در حديث انس  -4

 برصاي«: كند. فرمود مي زني را در كنار قبري ديد كه گريه از خدا  »قي و هللا 
 س و صبر داشته باش.بتر

آن زن را از نشستن در كنار قبر منع نكرد و تقرير  رسول االله محل استشهاد اين است كه 
اين حديث دال بر  : گويد مي )3/76( » العمده«دليل و حجت است. عيني در  رسول االله 

و  كند كه زيارت كننده زن باشد يا مرد نمي جواز زيارت قبور بصورت اط�ق است. و فرق
 كافر باشد يا مسلمان. زيرا در حديث تفاوتي ذكر نشده است.، زيارت شونده

، هر دو جايز است، زيارت قبر مسلمان و كافر »لعدم الإستفصال في ذالك« : گويد مي حافظ

 زيرا فرقي در اين باره بيان نشده است.
صاحب البته ، نزد جمهور علماء زيارت قبر كافر جايز است : گويد مي امام نووي

 اما اين قول درست نيست.» جايز نيست.، زيارت قبر كافر« : گفته است 290F1»الحاوي«
اين است كه زيارت قبور براي زنان جايز است. اين ، نزديكترين معني حديث مذكور

شود كه اين جريان قبل از نهي نباشد. ظاهراً اين داستان بعد از نهي  مي ادتسلل وقتي كامل
ز زيارت قبر در مكه بوده و اين قصه از انس روايت شده است. زماني زيرا نهي ا، بوده است

ام سليم) او را كه ده سال داشت به خدمت ( مادر انس ، به مدينه هجرت كرد رسول االله كه 
 اين جريان مدني و بعد از نهي است. بنابراين بدون ترديد، آورد. از اين رو رسول االله 

 ت قبور براي زنان باشد.تواند دليلي براي جواز زيار مي

                                                           
 ابوالحسن ماوردي. -1
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نهي از ها  اين تقوا يعني پيروي از اوامر و منهيات خدا كه از جمله : گويد مي ابن قيم
اگر نسخ اين  : گويم مي بايد اين را رعايت بكنند. بندهها  آن زيارت قبور براي زنان است و

، به تقوا و صبر بجاي توجيه آن زن رسول االله سخن ابن قيم بجا بود و ، شد نمي نهي ثابت
 گفت كه به قبرستان نيايد. مي صراحتاً به او

البته زنان نبايد رفت و آمد زيادي به قبرستان داشته باشند. زيرا تردد و رفت  -117
اظهار زينت و  : نوحه : مانند، موجبات خ�ف شريعت، و آمد زياد زنان به قبرستان

سازد. همانطور كه  مي فراهم و تفريحگاه قرار دادن قبرستان و تضييع وقت را، آرايش
شود. و ان  مي اين كارهاي خ�ف شرع در بسياري از كشورهاي اس�مي مشاهده

 : گويد مي منظور اين حديث مشهور نيز همين است كه، شاءاالله

 »وزارات القبور سرول االله نعل «
ن كرده نفري، روند مي و خداوند) زناني را كه به كثرت به زيارت قبور(  رسول االله ( 

 است).
291Fزوارات) بدان اشاره دارد.( چنانكه صيغه مبالغه 

1 
جايز ، بمنظور عبرت، اند زيارت قبر كساني كه به غير دين اس�م وفات يافته -118

 : است. در اين خصوص دو حديث وارد شده است
 : گويد مي ابوهريره  -1

ُ َ�قَ  بيلنا را «
َ
ل هْوَح ْنَم ى     �ْبَأَو 


  بََ�كى ِهِّمُأ  


  َّ�ا ُلوِ َْ   سَ ر َل   ْن

َ
عَلى َلىاَ أ


  عَ� ِّ�َر ُتْن 


ذْأََ

�َّهَا تُ 
إَِف   روُبُق


لا اوُروُزَف ِليْ   َنِذ 


أَف اَ َ هَ َروُزَأ ْنَأ ُتْنَذْأَتْساَف َ�ْبر








  ِلي ْنَذْؤُي ْمَل  فَ اَهَل َرِفْغ    

َ
مَْلوِتْ ت رُ ِبا

ِّكَ .«292F

2 

                                                           
رد ك زد و گريه مي اما حديثي كه سنعاني در سبل س�م آورده كه فاطمه هر جمعه به قبر حمزه سر مي -1

گويد: هر كس روز جمعه به زيارت قبور پدر و مادرش برود، مورد آمرزش قرار  و حديثي كه مي
 موضوع است. گيرد، قابل حجت نيستند. زيرا اولي منقطع و دومي مي

 مسلم، ابوداود، نسائي، ابن ماجه، طحاوي و حاكم. -2
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ه گريه افتاد و حاضران نيز گريستند. قبر مادرش را زيارت كرد. ب رسول االله  : ترجمه
به من اجازه نداد. ، از پروردگارم اجازه خواستم تا براي مادرم دعاي مغفرت كنم : سپس فرمود

قبور را  : فرمود رسول االله به من اجازه داد. سپس  ، آنگاه اجازه زيارت قبر مادرم را خواستم
 اندازد. مي زيارت كنيد كه شما را به ياد آخرت

2- ريده ب رسول االله در روايتي) در غزوه احد) همراه ،  (درسفري(  : گويد مي 
دو ركعت نماز اقامه كرد. سپس در  رسول االله بوديم. حدود يك هزار سوار بوديم. 

بلند شد و از وي  رو به ما كرد. عمر بن خطاب ، حاليكه چشمهايش اشك آلود بود
 رسول االله چه شده است؟ ، االله رسول پدر و مادرم فدايت اي  : سوال كرد

به من اجازه ، از پروردگارم اجازه خواستم تا براي مادرم دعاي مغفرت كنم : فرمود
نداد. دلم برايش سوخت و اشكهايم سرازير گرديد. آنگاه به من اجازه داد تا به قبراو 

شما اكنون ولي ، سر بزنم. و افزود كه من قب�ً شما را از زيارت قبور منع كرده بودم
ي ها نيكي باشد كه براي  گونه قبور را زيارت كنيد. زيارت قبور بايد به، اجازه داريد

293Fشما بيافزايد.

1 
توان به مشركين زنده سرزد چرا  مي اين حديث بيانگر آن است كه« : گويد مي امام نووي

يق اولي بطرها  پس سر زدن نزد زنده، توان پس از مرگ نزد قبرهاي آنان رفت مي كه وقتي
جايز خواهد بود. همچنين در اين حديث از طلب آمرزش براي كفار نهي آمده است. و علت 

به قبر مادرش چيزي جز پند گرفتن و يادآوري مرگ و آخرت نبوده  رسول االله سرزدن 
 ».است

 : بايد دانست كه هدف از زيارت قبرها دو چيز است
انديشيدن درباره اين كه سرنوشت مستفيذ شدن زائر بوسيله ياد مرگ و مردگان و  -1

مردگان يا به بهشت است و يا به دوزخ. اين نخستين هدف از زيارت قبور است. 
 اد نآ رب هتشذگ تاياور هك روطنامللت داشتند.

                                                           
 شيبه و ابن حبان. بيهقي، حاكم، ابن ابي ) ترمذي و مسلم، 359، 357، 5/355(احمد  -1
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زيارت كنندگان بر او س�م  : بدين معني كه، بهره دادن به ميت و احسان در حق او -2
س�م و طلب ، دعا( مايند. البته اين اعمال كنند و براي او دعا كرده و طلب آمرزش ن

 : مغفرت) مختص اموات مسلمانان است. در اين خصوص چند حديث آمده است
كرد.  مي رفت و براي اموات دعا مي به قبرستان بقيع رسول االله  : گويد مي عايشه  -1

براي  به من امر شده تا« : فرمود .از او در اين مورد سوال كرد ام المومنين عايشه 
294F».آنان دعا كنم

1 
 از خانه بيرون، در نيمه پاياني شبهايي كه نوبت من بود رسول االله  : گويد مي عايشه -2

 : فرمود مي فرت و مي شد و به گورستان بقيع مي

َنِ�َو َنوُلّاّ ْنِإ «
 جَؤُم اًدَغ   َنوُدَعوُت اَم ْمُ�ا     

َ
أََو َ�ِنِت   م ْؤُم ٍمْوَق َراَد لهأ ْم      لََع ُمَلاَّ�ْي  َّ�ا َءاَُ   
قَِْد  غَر

ْل
ِعيِ ا ِلْه بقَ

رْ �ِلأَ ِفْغ
َّ ا مُهَّللا َنوُقِحَلا ْمُ�  

  .«295F

2 
شد فرا رسيد. ما نيز انشاء  مي س�م بر شما اي مومنان! آنچه كه به شما وعده داده : ترجمه

 االله به شما خواهيم پيوست. پروردگارا! ساكنان بقيع غرقد را بيامرز.
 : پرسيدم رسول االله از  : الني كه قب�ً بيان شد آمده بوددر حديثي ط از عايشه  -3

 : بگو : چگونه براي اهل بقيع دعا كنم؟ فرمود

و �ملسلما و �نمولما نم رايًلدا لهأ عل و اّنم �مدقتسلما هللا محري مالخأتسرن� و «
296F».انا ا�شاءاالله م�ب لال حقون

3 
داد كه  ما را تعليم مي رسول االله ، رفتيم مي نوقتي ما به قبرستا : گويد مي بريده  -4

 در آنجا چه بگوئيم و چگونه س�م بدهيم؟ بنابراين اگر كسي از ما به قبرستان
 : گفت مي چنين، رفت مي

                                                           
 ) با سند صحيح.6/252احمد ( -1
 مسلم، نسائي، بيهقي ، احمد و ابن سني. -2
 ).139ترجمه اش در مباحث قبلي گذشت(ص  -3
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ْمُ�ِب لالَ « َّ�ا َءاَش ْنِإ اَّنِ�َو َ�ُِ   


 م ِلْس مْلاَو َ�ِنِ    م مْلاْؤ نِْم ِراَيِّلدا  
  

َ
لْه  أ ْمُ�ْيَلَع ُمَلا   ْمُتْ� 

َ
قُونَ أ ِح

ْمُ�  لَن َةَيِ�اَا وَل  
ع
لا ََّ�ا ُلَأْسَأ ٌعْ  





 بََ� ْمُ�َل    ُ

نْ
�ََو ٌط رَف اََ .«297F

1 

ما ان شاءاالله به شما خواهيم ، س�م بر شما مومنان و مسلمانان ساكن اين ديار : ترجمه
براي شما پيوست. شما پيش كسوتان ما هستيد و ما پس از شما خواهيم بود و براي خودمان و 

 از خداوند آرزوي س�متي و عافيت داريم.
  : به قبرستان آمد و فرمود رسول االله كند كه  مي روايت ابوهريره  -5

298F».املاسل م�يلع داقروم موم�ن و انا نإ شاءاالله م�ب لال حقون«

2 

 پيونديم. مي ما نيز به خواست خدا به شما، س�م بر شما مومنان اين ديار : ترجمه
مگر ما برادران تو نيستيم؟  : ديدم. گفتند مي برادران خود را، كه دوست داشتم و افزود

خير. شما اصحاب من هستيد. برادران من كساني هستند كه بعداً خواهند آمد و من بر  : فرمود
آيا اگر كسي داراي  : شناسي؟ فرمود مي را چطورها  آن : باشم. گفتند مي منتظر آنان، سر حوض

 راها  آن، هاي سياهي باشند د پيشاني و سفيد دست و پا در ميان اسبهائي سفي اسب
 سفيد است و، در اثر وضوها  آن و دست و پاهايها  چهره : بلي. گفت : شناسد؟ گفتند نمي
 منتظر آنان خواهم ماند. ، را خواهم شناخت. و در كنار حوضها  آن درخشد و من مي

رسول االله ها پايه و اساسي از سنت نه تن، خواندن قرآن به هنگام زيارت قبر -119
 باشد.  مي بلكه احاديث مذكور در مسائل گذشته دال بر عدم مشروعيت آن، ندارد

داد و  مي آن را انجام رسول االله ، چون اگر خواندن قرآن موقع زيارت قبور جايز بود
اره از او در اين ب نمود. بويژه زماني كه عايشه  مي را بدان راهنمائي صحابه 

اي  سوره دعا و س�م را به او ياد داد و نفرمود كه فاتحه يا رسول االله سوال كرد و 
آن  رسول االله ، ديگر از قرآن بخوان. اگر خواندن قرآن براي زيارت قبور مشروع بود

از طرف شارع جايز ، كرد. زيرا تاخير بيان بوقت حاجت نمي پنهان را از عايشه 
                                                           

 مسلم و نسائي، بيهقي، ابن ماجه، ابن ابي شيبه، ابن سني و احمد. -1
 مسلم، مالك، نسائي، ابن ماجه ، بيهقي و احمد. -2
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 حتماً به ما، گفت مي درباره قرائت قرآن به صحابه چيزي رسول االله نيست. اگر 
حكايت از آن دارد ، رسيد و چون به سند صحيح چيزي در اين خصوص نقل نشده مي

 كه چنين چيزي نبوده است.
 رسول االله حديث ، كند مي آنچه كه عدم مشروعيت قرائت قرآن در قبرستان را تاييد

 : فرمايد مي است كه

عَُْلو«
َ
َقَرَةِ تج َ

ْلبا ُة
  رو  س ِهيِ� ُأَرْقُ� يَِّلذا ِتْيَْلبا ْنِم 


  





    رِفْنَ� َن   ا َطْيَّشلا َّنِإ َرِبا 

   قَ 299F».م ْمُ�َتو

1 
كه اي  خانه همانا شيطان از، قرآن بخوانيد)ها  در خانه( خود را قبرستان نكنيدهاي  خانه( 

 كند). مي فرار، سوره بقره در آن ت�وت شود
به اين نكته اشاره فرموده است كه قبرستان جائي نيست كه  ل االله رسودر حديث مذكور 

تشويق فرموده و از شبيه ها  قرآن در آنجا ت�وت شود. و بر اين اساس بر قرائت قرآن در خانه
منع فرموده است. همچنين در حديثي ديگر ، ساختن خانه به قبرستان با نخواندن قرآن در آن

ي اوّلف « : فرمايد مي حل خواندن نماز نيست. چنانكه پيامبر اشاره شده است كه قبرستان م

300F».يبوتم� و لا تهوذختا بقوراً 

2 
 را به قبرستان مبدل نسازيد).ها  آن نماز بخوانيد و هايتان در خانه( 

اين حديث از ابن عمر روايت شده است و در آن اشاره شده كه خواندن نماز در مقابر 
 شود. مي ز حديث ابوهريره كراهيت قرائت قرآن در مقابر فهميدههمانطور كه ا .كراهيت دارد

، تفاوتي وجود ندارد و مذهب جمهور سلف، ميان كراهيت نماز و قرائت قرآن در مقابر
و غيره همين است. نزد امام احمد نيز قرائت قرآن در مقابر جايز ، مالك، ابوحنيفه : مانند

در ، حمد درباره قرائت قرآن در قبرستان سوال شداز امام ا : گويد مي نيست. امام ابوداود
 جايز نيست)( خير. : جواب گفت

                                                           
 ئي، بيهقي و احمد.مسلم، ترمذي، نسا -1
 مسلم. -2
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از امام شافعي نيز در مورد مشروعيت اين امر چيزي ثابت نيست. زيرا « : گويد مي ابن تيميه
فكر نكنم كسي از گذشتگان اين  : گويد مي دانست. امام مالك مي او نيز اين عمل را بدعت

 باشد.عمل را انجام داده 
 اقتضاء)( » خواندند نمي گيريم كه صحابه و تابعين در قبرستان قرآن مي نتيجه، بنابراين

بجز قرائت سوره يس كه بر ، قرائت قرآن بر ميت بدعت است : گويد مي »اختيارات«و در 
 باشد. مي مستحب، بيماري كه در حال وفات است

ف بودن روايتي كه در اين باره وجود قرائت سوره يس بدليل ضعي : گويم مي آلباني)( بنده 
شود. چنانكه اين اصل را  نمي حكم شرعي ثابت، نيز بدعت است. زيرا با حديث ضعيف، دارد

روايت شده كه  خود ابن تيميه در كتابهايش ذكر كرده است. و آنچه در مورد ابن عمر 
دارد. همچنين  از نظر سند اشكال، وصيت كرده بود تا نزد قبرش سوره بقره خوانده شود

باشد. و  نمي صحيح، خواندند انصار بر مردگان خود سوره بقره را مي : گويد مي روايتي كه
اب نآرق تئارق دروم رد �صالي سر بيماري كه در حال مردن است   هيچ ، يا در كنار قبر، 

 وجود ندارد.، روايت و اثري قوي
نمايد و قل هو االله احد را يازده  هر كس از كنار قبرستان گذر : گويد مي و اما حديثي كه
، رسد مي به اندازه تعداد مردگان به او ثواب، به مردگان اهداء كندآن را  بار بخواند و ثواب

 اساس. بي حديثي است ساختگي و
) به دليل حديثي كه از ها دست بلند كردن( موقع دعاء براي ميت رفع يدين  -120

 : گويد مي شه باشد. عاي مي جايز، روايت شده است عايشه 
رسول االله از منزل بيرون رفت. بريره را پشت سر او فرستادم تا بدانم  رسول االله شبي 
 رسول االله رود. بريره آمد و خبر داد كه  مي به كجا ين تر نزديك در، به طرف بقيع رفته

ح كردم دعا كرد. سپس به خانه برگشت. وقتي صب، ها دست فاصله بقيع ايستاد و با بلند كردن
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به طرف  : شب گذشته كجا تشريف بردي؟ فرمود اي رسول خدا  : پرسيدم رسول االله از 
301Fبقيع فرستاده شدم تا براي اهل بقيع دعاي مغفرت كنم.

1 
رسول االله به قبله كند. زيرا  بلكه رو، رو به قبر نكند، هنگام دعاي براي ميت -121
 روح و هسته اصلي نماز است و ، نماز خواندن رو به قبر را منع كرده است و دعا

  : فرمايد مي رسول االله حكم نماز را دارد. چنانكه 

 دعا عبادت واقعي است).(  »الع هو ابعلادة«

لَُ�مۡ ﴿ : سپس اين آيه را قرائت نمود سۡتجَِبۡ 
َ

ِ�ٓ أ ُ�مُ ٱدۡعُو ُّ�َر َلاَقَ    302F2]٦٠: غافر[ ﴾
روي به آن ، ه جانبي شود كه در نمازچگونه در دعا رو ب، است ها عبادت وقتي دعا از اهم

بايد رو به ، نظر علماي محقق بر اين است كه در وقت دعا، شود؟ بر همين اساس نمي جهت
 قبله نمود.

ص ( »في مخالفة اصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم«در  اا خيلس�م ابن تيميه 

دعا كننده) پسنديده و ( ي داعي برا، اين يك اصل مستمر و پذيرفته است كه : گويد مي )175
كند. وقتي در نماز  نمي رو، مستحب نيست كه در دعا به طرفي رو كند كه در نماز بدان سو

هنگام دعا نيز روي آوردن به  ، روي آوردن به طرف مشرق و هر جهتي غير از قبله نهي گرديده
هستند كه انسان  آن جهت ممنوع است. بعضي هنگام دعا در صدد رو كردن به سمت و سوئي

 كه مسلماً اين نوعي گمراهي آشكار و روشن است.، صالحي در آن جهت باشد
حال آنكه آنان از پشت ، دانند مي چنانچه بعضي پشت كردن به طرف انسان صالح را زشت

از جمله ها  كنند. همه اين حركت نمي اجتناب رسول االله كردن بسوي بيت االله و مرقد 
 دين اس�م تضاد داشته و با دين نصاري همخواني دارد. بدعتهائي است كه با

                                                           
 ).240-1/239و نسائي (» الموطا«) امام مالك در 2/92احمد ( -1
، ابو داود، ترمذي، ابن ماجه ابن حبان، حاكم ، ابن »الأدب المفرد«بخاري در  ،» الزهد«ابن مبارك در  -2

 منده و احمد.
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شافعي و ابوحنيفه) اين است كه شخص هنگام دعا ، مالك، امام احمد( راي ائمه چهارگانه 
رسول باشد. اما در مورد س�م كردن به  رسول االله رو به قبله بايستد هر چند در كنار مرقد 

 علماء اخت�ف نظر دارند. االله 
، امام ابوالحسن محمد بن مرزوق زعفراني : گويد مي )5/311( » المجموع«ي در امام نوو

نبايد قبر را با دست لمس كرد « : گويد مي »الجنائز«در كتاب خود ، كه از علما و محققين است
سنت اين بوده كه دست كشيدن ، در طول تاريخ : گويد مي همچنين». و نبايد آن را بوسه زد
شرعاً از ، بگونه اي كه امروز در بين عامه مردم رواج داردها  آن به بر قبور و بوسه زدن

 بنابراين هر كس، رفته. بهتر است كه از آن اجتناب شود مي بدعتهاي نكوهيده به شمار
 ايستاده و س�م بگويد و هرگاهاش  در برابر سينه و چهره، خواهد بر ميتي س�م گويد مي
 ل شده و رو به قبله شود.خواهد دعا كند از جاي خود منتق مي

، ابوحنيفه، مالك، مذهب ائمه اربعه : گويد مي )125ص( »القاعدة الجليلة«اا خيلس�م در 

بعد از فرستادن  رسول االله اين است كه هنگام زيارت قبر ، احمد و ديگر ائمه اس�م، شافعي
بايستد. البته در مورد رو به قبله ، اگر شخصي مايل بود براي خود دعا كند س�م بر پيامبر 

اخت�ف نظر وجود دارد. ، رو به كدام جهت باشد رسول االله اين كه هنگام س�م گفتن به 
 رسول االله رو به حجره نموده در حالي كه روبروي  : فرمايند مي شافعي و احمد، امام مالك

همانطور كه  .نكندهنگام س�م نيز رو به حجره  : گويد مي س�م گويد. امام ابوحنيفه ، باشد
 هنگام دعا نبايد رو به طرف حجره باشد.

و اما در مورد اينكه در اينصورت حجره در كدام جهت قرار گيرد از او دو قول وجود 
دارد. يكي اين كه هنگام س�م گفتن پشت به سوي حجره باشد. دوم اينكه حجره در سمت 

همه ، م گفتن است. اما در موقع دعااين اخت�ف درباره س�، چپ دعا كننده قرار گيرد. آري
 نه بسوي حجره. ، اتفاق دارند كه رو به قبله شود

حجره مطهره بيرون مسجد بود و صحابه ، و سبب اخت�ف اين است كه در زمان اصحاب
و پشت  رسول االله گفتند و ممكن نبود كه رو به  مي س�م رسول االله از بيرون مسجد به 
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اين امر ، و بعد از گسترش مسجد و دخول حجره به محدوده مسجد : به قبله س�م گويند
 حجره در سمت چپ آنان قرار، ايستادند مي ممكن شده است. طبعاً در آن زمان اگر رو به قبله

قبله در سمت راست و جهت مغرب و پشت سر آنان ، كردند مي گرفت و اگر رو به حجره مي
 گرفت. مي قرار

 : گويد مي ) بعد از ذكر مطالب فوق14ص( » باهرالجواب ال«اا خيلس�م در 
نموده و پشت به مغرب  رسول االله در چنين صورتي اگر س�م كنندگان رو به مرقد «

قول اكثريت راجح است و اگر س�م كنندگان رو به قبله نموده و حجره مطهره در ، كرده باشند
 قول ابوحنيفه راجح است.، سمت راست آنان قرار بگيرد

303Fه ديدگاه من البت

و بطور حتم ، اا خيش هك تسا نيلس�م اين مسئله را معلق گذاشته است 1
يا رو به روضه اطهر و دليل معلق گذاشتن مساله اين است اند  نگفته كه صحابه رو به قبله كرده

كه روايتي در اين خصوص از صحابه ثابت نيست. اما اگر فرض شود كه آنان موقع س�م رو 
نه پشت ، اند شود كه آنان در اين حالت پشت به مغرب كرده مي روشن اند. كرده به روضه اطهر

 قبل از وارد شدن روضه در محدوده مسجد) چنين چيزي ( به قبله. چون در زمان صحابه 
و اين مطلب بيان گرديد كه ، پشت نمودن به قبله در حاليكه رو به مرقد باشند) ممكن نبود(

كند و اين ، و روضه اطهر رسول االله رو به مرقد ، نگام س�مرأي اكثريت چنين است كه ه
 نبوده است.، مستلزم استدبار قبله است. يعني همان چيزي كه ما يقين داريم كه در زمان صحابه

 و اين امر نياز به دليل شرعي دارد كه ما سراغ نداريم و كسي هم بيان نكرده است.
از كنار  رسول االله  : گويد مي كهاند  ل كردهادتسا سابع نبا ثيدح نيا زا يخرب هتبلل

 ترمذي)( گذشت. آنگاه رو به قبرها نمود و به آنان س�م كرد. مي قبرستان مدينه
قابوس بن ظبيان وجود دارد كه نسائي و ابن حبان او را ، در سند اين روايت : گويم مي بنده

 اند. ضعيف و منكر الحديث دانسته

                                                           
 مولف. -1
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تواند فتواي امام مالك مبني بر عدم مشروعيت  نمي كه دارد پس اين حديث بخاطر ضعفي
هنگام دعا و س�م را زير سوال ببرد. چنانكه وقتي به  رسول االله ي  روبرو ايستادن با روضه

، كنند مي ايستند و دعا و س�م مي رسول االله ايشان گفتند كه مردم ساعتها روبروي روضه 
و افزود كه آخر اين امت  اند. انجام ندادهآن را  تابعين اين بدعتي است كه صحابه و : فرمود

 مگر با همان چيزي كه اول آن اص�ح گرديده است.، شود نمي اص�ح
بشارت دوزخ به او داده شود. ، هنگام زيارت قبر كافر بجاي س�م و دعا -122

چنين امر نمود. ، در حديثي كه سعد بن وقاص آن را روايت كرده است رسول االله 
كرد  مي پدرم صله رحم : آمد و گفت رسول االله مردي اعرابي نزد « : گويد مي راوي

رسول االله داد... اكنون به نظر شما جايگاهش چگونه است؟  مي و ف�ن كار نيك انجام
 اي  : آن مرد اعرابي از اين پاسخ ناراحت شد و گفت، در دوزخ است : فرمود

هرگاه از كنار قبر كافري رد  : فرمود  رسول االلهپدر شما كجا است؟  رسول خدا 
 او را به دوزخ بشارت بده.، شدي

مرا  رسول االله  : آن مرد اعرابي بعدها مسلمان شد و گفت : گويد مي سعد بن وقاص
مگر اين كه او را به دوزخ ، گذرم نمي از كنار هيچ قبر كافري، بنابراين .مكلف كرده است
304Fبشارت خواهم داد.

1 
در ميان قبرهاي مسلمانان راه رفت. در حديث بشيربن حنظله  نبايد با كفش -123

از كنار قبرستان  رسول االله رفتم...  مي راه رسول االله با « : آمده است كه گفت
رفت.  مي مسلمانان رد شد. ناگهان نگاهش به مردي افتاد كه با كفش در ميان قبرها راه

خود را هاي  روي) كفش راه ميها  اي كسي كه با كفش( اي صاحب السبتيتين  : فرمود

                                                           
)، ضياء مقدسي و بزاّر با 588»(ل اليوم و اليلهعم«) ابن سني در 1/191» (المعجم الكبير«طبراني در  -1

 سند صحيح .
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كفش هايش را بيرون آورد ، را شناخت رسول االله آن مرد نگاه كرد و وقتي ، بينداز
305Fو انداخت.

1 
اند  روي قبر روا نيست. زيرا سلف چنين نكرده، گذاشتن گل و انواع ريحان -124

  دادند. ابن عمر مي انجامآن را  سلف صالح، عمل شايسته و نيكي بود، و اگر اين
 : فرمود

306F».و لهلاض ةعدب نإ لنا هآراس ةنسح«

2 

 نيك بدانند).آن را  ولو اينكه مردم، نوع آوري در دين) گمراهي است( هر بدعتي ( 

 اعمالي كه انجام دادن آن در قبرستان حرام است
 : باشند مي اعمال زير در قبرستان يا در كنار قبر حرام -125

 رسول االله ، براي خشنودي االله باشدولو اينكه ، ذبح كردن و قرباني نمودن -1

ي رقْعف املاسلا« : فرمايد مي َ �َ«. 
 ذبح كردن حيوان نزد قبور در اس�م صحيح نيست).( 

مشركين كنار قبر گاو يا » كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة«: گويد مي عبدالرزاق بن همام
307Fكردند. مي ذبح گوسفند

صراحتاً شرك و خوردن آن حرام ، دبنام صاحب قبر باش، اما اگر ذبح 3
 : فرمايد مي است. چنانكه خداوند

سۡقٞ ﴿ فَِ َن� ِهۡيَلَع َِّ�ٱ ُمۡسٱ ِرَهُّۥ ل           ۡذُي ۡمَل اَّمِم ْاوك         ل �ُۡأ   تَ َ  ].١٢١ : الأنعام[ ﴾
به هنگام ذبح عمداً) نام خدا بر آن برده نشده است. ( از گوشت حيواني نخوريد كه  : يعني

لعنت  : فرمايد مي رسول االله همچنين  .خدا) است( نافرماني ، چنين گوشتيچون خوردن 
308Fكند. مي خدا بر كسي كه براي غير خدا ذبح

1 

                                                           
 ) بيان گرديد.88اصحاب سنن و غيره و تمام حديث درمساله شماره ( -1
 ».السنه«و الاّلكائي در »ذّم الك�م«و هروي در » اةبانه عن اصول الديانه«ابن بطّه در  -2
 ).4/75) بيهقي (2/71ابوداود( -3
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 اند. برجسته نمودن قبر بيش از خاهكائي كه از حفر قبر بيرون آورده شده -2
 آجر و غيره.، سيمان ، صافكاري نمودن قبر توسط گچ -3
 نوشتن روي قبر. -4
 روي قبر.ساختن اطاق و گنبد  -5
 نشستن روي قبر. -6

 : در اين خصوص احاديثي بشرح زير آمده است

َّ�ا ُلوِ « : روايت شده است از جابر  -1   سَ ر  �َ  ِهْي
عَْدَ عَلَ ق ْن �ُ

َ
ُْبرَق وَأ 


لا َصّْ  َ صَُ�  

ْن


ِهْي 
ْن �َْبُي عَلَ

َ
 309F2»وأ بت�ُي هيلع)( وأ زياد هيلع) ( وَأ
اطاق وگنبد) ( از ساختن بنا ، نشستن روي آن، قبراز گچ كاري  رسول االله   : ترجمه
 بيرون و از نوشتن روي آن منع كرده است.هاي  از افزايش خاك، روي قبر

بكار بردن گچ در آن و ، ساخت و ساز روي قبر« : گويد مي »المحلي«ع�مه ابن حزم در 
 ».بايد منهدم شوندها  اين آن روا نيست و همههاي  اضافه كردن خاك

 »المسائل) «158( ابو داود در صفحه ، كند مي قول و فتواي امام احمد نيز اين را تاييدظاهر 
اضافه نشود. مگر در ، غير قبرهاي  بر قبر از خاك : گفت مي از احمد شنيدم كه : گويد مي

اضافه كردن بر  ، در اين صورت، صورتي كه قبر با زمين هموار و مسطح باشد و شناخته نشود
 مانعي ندارد.، قبرهاي  خاك

 : گويد مي »الآثار« 45: در صفحه امام محمد 
قبر را تا آنجا كه دانسته  : : از حماد و ايشان از ابراهيم به ما خبر داد و گفت، امام ابوحنيفه«

اضافه كردن  : گويد مي شود قبر است برجسته نماييد. امام محمد پس از تاييد اين مطلب
دانيم. همچنين بكار بردن گچ و خاك و  نمي جايز ه قبر را بيرون بر خاكهاي حفرهاي  خاك

ساختن ديوار قبر ، نصب پرچم، بكار بردن آجر، نوشتن بر قبر ، ساختن مسجد روي قبر، گل

                                                                                                                                                      
 احمد و مسلم. -1
 مسلم، ابوداود، نسائي، ترمذي، حاكم و بيهقي. -2



 171 احكام جنايز

دانيم. البته پاشيدن آب بر قبر مانعي ندارد و  مي بوسيله آجر و داخل بردن آجر در قبر را مكروه
 ».فتواي امام ابوحنيفه نيز چنين است

، خود قبر ممكن باشدهاي  حديث فوق بر صحت برجسته ساختن قبر تا جائي كه از خاك
 اللت دارد. ميزان بلندي و ارتفاع قبر حدوداً يك وجب باشد.

 ) بيان گرديد.107( و اين موافق است با حديثي كه در ضمن مساله شماره 
ي است. همانطور كه از ممكن است علت نهي از گچ كاري اين باشد كه نوعي وسيله تزئين

 : بعضي متقدمين منقول است. اما در مورد بكارگيري گل دو قول وجود دارد
نزد او هرگاه مطلق  مكروه است. همانطور كه امام احمد با صراحت گفته و كراهيت  -1

310Fداند. مي به معني كراهيت تحريم است. ابوحفص از حنابله نيز آن را مكروه، ذكر شود

1 
311Fو داود از امام احمد همين را نقل كرده است.مانعي ندارد. اب -2

» النصاف«امام محمد در 2
 ترمذي نيز از امام شافعي عدم كراهيت را نقل كرده است. .به عدم كراهيت فتوا داده

جمهور اصحاب شافعي  : گويد مي ) امام نووي بعد از نقل فتواي امام شافعي2/155(
صحيح اين است كه مكروه نيست. همانطور  قول، بنابراين اند. در اين باره چنين گفته

 ».و نهي در اين باره نيامده استاند  كه علماء به عدم كراهيت تصريح كرده
بهتر است در اين مساله اندكي تفصيل قايل باشيم. اگر هدف از  : گويم مي آلباني)( بنده 

باشد كه در اثر  باندازه مشروع و بخاطر اين، حفاظت قبر و برجسته داشتن آن، بكارگيري گل
در طول زمان از بين نرود جايز است و در  ، وزيدن بادهاي تند محو نشود و در پي باريدن

بخشد و ممكن است  مي جواز آن ترديدي وجود ندارد. زيرا اين عمل هدف مشروعي را تحقق
ر تزئين و آرايش و تفاخ ، همين باشد اما اگر هدف، دانند مي دليل حنابله كه آن را مستحب

جايز نيست. زيرا نوعي نوآوري در دين ، باشد كه هيچگونه فايده شرعي در آن مقصود نباشد
 است.

                                                           
 ).2/549النصاف ( -1
 ).158ابوداود( -2
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حرام است و ظاهراً فتواي امام محمد ، آيد مي اما نوشتن بر قبر آنطور كه از ظاهر حديث بر
 امام نووي اند. آن را مكروه دانسته، نيز همين است. علماي شافعي و حنبلي به صراحت

نوشتن بر قبر چه روي سنگ و تخته يا هر  : گويند مي علماي شافعي)،  (اصحاب ما : دگوي مي
 مكروه است. ، بدليل حديثي كه بيان گرديد، چيز ديگري باشد

البته بعضي علماء نوشتن نام و مشخصات ميت را از منع وارده در حديث مذكور مستثني 
چنانكه ، بخاطر شناسائي و تشخيص باشدبشرط اينكه بمنظور افتخار نباشد. بلكه  اند. كرده

 بر قبر عثمان بن مظعون سنگي را به همين منظور گذاشت. رسول االله 
نه ، جمهور نيز بر اين باورند ، داند مي شوكاني اين استثناء را تخصيص عام بوسيله قياس

 آمده است.» النهار ضوء«آنطور كه در  ، اين كه قياسي در برابر نص باشد
اين است كه صحت اين قياس بطور مطلق  –واالله اعلم - ، دانم مي چه را كه منالبته آن 
سخن درست اين است كه آن را اينگونه مقيد سازيم و بگوئيم اگر ، رسد مي بعيد به نظر

بخاطر ، يعني نشاني كردن، قصد داشت رسول االله آن هدفي كه  ، چنانچه از گذاشتن سنگ
بخاطر نشاني كردن اشكالي ندارد. و االله  ، آنگاه نوشتن نام، دزياد محقق نشوهاي  قبرها و سنگ

معمول به نيست.زيرا بر ، حديث فوق : گويد مي منع كتابت)( اعلم. حاكم بعد از نقل حديث 
مطالبي نوشته شده است و اين روشي است كه از ، قبور ائمه مسلمين از شرق تا غرب

 ».گذشتگان مانده است
اين بيهوده است. و ما از صحابه كسي را سراغ  : گويد مي كند و يم ذهبي قول حاكم را رد

كه به اند  اين عمل را انجام داده، نداريم كه چنين كرده باشد. بلكه بعضي از تابعين و تبع تابعين
 نرسيده است.ها  آن منع كتابت) به( احتمال قوي حديث 

 312F1»برقلاعلي �بْي نأ  بيلنا  « : كند مي ابوسعيد خدري روايت -2

 از ساختن بنا روي قبر منع كرده است). رسول االله ( 
 : ابويعلي با اين الفاظ حديث را روايت كرده است

                                                           
 ).474، 1/437ابن ماجه ( -1
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 مجمع الزوائد)( » علي �بي  القبور وأ يقدع هيلعا وأ �صي هيلعا � بين االله «
 نهي كرده است).نشستن بر روي قبر و از نماز خواندن بر آن ، از ساخت و ساز رسول االله ( 

علي كثعبأ  ما �ثعب هيلع  : نب علي لي ياب طابل«: كند مي ابوهياج اسدي روايت -3
 في )هروص هياور و هتسمط لاا تيب لا فشرم ًابرقاً ( ان لا تدع تثماًلا  سرول االله 
 313F1»الا سوهت�

رسول االله زم كه آيا تو را مامور به انجام كاري نسا : خطاب به من گفت علي  : ترجمه
 از بين ببر و هر آن را  ديدياي  خانه براي انجام آن مرا امر كرده بود؟ هر تصويري كه در

 قبري را كه مرتفع بود با زمين هموار كن.
آيد كه نبايد قبرها  مي ظاهراً از اين حديث چنين بر : گويد مي شوكاني در شرح اين حديث

يان قبرهاي بزرگان قوم با ديگران باشد و اين نهي بيانگر زياد برجسته شوند و نبايد فرقي در م
 حرمت اين كار است.

كنيم از همين قبيل هستند. بويژه كه  مي مشاهدهها  و آنچه ما امروز از گنبدها و زيارتگاه
ها  آن و نيازهاي خود بسويها  معتقد هستند و براي رفع بيماريها  آن بسياري از نادانان به

د. پس اي مسلمانان! داعيان اس�م! و حكام مسلمان! منتظر چه مصيبتي از بندن مي رخت سفر

ليه إنا إنا الله وإاند؟  هستيد كه مردم بجاي خدا به عبادت و نداي بندگان روي آورده تر بزرگ اين

 .راجعون

همراه بافضاله بن عبيد به سرزمين روم رفتيم. او از كارمندان  : گويد مي ثمامه بن شُفيَ -4
براي جهاد به سرزمين روم رفتيم  : در روايتي ديگر چنين آمده است( بود  معاويه 

و فرماندهي لشكر با فضاله بن عبيد انصاري بود) يكي از پسر عموهايم در جزيره 

                                                           
) 4/3) بيهقي (1/369) حاكم(154-2/153) ترمذي(51/28) نسائي (2/70) ابوداود(3/61مسلم ( -1

 .)29(ص» معجم الصغير«) و سبراني در 1064-741) احمد (شماره 155طيالسي (
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مورد اصابت قرار گرفت و فوت كرد. فضاله بر او نماز جنازه خواند و بر  314F1»رودس«
، هنگاميكه مشغول پر كردن حفره قبر بوديمقبر او ايستاد تا اينكه او را دفن كردند. 

يعني خاك به اندازه مناسب بريزيد. زيرا  »ففخوا هنع«و في روايه  »افّخوا هنع« : گفت 
315Fبه ما امر كرد تا قبرها را با سطح زمين برابر كنيم. رسول االله 

در سند اين حديث  2
 ابن لهيعه وجود دارد و او به بدي حافظه معروف است.

بهترين قبرها آن ( »� ولدا روبقلااسر« : ث معروف كه زبانزد خاص و عام استاما حدي
است كه با زمين يكسان باشد). در هيچ يك از كتب سنت ديده نشده و اصالت ندارد و ظاهراً 

حديث منكري است. زيرا قبور نبايد مساوي با سطح زمين بلكه مرتفع و برجسته ، اين حديث
 ار نگرفته و بهتر حفاظت شود.تا مورد اهانت قر، باشد

316Fآنچه كه به ظاهر از حديث فضاله

اين است كه قبور با زمين برابر شوند ، شود مي فهميده 3
قطعاً منظور نيست. بلكه اين ، روا نيست. ولي اين مفهوم ظاهريها  آن مطلقاً مرتفع ساختن

بدان اشاره شده  است كه قبور باندازه يك وجب مرتفع شوند. همانطور كه در مباحث گذشته

كند. چرا كه خففوا يعني  مي اين مطلب را تاييد »خففوا« و خود قول فضاله در همين حديث 

ها را كام�ً برداريدو با زمين همسان  و فضاله حكم نكرد كه خاك، خاك در حد مناسب بريزيد

317Fاند. را اينگونه تفسير كرده »خففوا« كنيد. علما 

4 

 : فرمود رسول االله  كند كه مي روايت ابوهريره  -5

ْن َ�سَِلْ «
َ
ْنِ أ ُ م

َ
ه ٌْ�َخ ِهِْ�ِج ل  





لَىِإ تََ�لُْخَص  َيِ� َقِرْحُتَ� ٍةَرَْجم ََعلى ْمُ�ُداُهَب  

        

سَِلْحََأ 

َ
 يف ( �
ٍْبر  : وراهي

 �  ََ 318F».على )

5 

                                                           
 اي معروف در جنوب غربي تركيه. جزيره -1
 ابوداودو نسائي و بيهقي. ) ، مسلم ،138-4/135) ابن ابي شيبه (6/18احمد( -2
 همان شخصي كه مامور هموار كردن قبور بود. -3
 .2/372» المرقاق«مراجعه به  -4
 )، ابن ماجه، بيهقي و احمد.1/287) نسائي (2/71) ابوداود (3/62مسلم ( -5
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و بدنش بسوزد بهتر است از  ها لباس گداخته بنشيند وهاي  اگر كسي از شما روي زغال( 
 را زير پا بگذارد).ها  آن اينكه روي قبر بنشيند يا اين كه

 : گويد مي عقبه بن عامر  -6

َّ�ا ُلوِ «   سَ ر َلاَ   ْن
َ
ْنِ أ ّ م

َ
َليِإ ُّبَحَأ ِ�ْجِرِب ِ�ْع 





�َ  فِصْخَأ ْوَأ ٍفْيَس ْوَأ ٍة





  


  رَْ َ َ جم َعلى َِشيْم







وَ 
َ
ِلياَبُأ اَمَو ٍمِلْسُم ِْبرَ�  أ


     

   َعلى َِش 

وقِ  ُّسلا َطْسَو ْوَأ ِتيَجاَح   




  تْي ضََق ِروُب

ُ
قْلا َط  .«319F

1 
اگر بر زغال روشن يا بر لبه تيز شمشير راه بروم يا اين كه كفشهايم را به پاهايم  : ترجمه

بدوزم بهتر است از اين كه روي قبر مسلماني راه بروم و قضاي حاجت در ميان قبور مانند 
 قضاي حاجت در وسط بازار است.

 : گويد مي مرثد غَنوَيابو  -7

َّ�ا َلوِ «   سَ ر ُتْعِمَ    وا عَلهَْيا ُسِلْ
َ
تج َلاَو ِروُبُق 



لا ْ


لىِإ اوُّلَصُتَ

 َلا ُلوُ   .«320F

2 
 رو به سوي قبور نماز نخوانيد و بر آن ننشينيد). : فرمود رسول االله ( 

ان حرام آيد كه نشستن يا راه رفتن بر روي قبور مسلمان مي از اين سه حديث چنين بر
چنين است. البته امام نووي و عسق�ني آن ، مذهب جمهور علما ، است. طبق اظهارات شوكاني

بر كراهيت اين امر » الثار«و امام محمد در » الم«دانند. امام شافعي در  مي را فقط مكروه
كه نزد همين است. در حالي ، فتواي امام ابوحنيفه نيز : گويد مي و امام محمداند  تصريح كرده

بمعني حرمت است و اگر بگوئيم ، ابوحنيفه و محمد) اگر كراهيت مطلق بكار رود( آن دو 
است. زيرا در حديث ابوهريره و عقبه به حرمت آن  تر نزديك كراهيت تحريمي است به حق

 تصريح شده است.

 : نماز خواندن رو به قبر

 : فرمايد مي كه به علت حديث پيامبر  

                                                           
 ).4741) ابن ماجه (4/133ابن ابي شبه ( -1
 مسلم و اصحاب السنن الث�ثه. -2
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 نماز نخوانيد).ها  رو به قبر( ».قبور ليا اولصت ال«
حرام است. امام ، رو به سوي قبور نماز خواندن :  شود كه مي از ظاهر نهي چنين فهميده

رو  : گويد مي »فيض القدير«دهد و مناوي در شرح اين حديث در  مي نووي اين قول را ترجيح
گونه تعظيم فقط شايسته خدا به قبور نمودن و نماز بمعني تعظيم فوق العاده قبوراست كه اين

 است.
اين كار مكروه است. چون اگر كسي به قصد تبرك رو به سوي  : گويد مي در جايي ديگر
بدعتي را در دين بوجود آورده كه خداوند اجازه ايجاد آن را نداده است. و  ، قبور نماز بخواند

، مطابق با ظاهر حديث گويند. اما اگر مي كراهيت تنزيهي است. چنانچه اصحاب شافعي، مراد
 سخن گزافي نيست و همچنين منع نماز در مقبره از حديث گرفته ، فتواي حرمت داده شود

 نماز در مقبره مكروه تحريمي است.، شود. بنابراين مي
تعظيم قبور نباشد. ولي اگر ، كراهيت تحريمي در صورتي است كه مقصد و هدف : توجه

ت شرك و قطعاً حرام است. شيخ علي قاري در در اين صور، تعظيم قبور باشد، هدف
اگر اين عمل براي تعظيم قبر و  : گويد مي ) پيرامون شرح اين حديث2/372( » المرقاه«

شود و تشبه به كفار مكروه تحريمي است. جنازه نيز  مي عمل كفار محسوب، صاحب قبر باشد
كردن به جنازه در نمازهاي يعني رو ( همين حكم را دارد.، هنگامي كه روي زمين گذاشته شد

نمازگزاران مسجد ( پنجگانه مكروه تحريمي است) و اين عملي است كه متأسفانه اهل مكه 
شود و  مي الحرام) بيش از ديگران گرفتار آن هستند. چون گاهي جنازه در كنار كعبه گذاشته

 خوانند. مي پنجگانه)( رو به آن نماز 

 به سوي قبر نباشد نماز خواندن در كنار قبر اگر چه رو
 : در اين باره نيز چند حديث آمده است

 : گويد مي ابو سعيد خدري  -1
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321F».لاا دجسم اهكل  او ةبرقلم ملحاام سرول االله قال «

1 
 جز گورستان و حمام).، باشد مي و نماز خواندن روي آن جايز، تمام زمين مسجد است( 
 : گويد مي انس  -2

322F».�ب القبورن� نع الاصلة  بيلنا  «

2 
 از نماز خواندن ميان قبور منع كرده است).  رسول االله ( 

 و در روايتي آمده است از خواندن نماز جنازه.
  : گويد مي ابن عمر -3

را قبرستان ها  آن بخوانيد و هايتان برخي از نمازهاي خود را در خانه : فرمود رسول االله 
 بخاري و مسلم)( مسازيد. 

 : گويد مي ابوهريره -4

َّ�ا َلوِ «   سَ ر َلاَ   ِِهي � 
ُأ
قْرَ ي �ُ ِ

ّ
لذا ِتْيَْلبا ْنِم ُرِفْنَ


      نَاَطْيَّشلا ّ َ�   رَِباَقَم ْمُ�َتوُيُ� اوُلَعْنَِإ 

   



َقَرَةِ 
ْلبا ُة
  رو .«323F

3 

نماز بخوانيد و آن را مانند  هايتان يعني در خانه،  (را به گورستان تبديل نكنيد هايتان خانه( 
كه در آن اي  خانه شود) چون شيطان از نمي قرار ندهيد كه نمازي در آن خوانده گورستاني

 كند). مي فرار، سوره بقره خوانده شود

باب كراهية الصلاة في «: اين عنوان را مطرح كرده است، امام بخاري براي حديث سوم

ور در حديث از جمله مذك«: وجه تسميه آن را چنين بيان كرده است، حافظ ابن حجر »المقابر

شود كه قبور محل عبادت نيستند و نماز در آنجا مكروه  مي چنين استنباط »لا تتخذوها قبوراً «

                                                           
 اصحاب سنن اربعه جز نسائي (مطابق با شرايط شيخين). -1
اا نبا و لعرابي در معجم آن را روايت كرده و رجال سندش ثقه هستند، 2/72» (المجمع«هيثمي  -2

 بزاّر، طبراني و ضياء مقدسي.
 مسلم. -3
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بر ، حديث« : با مصنف در مورد اين عنوان اخت�ف نموده و مي گويد، است. اسماعيلي
مده آ» مقابر«در احاديث لفظ  : گويم مي بنده» اد ربق رد زامن تيهارللت دارد نه در قبرستان

امام بخاري از اين حديث بر كراهيت خواندن نماز در قبرستان  : گويد مي ابن تين، است
فقط حكايت از آن دارد كه خواندن نماز ، حديث : اند در حالي كه بعضي گفتهاند  ادتسلل كرده

يعني معني حديث اين است كه مانند  .خوانند نمي زيرا مردگان نماز .در خانه مستحب است
جواز يا عدم ، خوانند. اما از آن نمي يعني گورستان نماز هايشان نباشيد كه در خانهمردگان 

اگر چه در الفاظ حديث چنين چيزي  : گويم مي شود. بنده نمي جواز نماز در قبرستان فهميده
كه قبرستان جاي خواندن نماز اند  ولي اكثر علماء از اين حديث چنين استنباط نموده، نيست
 نيست.

اين  : گويد مي رساند. و سخن اسماعيلي كه مي حديث ابوهريره بيشتر اين مطلب را چنانكه
سخني است بيهوده و مخالف با ، كند نه در قبرستان مي حديث از خواندن نماز داخل قبر منع

امكان پذير نيست. آنوقت چگونه سخن شارع را حمل بر ، حديث. زيرا خواندن نماز داخل قبر
 آن نمائيم؟!
اين حديث به « : گويد مي شارح بخاري) صحيح نيست كه( سخن ابن التين  همچنين

مانند قبرستان نشود. زيرا مردگان  هايمان تشويق نموده است تا خانهها  خواندن نماز در خانه
 ».خوانند نمي نماز

بخاطر اينكه هيچ نصي وارد نشده كه نماز خواندن مردگان را منتفي بداند. بنابراين در مورد 
 اياي عالم غيب نبايد بدون دليل شرعي سخن گفت. چگونه ابن التين چنين سخنيقض
روايت آن را  گويد در حالي كه عكس آن ثابت است. چنانكه در حديث صحيحي كه مسلم مي

خواند.  مي را ديد كه در قبرش نماز در شب اسرا موسي  رسول االله كرده آمده است كه 
در حديثي آمده است  ,نماز خواندند رسول االله پشت سر  همچنين ساير انبياء در شب اسرا

و ابويعلي با سند  622: الصحيحه( .خوانند مي زنده هستند و نمازكه پيامبران در قبرهايشان 
 جيد).
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صحيح قرار آن را  همچنين در روايت صحيحي كه ابن حبان و حاكم بر اساس شرط مسلم
شوند و از او بازجوئي  مي بر با انسان مسلمان روبروآمده است كه وقتي دو فرشته در قاند  داده

بگذاريد  : گويد مي، استكند خورشيد در حال غروب  مي مومن كه فكري  بنده، آورند مي بعمل
 خواني. بزودي تو نماز مي : گويند مي تا من نماز بخوانم. فرشتگان

ادعاي ابن  ، د. بنابراينخوان مي اين به روشني بيانگر آنست كه انسان مومن در قبر خود نماز
 خوانند مردود است. آنگاه اين معناي حديث ترجيح نمي التين مبني بر اينكه مردگان نماز

 يابد كه قبرستان محل خواندن نماز نيست.  مي
ابن حزم و شوكاني به حرمت نماز در ، ابن تيميه و بر اساس همين حديث اكثر علما مانند

هر كس در قبرستان و يا بسوي قبري  : گويد مي مد در اين بارهقبرستان معتقد هستند و امام اح
اوزاعي و سفيان نماز خواندن ، ابوحنيفه : گويد مي نمازش را اعاده بكند. ابن حزم، نماز بخواند

دانند و از امام مالك نقل است كه ايشان نماز خواندن در قبرستان و  مي در قبرستان را مكروه
بر قبر  رسول االله خواندن نماز جنازه توسط دليل اين امر را ها  آن د. ودانن مي بسوي قبر را جائز

 دانند. مي، زن مسكيني كه شب هنگام دفن شده بود
ي صحيح و ثابت در ها سنت با هايشان من از اين قوم در مخالفت : گويد مي ابن حزم

ند. آنگاه از همين دان نمي جايز، خواندن نماز جنازه را بر كسيكه دفن شده استها  آن تعجبم
بدان نشده و در آثار سلف اي  اشاره كنند كه در حديث هيچگونه مي حديث مساله اي استنباط

همه اين آثار بر حق است و نماز در جاهايي كه ما ذكر  : گويد مي نيز سابقه اي ندارد. سپس
ش بدون كرديم صحيح نيست بجز نماز جنازه كه خواندن آن در قبرستان و بر قبري كه صاحب

چنين امر كرده است و ما  رسول االله اشكالي ندارد. زيرا كه ، نماز جنازه دفن شده است
دانيم. چون هر امر و نهي و كار ايشان حق و  مي پيروي از ايشان را وسيله تقرب به خدا

 حقيقت و ماوراي آن باطل است.



 احكام جنايز   180

خواندن نماز جنازه در  : گويد مي ما اين سخن ابن حزم را كه : گويم مي آلباني)( بنده 
قبرستان اشكالي ندارد را قبول نداريم. زيرا در اين باره هيچ دليلي وجود ندارد. بجز همان يك 

 بر قبر آن زن مسكين نماز جنازه خواند. رسول االله مورد كه 
چون ايشان قياس را اص�ً قبول ندارد و ، تواند دليلي براي ابن حزم باشد نمي و اين

آن را  است و در حديثي كه انس رسول االله جنازه در قبرستان خ�ف سنت خواندن نماز 
 روايت نموده به صراحت از خواندن نماز جنازه در قبرستان منع كرده است.

و اكثر علما علت ممنوعيت خواندن نماز در ميان قبرستان و در كنار آن را سد ذريعه 
بويژه با يهود ، هت با بت پرستان و مشركينتا منجر به شرك نشود و يا حداقل مشاباند  دانسته

 و نصارا نباشد كه قبرهاي پيامبران خود را مسجد قرار دادند و در اطراف آن نماز خواندند.

 ساختن مسجد بر روي قبر
 : در اين باره چند حديث بشرح زير آمده است

 : گويند مي و عبداالله بن عباس  عايشه  -1

َّ�ا ِلوِ «   سَرِب َلَزَن اّ
   ِهِهْج   م

َّ هَِبا كَشَفَهَا َ�ْن و
مَتْ�ا اَذ 

إَف ِهِهْجَو  
  ََ على ُ


 لَه ًة صَيَِخم ُح    رْطَ� َ  

ُرِّذَُ� َدِجاَسَم ْمِهِئاَيِبْنَأ         


  روُبُ� اوُذََّتخا ى 


رَاَصَّلناَو ِدوُه 


 َ ْليا ََعلى ِّ     ُةَنْع �ا كَِل لَ ذََك َوُهَ

  وا 324F». مَا صَنَُع

1 

اش  چادري بر چهره، برد مي در بيماري وفات بسر رسول خدا  وقتي كه : ترجمه
خدا يهود  : گفت مي داشت و مي برآن را  كرد مي انداخته بود. هنگامي كه احساس تنگي نفس

 قبور پيامبران خود را مسجد ساختند.ها  آن، و نصارا را نفرين بكند
ود و نصارا در اين زمينه از اين سخن برحذر داشتن مردم از پيروي يه رسول االله هدف 

 بود.
 : گويد مي عايشه  -2

                                                           
 )، دارمي، بيهقي و احمد.1/115) نسائي(2/62) مسلم (1/423بخاري ( -1
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» ُّ
بيَّلنا َ   َْدَِج قاَلت ْمِهِئ مَسَا يِبْاَ

ن
َ
ُبُ�ورَ أ وُذا  َ

ّ
َتخا َدوُهَْليا ُّ 


  نَعَل ُهْنِم ْمُق�َا      

� ْمَل يَِّلذا ِهِضَ 

   

َّتُ� ْنَأ َِشيَخ ُهُْبرخَذَ مَْس  

    �َ َزِ


ر
ْبُلأ َكِل  ذَ َلاْوَل ُةَشِ      ا ًدِج .«325F

1 

خداوند  : فرمود، در آخرين روزهاي زندگي و در بيماري وفات رسول االله  : ترجمه
مسجد ها  آن يهود و نصارا را نفرين كند كه قبور پيامبران خود را مسجد قرار دادند يا روي

 رسول االله قبر مبارك ، شد نمي اگر اين خطر احساس : گويد مي ساختند. ام المومنين
، شد. ولي احساس خطر از اينكه سجده گاه قرار داده شود مي فضاي باز گذاشتهدرميدان و 

 مانع اين كار شد.
 : گويد مي ابوهريره  -3

هللا  او دوهلي وذتخإ )يراصلناا بقور  :  يف وراِهي ( هليا هللا لتاود  قال سرول االله «
326F».انيبامهئ مسادج

2 

، در روايتي ديگر آمده است،  (ز بين ببردخدا يهود را ا : فرمود رسول االله  : ترجمه
ها  آن خداوند يهود و نصاري را لعنت كند) آنان قبور پيامبرانشان را مسجد قرار دادند يا روي

 مسجد ساختند.
 : فرمود رسول االله  : گويد مي همچنين ابوهريره  -4

» َ
ّ
َتخا اًمْوَق َُّ�ا        نَعَل اًنَ�َو يِْبر

  � ْل

عَْتج َلا َّمَ  دِجَ  ْمِهِئ مَسَا يِبَْا

ن
َ
ُبُ�ورَ أ وُذا  .«327F

3 
كه پرستش شود) قرار نده. خدا لعنت كند قومي را كه قبور ( قبر مرا بتي  !پروردگارا( 

 پيامبرانشان را سجده گاه قرار دادند).
 : پنج روز قبل از اينكه وفات نمايد شنيدم كه فرمود رسول االله از  : گويد مي جندب -5

                                                           
 بخاري، ابوعوانه و احمد.  -1
 بخاري و مسلم، ابوعوانه، بيهقي، ابوداود و احمد. -2
 ، ابويعلي، حميدي و ابونعيم.«الطبقات«احمد، ابن سعد در  -3
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» ّ َِ
بيَّلنا ُتْع      ْمُ�ْنِ خٌَليِل  ِلي َنوُ� م  ي ْنَأ َِّ�ا َلىِإ ُأَرْبَأ ِّ�ِإ ُلوُقَ� َ


 










   وَُهَو ٍس   َِبخ م مُتَو
َ
ْنَأ  �

تِ  يَّمُأ

 نِْم اًذِخَّتُم ُتْن        كُ ْوَل   وَ ًلايِل  خَ َميِهاَرْبِإ َذََّتخا ا 



    مََك ًلايِل  خَ ِ�َذَّ


 تخا ْدَ


 ق َلىاَعَ� ََّ  

 خًَلايِل 
 َ
ّ
ْمِهيِِلحاَصَو ْمِهِئاَيِبْنَأ  َتخ    



  روُبُ� َنوُذِخّ    تََ� اوُنَكا ْمُ�َلْب    �َ  نَكا ْنَم َّنِ�   


َ
لاََأ ًلاي و لَِخ ٍرْ�َب اَبَأ


  دَِج  مَسَا

ْمُ� َ�ْن ذَكَِل  هَْ�ا
َ
ِّ�ِإ َدِجاَسَم  أ      روُبُق


لا اوُذِخّْ  لاَفتََ� 


 
َ
328F».لا

1 
خواهم از شما كسي را دوست  نمي اشتم. منمن در ميان شما دوستان و برادراني د : ترجمه

خود قرار بدهم. چون خداوند مرا خليل و دوست خود قرار داده است. همانطور كه ابراهيم 
 گزيدم مي را دوست خود برگزيده بود. اگر از ميان امت خود كسي را به عنوان دوست بر ،

ان و نياكانشان را سجده گاه قرار كردم. آگاه باشيد پيشينيان قبور پيامبر مي ابوبكر را انتخاب
 دارم. مي دادند. بر حذر باشيد كه قبور را سجده گاه قرار ندهيد. من شما را از اين عمل باز

 : گويد مي بن مسعود  عبداالله -6

َّ�ا َلوِ «   سَ ر ُتْعِمَ     َيْحاَءٌ و
َ
ْمُه أ َّسلا ُهُ�ِرْدُت ْنَم ِساَّلنا ِراَِشر ْنِم َّنِإ ُلاعَُة وَ  

        
  ُذِخ  َّت  � ْنَ 

دِجَ  ُبُورَ مَسَا ق
ْل
329F».ا

2 

كساني هستند كه در زمان قيام ساعت  ها انسان بدترين : فرمود مي رسول االله  : ترجمه
 دهند. مي زنده هستند و كساني كه قبور را سجده گاه قرار

بيمار بود بعضي از ازواج  رسول االله هنگامي كه  : گويد مي عايشه، ام المومنين -7
صحبت ، از عبادتگاهي متعلق به نصارا كه در سرزمين حبشه ديده بودند  رسول االله

رسول دو همسر ( تعريف كردند. ، به ميان آورده از زيبائي و تصاويري كه در آنجا بود
 : گويد مي ام سلمه و ام حبيبه به سرزمين حبشه هجرت كرده بودند) عايشه ، االله 

، كرد مي اگر فرد صالحي در ميانشان فوت )نصارايهود و ( آنان  : فرمود رسول االله 

                                                           
 مسلم. -1
 احمد با دو سند حسن. -2



 183 احكام جنايز

، كردند مي روي قبر او مسجدي ساخته و سپس تصوير و مجسمه بر ديوار آن ترسيم
330Fاينان روز قيامت بدترين مخلوق خدا خواهند بود.

1 
در اين خصوص روايات زيادي از بقيه صحابه نيز منقول است كه به وضوح بر حرمت 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور «را در كتاب ها  آن لت دارند و مناد روبق يور دجسم نتخال
 كنند. مي اد اهربق يزاس دجسم تمرح رللتها  اين و همهام  كرده نقل» مساجد

نود و سومين گناه كبيره اين است كه روي قبر. مسجد  : مي گويد331F2»الزواجر«فقيه هيثمي در 
 ».ساخته شود

دهد ملعون است. كساني كه با  مي ار را با قبور انبياء انجاموقتي كسيكه اين ك : افزايد مي و
شوند. چنانكه بعضي از حنابله  مي بطريق اولي مشمول اين حكم، كنند مي قبور غير انبياء چنين

رخت سفر به سوي قبري جهت خواندن نماز در آنجا نوعي دشمني با خدا و پيامبر  : اند گفته
از مسجد ضرار هم ها  شود و ضرر اينگونه قبرها و گنبد يم ين بدعت و گناه شمردهتر بزرگ و

 ».آن را ويران نمود رسول االله بيشتر است كه 
 : اين است كه» قبور را مسجد نسازيد«گفتني است كه منظور از 

 رو به قبر نماز نخوانيد. -1
 رو به قبر سجده نكنيد. -2
 و بر آن مسجد نسازيد. -3

 برهاعيد) در كنار ق( برگزاري مراسم و جشن 
عبادت كردن در اوقات مشخص و تجمع در كنار قبور به قصد عبادت در فصل و ايام 

 رسول االله  : گويد مي از كارهاي حرام و غير مشروع است. ابوهريره ، مشخصي از سال
 : فرمود

                                                           
 نه، ابن ابي شيبه و بيهقي.بخاري، مسلم ، نسائي، احمد ابوعوا -1
2- )1/-120-121.( 
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ْمُتْنُ فَ « ُبُ�وًرا وحََمَُثْيا ك ْمُ�  عَُْلوا ُيُ�وت
َ
تج َلاَو اًديِ� يِْبرَ�   

اوُذِخّ   ْمُ� َ�ت َّن صَلاَت
إَف ّ  َََعلي او

 ِ�ُ
332F».َ�ُلْبغ

1 

و هر كجا ، را قبرستان قرار ندهيد هايتان خانه، در كنار قبر من جشن نگيريد : ترجمه
 رسد. مي هستيد بر من درود و صلوات بفرستيد. همانا درود شما به من

فرزند حسن حسن  : گويد مي سهيل : اين حديث مويدي مرسل دارد كه سندش قوي است
ديد و در حالي كه در خانه  رسول االله فرزند علي بن ابي طالب مرا در كنار مرقد مطهر 

 : ميل ندارم. گفت : گفتم، بيا شام بخور : مرا صدا كرد و گفت، فاطمه مشغول صرف شام بود
سجد هر گاه وارد م : س�م كردم. فرمود رسول االله به  : كردي؟ گفتم مي در كنار قبر چه كار

 : فرموده است رسول االله  : س�م بگو. بعد گفت، شدي

برق اوذختتي ديعاً و لا توذختا يبوتم� بقوراً « علي اولصّ  فان لاصتم� تلبغ� ،   
333F».وذتخا دوهليا هللا نا بقور انيبامهئ مسادج، مثيحا كمتن

2 
بر من درود  ، را قبرستان نسازيد هايتان خانه، در كنار قبر من جشن نگيريد : ترجمه

رسد. خداوند يهود را لعنت كند آنان بر  مي هر كجا كه باشيد به من، همانا درود شما، بفرستيد
 قبور پيامبران خود مسجد ساختند.

اين حديث شاهد و مؤيد ديگري نيز به همين صورت دارد كه از طريق علي بن حسين از 
 پدرش از جدش به صورت واضح روايت شده است.

لاد روبق رانك رد نشج ندومن رازگرب تمرح ربلاا خيشدراد تلس�م ابن حديث مذكو
منع برگزاري جشن در ، از حديث مذكور : گويد مي »القتضاء) «156-155( تيميه در صفحه

كه افضل و  رسول االله زيرا وقتي برگزاري جشن در كنار قبر ، شود مي معلوم، كنار قبور
بطريق ، برگزاري جشن در كنار قبور ديگران، منوع شدهاالترين قبرهاي روي زمين است م
                                                           

 ) با سند حسن.2/367) احمد (1/319ابوداود ( -1
تحذير ) «20سعيد بن منصور در اقتضاء السنه ابن تيميه ، اسماعيل بن اسحاق القاضي ، (شماره  -2

 ).99-98» (الساجد
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. معني حديث »لا توذختا يبوتم� بقوراً «: اولي ممنوع خواهد بود. سپس حديث آمده است
را به ها  آن خالي نگذاريد و، دعا و ت�وت قرآن، را از خواندن نمازها  اين است كه خانه

به انجام عبادت  رسول االله در نياوريد.  ،صورت قبرستاني كه اين اعمال در آنجا روا نيستند
امر نموده و از انجام عبادت در مقابر نهي فرموده است. دقيقاً بر خ�ف آنچه كه ها  در خانه

علي بن حسين بن ، اين افضل التابعين، دادند. آري مي مشركين نصارا و هم كيشان آنان انجام
دارد و به حديثي كه  مي باز رسول االله  است كه آن مرد را از دعا كردن در كنار قبر علي 

كند. مسلماً ايشان معني حديث  مي ادتسلل، شنيده است از پدرش حسين و از پدرش علي 
را از ديگران بهتر درك نموده است. روشن است كه منظور علي بن حسين اين است كه در 

امثال آن نيز در كنار قبر  فقط س�م گفته شود و نزد ايشان دعا كردن و رسول االله كنار قبر 
شيخ و بزرگ اهل بيت ، به معناي برگزاري جشن است. برداشت پسر عمويش حسن بن حسن

كه از  رسول االله نيز همين بود كه جشن گرفتن در كنار قبر مكروه است. پس اهل بيت 
خود و بيش از ديگران ، هستند تر نزديك رسول االله منزلت و فاميل از همه به ، لحاظ نسب

دعا و نماز و جشن را در كنار قبر را ، دانند مي رسول االله ي ها سنت را نيازمند عمل به
 اند. مكروه و ممنوع قرار داده، بدعت

334Fبه معناي اسم مكان باشد» عيد«هر گاه لفظ 

هر مكاني را كه در آن اجتماع شود و براي  1
مزدلفه و ، مني، ال مسجد الحرامشود. همانطور كه خداوند متع مي شامل، عبادت به آنجا روند

دعا ، كنند و براي ذكر مي عرفه را عيد و محل تجمع مردم قرار داده است. مردم در آنجا تجمع
 هاي متعددي داشتند كه به نوبت در آنجا تجمع روند. مشركين مكان مي و انجام عبادات به آنجا

به ها  و صالحان از جمله اين مكان خط بط�ن كشيد. قبور انبياءها  آن كردند. اس�م بر همه مي
 روند. مي شمار

                                                           
رگاه به معناي اسم زمان باشد هم به معناي اسم مكان استعمال شده و هم به معناي زمان. ه» عيد« -1

اد هك ثيداحا نيا رد اما .دوللت بر ممنوعيت  منظور روزي است كه در آن جشن گرفته مي     
 برگزاري عيد دارد. منظور از عيد، مكاني است كه در آنجا مراسمي برگزار گردد.
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با توجه به حديث  : گويد مي »القتضاء) «181-175ص( اا خيش سپلس�م ابن تيميه در 

آمدن در كنار ، براي اهل مدينه، و گروهي ديگر از علما امام مالك  » برق اوذختتي ديعاً «
مكروه ، را در هر بار وارد شدن به مسجدو شيخين  رسول االله روضه اطهر و س�م گفتن به 

براي كساني است كه از ، زيارت قبر و س�م و درود گفتن پس از ورود به مسجد اند. دانسته
آيند و مسافر هستند يا براي كساني كه قصد سفر دارند بعضي از علماي اس�م گفتن را  مي دور

ولي تداوم ورود به مسجد اند  انستهجايز د، شوند مي بعد از هر بار كه براي نماز وارد مسجد
قرار دادن » عيد«نزد هيچ كس مجاز نيست. اين عمل همان ، فقط به نيت درودو س�م، النبي

السلام عليك أيها النبي ورحمة االله «قبر است. البته بايد دانست كه هنگام ورود به مسجد گفتن 

 خوانيم. مي هر نمازي همانطور كه اين س�م را در پايان، اشكالي ندارد »وبركاته

دهند كه رفتن به  مي امام مالك و عده اي ديگر از علما احتمال : افزايد مي اا خيلس�م
به قصد س�م گفتن براي كساني كه پنج وقت نماز را در ، مسجد النبي در هر ساعت

محسوب  »إتخاذ القبر عيداً «ممكن است نوعي ، خوانند و ساكن مدينه هستند مي مسجدالنبي

شود و مهاجرين و انصار در دوران خ�فت  مي گردد. و از طرفي اين عمل بدعت نيز شمرده
دانستند كه  مي بهترها  آن آمدند و مي هر روز به مسجد النبي  عثمان و علي ، عمر ، ابوبكر

چه چيزي را مكروه دانسته و از چه چيزي منع كرده است. ولي آنان فقط موقع  رسول االله 
 س�م و درود رسول االله و بيرون آمدن از مسجد و موقع خواندن تشهد به داخل شدن 

 س�م رسول االله به همين صورت به ، صحابه رسول االله گفتند. همانطور كه در حيات  مي

  »ن لاا ةملاا هذه رخآ حلصي مبالهوا حلص ا« : چقدر زيبا فرموده است گفتند. امام مالك  مي
شود مگر با آنچه كه اول آن اص�ح گرديد). اما از آنجا كه اطاعت  مين آخر اين امت اص�ح(

از پيامبران و سنن آنان كم رنگ و ضعيف شده و در ايمان آنان نقص پديد ها  و پيروي امت
ائمه دست ، و انواع شرك ايجاد شده است. روي همين حسابها  در دين بدعت، آمده است



 187 احكام جنايز

تا اند  ه آن را مكروه دانسته و دور آن حصاري كشيدهو بوسه زدن ب رسول االله زدن به قبر 
 مردم نتوانند به آن دسترسي داشته باشند.

و دو همراهش س�م  رسول االله قب�ً از امام احمد و ديگران نقل كرديم كه هر كس به 
امام  : و سپس بخواهد دعا كند بايد رو به قبله بايستد. همچنين علماي گذشته مانند، گويد

دعا در كنار قبر را انكار ، أبو الوفاء بن عقيل و أبو الفرج بن جوزي : مانند، متأخرين مالك و
تابعي و امام معروفي را سراغ ندارم كه رفتن نزد قبور را به نيت دعا ، و هيچ صحابياند  كرده

نه از  .در آنجا مستحب و پسنديده بداند و كسي در اين خصوص روايتي نقل نكرده است
همچنين كتب و رسائل زيادي  .و نه از صحابه و نه از ائمه معروف و مشهور رسول االله 

اما تاكنون احدي درباره فضيلت ، نقل گرديدهها  آن دعا نوشته شده و آثار زيادي در، پيرامون
چيزي ننوشته است. با اين وضع چگونه ممكن است دعا در كنار قبر بهتر و ، دعا در كنار قبر

 كند. مي در حالي كه سلف صالح چنين چيزي را رد، باشد رت نزديك به استجابت
روي ، اعتقاد استجابت دعا در كنار قبرها موجب شده كه مردم : گويد مي ابن تيميه در ادامه

آوردن به قبور را هدف و مقصد پنداشته حتي برخي اوقات اجتماع و محفل بسيار بزرگ در 
از آن منع كرده و فرموده  رسول االله يزي است كه كنار قبور برگزار بكنند. اين دقيقاً همان چ

 حتي در كنار بعضي قبرها در روزهاي معيني از سال تجمع» لتتخذوا قبري عيداً«: است
 شعبان يا ذيحجه بسوي بعضي از قبرها رخت سفر، رجب، محرمهاي  كنند. و در ماه مي
، كنند مي بان و غيره تجمعنيمه شع، عرفه، بندند و در روزهاي معيني از جمله عاشورا مي

 آيند. مي همانطور كه مسلمانان در ايام حج در روز عرفه و مزدلفه و مني گرد هم
قطعاً همان چيزي است كه ، دهند مي در كنار بعضي قبور انجامها  خ�صه اينكه آنچه بعضي

برق اوذختتي ديعاً «: از آن نهي كرده و فرموده است رسول االله  به يك  و طبعاً رفتن » 
گيرد.  مي هفته و روز معين مفهوم عيد را به خود، ماه، مكان معين در وقت معين با تكرار سال

اينگونه اعمال چه در سطح بزرگ يا در سطح كوچك باشد ممنوع  .يقيناً عيد همين است
از آن منع كرده بود. مردم در اين باره تا حد  است. اين همان چيزي است كه امام احمد 
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 انجام بعد از بيان آنچه كه در كنار قبر امام حسين ، . شيخ»اند ي دچار افراط شدهخطرناك
نيز از جمله همين اعمال ، گيرد مي آنچه در كنار قبر نفيسه در مصر انجام : نويسد مي، گيرد مي

، گيرد مي در عراق انجام و حذيفه بن يمان  حسين ، است. و آنچه در كنار قبر علي 
از آن منع كرده است. همچنين آنچه در كنار قبر ابويزيد بسطامي  رسول االله  چيزي است كه

 گيرد مخالف با وصيت صريح پيامبر  مي و ساير بزرگان در كشورهاي اس�مي انجام
 باشد. مي

همان عيد ، طبعاً تكرار سفر كردن بسوي قبري در وقت معين و تجمع عمومي در آنجا
مردم ، بدان اشاره شد و علماء اس�م در اين باره اخت�في ندارند گرفتن است. همانطور كه قب�ً
نبايد فريب بخورند. اين نوعي تشابه و مشابهت با اهل كتاب ، به سبب كثرت عادات فاسده

ما را از آن بر حذر داشته است و اصل ممنوعيت وقتي است كه اعتقاد  رسول االله است كه 
نبود و اين  ها دل در، ر چنين جاها باشد. اگر اين اعتقادبه افضل بودن دعا در كنار قبور و د
كرديم.  نمي ما اين مسائل را به طور كلي نفي، كرد نمي انگيزه مردم را براي كوچ كردن آماده

باشند. مانند نماز خواندن در  مي حرام، شوند مي طبعاً اينگونه اعمال كه منجر به چنين مفاسدي
از حرمت نماز به طرف ، ، اعتقاد به افضل بودن دعا نزد قبر كنار قبر. و بايد گفت كه حرمت

 پايان سخن شيخ)( بدتر است. ، آن
يعني اينكه مردم بعد ، گردد مي آنچه در مدينه منوره در اين روزها مشاهده : گويم مي بنده

گويند  مي از هر نماز فرض در كنار روضه اطهر رفته و با صداي بلند دعا كرده و درود و س�م
تحقق ، بويژه در ايام حج، آورد مي فضاي مسجد را به لرزه در، كه بازگشت صدااي  گونه به

ي ها سنت آن را جزءها  است. تا آنجا كه بعضي رسول االله معناي عيد و جشن در كنار قبر 
نمايند. همه اين اعمال در جلو  مي نماز بر آن حفاظتي ها سنت دانند و حتي بيش از مي نماز

اما كسي عليه اين ، گيرد و آنان كام�ً از چنين اعمالي مطلع هستند مي لين انجامچشم مسئو

َناّ ﴿ آورد. نمي سخني بر زبانها  آن منكرات خم به ابرو نياورده و در جهت اص�ح ِ ٓ ا َّ �� ِّ  
َ�جِٰعُنوَ   ِ ه  و اهل آن چقدر غريب جاي تاسف است. دين محمد  ].١٥٦ : البقرة[ ﴾١ إَِ�ۡ



 189 احكام جنايز

گيرد كه بعد از مسجد حرام بايد بيش از  مي اين همه حركات نا زيبا در مسجدي انجام اند! شده
 ساير مساحد از منكرات محفوظ بماند.

به شرطي ، بعضي علماء رفتن نزد قبر و درود و س�م گفتن را : گويد مي اا خيش هتبللس�م
اما فراموش نشود كه اين جواز  .ندا كه به نيت اقامه نماز وارد مسجد شده باشد جايز شمرده

 درود و س�م نباشد.، منوط است به اينكه همواره نيتش از رفتن به مسجد

حداً أوالسلام فما علمتُ  ةواما قصده دائماً للصلا«: نويسد مي، چون شيخ بعد از نقل جواز

كه آن را كسي را سراغ ندارم ، با نيت درود و س�م به مسجد برود، اگر هر بار(  »رخص فيه

 درست بداند).
و ما نيز با شرط مذكور آن ، اين رخصتي كه شيخ آن را به گروهي از اهل علم نسبت داده

توانند بعضي اوقات در كنار  مي رساند كه ساكنين مدينه مي دانيم اين مفهوم را مي را جايز
» يداتخاذ ع«عرض س�م و ادب كنند. اين عمل  رسول االله روضه اطهر و مرقد مقدس 

اد يور زا شناراي ليل  رسول االله گردد. زيرا س�م گفتن و عرض ادب به  نمي محسوب
پس بايد به هر دو روايت ، توان انكار كرد نمي مستند جايز است و مشروعيت مطلق آن را

عمل نمود. و اين كه ما سراغ نداريم كسي از علماي گذشته چنين كرده باشد مستلزم اين 
 ه است. زيرا عدم علم به چيزي مستلزم علم به عدم آن نيست.نيست كه چنين نشد

 آمد و مي رسول االله و در اين باره از ابن عمر نقل شده است كه گهگاهي نزد روضه 
س�م بر رسول خدا. س�م بر ابوبكر. س�م بر پدرم. البته ناگفته پيدا است كه ابن  : گفت مي

روضه از جائي ديگر نيامده بود. نه اينكه به زيست و به قصد زيارت  مي در مدينه عمر 
 قصد زيارت سفر كرده است.

 سفر به قصد زيارت برخي قبرها
 : در اين باره چند حديث آمده است

 : كند كه فرمود مي راويت از پيامبر ، ابوهريره  : اول
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ليا ثلاثة مسادج« لاا لاحرلا دش�    لحا دجسلرام و مدجس الرسول ،     و مدجس
 . »يصالا

، مسجد الحرام، رخت سفر جز بسوي سه مسجد بسته نشود : فرمود رسول االله  : ترجمه
 بيت المقدس).( اا دجسم لقصي مسجد النبي 

 : در روايتي ديگر با اين الفاظ آمده است

335F» مناليا رفاس�  ثلاثة مسادج مدجس الكهبع و مدجسي و مدجس ايلياء«

1 
 : فرمود رسول االله  : دگوي مي ابو سعيد خدري  : دوم

 مالدجس ، مدجسي ذها :  لاا لاحرل ليا ثلاثة مسادج  يياور ردت لا ودش�ا)( لا دش� «
  بخاري و مسلم)( »و مار يقلاا دجسلماص

 و اين روايت از چهار طريق ديگر نيز روايت شده است.

هّنَأ يرافغلا ةصر قيل بأاهر�ره و هو جاء« :سوم

من نيأ لبقأت؟ قال لبقأت  : فقال،  بيأب

كت�رد مل تبهذ : قال، يلصت هيف، من اطلور
َ
لا « : يقول سرول االله �أ عمست ، اما �ّأ لو أ

 ».و مارلحا دج اذه يدجسم و يقلاا دجسلماص : لاا لاحرلا دش ليا ثلاثة مسادج
ديدم. گفتم از ، آمد مي را كه از جايي ابوهريره  : گويد مي ابوبصره غفاري  : ترجمه

 قب�ً)( اگر من تو را  : گفتم ام. آيم و در آنجا نماز خوانده مي از طور : آيي؟ گفتم مي كجا

 336F2»..اخل.لا دش� الرحال«: شنيدم كه فرمود رسول االله گذاشتم بروي. چون من از  نمي ديدم مي

ما ملعت ان   :فقال، لأسفت نبإ معر، ليإ جورلخا تد اطلور« : گويد مي قزَعه : چهارم
َ
أ

 »..اخل. لاا لاحرلا دش� ليا ثلاثه مسادج : قال بيل 
 مگر : فرمود، در اين باره سوال كردم قصد مسافرت به طور داشتم. از ابن عمر  : ترجمه

337Fرخت سفر بسته نشود مگر بسوي سه مسجد. : فرموده است رسول االله داني كه  نمي

1 

                                                           
 بخاري، مسلم و اصحاب سنن.  -1
 صحيح. مالك، نسايئي ، ترمذي و طيالسي و احمد با سند -2
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 نظر كن و مرو.صرف ، از كوه طور : و در آخر گفت
كنند.  مي مقبره پيامبران و نيكان را منع : سفر بسوي اماكن مقدسه مانند، ساير اين احاديث

اما به معني نهي هستند و اين ، اند ال تشد) وارد شده( اين احاديث هر چند كه به صيغه نفي 
 :  سخن حافظ است. همان طور كه در قرآن آمده

سُوقَ وَ فََ� ﴿ جِّ رَفثََ وََ� فُ َ�ۡ لَا ِ� ٱ دَ  ].١٩٧ : البقرة[ ﴾َ� جِ
بليغ تر و رساتر از نهي صريح است و ، اين گونه بكار بردن صيغه نفي« : گويد مي طيبي

مسجد النبي و مسجد ، جز بسوي مسجد الحرام، معني آن چنين است كه رفتن به قصد زيارت
 ».باشد نمي القصي صحيح

باشد  مي نيز در جهت تاييد اين مطلب، »لا تشدوا« حديث مسلم كه بصيغه نهي آمده است 

 كه نفي به معني نهي است.

: استثناي مفرغ است و تقدير عبارت چنين است »لا ليا ثلاثة مسادج« : گويد مي حافظ

يعني رخت سفر به قصد  »و عضوم ليا لاحرلا دش  عنم همزلااليا رفسل كل موضع ه�غا«
ين سه جا بسته نشود. مستثني منه در استثناي مفرع عام تر جز ا، زيارت و براي هيچ جايي

به سوي هيچ مسجدي جز اين سه  : است. ولي باز هم ممكن است كه منظور چنين باشد كه
 مسجد سفر نشود.

به دليل حديث ابو بصره و ابن عمر ، آلباني) بر اين عقيده هستم كه احتمال دوم( البته من 
ضعيف است. و قول معتبر همان احتمال اول است. ، ع شده بودمن» طور«كه در آن از سفر به 

اين حديث دال بر فضيلت اين سه مسجد در برابر  : گويد مي حافظ در ادامه سخن خود
مساجد ديگر است. زيرا آن مساجد متعلق به پيامبران هستند. مسجد اول كه مسجد الحرام 

گيرد. و مسجد دوم كه مسجد  مي ماست قبله مردم است و حج مردم با رفتن به آنجا انجا

                                                                                                                                                      
 ، هيثمي و فاكهي.»المعجم الكبير«با سند صحيح ، طبراني در » اخبار مكه«ازرقي در  -1
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نيز مسجدي است كه  رسول االله گذشته بوده است و مسجد هاي  قبله امت، القصي باشد
 : دهد كه مي به نص صريح قرآن پايه هايش بر اسا تقوا پي ريزي شده است. سپس ادامه

باشند چه  سفر براي زيارت صالحان چه زنده : درباره سفر كردن به غير اماكن ث�ثه مانند
اخت�ف نظر وجود دارد. شيخ ابو ، مرده و به اماكن مقدسه به نيت حصول بركت و نماز در آنجا

سفر كردن به غير مساجد ث�ثه بنابر اقتضاي ظاهر حديث حرام است.  : گويد مي محمد جويني
و روايت اصحاب سنن كه ابو بصره اند  قاضي حسين و قاضي عياض نيز همين فتوا را داده

كند. در آن  مي ديدگاه جويني را تاييد، را از رفتن به كوه طور منع كرد فاري در آن ابوهريره غ
گذاشتم به طور بروي. ابو  نمي، ديدم مي اگر قب�ً تو را«: گويد مي آمده بود كه ابو بصره غفاري

صحيح پذيرد. اما قول  مي كند و ابوهريره نيز از وي مي بصره غفاري حديث را بر عموم حمل
هاي  قصد مساجد ديگر حرام نيست و جوابنزد امام الحرمين و ساير شوافع اين است كه سفر به 

 : كه عبارتند ازاند  متعددي به حديث مذكور داده
 ث�ثه)( اين حديث بيانگر آن است كه اجر و فضيلت كامل در سفر به اين مساجد  -1

 جايز است.ها  آن باشد بر خ�ف ساير مساجد كه فقط سفر بسوي مي
نهي مخصوص كساني است كه نذر كرده باشند در غير مساجد ث�ثه نماز بخوانند كه  -2

 در اين صورت وفا به اين گونه نذرها واجب نيست.
رخت ، يعني براي خواندن نماز در غير اين سه مسجد، است» مساجد«مستثني منه  -3

دوستان ، زيارت صالحانسفر بسته نشود. البته رفتن به غير مساجد سه گانه مث�ً براي 
شامل اين ، تجارت و تفريح مانعي ندارد و نهي، و خويشاوندان يا براي طلب علم

، مؤيد اين توجيه است، شود. روايت احمد از طريق شهر بن حوشب نمي گونه موارد
 رسول االله  : نزد ابو سعيد مطرح شد. گفت» طور«نماز خواندن در  : گويد مي

يتبت دجسمغ هيف اهلاصل �غ لا بني« : فرموده است  ليا لهاحر دش�    نا يطمل 
يقلاا دجسلماص و مدجسي  و مارلحا دج  براي سوار و صاحب مركب روا (  »

اا دجسلقصي و ، نيست كه براي نماز خواندن در مسجدي غير از مسجد الحرام
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) مسافرت كند). رواي حديث كه شهر نام دارد اگر چه رسول االله ( مسجد من 
گويم حافظ در  مي بنده». حديثش حسن است، مقداري ضعيف است ولي در كل

 : در مورد او گفته است» التقريب«زيرا در ، تحسين روايت شهر سهل انگاري نموده
 پس حديث فوق ضعيف و منكر است. از اين رو حديث شدّ رحال را» كثير الأوهام«

شود.  مي لق و شامل هر مكانيتوان مخصوص به مساجد كرد. بلكه مستثني منه مط نمي
 اند. همانطور كه ابو محمد جويني و عده اي ديگر از طرفدارانش گفته

 : اد هب مود و لوا خساپ هتبللئل زير خالي از اشكال نيستند

در ، كه محل استناد است از حديث ثابت نيست. زيرا شهر بن حوشب »لا ينبغي«كلمه  -1

 باشند.  مي يل ضعيف بودنش تفرداتش فاقد اعتبارتنها است و بدل »لا ينبغي«بيان كلمه 

پذيريم كه بيانگر عدم  نمي اما .ثابت است »لا ينبغي«به فرض اينكه بپذيريم واژه  -2

دال بر حرمت است. در كتاب  »لا ينبغي«حرمت است. بلكه قول راجح اين است كه 

اد ربمايپ تنس و ادليل فراواني وجود دارد كه اين ادعا را ثابت به عنوان  .كند مي 
 : مثال

 : فرمايد مي الف) خداوند( 

ءَٓ ﴿ وِۡ�اَ
َ

نۡ أ كَِ مِ ذَ مِن دُون خِ َّ تَّ� نَأ ٓا


   َ�  ِ� بَ�َي   نََ� اَم     كََن  َ�ۡبُس   ْاوُلا   ].١٨: الفرقان[ ﴾

  : فرمايد مي كه ب) قول پيامبر اكرم ( 

َّلنا ُّبَر َّلاِإ ِراَّلناِب َبِّذا«



   
َ
عُ� ْنَأ ِغيَ 338F».ِر 

1 
اناً«ج) (  َّ عَل َنوُ�  ي ْنَأ ٍقيِّدِصِل ِغيَبْنَ




  339F».يَ

2 

َّمَُ� ِلِلآ ِغيَبْنَتٍد «د) (    قََدَّصلا ّةََلا    «.340F3 

                                                           
 ) و دارمي. 2675ابوداود ( -1
 مسلم .  -2
 مسلم .  -3



 احكام جنايز   194

َّ «هـ) (  تىَم  
ِنْب َسُ�وُي   نِْم ٌْ�َخ ا   

َ
نَأ َلوُقَ�     

ْنَأ ٍدْبَعِل ِغيَبْن
    اند. بيانگر حرمتها  اين همه 341F1.»يَ

پس بايد دال بر كراهيت ، دال بر عدم حرمت است »ينبغي لا«اگر فرضاً بپذيريم كه  -3

: گويد مي نووي » شرح مسلم«دانند. در  نمي باشد. ولي آنان اين عمل را مكروه هم

قول صحيح نزد ما شوافع اين است (  »احيحصل دنع احصانبا انه لا �رم و لا �يره«
مكروه). پس به هر  نه حرام است و نه، كه مسافرت براي زيارت غير مساجد ث�ثه

 حجتي عليه آنان است.، حال حديث
پاسخ دوم نيز مانند پاسخ قبلي فاقد اعتبار است. چرا كه هيچ دليلي براي تخصيص مستثني 
منه وجود ندارد. پس واجب است كه بر همان عموميت خويش باقي بماند. به ويژه با توجه به 

 اند. بر عموم حمل كردهآن را  ابي سعيد) نيز، ابي عمر، ابو هريره، ابو بصره( : اينكه اصحاب
را از حديث مذكور استنباط نمودند. و صحابه به فهم » طور«همه اين بزرگواران منع سفر به 

اين عمل ، البته بايد دانست كه نظر جمهور بر اين است كه اند. تر مراد حديث از ديگران آگاه
بعيد و دور هاي  احاديث باب را به تأويل ادتسلل درستي در اين مورد ندارند و.حرام نيست.

 كنند. مي تاويل
در اين  : گويد مي ) بعد از نقل مسلك جمهور1/310( »فتح العلوم«همچنين صنعاني در 

امر به سفر  رسول االله درباره فضيلت زيارت ، مورد دليلي وجود ندارد. اما در احاديث وارد
يا ضعيف هستند و يا موضوع و در خور  ، يثبراي زيارت نشده است. ضمناً اين گونه احاد

دانند.  نمي ادتسلل نيستند. اكثر مردم تفاوت ميان مساله زيارت و مساله سفر براي زيارت را
كه هيچ گونه دليلي بر آن وجود ندارد. بنابر همين اند  لذا مفهوم حديث را بگونه اي جلوه داده

زيارت و مساله سفر براي زيارت) شيخ  مساله( غفلت و عدم شناخت تفاوت ميان دو مساله
متهم كرده است هر چند كه  رسول االله اا خيلس�م ابن تيميه را به انكار زيارت قبر ، سبكي

                                                           
 بخاري و مسلم.  -1
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رسول االله در صورتي كه ايشان نه تنها به زيارت قبر ، شد رحال) باشد( بدون بستن بار سفر 
 ضيلت آن سخن به ميان آورده است.بلكه در بسياري از كتب خويش درباره ف، اعتقاد دارد 

الصارم المكي في الرد «ع�مه حافظ محمد بن عبد الهادي در تاليف معروف و مشهور خود 

سبكي را پاسخ داده و درباره هاي  بيان اين حقيقت را به عهده گرفته و تهمت »علي السبكي

اا خيش زا )فده نيا رطاخ هب رفس نودلس�م( جواز زيارت قبر پيامبر  ابن تيميه اقوال و  
بيان كرده و مفص�ً در اين ، فتاوا زيادي نقل نموده است و احاديث وارده در فضيلت آن را نيز

باره سخن گفته و صحت و سقم احاديث مذكور را مورد بررسي قرار داده است كه در آن 
 تاريخي و حديثي زيادي براي تشنگان علم وجود دارد.، فوائد فقهي

به حرمت سفر به قصد ، دقت كنيم» شد رحال«منصفانه در حكم حديث به هر حال اگر 
اد هناگ هس دجاسم زج يدجسم يوس هب تدابللت دارد. با اين وجود كه مساجد بهترين و   

مسجد قبا باشد كه قرآن در شأن آن ، ولو اينكه مسجد، نزد خداوند هستندها  محبوبترين مكان

قۡ ﴿ : فرموده است �ٱ َّ ََ�   سِّسُ


يك نماز در « :  فرموده است و پيامبر  ].١٠٨ : التوبة[ ﴾وَىٰ 
پس به طريق اولي سفر كردن به قصد عبادت به ديگر » مسجد قبا ثواب يك حج عمره را دارد

 باشد. مي ممنوع، اند اماكن و خصوصاً مساجدي كه بر قبور انبياء و اولياء ساخته شده
، اند تني چند از علماي شافعي بدان نظر داده آنچه ابو محمد جويني و، خ�صه سخن اينكه

ديدگاهي است پسنديده و مطابق با ، يعني حرمت سفر به اماكن مقدسه جز مساجد ث�ثه
مانند شيخ  .و علماي بزرگ و محققين معروف كه استق�ل فهم دارند» شد الرحال«حديث 

اين مساله مهم مطالب بسيار مفيد  آنان دراند  آن را اختيار كرده، الس�م ابن تيميه و ابن قيم 

حجة االله «و از جمله اين بزرگان شاه ولي االله دهلوي است. او در اند  و ارزنده اي نگاشته

مردم دوران جاهليت به قصد زيارت اماكن مقدسه  : گويد مي ) در اين باره1/192(  »البالغه

ي است كه در اين عمل نوعي جستند. طبيع مي تبركها  آن كردند و به زعم خود از مي مسافرت
راه فساد را مسدود كرد تا  رسول االله تحريف و فساد است كه براي همگان روشن است. 
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اين عمل راهي ، امور و شعائر غير ديني با امور و شعائر ديني بهم آميخته نشوند و همچنين
از اولياء االله و و من بر اين باورم كه قبر و محل عبادت هر ولي  براي عبادت غير خدا نگردد 

 ».باشند و داراي يك حكم هستند مي مشمول نهي، بصورت يكسان» طور«كوه 
در پايان بحث اين نكته فراموش نشود كه نهي مذكور شامل سفر براي تجارت و طلب علم 

نه به ، گيرد مي براي برطرف كردن نيازهاي تجاري و علمي انجامها  نيست. زيرا اينگونه سفر
اني مخصوص هم چنين مسافرت براي زيارت و ديدار برادران ديني و نسبي قصد احترام مك

اا خيش هك روطناملس�م ابن تيميه در فتاوي خود ، مشمول نهي نيست   ) فرموده 2/186( 
 است.

 چراغاني و آذين بندي قبرها
 : اد نآ ندوب عونمم يارلئل متعددي وجود دارد

 : فرمايد مي رسول االله و ، اند ادهبدعتي است كه گذشتگان نيك آن را انجام ند -1

َّلنا ِفي ٍةاِر « 
 لَلاَض ُُّ�َو ٌة    لََلاَض ٍةَعْدِب  

 .«342F

1 
 كشاند). مي انسان را به دوزخ، هر بدعت گمراهي است و هر گمراهي( 
جز تضييع مال و اسراف چيز ديگري نيست كه به ، چراغاني كردن و آذين بندي قبور -2

 ونه نفعي در بر ندارد.و هيچ گ، نص قرآن ممنوع است
به اعمال مجوس و آتش پرستان مشابهت دارد. ، آذين بندي قبور و چراغاني كردن آن -3

ياران ما روشن كردن چراغ بر قبور را  : گويد مي )1/143( » الزواجر«ابن حجر فقيه در 
ولو اينكه بسيار اندك باشد. چرا كه مورد استفاده هيچ ، اند به صراحت حرام دانسته

اسراف و تضييع مال و تشبه با مجوس بوده و ، گيرد. علت حرمت آن نمي قراركس 
 ممكن است از گناهان كبيره محسوب شود.

                                                           
 نسائي و ابن خزيمه به سند صحيح. -1



 197 احكام جنايز

بدعت بودن است و اين به تنهايي دليل بسيار ، دليل حرمت اين كار تنها : گويم مي بنده
اين كار را بخاطر تقرب الي االله ، كنند مي باشد. زيرا كساني كه قبور را چراغاني مي قوي
كنند نه براي استفاده زوارو كساني كه در نزديكي قبر سكونت دارند. زيرا آنان در لحظاتي  مي

تابد و همه جا روشن است و هيچ نيازي به روشني وجود  مي كه خورشيد در وسط آسمان
 بنابراين، پس اين چراغاني به قصد تبرك و تقرب است .دهند مي اين عمل را انجام، ندارد نيز

 باشد. مي بدعت و ض�لت
آن را از ، چرا به حديث معروف و مشهوري كه اصحاب سنن و غيره : اگر گوينده بگويد

 استناد »هللا  رئازا تاهيلع نيذختلما و روبقلاو دجاسلما  جسرلا« اند. ابن عباس روايت كرده
 كنيد؟ نمي

 ظ سند ضعيف است واز لحا، حديث مذكور با وجود مشهور بودنش : در پاسخ بايد گفت
هر چندكه بسياري از نويسندگان در خصوص آن سهل انگاري ، ادتسا نآ هب دولل كرد نمي

و ابن » الزواجر«ابن حجر در  : مانند اند. نموده و از بيان علت سقم آن سكوت اختيار نموده
 در، ها درباره اين حديث دچار سهو شده همچنين بسياري از سلفي» زادالعماد«قيم در 

در اين باره ابن قيم را در تعليقاتي كه پيرامون كتاب او  اند. ادتسا نادب دولل كردههاي  نوشته
اد و هداد رارق داقتنا دروم ما هتشولئل ضعف حديث مذكور را مفص�ً بيان نموده        ام. 

 ) از عبدالحق اشبيلي نقل كرده كه4/342( » تهذيب السنن«خوشبختانه ع�مه ابن قيم در 
با  اند. وجود دارد كه محدثين او را ضعيف معرفي نموده» باذام«در سند اين حديث  : يدگو مي

لعن االله زائرات «خدا را سپاس گفتم. البته جمله اول حديث يعني ، ديدن اين اعتراف ابن قيم
 باشند. مي صحيح» سراج«بدون كلمه ، و همچنين جمله دوم» القبور

 ي ميتها استخوان شكستن

 : فرمايد است كه مي رسول االله ي ميت حديث ها استخوان بودن شكستن دليل ممنوع
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ًّيَح ِهِْسرَك ا«
 ثِْم اًتْيَمل  ِنِ  م مْلا ِمْظَ� َْسرَك ّْؤ      .«343F

1 
 مانند شكستن استخوان او در حال حيات است).، شكستن استخوان مومن بعد از مردن( 

 مردن برابر است.يعني اينكه گناه اين كار در حال زنده بودن و بعد از 
اد نموم تيم ناوختسا نتسكش تمرح رللت دارد. چنانكه در كتب حنابله ، اين حديث

 : آمده است

و تيلما فارطا نم  هتاذ فلاتا و هقارحا صيوا ولو هب«  344F2»ءيش عطق مرٍ
بريدن قسمتي از اعضاي بدن ميت و تلف نمودن و سوزاندن جسد ميت حرام  : ترجمه

بدان وصيت كرده باشد اين حكم متفق عليه است. حتي ابن حجر در ولو اينكه ، است
 برشمرده است. بطور قطع آن را از گناهان كبيره» الزواجر«

، نبايد جنين زنده از شكم ميت بيرون آورده شود. اما رشيد رضااند  تا جايي كه حنابله گفته
، ه بميرد. و در پاره كردن شكمنبايد جنين زنده را گذاشت ك : گويد مي اين نظريه را رد كرده و

شود. و تجربه نيز ثابت كرده است كه جنين بعد از اينكه از شكم مادر  نمي استخواني شكسته
ماند. بنابراين نجات دادن يك موجود زنده بر حرمت  مي زنده، خود بيرون آورده شودي  مرده

 يك جسم مرده مقدم است.
  :شود مي از حديث مذكور موارد زير استنباط

يش حرام است. بر اين اساس ها استخوان نبش قبر مسلمان بدليل احتمال شكستن -1
مناسب ، اند به كثرت آنجا دفن شده، اي كه اموات حفر قبر را در مقبره، بعضي از سلف

 مالك بن هشام بن عروه و او از پدرش : گويد مي »الم«در  امام شافعي ، اند ندانسته
بهتر است كه در غير بقيع دفن شوم. ، بقيع دفن شومدوست ندارم كه در  : گويد مي

شوم كه دوست  مي دفن شدن در بقيع از دو حال خارج نيست. يا در كنار ظالمي دفن

                                                           
) سخاوي في 1/492ابن ماجه( )2/69بخاري، ابن حبان، ابن جارود، ابن سعد، تمام، بيهقي، ابوداود ( -1

 اضافه شده است.» اا يلثم«) و اكثر كتب سنن در برخي روايات اين كلمه 2/108المشكل (
 ).2/127كشاف القناع ( -2
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 خواهم كه نمي شوم باز هم مي يا در كنار صالحي دفن، ندارم در كنار او باشم
345Fيش بيرون آورده شوند.ها استخوان

1 
، نبش قبر بدون مجوز شرعي صحيح نيست« : گويد يم )5/303( » المجموع«امام نووي در 

) بدان اشاره 104( البته بخاطر اسباب شرعي مانعي ندارد. همانطور كه در بيان مسئله شماره 
 شد.

نبش قبر و بيرون آوردن اجزاء جسد پس از پوسيده شدن و  :  خ�صه ك�م نووي اين است
ز است كه جسد ديگري در آنجا دفن شود. جاي، باشد. در چنين صورتي مي از بين رفتنش جايز

جايز است در آنجا ، هم چنين اگر جسد ميت پوسيده و بطور كامل به خاك تبديل شده باشد
بلكه با ، مدت مشخصي ندارد، زراعت كرد يا ساختمان احداث نمود و از بين رفتن ميت

 عقيده من اخت�ف شرايط جوي و تفاوت هواي هر منطقه مدت آن نيز متفاوت است. به 
مسلمانان و هاي  اس�مي براي از بين بردن گورستانهاي  مؤلف) اقدامات بعضي حكومت(

.. بدون هيچگونه رعايت احترام و .بمنظور ساخت و ساز و عمران و، بيرون آوردن اجساد
از ، ي ميتها استخوان بدون توجه به نهي وارده در اين موضوع و بدون جلوگيري از شكستن

 خوبي نيست. چون اين گونه عمران از ضروريات زندگي مردم محسوب نظر شرع كار
تجاوز ، بلكه از جمله تشريفات زندگي هستند و براي پرداختن به تشريفات زندگي، شود نمي

باشد. زندگان بايد امور زندگي خود را چنان تنظيم كنند كه به مردگان  نمي بر مردگان جائز
 ضرر و آسيبي وارد نشود. 

اين است كه بسياري از ، كند مي كارهاي شگفت آوري كه جلب توجهاز جمله 
احترام بيشتري اند  و بناهايي كه بر روي قبور نصب شدهها  اس�مي به سنگهاي  جكومت

ها  سنگ يادبود و يا ساختماني در مسير پروژه، اگر گنبد، تا نسبت به صاحبان قبر يعنياند  قائل
نقشه ، كنند و به خاطر حفظ آن مي از انهدام آن خودداري، عمراني قرار گيردهاي  و برنامه

دانند! اما خود قبر نزد آنان  مي از آثار باستانيآن را  چون، دهند مي تنظيم شده عمراني را تغيير

                                                           
 ).1/245الم ( -1
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خود هاي  چنين تغييري در نقشه، از چنين احترامي برخوردار نيست و به خاطر حفاظت آن
بر اساس اط�عاتي كه داريم سعي شان بر اين ها  آورند. حتي بعضي از حكومت نمي بوجود

اين عمل به ، باستاني دفن كنندهاي  است كه اموات را بيرون از حوزه شهر و به دور از مقبره
  .عقيده من مخالفتي ديگر با موازين شرعي است

شود كه اكثريت مردم نتوانند به  مي موجب، زيرا دفن كردن اموات با فاصله زياد از شهرها
اوط ياهتفاسم ندرك يط مدرم هدوت يارب نولني كار آساني نيست كه هر ، يارت قبور بروندز

 كس بتواند آن را انجام بدهد.
تقليد كوركورانه از روش تمدن ، بزرگترين عامل مخالفت با شرع در اين مورد به اعتقاد من

 است.تمدني كه از بين بردن مظاهر ايماني از جمله اهداف آن ، مادي غرب است
 انجام -كنند  مي آن طور كه خودشان عنوان -اين كارها به منظور اصول بهداشتي 

براي از بين بردن كارهايي كه هيچ خردمندي در مضر ، گيرند. اگر اين ادعا صحت داشت مي
و نامهاي ها  خريد و فروش شراب و فسق و فجور با شكل : مانند، شك نداردها  آن بودن

اندك ، متأسفانه آنان براي از بين بردن اين مفاسد آشكار، ند وليكرد مي مبادرت، مختلف
كنند تا تمام عناصر و عواملي را كه  مي توجهي ندارند. بلكه تمام سعي و ت�ش خود را صرف

را از چشم مردم دور نگه دارند. اين ها  آن برطرف كنند و، اندازد مي مردم را به ياد آخرت
تفاوت ها  آن با سخنان و ظاهرها  آن مدعا است كه نيت و باطنبارزترين دليل بر اين ، حركات

شود كه حرمت انسان مسلمان بعد از مردنش  مي دارد. گفتني است كه از حديث مذكور فهميده
 همچنان باقي است.
پزشكي به كثرت مطرح هاي  پاسخ سوالي كه ميان دانشجويان دانشكده، طبق اين حديث

به ، ها و شكستن استخوان مرده ها انسان آيا كالبد شكافي :  هگردد و آن اينك مي روشن، است
اين كار در حق  :  منظور انجام تحقيقات پزشكي جايز است يا خير؟ جواب اين است كه

مردگان مسلمان جايز نيست و در حق اموات غير مسلمان جايز است و آنچه در مسئله بعدي 
 مؤيد اين مطلب است.، شود مي مطرح
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مسلمانان از چنين احترامي برخوردار نيست. چون در حديث كلمه  استخوان غير -2
آيد كه  مي كه به معني استخوان است به مومن اضافه شده است و چنين به نظر» عظم«

 كافر از اين احترام برخوردار نيست.
، زيرا كفار از چنين احترامي برخوردار نيستند، نبش قبور كفار جايز است -126

نيز مؤيد اين  دان اشاره دارد. حديث انس بن مالك همانطور كه حديث سابق ب
در قبيله بنو عمرو بن ، وارد مدينه شد رسول االله وقتي  : گويد مي مطلب است كه

سپس قاصدي نزد بني نجار فرستاد.  .عوف اقامت كرد. چهارده شب در آنجا مقيم شد
ا هنوز به خاطر آن صحنه ر : گويد مي آمدند. انس ، آنان در حالي كه مسلح بودند

و ، پشت سر ايشان در حالي كه سوار شتر بود و ابوبكر  رسول االله دارم كه 
وارد صحن منزل  رسول االله سران طايفه بني نجار اطراف آن دو گرد آمده بودند. 

شد و دوست داشت هر جا كه وقت نماز رسد. نماز بخواند. در  ابو ايوب انصاري 
نماز خواند. براي ساختن مسجد با سران طايفه ، نداننزديكي محل خواباندن گوسف

در برابر ، اين باغ را براي ساختن مسجد : مشغول مذاكره بود و خطاب به آنان فرمود
بخدا سوگند ما آماده هستيم كه  : دريافت قيمت واگذار كنيد. آنان در جواب گفتند

داخل چهار ديواري اي زمين مورد بحث  آن را در اختيار شما قرار دهيم.، بدون قيمت
دستور  رسول االله وجود داشت. هايي  نخلستان و ويرانه، بود. در آنجا قبور مشركين

خرما قطع شوند. هاي  مسطح و درخت، ها همواري، داد تا قبور مشركين را خراب كنند
تنه نخلها را به طرف قبله مسجد چيدند و دو طرف راست و چپ مسجد را با سنگ 

نيز در حالي كه  رسول االله ، آوردند مي كردند و مي سنگ حمل ،اصحاب ساختند.
 : خواند مي چنين رجز، با اصحابش مشغول حمل خشت بود

 جــــــــرُ الآخــــــــرةأجــــــــر اللهــــــــم ان الأ
 

346Fنصـــــــــــار والمهـــــــــــاجرهرحم الأأفـــــــــــ 

1 
 

                                                           
 بخاري. -1
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 پس بر انصار و مهاجرين رحم بفرما). -اجر آخرت است، پروردگارا! همانا اجر واقعي(
  : گويد مي حافظ در الفتح

 مملوك، آيد كه تصرف در قبوري كه بوسيله هبه يا بيع مي از حديث مذكور چنين بر
همچنين نبش قبور كهنه و از بين رفته اگر متعلق به غير مسلمانان باشد  .گردند جايز است مي

و ها  آن مانعي ندارد. همچنين خواندن نماز در قبرستان كفار بعد از نبش و بيرون آوردن
 ب� مانع است.، در آنجا نيز سجدساختن م

است كه خداوند متعال در باب احكام جنائز توفيق نگارش و اي  مجموعه آخرين، اين
 تدوين آن را نصيب من كرد.

 »وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك«

 1/7/1373دمشق 

 نيستند ثابت رسول االله مسائل پديد آمده در جنازه كه از 
به اين كتاب فصل ويژه اي بيفزايم. تا مسلمانان با آگاهي ، مناسب دانستم براي اتمام فائده

خود را از ارتكاب آن بر حذر دارند و اعمالشان مطابق با اند  از مسائلي كه بعداً پديد آمده
 :انجام گيرد. شاعر چه خوش سروده است رسول االله سنت 

 عـــــــــــــرفت الـــــــــــــشر لا لـلـشـــــــــــــر
 

ـــــــــــــــــــــــــهل   ـــكـــــــــــــــــــــــــن لـتــوقــي
 

ــــــــــــــير ــــــــــــــرف الخ ــــــــــــــن لا يع  و م
 

ــــــــــــه  ـــــــــــــقع في ـــــــــــــشر ي  مـــــــــــــن ال
 

بلكه به خاطر نجات از آن. هر كس خوب را از بد ، بدي را شناختم نه به خاطر خود آن
 غرق خواهد شد. ها بدي در گرداب، تشخيص ندهد

  : گويد مي حذيفه بن اليمان

َّ�ا َلوِ «   سَ ر َنوُلَأْس 

  � ُساَّلنا َ    ِ�َِرْدُي�

ْن 
َ
َِّّشرلا ْنَ� ُُله َ�اَفَةَ أ  






َ
أْسَأ ُتْنُ�َو ِْ�َْلخا   



   «347F

1 

                                                           
 ) و مسلم.13/29بخاري ( -1
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 كردند و من همواره در مورد مي سوال رسول االله از ها  يعني مردم درباره خوبي : ترجمه
 كردم تا گرفتار آن نشوم. مي سوال رسول االله از ها،  بدي

يافتم. اما  نمي ون فرصت تدوين و الحاق آن رااكن، اگر مطالب اين فصل از قبل آماده نبود
ها مشغول تأليف و  اي است كه مدت مطالب مورد نظر كه بخشي از مطالب وسيع و گسترده

 گردآوري آن بودم از پيش در اختيار داشتم. هدف از گردآوري اين مطالب گسترده اين بود تا
باشد تدوين كنم و در اختيار  دينيهاي  از مسائلي را كه مشتمل بر كليه بدعتاي  مجموعه

كتاب است كه خواننده محترم را از ها  مسلمانان قرار دهم. اين مطالب ارزنده برگرفته از ده
سازد. بعد از فراغت از مجموعه ياد شده  مي نياز بي، زحمت مطالعه بسياري از كتب قطور

كام جنائز ملحق مطالبي را كه مربوط به جنايز بود به كتاب اح، فرصت را غنيمت شمرده
 ساختم.

 دانم قواعد و ضوابطي را كه مبناي بدعت بشمار مي لزم، قبل از پرداختن به بيان اين موارد
 بيان نمايم.، روند مي

از اين ، را از عوامل ض�لت و گمراهي دانسته استها  آن صراحتاً، كه شارعهايي  بدعت
 : قرارند

باشند. ولو اينكه  رسول االله رض با سنت كردار و اعتقاداتي كه معا، كليه گفتار-الف
 باشد.» اجتهاد«ها  آن مبناي
وقتي به قصد تقرب و ، را منع كردهها  آن انجام دادن رسول االله كليه اموري كه  -ب

 عبادت انجام گيرند.
توقيفي و منوط به نص باشد ولي نصي در ها  آن انجام دادن كليه اموري كه مشروعيت -ج
 رسول االله مگر اينكه از جانب يكي از اصحاب  اند. نداشته باشد بدعت وجودها  آن مورد

 مكرراً و بدون سرزنش ديگر اصحاب انجام گرفته باشد.
 گيرد. مي آنچه از روش كفار به عنوان عبادت انجام -د
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و در مورد آن اند  هر آنچه بعضي از علما مخصوصاً متأخرين آن را مستحب شمرده -هـ 
 رد.دليلي وجود ندا

 به ما رسيده باشد.، از طريق حديث ضعيف يا موضوع، هر عبادتي كه كيفيت انجام آن -و
 غلو) در عبادات.( افراط و زياده روي  -ز
مقيد به زمان و مكان نبوده و مردم آن را به زمان و مكان و يا ، هر عبادتي كه در شرع -ح

 به عدد و صفت خاصي مقيد كنند.

 فاتمسائل پديد آمده هنگام و
اعتقاد داشتن به اين كه شياطين بصورت پدر و مادر شخصي كه در حال مردن است و  -1

آيند و پذيرفتن تمام اديان را بمنظور گمراه كردن  مي در لباس يهود و نصارا نزد وي
به نقل » الفتاوي الحديثيه«كنند. ابن حجر هيثمي در  مي پيشنهاد، شخص در حال مرگ

 يزي از حديث و شرع ثابت نشده است.چنين چ : گويد مي از سيوطي
 كسي كه در حال مردن است).( گذاشتن قرآن بر بالين محتضر  -2
 بر بالين بيمار در حال مرگ.» يس«خواندن سوره  -3

 مسائل پديد آمده بعد از وفات
 جز شهدا و معصومين.، شود مي اعتقاد به اين كه انسان پس از مردن نجس -4
 فراد جنب از اطراف ميت.بيرون راندن زنان حائض و نفسا و ا -5
تعطيل نمودن مشاغل و نرفتن دنبال كار و زندگي به مدت يك هفته براي كساني كه  -6

348Fاند. موقع مردن حاضر بوده

1 
 زند. مي كه در آن مرده است دوراي  خانه اعتقاد به اينكه روح ميت گرد -7
349Fروشن كردن شمع تا صبح در كنار ميت در شبي كه فوت كرده است. -8

2 

                                                           
 ) .277-3/276ا لخدمللبن السراج ( -1
 ).3/236المدخل ( -2
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 ه سبز در اطاقي كه ميت در آن فوت كرده است.گذاشتن شاخ -9
 خواندن قرآن در كنار ميت تا زمان غسل دادنش. -10
350Fو تراشيدن موهاي زير ناف ميت.ها  گرفتن ناخن -11

1 

 �ع انب مدآ «ميت و خواندن اين مقوله در اين لحظه هاي  ريختن خاك در چشم -12
ُ
لا ميلأ

 كند). نمي يز ديگري پربشر را به غير از خاك هيچ چهاي  چشم(  351F2»لا ترلااب
352Fغذا نخوردن خويشاوندان ميت قبل از فارغ شدن از دفن. -13

3 
 اآ رويز و سابلت استفاده نكنند.، بطوري كه زنان از حنا، سوگواري تا يك سال تمام -14
353Fاص�ح نكردن سر و صورت بخاطر سوگ. -15

4 
رون به گمان اين كه روح ميت موقع بي .استفاده نكردن از آبي كه در خانه ميت است -16

 در آن آب شسته شده است.، آمدن
به گمان اين كه اين عمل باعث بازگرداندن عذاب ، ي ميت تا سه روزها لباس نشستن -17

354Fشود. مي قبر از وي

5 
فقط يك ساعت در قبر ، يا شب جمعه فوت كند، اين اعتقاد كه هر كس روز جمعه -18

اين ( بيند. نمي بشود و تا روز قيامت عذا مي بيند و بعد عذاب از وي منقطع مي عذاب
اا هقفلا حرلكبر« 96مساله را م� علي قاري در صفحه   آورده و آن را رد كرده » 

355Fاست.

6 
                                                           

 ).3/140) مدخل (1/180الك (امام م» المدونه« -1
 ).1/509) مفتاح الكرامه (3/261المدخل ( -2
 ).3/276المدخل( -3
 مراجعه شود. 22به مساله شماره  -4
 ).3/276المدخل ( -5
شرح فقه اكبر آن را نقل كرده و با اين الفاظ آن را رد كرده است: اين  91شيخ علي قاري در صفحه  -6

اند كافر در روز جمعه و ماه رمضان به احترام پيامبر، عذاب  ين كه گفتهعقيده باطل است و بدتر از ا
 شود. داده نمي
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شود و تا روز قيامت  مي عذاب قبر از مومن گناه كار روز جمعه و شب جمعه منقطع -19
 گردد. نمي به او بر

356Fمساجد.هاي  اع�م خبر وفات ميت از مناره -20

1 
357Fهنگام شنيدن خبر وفات كسي.، الفاتحه به روح ميت : گفتن -21

2 

 مسائل پديد آمده در مورد غسل ميت
به مدت سه روز در جائي كه ، گذاشتن تعدادي نان و كوزه پر از آب بعد از وفات -22

358Fغسل ميت انجام گرفته است.

3 
روشن كردن چراغ و قنديل به مدت سه شب در جائي كه غسل ميت انجام گرفته  -23

نزد بعضي) برخي ( يا به مدت هفت شب ، است از غروب آفتاب تا طلوع خورشيد
 دهند. مي اين عمل را در محل وفات نيز انجام

359Fخواندن ذكر و دعاي بخصوص براي شستن هر عضو از اعضاي ميت. -24

4 
 موقع غسل دادن ميت يا تشييع جنازه.، با صداي بلند ذكر و دعا خواندن -25
360Fرها كردن موهاي ميت زن در ميان پستانهايش. -26

 28نگا مساله  5

 ائل پديد آمده پيرامون تكفين ميت و انتقال او به قبرستانمس
 نزد قبور صالحان و نيكان مانند اهل بيت و غيره.، انتقال ميت به جاهاي دور -27
كنند و  مي خوب و زيبا افتخارهاي  مردگان با داشتن كفن : گويند مي كهها  قول بعضي -28

361Fكند. مي رتاحساس حقا، هر كس كه كفن كهنه و كم ارزش بر تن او باشد

1 

                                                           
 مراجعه شود. 22) به مساله شماره 246-3/245المدخل ( -1
 مراجعه شود. 24به مساله شماره  -2
 ).3/276المدخل( -3
 ).3/329المدخل ( -4
 مراجعه شود. 28به حديث ام اعطيه در مساله  -5
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 ميت) به شهادتين اعتراف كرده و نوشتن اسامي( نوشتن اسم ميت و اين كه او  -29
ي صدر اس�م روي كفن و گذاشتن خاك مرقد ف�ن بزرگ در قبر يا كفن ها شخصيت

 ميت.
 نوشتن هر گونه دعا روي كفن. -30
362Fآراستن جنازه. -31

2 
 باهتزار در آوردن پرچم جلوي جنازه. -32
همينطور ، داند مي ب. ابن عابدين صراحتاً آن را مكروهگذاشتن عمامه ميت روي چو -33

 ك�ه و تاج عروس و هر لباس ديگري كه بيانگر شخصيت ميت باشد.
 حمل گل و ريحان و تصوير ميت در جلو جنازه. -34
363Fموقع بيرون بردن ميت از خانه، ذبح گوسفند در چارچوب در -35

بر اين باورند ها  بعضي 3
 كنند. مي تن از اهل ميت فوتكه اگر اين كار انجام نگيرد سه 

364Fبردن نان و گوسفند جلوي جنازه و ذبح آن و توزيع گوشت و نان بعد از تدفين. -36

4 
 وزن آن بر حمل كنندگان سنگيني، اعتقاد به اينكه اگر جنازه فرد نيك و صالحي باشد -37

 شود. مي كند و به سرعت بسوي گورستان برده نمي
365Fانواع شربت و نوشيدني در حال تشييع.صدقه دادن هنگام تشييع جنازه و توزيع  -38

5 
366Fلزم دانستن حمل جنازه از سمت راست. -39

6 

                                                                                                                                                      
 ).3/277مدخل ( -1
 .67ابي شامه ص » الباعث علي انكار البدع و الحوادث« -2
 ) شيخ علي محفوظ.114اا راضم يف عادبللبتداع ( -3
 ).7/266مدخل ( -4
 ) .2/134) و كشاف القناع (53الختيارات العلميه ( -5
 .176المدونه  -6
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حمل جنازه به اندازه ده قدم از هر چهار طرف. بعضي فقها براي اين عمل به حديث  -40

ادتسا ريلل كرده هر  »ن لحم نجاهز ار��ع طخوة فّ�رت هنع ار��ع ك�بة« اند. 
بخشوده خواهد اش  چهل گناه از گناهان كبيره، را حمل كنداي  جنازهكس تا چهل قدم 

 درج كرده است.» البدائع«) آن را به نقل از 308-2/207( بحر الرائق «شد. 
 بدون اين كهاند  بعضي آن را نقل كرده .آورده است» المنيه«آن را در شرح ، ابوبكر نجار

در سند آن علي  به صحت و سقم آن كرده باشند. اين حديث در واقع صحيح نيست.اي  اشاره
روي .بن ابي ساره وجود دارد كه ضعيف است. اين روايت طبق اظهارات ذهبي منكر است

لذا با توسل به اين حديث  ايم. شمرده» الجامع الصغير«همين اصل ما آن را از موضوعات 
 موجه نيست.، ادتسا هنوگچيللي براي اين بدعت

367Fتاخير در انتقال جنازه به قبرستان. -41

1 
368Fدن به جنازه.نزديك نش -42

2 
369Fو امثال آن.» الئل خيرات«و » برده«خواندن قصيده ، ذكر، ت�وت قرآن -43

3 
اسماء حسني ، الئل خيرات، اا هلا لا نتفگ اب هزانج اب رل االله و خواندن قصيده برده -44

370Fو غيره.

4 

ن االله ي� يم�وت هوو أشده أ، برأاالله ، برأاالله «: خواندن اين دعا پشت سر جنازه -45
 .»ماب دابعلا رهقو ءاقلباو ةردقلاب ززعي نم ناحبس تولوت وانفلاء ح لا

و امثال  »هاورفغتسل يغفر االله م�ل«: بانگ بر آوردن پشت سر جنازه با اين كلمات -46
371Fآن.

5 

                                                           
 ».251اع سيوطي ص اب رملالتب«) و 1/299) زاد المعاد (67-51ا ثعابلل بي شامه( -1
 .67الباعث ص  -2
 امام شاطبي.» العتصام) «57اقتضاء الصراط المستقيم ص  110(البداع ص  -3
 ).67(السنن و المبتدعات شيخ محمد القشيري ص  -4
 ).113اا لبداع (2/221مدخل ( -5
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موقع عبور از كنار ، اگر انسان نيكوكار و صالحي است، اعتقاد داشتن به اينكه جنازه -47
 كند. مي توقف، كنند مي ه آن را حملعلي رغم كوشش كساني ك، قبر اولياء

، و هللا اندعو ام اذ هوسرل«: خواندن دعاي زير موقع گذشتن از كنار جنازه و ديدن آن -48
 .»ا� دزنا امياناً و ميلس�اً ،  و هللا قدص هوسرل

372Fگذارند. مي بردن آتشداني كه در آن عود -49

1 
373Fطواف دادن جنازه اطراف قبور انبياء. -50

2 
374Fهفت بار.، ر اطراف خانه كعبهطواف دادن جنازه د -51

3 
375Fاع�م كردن تشييع جناره بر درهاي مساجد. -52

4 
اا دجسم رلقصي و گذاشتن آن ميان باب و صخره » الرحمه«داخل كردن ميت از باب  -53

 و تجمع كردن بعضي مشايخ جهت خواندن ذكر و دعاء.
ورستان يا مرثيه سرايي در مساجد پيش يا پس از نماز جنازه و قبل از انتقال آن به گ -54

376Fبعد از دفن.

5 
377Fلزم دانستن حمل جنازه و تشييع آن بوسيله اتومبيل و وسائل نقليه ويژه. -55

6 

 مسائل پديد آمده در مورد نماز جنازه.
نماز خواندن بر جنائزي كه در نواحي مختلف دنيا فوت ، هر روز بعد از غروب -56

 اند. كرده

                                                           
 مراجعه شود. 74) به مساله شماره 1/180المدونه ( -1
 .109البداع  -2
 ).2/227المدخل ( -3
 ) .263-262-2/221المدخل ( -4
 .  124-125البداع  -5
 مراجعه شود. 54به مساله شماره  -6
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نماز جنازه بر ، كه فوت كردهنماز خواندن بر ميت غائب با علم به اين كه در محلي  -57
 مراجعه شود). 59به ماده هفتم مساله ( وي خوانده شده است.

نم نا و تولماب هدابع رهق حيلا ناحبس لذاي لا «:  گفتن اين دعا موقع نماز جنازه -58
 378F1»ميوت

نباشد و ايستادن ها  آن موقع نماز جنازه ولو اينكه نجاستي برها  بيرون آوردن كفش -59
 ها. آن روي

 73به مساله ( باسن) ميت مرد و در برابر سينه ميت زن.( ايستادن امام در برابر وسط  -60
 مراجعه شود).

379Fدر نماز جنازه. ».. اخل.و �ا كناحب حبكدم«خواندن دعاي استفتاح  -61

2 
380Fنخواندن سوره فاتحه و سوره ديگر در نماز جنازه. -62

3 381F4 
 اعراض از گفتن س�م در نماز جنازه. -63
درباره اين شخص شما چه  : گويند مي عد از نماز جنازه با صداي بلندبها  اينكه بعضي -64

او ازصالحان بود و سخناني مشابه « : گويند مي دهيد؟ حاضرين در جواب مي گواهي
382F».آن

5 

                                                           
 .66السنن المبتدعات  -1
 و حاشيه آن مراجعه شود. 77به مساله  -2
 و حاشيه آن در صفحه مراجعه شود. 77به مساله شماره  -3
خوانند به بهانه اينكه نماز جنازه  را نميمتاسفانه بعضي بر خ�ف سنت در نماز جنازه سوره فاتحه  -4

چون ركوع و سجده ندارد نماز نيست، بلكه فقط دعايي است در حق ميت. غافل از اينكه رسول 
نماز جنازه ناميده است نه دعاي جنازه و تمام شرايط نماز از قبيل طهارت، استقبال كعبه، آن را  خدا

شود. عدم ركوع و سجده بخاطر پرهيز  ر آن ديده مياا هريبكلحرام، نماز بصورت جماعت و س�م د
  از مشابهت با مشركين است.(مترجم)

 مراجعه شود. 26، السنن، به مساله 108البداع  -5
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 مسائل پديده آمده در مسايل دفن و متعلق به آن
در ذبح گاوميش هنگام رسيدن جنازه به قبرستان و توزيع گوشت آن ميان كساني كه  -65

 اند. آنجا حاضر شده
383Fاذان گفتن موقع قرار دادن ميت در قبر. -66

1 
384Fذكر اطراف تابوت ميت قبل از دفن. -67

2 
385Fگذاشتن مقداري خاك يا امثال آن در قبر زير سر ميت. -68

3 
386Fگذاشتن بالش يا امثال آن زير سر ميت در قبر. -69

4 
 و استرجاع خواندن. ها دست ريختن خاك در قبر با پشت -70

 »فيها نعيدكم«هنگام اولين ريختن خاك در قبر و خواندن  »كممنها خلقنا« : خواندن -71

387Fدر دفعه سوم. »منها نخرجكم تاره اخري« : در دفعه دوم و خواندن

5 

در  »القدرة الله«، در دفعه دوم »الملك الله«، موقع ريختن خاك در دفعه اول »بسم االله«خواندن  -72

در  »الرحمة الله«، در دفعه پنجم »هللالعفو الغفران «، در دفعه چهارم »العزة الله«، دفعه سوم

 اا مكانقلخ اهنم هيآ ندناوخ سپس و متفه هعفد رليه. »كل من عليها فان«، دفعه ششم

نا إيها الكافرون وأقل يا «، نصر، اخ�ص، معوذتين، فاتحه :  هفتگانههاي  قرائت سوره -73

نيلدا ماوق وه يل ا� ا� اساكل باكمس اميظعل و اساكل بامس «و اين دعاء  »نزلناهأ

 هنگام دفن ميت. »و اساكل... اخل
 خواندن سوره فاتحه بر سر ميت و خواندن سوره بقره در كنار پاهايش. -74

                                                           
 ).1/837حاشيه ابن عابدين ( -1
 .  67السنن  -2
 ).1/497مفتاح الكرامه ( -3
 .3/260المدخل  -4
 مراجعه شود. 106به مسا له  -5
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388Fخواندن قرآن موقع ريختن خاك و پر كردن حفره قبر. -75

1 
389Fپس از دفن)( تلقين ميت. -76

2 
390Fالتزام داشتن نصب دو سنگ بر قبر ميت زن. -77

3 
391Fكنار قبر.مرثيه خواندن بعد از دفن ميت در  -78

4 
 انتفال دادن ميت براي دفن به اماكن مقدسه. -79
قبل از شست و شوي ، هنگام بازگشتن از دفن ميت، خودداري كردن از دخول به خانه -80

392Fبه گمان اين كه آثار ميت را از خود بزدايد.، اعضاء و سر و صورت خود

5 
 گذاشتن خوردني و نوشيدني روي قبر تا مردم و اهل حاجت آن را بردارند. -81
393Fصدقه دادن در كنار قبر. -82

6 
 البته بخاطر استحكام اشكالي ندارد) مترجم.( ريختن آب روي قبر.  -83

 آنچه در تعزيه و احكام آن پديد آمده است
394Fتعزيه در كنار قبر. -84

7 
 مراجعه شود). 113به مساله ( محدود كردن عرض تسليت به سه روز  -85
 .111مراجعه به مساله  1/304زادالعماد  .اجتماع كردن در مكان خاصي براي تعزيه -86
 خواندن فاتحه و اخ�ص در تعزيه. -87
395Fو دعا كردن در تعزيه. ها دست بلند كردن -88

1 

                                                           
 ).3/262/263المدخل ( -1
 مراجعه شود. 103، سبل الس�م صنعاني و به مساله رديف 67السنن  -2

 ).4/73نيل الأطار شوكاني( -3
 .  125-124البداع  -4
 . 3/276المدخل  -5
 .  2/134كشف القناع  183القتضاء  -6
 ) . 1/843حاشيه ابن عابدين ( -7
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396Fتدارك ديدن غذا از طرف اهل ميت براي تعزيت كنندگان. -89

2 
 397F3....چهلم و، گرفتن مجلس هفتم -90
پختن غذا و ترتيب دعوت طعام از طرف خويشاوندان و اهل ميت در نخستين  -91

 .پنجشنبه بعد از وفات
398Fپذيرفتن دعوت اهل ميت. -92

4 
399Fساختن زولبيا يا خريد آن و خريد هر نوع شيريني براي روز هفتم. -93

5 
يا بعد از وفات و توصيه بر دادن مبلغ مشخصي پول به ، توصيه به پختن غذا و مهماني روز وفات -94

400Fبخواند.» اا هلا ل االله«يا براي او تسبيح و يا ، كسي كه براي ميت قرآن ت�وت كند

6 
يا كمتر و بيشتر) در كنار قبر ميت ،  (يه بر اين كه چند مرد به مدت چهل شبتوص -95

 شب بگذرانند.
اا هلا لا رل االله و ، خواندن نماز نافله، وقف نمودن بويژه وجه نقد براي ت�وت قرآن -96

و هديه كردن ثواب اين اعمال به روح واقف يا به  رسول االله خواندن درود براي 
401Fزيارت كند. روح كسي كه او را

7 

                                                                                                                                                      
اند. درباره دعاي  آن مستحب قرار داده شدهو غير  262 – 562اين هر دو دعا در شرح الشرعه ص  -1

گويند: رسول االله معاذ بن جبل را درباره فوت فرزندش تعزيت گفته است. اما اين حديث  اول، مي
را در وفات رسول االله  گويند: حضرت خضر اهل بيت رسول االله  موضوع است. درباره دومي، مي

 بدان تعزيت گفته است. اما اين روايت ضعيف است. 
، و به مسئله 181اص�ح المساجد  ، 276-3/275، المدخل 1/473، فتح القدير 341تلبيس ابليس  -2

 مراجعه شود. 114شماره 
 . 279-2/278، 2/114المدخل،  3224خادمي در شرح الطريق المجديه  -3
 .  77ج�ء القلوب  امام محمد بركوي ، -4
 . 3/292المدخل،  -5
 .  4/325الطريقه المجديه  -6
 .  4/323الطريقه المجديه  -7
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بجاي ، صدقه كردن ولي ميت قبل از سپري شدن شب اول و اگر توان صدقه را ندارد -97
آن دو ركعت نماز بخواند و در هر ركعت فاتحه و آيه الكرسي را يك مرتبه و سوره 

ا� يلصت هذه اهلاصل و تملع ما « : تكاثر را ده مرتبه بخواند و در پايان نماز بگويد
اين است كه اين ها  از جمله شگفتي(  »نلاف برق ليا اهباوث ث ماليت ا�، اتدر هبا

سنت « : گويد مي، ) آمده است صاحب شرع الشرعه568ص ( بدعت در شرح الشرعه 
رسول در سنت و حديث  : گويم مي آلباني)( اين است كه ولي ميت صدقه كند... بنده 

سنت بزرگان ، ظور صاحب كتاباين عمل قطعاً اساسي ندارد. ممكن است من االله 
تلفظ نمودن  : اند و چنين گفتهاند  باشد. همانطور كه بعضي شراح آن را تفسير كرده

 يعني سنت مشايخ).، نيت موقع شروع نماز سنت است
 شعبان و رمضان.، رجبهاي  صدقه كردن از جانب ارواح مردگان در ماه -98
 ساقط كردن نمازها بوسيله صدقه. : اسقاط يعني -99

402Fندن قرآن براي اموات و همچنين موقع زيارت قبور.خوا -100

1 
 خواندن قرآن و ختم كردن آن در كنار قبر ميت. -101
خويشاوندان و آشنايان ميت در اول صبح براي زيارت ، التزام رفتن دوستان -102

403Fاند. ميتي كه ديروز آن را دفن كرده

2 
404Fروند. مي پهن كردن فرش براي كساني كه به زيارت قبور -103

3 
 ر قبر.نصب خيمه بر س -104
 يا كمتر يا بيشتر) در كنار قبر.( شب گذراندن به مدت چهل شب  -105
 بزرگذاشت ميت در شب چهلم يا سالگرد وفات. -106
405Fحفر قبر قبل از مردن به منظور آمادگي براي مرگ. -107

1 

                                                           
 .  267، 1/266، المدخل 57سفر السعادة  -1
 .  270/271اص�ح المساجد  114، 2/113المدخل  -2
 .  3/278المدخل  -3
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 مسائل پديد آمده در مورد زيارت قبور
پانزدهم يا چهلم و ، هفتم، روز سوم : مانند .تعيين زمان براي زيارت قبور -108

406Fغيره.

2 
 حديثي كه در اين باره آمده است. موضوع( زيارت قبر والدين در هر جمعه. -109

 باشد). مي
ميت در ميان ، اين اعتقاد كه اگر شب جمعه بستگانش به زيارت او نروند -110

، روند مي كساني كه به زيارت ميت :  و اعتقاد به اينكه، شود مي ديگر مردگان حقير
 بيند. مي راها  آن ميت، دشون مي وقتي از دروازه شهر خارج

رفتن زنان به زيارت قبر بعضي از بزرگان و ماندن در آنجا تا موقع زدن  -111
، آفتاب به گمان اينكه اين عمل اگر بمدت چهل هفته به هر منظوري انجام شود

407Fآورد. مي ا تيقفولزم را ببار

3 
رفتن براي زيارت قبر شيخ ابن عربي صوفي تا چهل جمعه بمنظور برآورده  -112

 شدن نيازها.
408Fاختصاص دادن روز عاشورا به زيارت قبور. -113

4 
409Fزيارت قبور در شب نيمه شعبان و روشن كردن آتش در آنجا. -114

5 
شعبان و رمضان براي زيارت ، ماه رجب، اختصاص نمودن روزهاي عيد -115

410Fقبور.

6 

                                                                                                                                                      
 مراجعه شود. 110به مسئله شماره  -1
 ).54-53نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان (ص  -2
 .  23اص�ح المساجد  -3
 .  1/290المدخل  -4
 .  1/310، المدخل 429تلبيس ابليس  -5
 .  104السنن  -6
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، توقف كردن بعضي از زوار به مدت كوتاهي با فروتني كامل در نزديكي قبر -116
411Fهد اجازه بگيرد و بعد وارد شود.خوا مي بگونه اي كه

1 
بندند و  مي را ها دست توقف كردن در كنار قبر دست بسته آنطور كه در نماز -117

 نشستن بعد از آن.
 تيمم كردن براي زيارت قبور. -118
خواندن دو ركعت نماز موقع زيارت كه در آن يك بار سوره فاتحه و آيلإ  -119

 ميت داده شود.الكرسي و سه بار سوره اخ�ص خوانده و ثواب آن به 
حال آنكه در سنت چنين چيزي  : نوشته شده است 570اين مساله در شرح الشرعه ص ( 

 بلكه در حديث آمده است كه خواندن نماز در كنار قبر حرام است).، وجود ندارد
الس�م  :  نزد قبرها. بجاي دعاي مخصوص، خواندن فاتحه و سوره اخ�ص -120

 مترجم)( ...عليكم
 قبرستان. خواندن ياسين در -121

، هر كس وارد قبرستان شود و سوره ياسين را بخواند« :  حديثي كه در اين باره آمده است( 
در كتب ». رسد مي ثوابها  آن شود و به اندازه كلمات آن به مي تخفيف دادهها  آن عذاب

) مراجعه 1246( حديث هيچگونه اصلي ندارد). براي توضيح بيشتر به سلسله احاديث ضعيفه 
 .شود

خواندن سوره اخ�ص يازده بار. حديث وارد در اين باره موضوع است. به  -122
 مراجعه شود. 118مساله 

 »ن لا ما اذه بذعتليت ح كلاسا �ا �برمة �دم «: خواندن اين دعا -123
 : ) اين حديث را آورده است299در ص ( » احوال اطفال المسلمين«بركوي در شرح 

برق راز مومن و قال« ي خفني مويف .� ا� اساكلا :  ن  ليا باذعلا هنع الله   عفر ا
 اين حديث باطل است و در هيچ يك از كتب حديث ديده نشده است. »اصلور

                                                           
 .  99البداع  -1
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دانم بركوي چگونه آن را درج كرده است بدون اينكه آن را به يكي از محدثين  نمي
 باشد. يم حال آنكه اين دعا مشتمل بر توسل نامشروعي است كه حرام، نسبت بدهد

مَ ﴿ :خواندن اين آيه در قبرستان اهل كتاب -124 نيَ ٱزََ� ِ َّ  ْۚ َّلن ُ�بۡعَثُاو  
ن

أ ْآوُرَفََ     
 ّ َُ �َع  بُ  � ِ   �َرَو ٰ    �َب ۡلُ  ﴾. 

412Fمهتابي.هاي  وعظ و سخنراني در قبرستان در شب -125

1 
 اا هلا لا دنلب يادص ل االله گفتن در ميان قبور. -126
 شوند. مي ارت بعضي قبورحاجي گفتن به كساني كه موفق به زي -127
 روند. مي س�م فرستادن بر پيامبران به واسطه كساني كه به زيارت آنان -128
و آثار  غار خليل  : مانند، زيارت آثار پيامبران درسوريه به قصد عبادت -129

 سه گانه اي كه در جبل قاسيون در غرب ربوه قرار دارند.
 رب)بخاطر تق( زيارت قبر سرباز گمنام يا شهيد گمنام.  -130
413Fكنند. مي خوانند و به ميت اهداء مي دادن مزد و پول به كساني كه قرآن -131

2 
414Fشود. مي اين عقيده كه دعا نزد قبور انبياء و نيكان پذيرفته -132

3 
) آن را 1/839( حاشيه ابن عابدين ( پوشاندن قبور پيامبران و صالحان  -133

 مكروه گفته و منظورش مكروه تحريمي است).
پاك و شايسته هرگاه در قرب و جوار شهر يا محله اين عقيده كه قبر انسان  -134

 شود. مي به اهالي آنجا توسط او روزي و بركت داده، يا روستائي باشد
 شفا است.ها  براي بيماري، اين اعتقاد كه قبر انسان معروف و شناخته شده -135
پزشكان ي ها ويژگي مانندهايي  اين اعتقاد كه قبر بسياري از اولياء ويژگي -136

 ي از آنان براي نظر بد و برخي ديگر براي تب و غيره باعث شفا هستند.دارند. بعض

                                                           
 .  1/268المدخل  -1
 . 354اا خيش يواتلس�م  -2
 فتاوي. -3
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هرگاه نيازي برايت  : خودهاي  اين قول بعضي شيوخ و مرشدان براي مريد -137
 از من يا از قبر من ياري طلب كن.، پيدا شد

خاك و سنگهاي اطراف قبور ، حرمت و تقدس قايل شدن نسبت به درختان -138
 شود. مي كس آن درختها را قطع كند متضرر اولياء و اين عقيده كه هر

الكرسي را خوانده و به قبر شيخ عبدالقادر گي�ني  يةاين عقيده كه هر كس آ -139

تمام ، رو كند و هفت بار بر وي س�م گويد و با هر س�م گامي به طرف قبر بردارد
415Fشود. مي نيازهايش برآورده

1 
مرگ همسرش پاشيدن آب روي قبر همسر از طرف شوهري كه بعد از  -140

416Fكند. مي به گمان اين كه اين عمل آتش غيرت را خاموش، ازدواج كرده

2 
417Fسفر كردن براي زيارت قبور پيامبران و صالحان. -141

3 
موسيقي و رقص كردن دركنار قبر ابراهيم خليل بخاطر ، بوق، زدن طبل -142

418Fحصول ثواب.

4 
419Fچوبين يا سنگ مرمر روي قبرها.هاي  گذاشتن تخته -143

5 
420Fقبور.نصب نرده در اطراف  -144

6 
421Fتزيين قبور. -145

7 
422Fبردن قرآن به قبرستان و خواندن آن بر ميت. -146

1 
                                                           

 .  4/309الفتاوي  -1
 .  256البداع  -2
-100ع اا لبدا233الردعلي البكري،  3952، مجموعه الرسائل الكبري 4/315، 122، 1/118الفتاوي  -3

 مراجعه شود. 128و به مساله  101
 .  4/246المدخل  -4
 .  3/272/273المدخل  -5
 .  1/114/115شرح الطريقلإ المحمديه  -6
 .  8/267تفسير المنار  -7
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423Fت�وت بكنند.آن را  گذاشتن قرآن بر سر قبور براي اينكه مردم -147

2 
424Fساختن ديوار و ستون روي قبور. -148

3 
ها و شكايات داخل قبر به گمان اين كه صاحب قبر  گذاشتن درخواست -149

425Fكند. مي قضاوتها  آن درباره

4 
 ديوار قبور اولياء و دخيل شدن. بستن پرده بر در و -150
426Fها. آن دست زدن تابوت اولياء و آويزان كردن خود به -151

5 
427Fدستمال و هر نوع پارچه بر قبور به قصد حصول تبرك.، انداختن چادر -152

6 
غلتيدن بعضي از زنان روي قبور و ماليدن شرمگاه بر قبر به گمان اين كه با  -153

 گردد. مي ملهشود و زن حا مي بر طرفها  آن اين عمل نازايي
428Fس�م كردن و بوسه دادن قبور. -154

7 
429Fچسباندن شكم و پشت به ديوار قبر. -155

8 
، چسباندن تمام يا بخشي از بدن به قبر يا به هر چيزي كه با قبر متصل است -156

430Fمانند چوب و غيره.

9 
431Fقبر بر چهره.هاي  ماليدن خاك -157
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 .  8/267تفسير المنار  -1
 .  53الختيارات  1/174الفتاوي  -2
 ا ثعابللبي شامه. -3
 ، القاعده الجليله.98البداع  -4
 .  100البداع  -5
 .  1/263المدخل  -6
البركوي في  ،1/194ا نافهللا لإثاغلبن القيم  90اا لبداع  70، الباعث ، 2/134اا لعتصام 176القتضاء  -7

 . 234اطفال المسليمن 
 . 70الباعث  -8
 .  4/310الفتاوي  -9
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432Fطواف كردن قبور پيامبران و صالحان. -158

2 
مانند روز عرفه بگونه ، وزهاي بخصوصيتجمع نزد قبر بعضي از بزرگان ر -159

433Fشود. مي اي كه در عرفات تجمع

3 
434Fذبح كردن و قرباني نمودن در كنار قبرها. -160

4 
قصد كردن به جهتي در موقع دعا كه در آن جهت انسان و شخص صالحي  -161

435Fوجود دارد.

5 
خودداري كردن از گردانيدن پشت بسوي جهاتي كه در آن جهت انسان  -162

 د.بزرگ و صالحي وجود دار
436Fرفتن در كنار قبور به نيت گزاردن نماز در آنجا. -163

6 
 ها. آن رفتن نزد قبور اولياء به نيت خواندن نماز بسوي -164
437Fروزه گرفتن و ذبح كردن.، ت�وت قرآن، رفتن نزد قبور براي ذكر -165

7 
438Fتوسل به ديگر قبور بمنظور حصول تقرب الي االله. -166

8 
439Fسوگند دادن خداوند به ف�ن ميت. -167

9 
440Fاز خدا بخواه كه... :  غايبي گفته شودبه ميت و يا فرد  -168

10 

                                                                                                                                                      
 .  198-1/194الغاثه  -1
 .  90البداع  2/372مجموعه الرسائل البكري  -2
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 .  72، نور البيان  53الختيارات  -4
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441Fيا ف�ن! در برابر دشمن مرا ياري كن. :  مانند اين كه، ياري جستن از مردگان -169

1 
442Fاعتقاد به اين كه مردگان مانند خداوند متعال در امور دخل و تصرف دارند. -170

2 
443Fاعتكاف كردن و مجاورت نمودن در كنار قبور. -171

3 
 444F4.ي قبور بخاطر احترامبه پشت و به عقب رفتن از كنار برخ -172
445Fمرتفع ساختن ديوار قبر و ساختن بناء بر آن. -173

5 
446Fوصيت كردن بر ساخت و ساز روي قبر. -174

6 
447Fساختن مسجد و زيارتگاه بر قبور. -175

7 
448Fها. آن يا در كنارها  آن استفاده از قبرستان براي خواندن نماز بر -176

8 
449Fيا ساختن مسجد بر روي قبور.، مسجدي  دفن كردن ميت در محدوده -177

9 
450Fبه قبر نماز خواندن. رو -178

10 
451Fجشن گرفتن بر قبور. -179

11 
452Fبيايند.ها  آن اب سوناف و رتسول ندرك نازيوالي قبور تا مردم براي زيارت -180

12 
                                                           

 . 144، الردعلي البكري 14/17/124القاعده  -1
 .  118السنن -2
 .  210/  183القتضاء  -3
 .  4/238المدخل  -4
شرح الطيقه المحمديه  66شرح الصدر للشوكاني  57سفر اسعادة  170تفسير سوره اخ�ص  63القتضاء  -5
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 . 4/266الطريقه المحمديه  -6
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نفت و شمع براي روشن كردن قبر يا كوه مقدس و يا ، نذر كردن روغن -181
453Fدرخت مقدس.

1 
، براي اهل مدينه هرگاه كه وارد مسجد شوند رسول االله التزام زيارت قبر  -182

454Fا هرگاه از مسجد بيرون شوند.ي

2 
 .455F3رسول االله سفر كردن فقط به نيت زيارت قبر  -183
موقع وارد شدن به مسجد و ايستادن داخل مسجد ، به روضه اطهر رو نمودن -184

با فاصله نسبتاً دور از روضه و با تمام خشوع دست راست را روي دست چپ 
456Fكه در حال اداي نماز است.اي  گونه گذاشتن به

4 

مُوآْ ﴿ و خواندن آيه رسول االله فار كردن از طلب استغ -185 لَ َّ ظ ذ  إ ۡمُهِّ  
َ

�َ� ۡو   لَ
سَهُمۡ  فُ ن

َ
457Fدر كنار قبر پيامبر. ].٦٤ : النساء[ ﴾أ

5 

 .458F6رسول االله توسل به  -186
 سوگند دادن خداوند به پيامبر. -187
  .رسول االله ياري جستن از  -188
 االله رسول در قنديل بزرگي كه نزد قبر ها  آن بريدن موها و انداختن -189

459Fمثل سابق وجود ندارد)ها  امكان دسترسي به قنديل، در حال( باشند. مي

1 
                                                           

 .  233، 232الص�ح  -1
گويد: از پيشينيان اين امت ثابت نيست كه چنين كرده باشند  داند و مي امام مالك آن را مكروه مي -2

اا يلعدرلا .دنورب ترفاسم هب دنهاولخنائي  آيند، يا مي مگر براي كساني كه از مسافرت مي 151 ،
 .  2/79ق المصطفي للقلضي عياض الشافي حقو 218، 217، 156

 .  172البداع  -3
ازديدن چنين صحنه اي موهاي بدنم راست شد و ديدم كه اين عمل بيشتر بوسيله افراد  68در سال  -4

 . 194گردد. البداع  فقير انجام مي
 .  265/316-4اا يلع درللخنائي  -5
 .  203-200البداع  -6
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در حال حاضر امكان نزديك (  .رسول االله و پاها به قبر  ها دست ماليدن -190
وجود ، و پاها را به قبر بمالند ها دست كه بتوانند رسول االله شدن مردم به قبر 

460Fندارد).

2 
 ل حاضر اين امكان وجود ندارد).در حا(  رسول االله بوسيدن روضه  -191
 .461F3رسول االله طواف كردن روضه  -192
 .462F4رسول االله چسباندن پشت و شكم به روضه  -193
و سوگند خوردن  رسول االله قبر هاي  گذاشتن دست روي نرده و پنجره -194

 ».الشفاعلإ يا رسول االله«:  با اين الفاظ
حالي كه رو به در  رسول االله تا دير ايستادن و توقف نمودن در برابر قبر  -195

463Fحجره باشد و براي خود دعا كند.

5 
تقرب بسوي خداوند با خوردن خرماي صيحاني در روضه شريف و ميان  -196

464Fقبر و منبر.

6 
465Fبراي خواندن سرود و قصيده. رسول االله تجمع كردن در كنار قبر  -197

7 
يا قبر ساير پيامبران و  رسول االله طلب باران بوسيله ظاهر كردن قبر  -198

466Fنيكان.

8 
                                                                                                                                                      

 .  70، الباعث 126البداع  -1
 . 166البداع  69، السنن،  1/263المدخل،  -2
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 است.
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در آن ها  كه نيازها و حاجت رسول االله بسوي قبر هايي  ادن نامهفرست -199
 اند. نوشته شده

بوقت ايستادن در كنار قبرش نيازهاي انسان  رسول االله اعتقاد به اين كه  -200
 داند. مي را

در حال حيات و بعد از وفات  رسول االله اعتقاد به اينكه تفاوتي براي  -201
 اوضاع و احوال امتش وجود ندارد. نسبت به مشاهده كردن و مطلع شدن بر

جنازه به جمع آوري آن توفيق يافتم و كتابم هاي  اين بود آخرين مطالبي كه در باب بدعت
 رسانم. خدا را سپاسگزارم و از او خواهان توفيقات بيشتري هستم.  مي را در اينجا به پايان

خاتمه دهد و با منعم  به اميد اينكه خداوند لحظات پاياني زندگي ام را بر محبت خويش
 شهدا و صالحان) حشرم گرداند.، انبياء صديقين( عليهم 
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